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ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار.جلد 47 
مولف: علامه محمد باقر مجلسی 
مترجم: گروه مترجمان 


استفاده شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


باب ها ارت آحام‌هماه امام سادق علید. سم 


باب اول: ولادت امام ع, وفات و سن و وصیت ایشان..... 7 

باب دوم: نام ها, القاب, کنیه ها و غلت. های ان.ه تقن انکشتر و شمشیر 
0 

باب سوم تصریح به امامت حضرت صادق با 

باب چهارم: مکارم و محاسن اخلاق ایشان و اقرار مخالفین و هم پیمانان 
0 7 

اب مات و اساسا فا ام ما ایام ای ان 
ها ...09 

اب شنت اه م‌آشاغ صاتق معضور عصایر خافاه طاضت ات 
افتاده است بت ۶ 1 

7 0 

اشماعیل ود ال 259 

باب نهم . زند کی اقوام و عشایر ایشان و آنچه بین آن ها و امام رج داده 
است دجم 07 2 

باب دهم: در مدج و ستایشهای امام علیه السلام ۱ 


باب یازدهم: باب اصحاب و هم عصران امام و آنچه بین آن ها و امام رخ 


داده است دنت ود 


باب دوازدهم: بجت و مناظره اصحاب امام صادق علیه السلام با 
مخالفان..... 416 


ص: 5 


ص: 
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باب اول ۳ ولادت و وفات و مدت ژقدکاتی امام ششم علیه السلام 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام در سال هشتاد و سه متولد شد و در 
شوال سال صد و چهل و هشت از دنیا رفت. شصت و پنج سال زندگی کرد 
و در بقیع دفن شد. مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمّد و مادر مادر او 


2 شهید در دروس می نویسد: امام صادق علیه السّلام روز دوشنبه هفدهم 
رس الاولن سال ها و مه ملد کته مود شمان مدید در ماش ال که 
بعضی نیمه رجب نوشته اند در روز دو شنبه سال صد و چهل و هشت از در 
سن شصت و پنج سالگی دنیا رفت. مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد 
بود. جعفی گفته اسمش فاطمه و کنیه اش ام فروه بود(۵). 


3 الفصول المهمه: امام صادق علیه السلام در سال هشتاد هجری و گفته 
شده در سال هشتاد و سه متولد شد و در سال 148 در حالی که 68 سال 
داشت از دنیا رفت. گفته شده است که او در اثر مسمومیت در زمان 
منصور به شهادت رسید(3). 


در تاریخ غفاری امه است که امام در 17 ربیع الاول به دنپا آمد. 


4. مصباح کفعمی: امام صادق علیه السلام در روز دوشنبه هفده ربیع الاول 
سال 3 در زمان عبد الملک ابن مروان متولد شد و در روز دو شنبه نیمه 
رجب 


ص : 7 
1-. کافی 1 : 472 


2 امن 4 1 فا آلمذار: 


سال 148 به وسیله انگور مسموم شده و از دنیا رفت(1). در جای دیگر 
گفته است که امام در روز جمعه و در ابتدای ماه رجب به دنیا امد(2). 


5. واب الاعمال: ابو بصیر گفت: خدمت ام حمیده رسیدم که به خاطر در 
گذشت حضرت صادق علیه السّلام به او تسلیت بگویم. شروع به گریه کرد 
من نیز از گریه او اشکم جاری شد. گفت اگر امام صادق علیه السلام را در 

هنگام شهادت می دیدی چیز عجیبی را مشاهده می کردی. گفت امام 
صادق چشم باز کرد و فرمود هر کس با من نسبت خویشاوندی دارد بگویید 
بیاید. همه را جمع کردیم, نگاهی به آن ها نموده و فرمود: «آن شفاعتنا لا 
تنال مستخفا بالصلاه» شفاعت ما به کسی که نماز خود را سبک شمارد 
نخواهد رسید(3). 


6 محاسن: مانند این حدیث را نقل کرده است(4). 


7 غیبت شیخ طوسی: هشام بن احمر از سالمه کنیز حضرت صادق علیه 
السّلام نقل کرده است که گفت من هنگام شهادت آن حضرت حضور 
ِِ ی 1 
بن علی بن الحسین که مشهور به افطس بود هفتاد دینار بدهید و به فلان 
۱ 


عرض کردم آقا به کسی پول می دهی که با کارد به شما حمله کرد و قصد 
کشتن شما را داشت؟! فرمود تهی خواهی از کسانی, باشم که خداوند 
درباره آن ها فرموده است: «ق الذین تصلین ها اعر اللَه به أنْ پوضل و 
َحْسَون رهم و یخافون شوء الجساپ»(5) (و آنان که آنچه را خدا به 
پیو ستذش فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از 
سختی حساب بیم دارند ! بله سالمه ! خداوند بهشت را 


ص: 86 


. مصباح کفعمی: 523 در جدول 
2 . در مصباح کفعمی علت آنچه علامه مجلسی رحمه الله از اين کتاب 
نقل کرده است درنیافتم, بله کفعمی در ص 2 در حوادث ماه رجب گفته 
است: در ابتدای این ماه امام باقر علیه السلام به دنیا آمد و در حوادث ماه 
ربیع الاول در ص 1 گفته است: و در هفقدهم ربیع الاول مبلاد پیامبر 


صلن ال غلیه و آله ور نیو میلاد ایام شاد غلیه لام اس ملاخاه .و 
تامل کنید. 

3-. ثواب الاعمال: 205 

4- . محاسن 1 : 80 

5-.رعد/21 


آفرید و آن را خوشبو کرد که بوی خوش آن از دو هزار سال راه به مشام 
می ر سد. ولی بوی بهشت را کسی که نافرمان پدر و مادر و قطع کننده 
رابطه ی خویشاوندی باشد حس نخواهد کرد(1). 


8. غیبت طوسی: ابو ایوب خوزی گفت منصور دوانیقی نیمه شب به دنبال 
من فرستاد, وقتی رفتم روی تخت نشسته بود. شمعی در مقابلش می 
سوخت و در دست نامه ای داشت, تا سلام کردم نامه را پیش من انداخت 
و شروع به به گریه کرد. گفت این نامه _محقد بن سلیمان است که نوشته 
جعفر بن محشّد از دنیا رفته است «تّا له و تا الب راجنغون» سه مرتبه اين 
عبارت را گفت کجا می توان کسی چون جعفر بن محمّد پیدا کرد. سپس به 
من گفت بنویس. اول نامه را نوشتم. گفت پنویس اگر شخص معینی را 
وصی خود قرار داده گردنش را بزن. جواب آمد که پنج نفر را وصی خود 
قرار داده است, یکی از آن ها خود منصور ابو جعفر است, علی بن 
تایه سید لام و مونهی ده متیبرتا و هیدهم منصور گفت نمی توان این 
هت 1 


و اعلام الفرهد از آنه انب خویی فاد این مات را قل کردم است رگ 


0. ارشاد: ولادت امام صادق علیه السلام در شهر مدینه و در سال 83 
در بقیع و در کنار پدرش, جدش و عمویش امام حسن علیه السلام و 


مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر به خاک سپرده شد و 
مدت امامت ایشان 34 بود(4). 


1 مناقب: داود بن کثیر رقی گ گفت: مردی عرب پیش ابو حمزه ثمالی 
امد و در مورد خبری از او پرسید, ابو حمزه گفت امام صادق از دنیا رفت. 
قرار داده است؟ گفت بله 


ص : 9 


1 ۰ غییت شیخ طوسی : 128 
. همان : 1209 4 کلتتی: در کافی 1 : 310 این روایت را نقل کرده است 
و در ك به جای (الخوزه), (النحوه) آورده است, ابن شهر و نیز در 


3-. اعلام الوری : 290 و در آن به جای (الخوزه), (الجوزه) آمده است. 
4- . ارشاد شیخ مفید : 289 


پسر خود عبد اللّه و موسی و منصور دوانیقی را وصی خود قرار داده 
است, ابو حمزه لبخندی زد و گفت: آلحمخ له که.ها را شتا ضوح هار 
با بزرگ تر آشنا کرد و کوچک تر را معرفی نمود و مطلب بزرگی را پنهان 


اشکار نمود و ما را به فرزند کوچک تر موسی بن جعفر راهنمایی نمود و 
وصی واقعی را از منصور پنهان کرد, تا اگر منصور بگوید وصی جعفر بن 
محمد کیست بگویند خودت(1). 


12 واه الواعظین؛ مناقب: امام صادق علیه السلام روز جمعه در مدینه 
و در هنگام طلوع فجر به دنیا آمد. گفته شده که او در روز دوشنبه و زمانی 
که سیزده شب از ماه ربیع الاول باقی مانده بود, در سال 893 و گفته اند 
در سال 86 متولد شد(2). 


3 مناقب: امام صادق علیه السلام مدت دوازده سال با جد خود و نوزده 
ار ات ها ها درم ی مسا سا هه 
دوران حکومت ابراهیم بن ولید و مروان الحمار در سال های امامت ایشان 
بود. سپس در سال صد و سی و دو گروهی از مردم سرزمین خراسان به 
همراه ابو مسلم خراسانی قیام کردند, سلطنت را از بنی امیه گرفتند و 
فا ار را و اس ها ار ای 
چند روز حکومت کرد. سپس برادرش ابو جعفر منصور بیست و یک سال و 
یازده ماه و چند روز حکومت کرد و بعد از گذشت دو سال از حکومتش از 


توص ای اف متیر امتاهاه خایی علت اسلا ور 
ماه شوال سال صد و چهل و هشت و گفته شده که در روز دوشنبه نیمه 
ماه رجب وفات یافت(4). 


ص: 10 


1 ضافتب ابن. شهز آشوب 3 :431 

۰-2 . روضه الواعظین: 253 , مناقب 3: 399 
3-. مناقب 3: 399 

4 . روضه الواعظین: 253 و مناقب 3: 399 


5 مناقب: ابو جعفر قمی گفته است که: منصور امام صادق علیه السلام 
را مسموم کرد و ایشان در بقیع به خاک سپرده شد. عمر ایشان 65 سال 
بود و گفته شده عمر او پنجاه سال بوده است. مادرش فاطمه دختر قاسم 
بن محمد بن آبی بکر بود(1). 


6 کشف الغمه: ولادت امام صادق علیه السلام در شهر مدینه, در سال 
هشتاد هجری بود و گفته شده که در سال هشتاد و سه بوده است و مورد 
اول صحیح تر است. اما در مورد نسب پدری و مادری ایشان؛ پدرش امام 
محمد باقر علیه السلام و مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی 
بکر بود (2). اما عمر ایشان؛ ؛ امام در سال 1419 و در زمان خلافت منصور 
وفات یافت., در نتیجه عمر ایشان 63 سال بود, این روایت واضح تر است 
اما غیر از این به گونه دیگر نیز روایت شده است. قبر ایشان در مدینه و 
در بقیع واقع شده ( و این همان قبری است که پدر, جد و عموی ایشان در 
ان به خاک سیرده شدند). حافظ عبد العزیز گفته است مادر ایشان ام 
فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بود و مادر مادر ایشان اسماء دختر 
عبد الرحمن بن ابی بکر بود. امام در سال جحاف سال هشتاد متولد شد و 
در سال 148 وفات یافت(3). محمد بن شعید کفته. اسنت ناه که 
محمد بن عبد الله بن حسن خروج کرد, جعفر به املاک خود در فرع 
گریخت, او همچنان در آنجا بود تا اینکه محمد به قتل رسید. وقتی محمد 
کشته شد و مردم اطمینان یافته و احساس امنیت کردند, امام به مدینه 
باز گشت و تا هنگام وفاتش که در سال 149 و زمان خلافت منصور بود در 
آنجا باقی ماند, ایشان در آن زمان 71 سال داشت(4). از محمد بن سنان 
نقل شده است که امام جعفر صادق در سن 65 سالگی وفات یافت و 
گفته شده که در سن 68 سالگی در سال 148 وفات یافت. ولادت ایشان 
در سال 83 هجری بود, او مدت دوازده سال و چند روز با جد خود امام 
سجاد علیه السلام بود, در روایت دوم امده 


ص: 11 


1- . مناقب 3 : 399 
2 . کشف الغمه 2 : 3069 
3-. همان 2 : 378 
4 . کشف الغمه 2 : 379 


است که پانزده سال با جد خود بوده است. در یکی از دو روایت آمده 
است هنگامی که امام محمد باقر وفات یافت امام صادق علیه السلام 34 
سال داشت, امام بعد از پدرش 34 سال عمر کرد و در یکی از دو روایت 
آمده است که عمر ایشان 65 سال بوده است و در روایت دیگر آمده که 
عمر امام 68 سال بوده است., این را زارع به ما گفته است اما روایت اول 
صحیح تر است. مادر امام ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر 
و 


. اعلام الوری: امام صادق علیه السلام در هفدهم ربیع الاول سال 
.سا ی ۱۳ 
سال 148 هجری در سن 65 سالگی از دنیا رفت. دوازده سال با جد و پدر 
خود بود بعد از درگذشت جدش نوزده سال با پدر خود و ایام امامتش بعد 
از پدر سی و چهار سال بود. 


در ایام امامت ایشان بقیه حکومت هشام بن عبد الملک و حکومت ولید بن 
یزید بن عبد الملک و حکومت يزید بن ولید بن عبد الملی که مشهور به 
ناقص بود سپری شد و نیز حکومت ابراهیم بن ولید و حکومت مروان بن 
محقد مشهور به حمار و در سال صد و سی و دو ابو مسلم خراسانی قیام 
کرد که در نتيجه سلطنت از بنی امیه به بنی عباس که اولین خلیفه ان ها 
عبد الله بن محمّد بن علی بن عبد الله بن عباس معروف به سفاح بود 
منتقل گشت. او چهار سال و هشت ماه حکومت کرد پس از او برادرش 
ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی بیست و یک سال و ده ماه حکومت را 
در عهده داشت. حضرت صادق علیه السلام بعد از گذشت ده سال از 
حکومت او از دنیا رفت و در بقبع در کنار پدر و جد و عموی خود امام حسن 
به خاک سپرده شد(2). 


8 کافید امام‌صادق عله تسام در سال 188 مجو خالی که 65 سال 


داشت وفات یافت, ایشان بعد از امام محمد باقر علیه السلام 4 سال 
زندگی کرد(3). 


ص: 12 
1-. کشف الغمه 2 : 415 


2 . اعلام الوری: 266 
3- , کافی 1 : 475 


19 کافی: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: من پدرم را در دو 
پارچه مصری معروف بشطوی که در آنها احرام بسته بود و یکی از 
پیراهنهای خود ایشان و عمامه ای که متعلق بعلی بن الحسین علیه السلام 
بود و نیز برده ای که آن را چهل دینار خریدم کفن ۳ 


0 کافی: در پایان ووابت دیخری از «عهره بسن سغید اضافه خی کند. ان 
برده اگر امروز بود چهار صد دینار می ارزید(2). 


توضیح : شطا نام روستایی در مصر است که لباس شطوی به آن نسبت 
داده می شود. 


1 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سعید بن مسیب و قاسم ابن 
محمّد ابن آبی بکر و ابو خالد از اشخاص مورد اعتماد پدرم بودند و مادرم 


2 کافی: هنگامی که امام محمد باقر علیه السلام از دنیا رفت امام 
صادق دستور داد در آن خانه ای که امام محمد باقر سکونت داشت چراغ 
روشن کنند تا وقتی که حضرت صادق از دنیا رفت؛ موسی بن جعفر علیه 
السلام نیز همان کار را نسبت به خانه ۱ صادق علیه السلام انجام 
داد, تا وقتی آن حضرت را بطرف بغداد بردند دیگر نفهمیدم چه شد(4). 


بدزی گرا ومد رمود رم تفا جع وا یم کی مار رای مار 
نخواهد رسید(ج). 


4 اقبال الأعمال: در دعاهای ماه رمضان آورده است, و عذاب را برای 
کسی که در ریختن خون امام صادق علیه السلام شریک بوده که منظور 


ص: 13 


1-. همان 

2ج کافی 2 129 . تیه این سوانت را در تمدیت:۱ ۰ 428 ه آزرتبضان 1 
0 آورده است. 

3-. کافی 3 : 472 ابتدای حدیت 


4 . کافی 3 : 251 , صدوق در فقیه 1: 97 و طوسی در تهذیب 1: 289 
این روایت را اورده اند. 

5-. کافی 3 : 270 

6- . الاقبال : 345 


باب دوم : اسمها و نقش انگشتری و شمایل امام صادق علیه السلام 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: امام _رضا علیه السّلام فرمود نقش انگشتری امام 
جعفر صادق علیه السلام «الله ولیی و عصمتی من خلقه» بود(1). 


و ات آمام شاه عله السام از رش سل کرو 
پیامبر اکرم فرمود: وقتی پسرم جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی 
تا و را او اه 
یک نفر هم نام او به ناحق ادعای امامت میکند که کذاب نامیده می شود 
(جعفر کذاب)(2). 


3. معانی الأخبار: امام جعفر صادق علیه السلام صادق نامیده شد, تا از 
کسی که به ناحق ادعای امامت کرد تشخیص داده شود, نام او جعفر بن 
علفن و امام فطحیه دوم بود(3). 


4 خرایج و جرائح: ابو خالد گفت به حضرت سجاد ع عرض کردم امام بعد 
از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمٌد که علم را میشکافد, پس از او 
فرزندش جعفر است. نام او نزد ساکنان اسمان صادق است. عرض کردم 
به چه علت اسم او صادق شد در حالی که تمامی شما صادق هستید؟ 
ی نم کر ون دا سای اه اه 
فرمود: وقتی پسرم جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن آبی 
طالب متولد شد لقب او را صادق بگذارید. چون پنجمین 


ص: 14 


۰-2 . علل الشرایع : 234 
3- . معانی الأخبار : 65 


فرزندش که نام او جعفر است.؛ بدروغ ادعای امامت د میکند او نزد خدا 
جعفر کذاب است که به خداوند دروغ می بندد. در موقع اشکهای امام 
جاری شده فرمود: گویی می بینم همان جعفر کذاب خلیفه ستمگر زمان را 
وادار میکند که بجستجوی ولی خدا و امام غایب که خداوند حافظ اوست 
بیردازند. همان طور نیز شد(1). 


5 مناقب: حضرت صادق علیه السلام قدی متوسط داشتند چهره ای 
درخشان و موهای سیاه و بینی بلند و زیباء جلو سرشان مو نداشت و 
مویهای سینه تا شکمش کم بود روی صورتش خالی پیاه و روی بدنش 
خالیاق فرمر داشت, امش خر و کنبة اس, با عید الله و آبا اماعیل:و 
آن کنیه اش که اختصاص بشیعه داشت ابو موسی بود, دارای لقب صادق. 
فاضل, طاهر و قائم و کامل و منجی نیز بود. شیعه را به ایشان نسبت داده 
و شیعه جعفری متسه مشنحد سای مر حله است ۱ 


توضیح: رجل ربع یعنی بین قد کوتاه و بلند و الحالک مشکی بسیار تیره 
است و الشمم بلندی استخوان بینی و زیبایی و مسطح ِ بالاای ان 
اتتتا از که نی اند و نازک باشد و مواد داخل آن جریان پابد. المسربه 
با متسه هخا وی رن ۲ ماوت 


اسماعیل, ایشان لقب هایی دارند که مشهورترین ان صادق است و از 
او ای یر ما ارت 


می گویم در فصول المهمه(3) مینویسد نقش انگشتر ایشان «ما شاء اللّه 
لا قوه الا بالله استغفر اللّه» است(4). 


7 مصباح کفعمی: نقش انگشتری ایشان «اللّهْ خالت کل شعه ع*» 
انتت 5 


8. مکارم الاخلاق: امام رضا علیه السلام فرمود: انگشتر امام صادق علیه 
السّلام را قیمت کردند به هفت دینار پدرم آن را برداشت, گفت گفتم هفت 
درهم گفت هفت دینار(6). 


ص: 15 


. الخرائج و الجرائح : 195 
. مناقب 3 : 400 

. کشف الغمه 2: 370 

: مصباح کفعمی: 222 

. مکارم الاخلاق: 95 


از صفوان نقل شده است که گفت: انگشتر امام صادق علیه السلام را 
برایمان بیاور و نقش انگشتر او « آزت نقتی فاعصمنی من خلقک» بود(1). 


از اسماعیل بن موسی نقل شده است که گفت: انگشتر جدم جعفر صادق 
علیه السلام از نقره بود و نقش ان «و یا ثقتی قنی شر جمیع خلقک» بود و 
در میراث به مبلغ پنجاه دینار بود, که پدرم به عبد الله بن جعفر بیشتر 
پرداخت و آن را خرید(2). 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در انگشتر من نوشته است «اللَه 
خالق کل شی ع*»(3). 


0 کافی: از عبد الحمید نقل شده است که: معتب از کنار من می 
گذشت و با خود انگشتری داشت, گفتم: این چیست؟ گفت: انگشتر امام 
صادق علیه السلام است, انگشتر را گرفتم تا آنچه در آن نوشته شده 
بخوانم, نوشته بود « اللهم نت ثقتی فقنی شه خلفک»(4). 


1. کافی: از بزنطی نقل شده که گفت: نزد امام رضا علیه السلام بودم 
که انگشتر امام صادق علیه السلام را نزد ما آوردند, روی آن نوشته بود 
«انت تفتن فاعضمنی من النان »5۱ . 


2. العدد القویه: نقش انگشتر امام صادق علیه السلام «عونی و عصمتی 
من الناس» بود و گفته شده نقش ۳ « آنت نقتی فاعصمنی من خلقک» 
بوده و گفته شده نقش آن «ربی عصمنی من خلقه» بوده است. لقب های 
امام صادق و فاضل و قاهر و باقی و کامل و منجی و صابر و فاطر و طاهر 
است. مادر ایشان ام فروه بود و گفته شده ام قاسم فاطمه دختر قاسم 
بن محمد بن آبی بکر بوده است. 


ص: 16 


1-. همان: 102 

۰-2 . مکارم الاخلاق: 103 

۰-3 . کافی 6 : 473 بخش جدید 

4- , 41 ] همان 6 : 473 و قسمت دوم آن جزو حدیت است. 
5-. کافی 6 : 473 و قسمت دوم آن جزو حدیث است. 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: ابی نضره گفت: هنگامی که زمان وفات امام باقر 
علیه السلام فرا رسید» فرزند خود امام صادق را خواست تا به او وصیت 
کند, برادرش زید بن علی عرض کرد: اگر روش امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام را به کار میبردی. گمان نمیکنم کار بدی انجام داده بودی 
(منظورش این بود که مقام امامت را به برادر خود زید واگذار می کرد). 
فرمود ای ابو الحسین در مورد امانت پروردگار نمیتوان به راه و رسم این 
و آن رفتار نمود, پیمانی است که خدا گرفته و دستوری است که پیشوایان 
قبل از جانب خدای بزرگ داده اند(1). 


2 ارشاد: امام باقر علیه السلام علنا به امام صادق وصیت کرد و آشکارا 
او را بامامت منصوب نمود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون هنگام وفات پدرم شد. فرمود پسرم 
جعفر بتو سفارش میکنم که نسبت باصحاب من خوش رفتار باشی. عرض 
کردم فدایت شوم به خدا قسم چنان در پیشرفت و تعلیم و تربیت نها 
میکوشم که هر کدام از برجسته ترین افراد جامعه شوند و احتیاجی بدانش 
دیگران نداشته باشند(2). 


اعلام الوری: مانند این حدیث را روایت کرده است(د). 


توضیح: : لاد عنهم بعنی آن ها را ترک هم کرد و واو ذن و ِِِِ برای حال 
مخالفان 


ص: 17 


1 یهن اخبار الرضا غلیه السلام 40:1 ابتدای خدیت طولانی: است: 
2-. ارشاد: 289 ۱ 
ِِ. اعلام الوری: 7 کایتت: در کافی 1 306 این حدیبت را اورده 


است. 


نپرسد يا به طور عام چیزی از علم يا به طور اعم چیزی از مال درخواست 
دانشمندانی ثروتمند شوند. کسانی که نیازی به پرسش پا درخواست 
ندارند, يا اينکه در حالی از بین آن ها می روم که اینچنین شده باشند. 


4 ارشاد: ابو الصباح کنانی گفت حضرت باقر علیه السّلام نگاهی بحضرت 
صادق فرزند خود نموده فرمود: اين را مي بیتی از کسانی است که خداوند 
در باره آنها فرمودم 5 ترید 2 ان تفن عَلی الذین اسَتَصُعفوا فی الأّرْض 5 

تحفلمم. ات و تععایم الوارئین»(1) و خواستیم بر کسانی که در 


سرزمين فرو دست شده بودند مئت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم ] 
گردانیم, و ایشان را وارث [زمین ] کنیم ) . 


5 اعلام الوری: مانند این حدیث را روایت کرده است(2). 


6 ارشاد: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدند بعد از شما عهده دار 
امامت کیست ؟ دست بر روی شانه حضرت صادق ,علیه رالسلام نهاده 
فرحه دا تشه کید ای تس فا تیه اخاندان .مخله صلی. الله:بغلنه و اه 


است. 


علی بن حکم نیز از طاهر دوست حضرت باقر نقل کرد که گفت: خدمت 
روی زمین است(د). 
7 اعلاه آلفری: کلشن فانتد آن ارات کردم آنرت 13 


۰ 9 ارشاد: امام صادق علیه السلام فر مود: یدرم هر چه اینجاست ِ 
واگذار کرد هنگام وفات فرمود چند نفر شاهد بیاور. من چهار نفر از قریش 
را آوردم که یکی از آنها نافع غلام عبد اللّه بن عمر بود. فرمود بنویس اپن 
وصینی است که پعفوب بفرزندانش کرد ای پسرانم «اِنَ اللهَ اصطفی لکم 
این قلا وین الا و أْم 


ص: 19 


1-. ارشاد: 289 ۰ قصص / 5 


2 . اعلام الوری: 267 , کلینی در کافی 1: 306 این حدیث را آورده 
است. 

3- . ارشاد: 289 ۲ 

4- ۰ اعلام الوری: 27 / کون در کافی 1 32006 این روایت را اورده 
است. 


5 . کافی 1 : 307 


مَسْلْمُون» محمّد بن علی علیه السلام بفرزندش جعفر بن محمد وصیت 
کرد که او را در بردی که با آن روزهای جمعه نماز میخواند کفن کند و 
عمامه اش را 7 ببندد و قبرش را چهارگوش نماید و چهار انگشت را از 
زمین بلند کند. هنگام دفن لباسهای کهنه اش را بیرون آورد. (با لباسهای 
دوخته اش دفن نکند و آنها را خارج نماید) پس از اين وصیت بشاهدان 
فرمود آزادید 0 بروید. من بپدرم گفتم این کارها احتیاح بوصیت 
نداشت. فرمود پسرم من خواستم که با تو بنزاع برنخیزند و بگویند به او 
وصیت نکرده. خواستم که با این وصیت حجتی برای امامت داشته 
باشی(1). 


نا اغلاه العریه کاعی مانته انوا ردایت کرجه است ره 


توضیح . : منظور آن وسایلی هست که اعم از کتاب و سلاح و آناز پیامترآن 
نزد ایشان بوده است. فیهم نافع منظور منهم است با تغلیب فربش بر 
فا در و ای اه مه سا 
کسره است و آن لباس پاره و ردای کهنه از جنسی غیر از پشم است. 
ضمیرهای عنه و اطماره و دفنه يا به امام جعفر صادق علیه السلام باز می 
گردد یعنی او دکمه های لباس پدرش را هنگامی که می خواهد ایشان را 
اه و ا ص ی افو ات ی احاه 
شدن به فاعل است, پا اینکه ضمیر دفنه به امام محمد باقر علیه السلام 
باز می گردد که اضافه شدن ضمیر به مفعول است. 


یا ضمیرها به امام محمد باقر باز می گردد که در این حالت مقصود از آن 
ار کزدن کره کف ات و گفته شده که به او دستور داده او را در لباس 
دوخته شده اش دفن نکند, ما کان فی هذا, ما نافیه است, یعنی تو احتیاجی 
نداری که در این زمینه گواهی بدهی یا اينکه مای استفهام است, یعنی این 
شهادت چه فایده ای داشت؟ آن تغلب فعل مجهول است. یعنی در امامت 
مغلوب نشوی, زیرا وصیت از نشانه های امامت است. يا مفلوب شدن در 
کنند مانند چهارگوش کردن قبر یا موارد عام تر. 


ص: 19 


1-. ارشاد: 289 


2 . اعلام الوری: 268 و کلینی این روایت را در کافی 1: 307 آورده 


است. 


1. ععلام الوری: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که از 
ایشان در مورد قائم پرسیدند. با دست بر شانه امام صادق نهاد و فرمود به 
خدا سوگند این قائم خاندان محمد است. عنبسه بن مصعب گفت: وقتی 
امام محمد باقر علیه السلام رحلت یافت. نزد پسرش امام صادق علیه 
السلام رفتم و او را از اين موضوع با خبر کردم. فرمود: جابر به پدرم 
راست گفت سپس فرمود: می دانید که هر امامی برای امام پیش از خود 
فان تست 1 


0 ۳09 وی 
دست چوبی که با آن بازی میکرد. حضرت باقر او را در آغوش گرفته 
فرمود پدر و مادرم فدایت بازی نکن. سپس بمن رو کرده فرمود محمّد این 
پیشوای تو است بعد از من از او پیروی و از علم و دانش او استفاده کن. 
بخدا سوگند این همان صادقی است که پیامبر مژده او را داده که پیروانش 
در دنیا و آخرت پیزوز هستند و ذشمتاتش به زبان همه بیامبزان لعنت شدم 
اند. امام جعفر علیه السلام از شنیدن این سخنان لبخندی زده صورتش 
قرمز شد, امام باقر علیه السّلام متوجه من شد و فرمود: از او سوّال کن, 
گر کتض نا این رستول الله ده از کجا است؟ فرمود محمد ! عقل از 
دل است و اندوه از کبد و نفس از ریه و خنده از طحال است از جای 
حرکت کردم و پیشانیش را بوسیدم(2). 


خود فرمود وقتی مرا از دست دادید از اين پیروی کنید, او امام و خلیفه 
رام ات مسر اه اه ای ار 


ص: 20 
...همان و کلیتی.ور کافی. 1 :107 این روایت: را آوزده است: 


2 . کفایه الأئثر: 321 
3-. همان: 321 


باب چهارم: رفتار و اخلاق پسندیده امام و اقرار دوست و دشمن به مقامش 


روایات: 


1.خصال(1), علل الشرائع(2), امالی صدوق: مالک بن انس فقیه مدینه 

من خدمت حضرت صادق میرسیدم برایم پشتی میگذاشت و احترام 
میکرد. میفرمود مالک من تو را دوست دارم این مطلب را پنهان میکردم و 
خدا| را ستایش مینمودم. ایشان پیوسته به یکی از اين سه کار مشغول بود 
پا روزه بود, يا بعبادت مشغول بود و یا ذکر میگفت, و از بزرگترین عبادت 
کنند کار و پارسایانی که از خداوند عز و جل میتر سند, بشمار میرفت. 
بسیار سخن می گفت. خوش مجلس پود و همنشینی با او فایده بسیار 
خی مود ال سول ال صلّی اللّه علیه و آله) پیغمبر 
9 گاهی ی سس و گاهی زرد آنچنان که دوستان اگر ایشان را 
ج ‏ درا رصم و ات که و 
میگرفت: بطوری که نزدیک بود از مرکب بیفتد. عرض کردم لبیک بگویید 
چاره ای نیست باید گفت. فرمود: ابن ابی عامر چگونه جرات ت کنم و بگویم 
لبیک اللهم لبیک در حالی که می ترسم خداوند عز و جل بگوید لا لبیک و لا 
سعدیک, خوش نیامدی(3). 


ص: 21 


1- . الخصال: 79 باب سوم 

2 .علل الشرایع: 234 

3- . امالی صدوق: 169 , قاضی عیاض این سخن مالک را با تغییری اندک 
در کتاب خود مداری: 212 روایت کرده است. و ابو زهره در کتاب خود 
مالک: 28 , این سخن را از او نقل کرده. خولی و مالک: 94 
آن را حکایت کرده است. 


2 مناقب: مانتد ان را روای یت کرده است(1). 


3 قرب الاسناد: علی بن یقطین گفت: امام صادق علیه السلام را در حرم 
دیدم که جبه ای از خز در برداشت(2). 


4 عافی: مانند آن را روای یت کرده است(3). 


5 قرب الاسناد: ابن رئاب گفت: شنیدم حضرت صادق در حال سجده 
میگفت «اللهم اغفر لی و لاصحاب ابی فانی اعلم آن فیهم من ینقصنی» 
خداوندا من و اصحاب پدرم را بیامرز. زیرا میدانم میان انها کسانی هستند 


6 علل الشرائع: مسلم غلام حضرت صادق گفت: امام صادق علیه السلام 
ی روا و ان هار سین 
بود(د). 


7 عیون اخبار الرضا: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: خبر فوت 
اسماعیل فرزند بزرگ حضرت صادق علیه السلام را وقتی که دوستان 
اطرافش بودند و میخواست غذا بخورد بایشان دادند. لبخندی زده فرمود: 
غذا بیاورید با آنها سر سفره نشست و از روزهای دیگر بهتر میل نمود, بآنها 
نیز تعارف میکرد و غذا را جلو ایشان میگذاشت. دوستان امام از اینکه اثر 
اندوه در چهره ایشان دیده نميیشد تعجب میکردند. پس از اینکه غذا تمام 
شد عرض کردند یا بن رسول الله واقعا چیز عجیبی دیدیم. مصیبتی باین 
بزرگی بر شما وارد شد و چنین فرزندی را از دست دادید, ولی شما را با 
انن خال متتاهده می. کتیم کد.لان حستید: فرمود: چرا این طور نباشم, در 
حالی راست گوترین گویندگان فرموده است من و شما خواهیم مرد» 
کسانی که مرگ را بشناسند. پیوسته خود را در استانه مرگ می بینند و از 
امدن مرگ باکی ندارند و تسلیم فرمان خالق خود, خداوند عز و جل 


هستند(6). 

ص: 22 

1-. مناقب 3 : 395 ذیل حدیث و 396 ابتدای حدیت 

2 . قرب الاسناد: 11 , کشی این حدیت را در کتاب رجال خود: 271 


اورده است. 


3- . کافی 6 : 452 

4 . قرب الاسناد: 101 

5- . علل الشرایع: 295 

6-. عیون اخبار الرضاع 2 : 2 


8 دعوات راوندی: حضرت صادق فرزندی داشت, روزی در مقابل ایشان 
راه میرفت ناگهان غذا درگلویش گیر کرد و از دنیا رفت. امام گریه کرده 
فرمود خدایا اگر این را گرفتی بقیه را باقی گذاشتی و اگر گرفتاری 
میدهی نجات نیز میبخشی. بچه را بردند پیش زنان. همین که چشمشان به 
او افتاد شروع بناله و فغان کردند, امام علیه السلام آنها را قسم داد که 
فغان و ناله نکنند. وقتی او را برای دفن بردند. امام فرمود: منزه است 
خدایی که فرزندان ما را میکشد ولی محبت ما باو بیشتر می شود. پس از 
دفن فرمود: پسرم خدا قبر تو را وسیع نماید و تو را خدمت پیامبر برساند. 
فرمود ما خانواده ای هستیم که هر چه دوست داریم ان را برای کسانی که 
دوستشان داریم, از خدا تقاضا میکنیم او نیز بما عطا میکند. اگر او صلاح 
بداند ما با وضعی که دوست نداریم مواجه شویم, چون او برای ما خواسته 
راضی هستیم. 


9. علل الشرایع(1), امالی صدوق: از حفص بن غبات نقل شده که او 
هرگاه حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام حدیثی برای ما نقل می 
کرد می گفت: بهترین جعفرها جعفر بن محمد علیه السلام اين حدیث را 
فرموده است(2). 


0. ممالی صدوق: علی بن غراب هرگاه از امام جعفر صادق حدیئی برای 
ما نقل می کرد می گفت: ین جدیت: زا ی 


غن اش امه اند ادا مایت کیجم ات 18 


ی فا ی و ی 
و امام زمان ما پسر برادرم جعفر بن محمّد است, هر که پیرو او باشد 
گمراه نمیشود و هر که از او پیروی نکند هدایت نمی شود(5). 


ص: 23 


1-. علل الشرایع: 234 
مج آهالن دوف 2 
3- . همان 

4 . علل الشرایع: 234 


وع رغال دوف 2۸3 


13. عیون اخبار الرضا: امام موسی بن جعفر فرمود: عمرو بن عبید بصری 
خدمت امام ات وب ی ۱ رسیده سلام داد, وقتی نشست این آبه را 
خواند: «الذین جتیُون گبایر الثم *»(1) (آنان که از ز گناهان بزرگ و زشت 
کاری 1 می ورزند) و از گناهان کبیره آسوال کرد, امام علیه 
السّلام جواب او را داد. عمرو بن عبید در حالی از خدمت ایشان بیرون 
رفت: که آاشی. مفرنشسته و .هت به دا فش فر کی کم بعسرآی ود 
متکی باشد و با شما اهل بیت در فضل و دانش به نزاع پردازد هلاک می 
شود(2). 


می گویم این خبر به طور کامل در باب گناهان کبیره می آید. 


4 ای ار ان سید قمع اوآ یه اه عفر نم کته 
الصادق علیه السلام مطالبی را شنیدم؛ بخدا| سو گند او راستگو بود همان 
طهر که‌خام داشت. ۲ آخر رات 


5 قرب الاسناد: مقذن علی بن یقطین گفت: بما خبر رسیده بود که در 
فبال صد او جهل,بهترین: شخصیت. راهم و آمام حجاخ خر هد شند. آن سال 
من بحج رفتم ولی دیدم اسماعیل بن علی بن عبد الله بن عباس 
(فرماندار) متصدی این کار است. بواسطه همان خبری که شنیده بودیم 
سوار بر قاطر است, برگشتم پیش دوستان خود و به آنها مزده دادم. گفتم 
این همان کسی است که بهترین مردم است و بما خبر رسیده بود که 
امسال متصدی این کار است. شامگاه اسماعیل (فرماندار) بحضرت صادق 
عرض کرد یا ابا عبدالله چه میفرمایید قرص خورشید فرونشست. امام 
صادق بر قاطر خود سوار شده براه افتاد, اسماعیل نیز سوار بر مرکب 
خود شد و به دنبال ایشان میرفت. مقداری که راه رفتند امام صادق از 
روی قاطر افتاد, اسماعیل ایستاد تا امام سوار شود. امام سر بلند نموده 
باو فرمود امام وقتی براه افتد نباید تا مزدلفه 


ص: 24 
ِ . نجم / 32 


.عیون. آخبار الزضا 1 : 285 و این ,جدیت در آن.به طور ففصل وبا ذکز 
7 داعم ات 


3- . معانی الأخبار: 5 و در آن کل حدیث آمده است و آن در باره تقیه 
است. 


بایستد. به همین خاطر اسماعیل آرام آرام براه افتاد تا امام صادق علیه 
اتسار اه ی 


بیان: اندفع الفرس یعنی در حرکت خود شتاب کرد. 


16 امالی صدوق: مالک بن انس فقیه گفت: بخدا قسم زاهدتر و عابدتر و 
پرهیز گارتر از امام ضاوق ۳ السلام ندیده ام . هر وقت خدمت ایشان 
میرفتم به من احترام می گذاشت و بمن توجه مینمود, روزی کر کردم 
با ابن رسول اللّه وا ب کسی که در ماه رجب یک روز برای خدا و ثواب ان 
روزه بگیرد چیست؟ به خدا قسم هر گاه حدیثی نقل مي کرد واقعا راست 

. فرمود: پدرم از پدر خود و ایشان از جدش نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: هر کس یک روز از ماه رجب را برای خدا و واب ب آن روزه بگیرد, 
خدا او را می آمرزد. عرض کردم یا ابن رسول اللّه ثواب کسی که یک روز 
از ماه شعبان را روزه بحیود چیست؟ فر مود: یدرم از پدر خود و او از 
جدش نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: هر کس برای خدا و ثواب, یک روز 
آزهاه نان را مور ساره تاو اه دا هی ام 1 


7. ثواب الاعمال: معلی بن خنیس گفت: شبی بارانی حضرت صادق علیه 
السلام اه تا در بان بنی ساعده بیرون شد. دمن نیز به دنبال 
و هس رای ارت میگوید بسم الله خدایا گم شده 

ما را برگردان. من جلو رفتم و سلام کردم فرمود: معلی با دستت جستجو 
کن هر چه پیدا کردی بمن بده, وقتی دست کشیدم دیدم نان روی زمین 
افتاده. هر چه یافتم بایشان تقدیم کردم, دیدم انبانی از نان برداشته عرض 
کردم: فدایت شوم اجازه بدهید من بردارم, فرمود: نه من باید بردارم ولی 
بیا با هم برویم. فعلی خفت: اهدیم. تا رسیدیم. نظله یتین.ساعده. دیدم عده 
ای در خواب هستند, شروع کرد برای هر نفر یک يا دو نان زیر جامه اش 
پنهان می کرد تا برای همه گذاشت بعد بر گشتیم. عرض کردم فدایت شوم 
آیا اين ها 


ص: 25 
1- . قرب الاسناد: 99 و این حدبت با کت تفاوت در ص 11 آن امه 


است, و کلینی در کافی 4 41 این حدیبت را اورده است. 
2 . امالی صدوق: 542 


امام را می شناسند؟ فرمود: اگر امام شناس بودند هر چه داشتیم با آنها 
میخوردیم, حتی نمک را هم با هم تقسیم میکردیم(1). 


8 کافی: مانتد آنرا روایت: کرده: است( 12 


یعنی نمک کوبیده شده و نرم, این حدیبت در باب صدقه به طور کامل امده 
است. 


9 بصائر الدرجات: معاویه بن وهب گفت: خدمت امام صادق علیه 
السلام در مدینه بودم ایشان بر الاغ سوار بود, ببازار رسیده بودیم يا نزدیک 
بازار بود که امام علیه السلام از الاغ خود پیاده شد و سجده طولانی کرد 
من منتظر ایشان شدم تا از سجده سر برداشت. عرض کردم فدایت شوم 
چرا سجده نمودی؟ فرمود: من به یاد نعمت خدا بر خود افتادم. عرض 
کردم آقا نزدیک وت میفر مایید با اینکه هی ایتد: و فیروند؟ 1 فرمود 


0اه و رای رات دم کم آفام تافر علید لامج فرش 
حضرت صادق علیه السلام بمکه رفته بود. مردی خدمتش رسیده سلام کرد 
و نشست. عرض کرد: سوالی داشتم, فر مود: از پسرم جعفر سوال کن. 
آن مرد بطرف امام صادق رفته عرض کرد سوال کنم؟ فرمود: هر چه 
فابلی بپرس. گفت: میخواهم از مردی سوال کنم که گناه بزرگی کرده, 
فرمود: . روزه ماه رمضان را عمدا خورده, گفت: از اين بزرگ تر, فرمود: 
در ماه رمضان مرتکب زنا شده, گفت: از این بزرگ تر, گفت: آدم کشی 
کرده گفت از این بزرگتر فرمود اگر از شیعیان علی است پیاده رهسپار 
خانه خدا شود و سوگند یاد کند دیگر چنین کاری نکند, چنانچه از شیعیان 
علی نیست راهی ندارد. ان هرد یه مودکته. کشت" خدا تو را رحمت کند ای 
فرزند فاطمه زهرا. همین جواب را از پیامبر اکرم شنیدم. آن فزد رفت: 
خصرت: باقر غلبه: السلام فرمود: این فتخض. زا شتاختی: کفتت: قه. فر مود 


ص: 26 


1-. ثواب الأعمال: 129 با کمی اضافات 
2 . کافی 4 : 8 با کمی اضافات 


3-. بصاثر الدرجات 10 : 145 باب 15 


توضیح . : اینکه میفرماید راهی ندارد یعنی دیگر توبه او قبول نمی شود چون 
قبولی توبه مشروط بایمان است که او ایمان ندارد و کفر او بزرگ ‏ تر از 
هر گناهی است. 


]1ص خرایج و جرائح: روایت شده که ابو عماره معروف به طیان گفت: به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: در خواب دیدم نیزه ای در دست 
دارم فرمود سر‌ بیزه داشت. گفتم نه, فرمود اگر آن نبیزه سر نیزه داشت 
برایت یسری متولد میشد ولی دارای دختری خواهی شد. مختصری صبر 
نموده فرمود: آن نیزه دارای چند بند بود؟ گفتم دوازده بند داشت. فرمود 
از آن دختر برای تو دوازده دختر متولد می شود. محقّد بن یحیی گفت این 
را برای عباس بن ولید نقل کردم گفت من فرزند یکی از همان دخترها 
هستم که يازده خاله دارم و ابو عماره جد من بوده است. 


ان چه بین دو ساق از شاخه وجود دارد. 


که او گفت: حضرت صادق علیه السّلام بما نان شیرینی و روغن و خرما با 
روغن میداد. یکنفر عرض کرد اگر در مورد خرج خانه ملاحظه داشته باشی 
بهتر است فرمود: تدبیر خرج خانه ما بدست خداست ار توسعه داد ما نیز 


وسعت میدهیم اگر کم داد کم خرج میکنیم(1). 
3 کافی: مانند آن را روایت کرده است(2). 
توضیح: فیروزآبادی گفت: الفرنی نانی است گرد و زخیم يا نانی است که 
اطراف آن به طرف وسط جمع شده است که کباب می شود. سپس با 


روغن و شیر و شکر خورده می شود و خبیص غذایی رایج است از خرما و 
روعن. 


کر ماس بویت ند ی کف من ایام ادن یت ابیت 
میخوردم که دستور داد غذا بیاورند خرما و روغن اوردند با مرغعی که 
شکمش را پر 


ص: 27 


1- . محاسن: 00 
2 . کافی 6: 279 


کرده بودند, فرمود این غذا را برای فاطمه آورده بودند. سپس بکنیزی 
فرمود غذای معروف خودمان را بیاور و کنیز سرکه و روغن زیتون اورد(1). 


25 محاسن برفی: یونس بن یعقوب گفت: امام صادق علیه السلام برای 
ما یک پیمانه بزرگ پر از خرما فرستاد. مقداری ماند و ترش شد, عرض 


کردم ابا عبد الله ۳ همه خرما را چه کنم؟ فرمود: بخور و به دیگران هم 
بدم(2). 


توضیح: القباع بر وزن غراب ظرفی بزرگ است. 


بمردم میداد و اطعام میکرد که برای خانواده خودش چیزی نمیماند(3). 


ابو جعفر خثعمی گفت: حضرت صادق علیه السلام کیسه زری بمن داده 
فرمود: این کیسه را بفلانی از بنی هاشم بده و باو نگو من باو داده ام . 
گفت من بردم و به او دادم گفت خدا بکسی که داده خیر بدهد, هر سال 
آنقدر بمن میدهد که تا سال دیگر برای ما کافی است. ولی جعفر بن محقد 
با ان ثروتی که دارد یک شاهی بما نميدهد. 


در کتاب فنون مینویسد: که یکی از حاجیان در مدینه خوابیده دیده بود که 
همیان پولش را ربوده اند. از جای خود برخاست, حضرت صادق مشغول 
نماز بود او را نشناخته دامنش را گرفت, گفت : تو همیان مرا برده ای. امام 
فرمود همیان چه داشت؟ گفت هزار دینار. آن. هرذ رز بمنزل خود برد و 
هزار دینار باو داد. وقتی پول را گرفت و بمنزل خود برگشت دید همیانش 
در خانه است. با عذر خواهی خدمت حصر ۳ صادق علیه السلام رسید و 
پول را تقدیم کرد, امام علیه السّلام از گرفتن خودداری نمود فرمود چیزی 
که دادیم پس نمی گیریم. آن مزد بعدا در موزد انشان. برسن و جو کرد 
گفتند جعفر بن محشد صادق است, گفت کسی چون او باید چنین کاری 
بکند. 


ص: 28 


1- . محاسن: 100 
۰-2 . همان: 401 


3- . حلیه الأولیاء 3 : 192 و 194 , قرمانی در تاریخ خود: 128 آن را 
اخراج کرده است. 


اشجع سلمی خدمت حضرت صادق رسید, دید که ایشان بیمار است. 
نشست و از حال امام و ناراحتی او سوّال کرد, امام فرمود از ناراحتی و 
بیماری بگذر بگو برای چه امده ای. اشجع این دو شعر را خواند: 


وک مه تافو 
قیلعت وی ارف 
تخرح من جسمک السقام کما 
اخرخ زر القغال من وگ 


ِِ غلام ! چقدر نزد تو است عرض کرد چهار صد دینار فرمود باشجع 
بده(1). 


در کتاب عروس نرماشیری آتذة است: فقیری از امام کمک خواست.؛ 
ایشان وی را یاری کرد, فقیر شروع کرد به تشکر کردن, امام فرمود: 


اقا ماع حضال التزت- 


تجب الیسار من 


برس لا 


جده 


1 


در کتاب زوضه آمده است: که سفیان ثوری خدمت حضرت صادق رسید 
لت رنگ انشان تغییر کرده: اشت. عزض کرد اقا خه:" شده: ابنت ۱ فر مود 
خی ۰ و۳ بالای پشت بام نروند. همین که وارد شدم دیدم یکی از 


کنیزانم که پرستا ر یکی از بچه های من است., بالای نردبان است و بچه هم 
70۳۲ ۳ لرزه بر اندامش افتاد و متحیر 
شد. بچه از دستش به زمین افتاد و مرد. من از مردن بچه رنگم تغییر 


نکرده است, بلکه از ترسی که اک کرده ام این طور شدم, با 
اينکه دو مرتبه به او فرموده بود ناراحت نشو باکی نداشته باش ترا در راه 
خدا ازاد کردم. 


ص: 20 


- . مناقب 3 : 394 


این شعر را به حضرت صادق نسبت داده اند: 
تعصی الاله و انت تظهر حبه 

لو کان حبک صادقا لأطعته 

هذا لعمرک فی الفعال بدیع 

ان المحثٌ لمن 


که افیا کی اشته ایس فسق. تعضا زها رش ود آم شا اطاعت مین 
کردی. عاشق واقعی از کسی که دوستش دارد اطاعت می کند. 

و نیز از قول امام صادق علیه السلام روایت شده است: 

عِلمٌ 

المَحَحَّه واضح لِمُریدو- 


و 
3 9و2 9 [ ۹ ۱ 9 
ری القلوتبٍ عغن ال لمَحَجّه فی عَمَی- 
و لقَدٌ عَجبّتْ لهالِک و 


+ - ۶و 
ما ده 


- و ع‌ 


مَوجوده 

لَقَدٌ عجبث لمن تجا 

تفسیر تعلبی: این ابیات را نیز به امام صادق علیه السلام سبت داده 
است: 


ع‌ِ 
أُ 


تاین یاللثس 


شتری الحتَات ان آنا بعلها- 


ادا 
دهبَب تعسی بذئیا اصبتها- 
0 


جح و 


دب تقسی و قَدٌ هب النْمَنْ (1) 


درباره امام صادق علیه السلام می گویند: امام راستگو و شخصیتی سخنور 
بود, که در کارهای نیک پیش قدم شده و از کارهای ناشایست خریزان بود, 
عیبجو و بد زبان نبود, داد و فریاد نمی زد, نه پر طمع و حیله گر بود, و نه 
سخن چین و سرزنش کننده, نه پرخور و عجول و دلگیر بود و نه پرگو و 


ص: لاد 


1- . مناقب 2 : 397 


نفرین نمی کرد, برای مسخره کردن دیگران با چشم و گوش اشاره نمی 
کرد واهل جمع کردن مال نبود. 


ا وتا ات اش صا دیب مالیا توت ها ده 


[ 
مسر یَطرَوتا یوم قنبّطزتا- 
و 

لا امه در نظهر الجَرَعَا- 
ان 


سنا الَفر متخ لضگتنه- 
[ 


0 
و 
ساغتا الأَهرٌ لم نظهر له الْلَعَا- 

الوم عَلی مطفار لت 


جللا م + ه خر 


لا تعیب تجم 

طلعا 

اگر روزی آرامش و راحتی به سراق ما بياید. ما خوشحالی بسیار نخواهیم 
کرد, و اگر دچار مصیبت روزگار شویم جزع و فزع نخواهیم نمود. 

اگر روزگار ما را خوشحال کند برای هم صحبتی با آن شاد نمی شویم, پا 
اگر روز گار به ما بد کند بی صبر نشده و محزون نمی شویم. 

مثل ستارگان وقتی پنهان می شوند مانند اولین نفر ماست. هنگامی که 
ستاره ای غیب شود ستاره ای دیگر طلوع خواهد کرد. 


اغقل 

علی مَهّل قانک مَیْثْ- 

و 

یم اب - شم ,وه + 
اختز ِتفسیک نها الاشتاتا 
کات 


ِ ی ی 


۳ گذشته گویا اصلا وجود نداشته, و نی به وجود آمده گویا از قبل بوده 


است. 


حضرت صادق فرمود شمشیر پیغمبر نزد من است, همچنین پرچم موسوم 
به پیروزی و انگشتر سلیمان بن داود ۵ تا نی کمونستی دی آن قربانی 

دنزد من است. اسمی که پیامبر وقتی بین مشرکین و مسلمانان قرار 
ا نتم اشاه یا ی که 


ص: 31 


نزد من است. مانند همان تابوت بنی اسرائیل است یعنی این اسلحه دلیل 


رت ی ات وه تا موم ما او ما است ج .۱ 
وارث پیامبران هستیم. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود: علم ما مربوط بگذشته است و آنچه در 
کتاب های انبیا نوشته است گاهی بر دلمان خطور میکند ۱ میکند و بگوشمان 


میخورد. جفر قرمز و جفر سفید و مصحف فاطمه علیها السْلام و نیز جامعه 
ای که در ان تمام احتیاجات مردم هست زد ماست. 


این شعر را به حضرت صادق نسبت داده اند: 
فی الاصل کنا نجوما یستضاء بنا 

و للبریه نحن الیوم برهان 

نحن البحور التی فیها لغائصکم 

در ثمین و یاقوت و مرجان 

مساکن القدس و الفردوس نملکها 

و نحن للقدس و الفردوس خزان 

من شذ عنا فبرهوت مساکنه 

و من اتانا فجنات و ولدان(1) 


ما در انتدای, افزیتش. ستازه. های. درخشانی. بودیم که. از تفر ما راه را 
تشخیص میدادند, اکنون نیز راهنمای مردم هستیم. ما دریای خروشانیم که 
هر کس در این دریا فرو رود در و یاقوت و مرجان بدست می آورد. بهشت 
ملک ما است و اختیار آن بما سپرده شده. هر کس از ما کناره بگیرد 
جایگاهش برهوت است و هر کس نزد ما بياید بهشت برین و دخترک های 
زیبای بهشتی نصیبش خواهد شد 


محاسن برقی: حضرت صادق ع بضریس کنانی فرمود چرا پدرت نام ترا 
ضریس نهاده؟ گفت بهمان جهت که پدر شما نام شما را جعفر گذاشت. 
فرمود: 


پدر تو از روی نفهمی نام ترا ضریس گذاشته زیرا شیطان بچه ای بنام 
ضریس دارد, ولی پدرم آگاهانه نام مرا که جعفر گذاشت, چون جعفر اسم 
رودی در بهشت است. مگر شعر ذی الرمه را نشنیده ای که می گوید: 
ابکی الولید ابا الولید اخا الولید فتی العشیره 

قد کان غیتا فی السنین و جعفرا غدقا و میره(2) 

ص: 32 


. مناقب 3 : 396 
۳۳ به معنای نهر به کار برده است. 


ابکی الولید ابا الولید اخا الولید فتی العشیره 
قد کان غیتا فی السنین و جعفرا غدقا و میره(1) 


شحف فرش آن تاسفاتی سفل هی کنو که ید الله بم سارک بخضرت 
صادق رسیده این شعر را سر ود: 


2 جعفر فوق لمح و المَوخْ عَنَاء- 
جار رح الْمَدْح من ق؟ و دنه الائبیاغ- 


نت یا جفْقرٌ قوق الْمَدْح و الم عتاء 


9 


تما الاشراف آوض و لَمْم نت رنه ِ- 

نت ۳ شِ 9 

ار حد الْمَوح من قَدذ وَلدَنَه الائبیاء 

آو ۲ + و له و وه 

اللهٌ اظهّر ديتة و اعَرهٌ بِمَحَمّد- 
کوک 1-1 روم 0 و - 0 

و اللهٌ اکرم بالخلافه جعفر بن مُحَمّد 


چ ال کر بالخلاقه جَغْقر بُن مُحَمّدٍ توضیح: آثامن از المثامنه به معنای 
خزید وفرفش ضی. آیقر. [ زمه با فنحة بت معتای سشندت و شکتی: آززیتت: 
سخن امام که می فرماید: اعمل علی مهل یعنی برای کار دنیا عجله مکن؛ 
الجعفر نهری کوچک است و نیز بزرگ و وسیع؛ از | ضداد است. الغدف با 
حرکت یعنی اب بسیار, و المیره به معنای توشه است. 


اک ۳ 
جعفر بن محمّد علیه السّلام رفته و به ایشان تسلیت بگویم. خدمت امام 
رفتم و تسلیت عرض کردم, سپس گفتم «اتا له و ای یه راجعون» بخدا 
خی اد و بت کی که ات هر ی روز دار کون 
نیست که واسطه بین ما و پیامبر باشد, بخدا قسم چون امام باقر ع را 
نخواهم دید. امام صادق ع 0 ساکت بود و چیزی نمی فرمود, آنگاه 
فرمود خداوند عز و جل میفرماید: هر کس نصف خرما صدقه بدهد آن را 
چنان بزرگ میکنم که شما یک کره اسب را پرورش میدهید. همان صدقه 


را آن قدر بزرگ میکنم تا باندازه ی کوه احد شود. نزد اصحاب خود رفتم و 
.. ۳ 0 
ص: 33 


1- . در این شعر جعفر را به معنای نهر به کار برده است. 


انگیزتر از جریان امروز ندیده ام , ما امام باقر ع را که بدون واسطه 
میگفت پیغعمبر فرموده است, بسیار ری میشمردیم؛ امام صادق امروز 
بدون واسطه کهیت خداوند میفرماید(1). 


8 مناقب: در زمینه علوم مختلف به اندازه ای از امام صادق علیه السلام 
نقل شده که از دیگری نقل نوم ات اسامی راویان مورد اعتماد را با 
اختلافی که در عقیده و رای خود داشته اند جمع کرده اند, بالغ بر چهار 
هزار نفر شده اند که از حضرت صادق علیه السلام حدیت نقل کرده اند. 


زیرا ابن عبده کتابی در مورد راویان حضرت صادق نوشته رن کتاب 
تمام راویان را شمرده است. 


حفص بن غیاث هر وقت حدیثی از آن امام نقل میکرد میگفت بهترین 
جعفرها جعفر بن محقّد چنین فرموده است. علی بن غراب میگفت حضرت 
صادق جعفر بن محمد این حدیث را فرمود. 


حلیه ابو نعیم: ائمه اهل سنت و بزرگان علما از امام صادق ع نقل نموده 
اند؛ از قبیل مالک بن انس و شعبه بن حجاج و سفیان وری و ابن جریج و 
عبد الله ابن عمر و روح بن قاسم و سفیان بن عیینه و سلیمان بن بلال و 
اسماعیل بن جعفر و حاتم بن اسماعیل و عبد العزیز بن مختار و وهیب بن 
خالد و ابراهیم طهمان, مینویسد: 


مسلم در صحیح خود نقل نموده و بحدیث حضرت صادق استدلال کرده 


و دیگران گفته اند که مالک و شافعی و حسن بن صالح و ابو ایوب 
ار را 
اند. مالک 
ص: 34 


1- . مجا مفید: 190 
2 . حلیه الاولیاء 3 : 199 


بن انس گفت در علم و دانش و عبادت و پرهیزگاری, همچون امام جعفر 
صادق علیه الشلام نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب 


خطور کرده است(1). 


سیف الدوله از عبد الحمید مالکی قاضی کوفه درباره مالک سوال کرد 
عبد الحمید مالک را توصیف نمود, از جمله آنکه گفت دست پرورده حضرت 
صادق بوده, مالک بیشتر اوقات ادعا میکرد که از حضرت صادق شنیده, 
گاهی میگفت شخص مورد اعتمادی مرا حدیث کرده که منظورش امام 
صادق ع بود. 


ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام رسید تا از او حدیثی بیاموزد, 
حضرت صادق در حالی که عصا در دست داشت خارج شد. ابو حنیفه گفت: 
با این تسهل اللب‌سن شما به دی سوه کم اخواع بعضا د اشته با شید 
فرمود: صحیح است ولی این عصای پیامبر است برای تبرک بدست گرفتم, 
ابو حنیفه جلو امده گفت اجازه میفرمایید ان را ببوسم ؟ امام علیه السلام 
موی پیکر ایشان است اما ان را نمی بوسی و میخواهی عصا را ببوسی. 


آبو-غید الله-محوت کر راستتن افیا تشه که. اب تفه انشا کردان آحاه 
صادق ع بود و مادرش به عقد حضرت صادق علیه السّلام در آمد, محمد بن 
حسن نیز از شاگردان ایشان بود؛ به همین جهت بلی عباس باین دو 
احترامی نمیگذاشتند. ابو پزید گفته است: بسطامی طیفور سقا از 
خدمتکاران آن حضرت بود و سیزده سال سمت سقائی آن جناب را 
داشت(ع). 


ابو جعفر طوسی گفته است: ابراهیم ادهم و مالک بن دینار از غلامان آن 
حضرت بودند, روزی سفیان نوری خدمت أ حضرت رسید و سخنی از 
یشان سید که خیلی عمجت ند ی یر 
سخن شما گوهر است فرمود از گوهر بهتر است مگر گوهر چیزی جز 


نی آتیتت ۲۹۱۰۹۱ 
ص: 35 


کتاب تهذیب التهذیب 2 : 104 اورده است. 


2 . مناقب 3 : 372 
3- . مناقب 3 : 373 


توضیح: باید توجه داشته باشید, بعضی از علمای شیعه که نوشته اند علمای 
ار منظورشان این نبوده که 
آن ها را ستتایش کردم یا بدین وسیله ثابت: کنند که. آنها. شیعه بوده اند. 
منظور آنها اين است که حتی مخالفین نیز بمقام ائمه ما اعتراف داشته اند 
و برای اظهار برتری و دانش خویش خود را ؛ به امه ما نسبت می داده اند 
و گر نه آنها در کفر و الحاد از شیطان و فرعون مشهورترند. 


9 مناقب: ابو القاسم اصفهانی گفت سفیان وری خدمت حضرت صادق 
رسید. امام به او فرمود تو مرد شناخته شده ای هستی, سلطان نیز برای 
صر ها ار اه اه اس اک 
بیرون کرده باشیم. 


حسن بن صالح خدمت ایشان رسید ور گفت یا ابن تن ]در مووت آنن 
آیه «أطیعّوا ال و آطیعوا سول و اولی الأْفر متکم»(1) (خدا را اطاعت 
کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید ) چه میفرمایید, اولو 
الامر چه کسانی هستند؟ فرمود علماء. بعد از اینکه خارج شدند حسن 
گفت: کاری از پیش نبردیم مگر اینکه بیرسیم این علما چه کسانی هستند؟ 
برگشتند باز حسن پرسید آقا این ٍ علما که هستند؟ فرمود: امامان و 
پیشوایانی از خانواده 0 1 


نوم ین دران به آنن آنت للی گفت: آ ناسکی را قضاونن هک کمن اکیم 
ی 


ار ها سا را اس 


ع خالی نیست ان ها مینویسند امام صادق ع فر موده است, نقاش و ثعلبی 
و9 


ص: 3206 


1- . نساء / 59 


2- .«حلیه الاأولیاء 3 : 193 و عمرو بن اف مقدام آبن حجر در کتاب تهذیب 
التهذیب 2 104 این روایت را اورده است. 


قشیری و قزوینی نیز با همین احترام در تفسیرهای خود نوشته اند. در 
کتاب حلیه(1) و ابانه و اسباب النزول و ترغیب و ترهیب و شرف 
المصطفی و فضائل الصحابه و تاریخ طبری و بلاذری و خطیب و مسند ابی 
حنیفه و الکافی و قوت القلوب و معرفت علم الحدیث ابن بیع(2) (که از 
کتب بزرگ اهل سنت است) از حضرت صادق 


ص: 327 


2 . از ص 192 تا 206 در آن ذکر شده است. 

. علامه مجلسی رحمه الله از قول ابن آشوب اسامی تعداد کمی از 
ِ هایی را که نام امام صادق ع در آن ها ذکر شده نقل کرده است اما 
این اقتصار به معنا آن نیست که نام ان 
۱ 0 ۳ ۳ 
از کتاب های طب و ریاضیات. از نام امام صادق ع خالی باشد. بهتر است 
لیست برخی از کتاب هایی که نام امام صادق ع در ان ها چه به صورت 
روایت از ایشان, يا استشهاد به سخن امام, يا حکایت از نظر ایشان و یا 
ترجمته.ی امام آفده. اشت و اکتر آن ها از کناب هاي غیر شیعی .هستند: 
بیاورم, این لیست که به سرعت برایم فراهم شده و در این موقعیت این 
امکان برایم وجود ندارد که به صورت کامل این کتب را بیان کنم. زیرا 
موجب طولانی شدن کلام خواهد شد. 1- تاریخ ابن الاثیر الجزري 2- تاریخ 
ابن کثیر الشامی 3- تاریخ الیعقوبی 4» ابن عساکر 5- تاریخ ابن الوردی 
6 ابن خلکان 7-» القرمانی 8- مروج الذهب 9- تهذیب التهذیب لابن حجر 
0- تذکره الحفاظ للذهبی 11- تقریب التهذیب لابن حجر 12- لسان 
المیزان لابن حجر 13- میزان الاعتدال للذهبی 14- تهذیب الاسماء و 
اللغات للنووی 15- الجمع بین رجال اتصحیعین للمقدسی 16- صفه 
الصفوه لابن الجوزی 17- مناقب آبی حنیفه للموفق و بن آحمد 18- مناقب 
آبی حنیفه للکردری 19-»» للبزاز 20- جامع اسانید ۳ حنیفه 21- الحیوان 
للجاحظ 22- رسائل للجاحظ 23- البیان و التبین» 24- مقدمه ابن خلدون 
5- الفصل لابن حزم 26- الملل و النحل للشهرستانی 27- النجوم الزاهره 
لابن تغری بردی 28- مناهج التوسل للبسطامی 29- الصواعق المحرقه 
لابن حجر 30- المواهب اللدنیه للزرقانی 31- مرآه الجنان للیافعی 32- 
خلاصه تهذیب الکمال للخزرجی 33- الطبقات الکبری للشعرانی 34- 
التوسل و الوسیله لابن تیمیه 35- عیون ا لاد و السیاسه لابن هذیل 36- 


الاک ای شا رم ان وی و ا زان وس 
و ای لته بن لت ای ول الاضایه لا بر 11 
الفهزست لابن الندیم ۰42 الکواکب الدریه للمناوی 43- شرح الشفاء 
تاحفاحی 44 تور الایضار هی طقععیون الاعتار لاین فنم 226 آما لین 
القالی 47- نیل الاوطال" للشوکانی 48- اتحاف الاشراف للشبراوی 49- 
جوهره الکلاق للفراغرلی 0 باریم العرت لهبر علت النهدی:51- مشارق 

لأتوار للحمزاوی 52- التشریع الاسلامی للخضری 53- صحاح الاخبار 
غالب 56- مختصر التحفه الائني عشریه لورت رک اه ای وهآ 
للخولی 59- کتاب مالک بن ۷ لمحمد ابو زهره 59- رشفه 
للحضرمی 60- روضه الاحباب لبیکلی زاده 61- روض الزهر للیرزنجی 62- 
اه ااخیات لا وف دس ات را راهان یراس دار 
4 ارت المونه انم وم ال اظ ای سای 6و اوه 
اشامت مد الطراه اایفی لا خمد ‏ ین مان فی را الت 
للخارفی حلص نقالت 9 الب ال اعیر ات 70و 
لاه لا مه ها ی و 
اه اس وی هر ال ای له فره له ی لمحت 75 
مشارق الأتوار للاجهوری 76- مصباح النجا لمحقّد شاه عالم 77- معراح 
وسیله المال ۳۳ 91- ینابیع الموده للقندوزی و ها من مثات 
ااکب ینعی حصر‌ها اما الکتب النی خضت الامام الساوی بازیچت 
فهی: 1- الامام الصادق: لرمضان لاوند 2- طب الامام الصَادق للشیخ محمّد 
الیل بت ام السای لفعی. اهر 4 اه لام التادم 
مروخیم اف یه سین المظفر کت الما سای ملوم ام 
الکیمیاء: لمحمد یحیی الهاشمی. 6 - حیاه الصادق للشیخ موسی السبینی. 
فرب شوه لعیو الفریششد. الامل 0 و ایا کناب اارمام 
الصادق و المذاهب الأربعه للشیخ آسد حیدر. 


علیه السلام بسیار یاد آوری شده و حدیث نقل گردیده است. تمام امت 
اسلام از سنی و شیعه دعای ام داود را از ایشان نقل نموده اند. 


عبد الغفار حازمی و ابو الصباح کنانی نقل کرده اند: که امام صادق ع 
ِِِِ به هفتاد صورت سخن میگویم و برای هر کدام راه حلی 
دارم( ۱. 


فرانم مه بن ماه بن خسن ان اصام صافی سا کروند کب | 
پیروز می شود و بمقام فرمانروائی میرسد؟) فرمود: هیچ پیامبر و جانشین 
پيامبر و پادشاهی نیست مگر اینکه اسم او در کتابی که نزد من است 
(مصحف حضرت فاطمه) نوشته شده است. بخدا سوگند اسم محشّد بن 
عبد ال بن حسن در 1 نوشته نیست(2). امام صادق ع این شعر را 
سروده و می فرماید: 


فیتا یقینا یط الوَقَاء 
و فیتا تقَخٌ أَفْرراحْة 
ص: 39 


1- . مناقب 3 : 373 
2 . مناقب 3 : 374 


3 و 
رأیّث الوقاء بزین 
الرجال- 

۳9 ۳ ۶ و ,و 
کما زین العدق 
شمراخةه (1) 


منصور دوانیقی بحضرت صادق علیه السلام ؟ گفت: ابو مسلم از شما شماأ 
درخواست کرده بود که محل دفن حضرت علی علیه الشلام را آشکار کنید. 
شما جوابی باو نداده بودید از محل دفن اطلاع دارید يا نه؟ فرمود ۳ 
که از حضرت علی علیه السّلام بدست ما رسیده نوشته است که در زمان 
عبد ال بن جعفر هاشمی آشکار خواهد شد, منصور خوشحال گردید. بعد 
از چندی امام علیه السّلام محل قبر را اشکار نمود, این خبر به منصور 
رسید, هنگامی که در کشتزارهای اطراف شهر(2) بود گفت: واقعا صادق 
این است بعد از این ان شاء الله مقمن تقویت خواهد شد., و لقب صادق 
وا اناد نی ۲ ۱ 


گفته اند اينکه جعفر بن محمّد لقب صادق یافت بواسطه آنْ بود, که در 
زندگی لفغزش و دگرگونی از او دیده نشد(4). 

0 کشف الفغمه: هیاج بن بسطام گفت: امام جعفر صادق ع تا حدی انفاق 
می کردند که برای خانواده خودشان چیزی باقی نمی ماند(د). 


عمرو بن ابی المقدام گفته است: هر گاه به امام جعفر صادق نگاه می 
و ی ی مارا سا ارت 


برذون بن شبیب نهدی که نام او جعفر بود گفت: از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که میفرمود: شما نسبت به ما همان ملاحظه ای را داشته 


ص: 39 


1- . همان 3 : 393 


2 . رصافه که در اصل خبر است ممکن است کشتزار اطراف شهر و یا 
محله ای در بغداد بنام رصافه در بغداد بوده است. 4. مناقب 3 : 393 


3- د. ن 3 : 394 
4 6. کشف الغمه 2 : 372 
5- 7. کشف الغمه 2 : 379 , اشاره دارد به جریان خضر و موسی علیه 


السْلام که دیوار را ساخت تا گنج بچه های یتیم حفظ شود, میفرماید به 


بزاق بنده صاله تسبت. به.دو فرز ندش نمودند/. ذر قران ميفرماید؛ بذر آن 
دو یتیم مرد صالحی بود(1). 


ازصالح بن اسود گفت شنیدم از حضرت صادق که میفرمود: «سلونی 
ان تفقدونی» از من بپرسید قبل از اينکه مرا ار دست بدهید, زیرا| بعد از 
من کسی برای شما مانند حدیثهای مرا نخواهد گفت(2). 


امام صادق علیه السلام درباره این آية «الْذینَ قالوا وس ال تَّ استَقاموا 
رل لیم الْمَلایْکة الا تخاقوا و لا تخر ئوا آیرت و1 بالجته ات ک 
توعَدّون»(3) (در حقیقت. کسانی که ۰ «پروردگار ما خداست» 
سین ایستاد کی کردتم فرشتان: بر آنان فرود هی ایند اه می. کونتد:] 
هان, بیم مدارید و غمین مباشید, و به بهشتی که وعده يافته بودید شاد 
باشید ! امام صادق ع فرمود: بخدا سوگند ما بارها برای آن ها در خانه 
پشتی گذاشته ایم و از آنها پذیرائی کرده ایم (منظور ملائکه است که به 
خانه آنها رفت و آمد میکردند). 


ها و ۳ و 
ات ها 


عبد اللّه پسر نجاشی گفت: موز ان کون ام کر یی ان بو تن 
مر ای ها ی وا شم ار ار 
مردم است نداریم. خدمت حضرت صادق ع رفتم. جریان را تعریف کردم, 
فرمود: بخدا قسم بقلب بعضی از ما الهام می شود و گاهی سروش غیبی 
به گوشمان میرسد و ملائکه دست در دست ما میگذارند. گفتم آقا حالا با 
قبلا چنین بوده؟ فرمود: ای پسر نجاشی بخدا| سو گند هم اکنون چنین 
است(4). 


ص: 40 


1- 
٩ 4 -2‏ 
4- کشف القمه 2 : 4160 


جریر بن مرازم گفت: بحضرت صادق عرض کردم من تصمیم به عمره 
دارم به من توصیه ای بفرمایید فرمود: از خدا بترس و عجله مکن, دیگر 
جیزی نفر مود. از خدمتش مرخص شدم و از مدینه بیرون امدم, با مردی 
شامی برخورد کردم که او نیز قصد مکه را داشت, با من همسفر شد, در 
بین راه سفره خود را گستردم او نیز سفره ای داشت گسترد , شروع بغذا 
خوردن کردیم صحبت از اهالی یضترم شد. بانها تانسزا گفتت: سخن از مردم 
کوفه به میان امد باز ناسزا گفت: اسم خضرت صادق را برد و بدگویی کرد 
خواستم دستم را بالا ببرده و دماغش را بشکنم, در فکر کشتن او بودم, 
ناگهان به یاد فرمایش امام صادق ع افتادم که فرمود از خدا بپرهیز و عجله 
نکن, با اینکه ناسزای او را میشنیدم نتوانستم از دستور امام خود تجاوز 


کنم(1). 


ا تسا یتست ینکن تخت آمام‌صاوی عاس ام 
رسیدم و از اوضاع خود شکایت کردم و تقاضای دعا نمودم. فرمود کنیز ! آن 
کیسه را که ابو جعفر داده بیاور. کیسه را اورد فرمود: در این کیسه چهار 
صد دینار است, ان را برای رفع نیاز خود خرج کن. عرض کردم بخدا قسم 
منظورم این نبود تقاضای دعا داشتم. فرمود: دعا را فراموش نخواهم کرد 
ولی وضع خود را به مردم نگو چون پیش انها سبک میشوی(2). 


3 کشف الغمه: کی لاعلی د یدمن یر اند امام صادق علیه 
السلام پیش از اينکه سوالی بير سبم فرمود: بخدا سوگند من آنچه در 
آسمانها و زمین و بهشت و جهنم است و آنچه قبلا بوده و بعدا تا روز 
قیامت انجام می شود می دانم. آنگاه پس از مختصری سکوت فرمود: این 
اطلاع من از روی کتاب خداست. کف دست خود را گشوده فرمود: این 


گونه به 1 نگاه می کنم. خداوند میفر ماید: تبوضیح هر چیزی در این کتاب 
است(4). 


ص: 1 
1-. همان 2 : 416 


یرال کی 12 
3-. کافی 4 : 21 


ارت نآزا انم اه استه هه اه انش 
9 : «چ تلنا علیک الکتاب تبیاناً لِکل شی ء» ( و اين کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم ) نحل / 89 


مگ 


اسماعیل بن جابر از حضرت صادق نقل کرده است که فرمود: خداوند 
محمّد را به عنوان پیامبر برانگیخت, پس هیچ پیامبری بعد از او نییست و 
قرآن را بر او نازل نمود و با آن تمام کتابهای آسمانی را ختم کرد. پس از 
آن دیکر کنایی نخواهد ام فر ج: حلال بوددر انحلال نمود.و آنچه: حرام 
بود از آن بازداشت. حلال قرآن ۳ روز قیامت حلال و حرام 1 تا روز 
قیامت حرام است., در قرآن تاریخ گذشتگان و جریانهای آینده و راه رفع 

خصومتهای بین شما هست. در این موقع اشاره بسینه خود نموده فرمود: 
ما از انچه در قران است با خبریم(1). 


4. رجال کشی: هشام بن حکم گفت: از امام صادق علیه السلام در منی 
راجع به پانصد قسمت علم کلام(2) 


سوّال کردم. عرض کردم مردم چنین و چنان میگویند. فرمود تو چنین بگو. 
عرض کردم آقا حلال و حرام قرآن را شما کاملا میدانید و از همه مردم به 
آن آگاه تر هستید, اما این علم کلام از ز کجا آمد؟ فرمود: خداوند برای مردم 
دلیل می آورد, ممکن است آنچه مردم احتیاج دارند نزد خدا نباشد؟! 
منظور اینست که علم کلام را نیز خداوند بما آموخته است(3). 


دت: رجال کشی: محمد بن زید شحام گفت: نماز میخواندم که جچشم 
حضرت صادق علیه السلام بمن افتاد. کسی را فرستاد و مرا خواست و 
فرمود از کدام دسته ای؟ عرض کردم از کوفه. سوال کرد در کوفه چه 
کسی را میشناسی؟ عرض کردم بشیر نبال و شجره. پرسید انها با تو 
چگونه رفتار میکنند؟ عرض کردم بهترین رفتاری که امکان دارد. قال: 
بهترین مسلمانان کسی است که بیشتر به درد مردم بخورد. به انها کمک 
کند و سودمند باشد. به خدا قسم شبی را بصبح نرسانده ام که در مالم 
حقی باشد و در مورد آن از من بازخواست کنند. پرسید چقدر پول برای 
خرجی داری؟ عرض کردم دویست درهم, فرمود: ببینم, نشان دادم سی 
درهم و دو دینار بر آن افزود و بمن داد, سپس فرمود: آمشب شام را پیش 
من بخور, من غذای شب را خدمت ایشان میل کردم, ولی شب بعد 
خدمتش نرفتم. فردا به دنبال 


ص: 12 


1 ,کشت ااقمم ۶2 ۸50 
سم کلام از اضول غفاند سحت هی کند. 


3- . رجال کشی: 176 


من فرستاد رفتم فرمود: چرا دیشب نیامدی؟ بیاد تو بودم و منتظرت شدم. 
عرض کردم از طرف شما کسی نیامد بمن خبر دهد. فرمود: من خودم خبر 
میدهم تا وقتی در این شهر هستی مهمان ما باش. حالا بگو ببینم چه غذایی 
میل داری؟ عرض کردم شیر. یک گوسفند شیر دار برای من خرید, عرض 
کردم اقا یک دعا بمن بیاموز فرمود بنویس: 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم يا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر 
پا من یعطی الکثیر بالقلیل. و یا من آعطی من سأّله تحننا منه و رحمه یا 
من آعطی من لم بسأله و لم یعرفه, صل علی محشّد و اهل بیته. و عطنی 
بمسألتی ایای جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الأخره فانه غیر منقوص ما 
آعطیت, و زدنی من سعه فضلک یا کریم» آنگاه دستهای خود را بالا برده و 
فرمود: 


یا ذا المن و الطول يا ذا الجلال و الاکرام یا ذا النعماء و الجود ارحم شیبتی 
من النار» 


۳ اند وج دستهای خود را روی محاسن خویش گذاشت., وقتی برداشت 
تشبت دا تهایش پر از اشک شده بود(1). 


30. رجال کشی: سوره بن کلیب گفته است: زید بن علی بمن گفت: از 
کجا یقین کردی که پسر برادرم جعفر امام است؟ گفتم از خوب کسی 
سوال کردی. گفت بگو, گفتم: خدمت برادرت محمد بر علی حضرت باقر 
ع می رفتیم و سوّال میکردیم. میفرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله چنین 
فرمود يا خداوند در قران چنین فرموده. وقتی برادرت از دنیا رفت. نزد هر 
کس از اهل بیت پیغمبر را که احتمال میدادیم امام باشد رفتیم. حتی پیش 
تو نیز امدیم. بعضی از مسائل ما را جواب میدادید. ولی از تمام سوالهای 
ما اطلاع نداشتید. تا اينکه خدمت پسر برادرت جعفر بن محمّد رفتیم, 
همان طور کم پدرش میفرمود جواب ما را داد. میگفت: پیامبر فرمود پا 
خداوند چنین گفته است. زید لبخندی زده. گفت: درست است کتابهای 
حضرت علی علیه السلام نزد اوست(2). 


ص: 43 


1- . رجال کشی: 235 
2 . همان: 239 


7 مناقب: انزت تفر توف خانتد. ان را روای یت کرده است(1). 


8. کافی: حفص بن غیاث گفته: امام صادق علیه السّلام بین نخلستانهای 
کوفه راه میرفت, بدرخت خرمایی 3 وضو گرفته رکوع کرد, آنگاه 
سجده رفت, تدم باصن مریم یی کف شون به درک حرط رکه 
داده دعاهایی کرد آنگاه فرمود: حفص ! ! بخدا قسم این همان درخت 
خرمایی است که خداوند بمریم فرمود: «و هزی تک بچاع له ُساقط 
عَليي ژطبا جنیا»(2) (و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا 
خرمای تازه بر تو بریزد ]. 


9 کافی: یکی از کارگزاران محمّد بن راشد گفت: در فصل تابستان و 
هنگام شام خوردن بود که خدمت حضرت صادق رسیدم. سفره ای 1 
که نان داشت و یک قدح پر از آب گوشت و گوشت که بخار از آن 
برمیخاست, دست در آن گذاشت دید خیلی داغ است.؛ سیس دست را 
بیرون آورد و فرمود: بخدا پناه میبریم از آتش جهنم, به او پناهنده می 
شویم از آتش جهنم. ما طاقت اين گرما را نداریم چگونه طاقت آنش جهنم 
را داشته باشیم ! پیوسته این سخن را تکرار میکرد. تا غذا سرد شد بطوری 
که می شد دست در آن گذاشت. شروع بخوردن نمود. من نیز خوردم 
سفره را برداشتند. بغلامش فرمود: چیزی بیاور. یک سینی خرما آورد. 
دست که دراز کردم دیدم خرما است عرض کردم اقا حالا فصل انگور و 
میوه های تابستانی است فرمود: این خرما است باز بغلام دستور داد آن را 
بردارد و چیزی بیاورد غلام یک سینی دیگر از خرما آورد. عرض کردم این 
را تست اس 3 


0 کافی: هشام بن سالم گفته: هر وقت تاریکی شب همه جا را فرا می 
گرفت و مقداری از شب میگذشت. امام صادق علیه السّلام انبانهایی ۳1 
نان و گوشت و پول برمیداشت و بر شانه میگرفت و میرفت به در خانه 
مستمندان مدینه و 


ص: 414 
1-. مناقب 3 : 374 


2 . کافی 8 : 143 , مریم / 25 
3-. کافی 8 : 164 


پیت ها ۳ نقسیم میکرد, آن ها او را نمیشناختند. ‌ پس از درگذشت امام 
صادق ۳0 3 شخص را نیافتند فهمیدند او امام صادق علیه السلام بوده 
است(1). 


1 کافی: هارون بن عیسی گفته ت : امام صادق علیه السلام بفرزندش 
محمد فرمود: چقدر از خرجی اضافه آمده؟ گفت چهل دینار فرمود آن را 
صدقه بده, عرض کرد آقا دیگر چیزی برایم باقی نمی ماند. فرمود: صدقه 
بده, خداوند عوض آن را میدهد, مگر نمیدانی که هر چیزی کلیدی دارد و 
کلید روزی صدقه است. پس اینی صدقه بده. بدستور امام عمل کرد, ده 
روز بیشتر نگذشت که از جایی چهار هزار دینار رسید, فرمود پسرم در راه 
خدا چهل دینار دادیم و خداوند چهار هزار دینار در عوض ان به ما عطا 
کرد(2). 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کس زودتر از شخصی که 
قبلا به او کمکی کرده باشم, منظور و در خواستش نزد من برآورده 
نميشود, و بار دیگر متعاقب آن کمک بهتر و عالی تری به او خواهم کرد. 
زیرا میدانم اگر مرتبه های بعد کسی را رد کنم سپاس کمک های قبل را 
نخواهد داشت., در ضمن کسانی که برای اولین بار از من درخواستی بکنند, 
آنها را هم ناامید نخواهم کرد در حالی که شاعر گفته است: 


ِ- 


9 

دا بلیت یبد وجهک سایئلا- 

هجو ۱[ ویح بد 
۶ 


0 


المفضَال- 


ِ- 


و 

ادا السَوَّال مع التَال قَرئت- 

رَجح 

السُوَال و حف کل توال(3) 

یه اکسشنت ها شعتی: زیت ان در که اسهه با امتاع تنکردن از .دازن 
کمک پس از بخشش برای بار اول. زیرا عطا نکردن نعمت در دفعات بعد 


موجب می شود کسی که به او نعمت عطا شده شکر گذار نعمت هایی که 
قبلا به او داده شده نیز 


ص: 45 
1-. کافی 4 : 8 
2 . کافی 4 : 9 


3- . کافی 4 : 24 


نباشد, پس امام بخشش و انفاق را به صورت پی در پی دوست داشتند, با 
این حال ایشان کسانی را که برای اولین بار از امام درخواست کمک می 
کردند نیز رد نمی کردند. السلس بر وزن کتف یعنی اسان و ملایم و 


3 کافی: عمرو بن آبی المقدام گفته: برای حضرت صادق علیه السلام 
ظرف ابی اوردند, مقداری نقره به ان چسبیده بود آن را با دندان هایش 
کند(1). 


توضیح : ضبه الفضه: قطعه ای از نقره که به چیزی < چسییده باشد. 


4 کافی: هارون بن جهم گفت: وقتی امام صادق علیه السلام به حیره 
نزد منصور دوانیقی آمده بود. در خدمت امام بودیم. یکی از سرهنگان بچه 
اش را ختنه کرد, دعوتی کرده بود. حضرت صادق نیز بین دعوت شدگان 
حضور داشت؛ سر سفره که مهمانان مشغول خوردن غذا بودند, یک نفر از 
آنها آب خواست. قدحی که نوعی شراب داشت آوردند, همین که قدح 
بدست آن مرد رسید, امام صادق علیه السلام از جا برخاست پرسیدند آقا 
چرا بلند شدید؟ فرمود: پیامبر ص فرموده است: هر کس سر سفره ای 
بنشیند که شراب در آن سفره خورده می شود ملعون است(2). 


در روایت دیگری آمده است: ملعون است ملعون هر کس , به اختیار خود 
بتتر سفزخ آی بتشیتد که شیر آب ذر آن تخشیدم می شود 


5 کافی: عبد الرحمن بن حجاج گفت: خدمت امام صادق ع بودیم ظرفی 
برنج آوردند, عذر خواستیم فرمود: چکار کردید کسی ما را بیشتر دوست 
دارد که بیشتر از غذای ما بخورد, عبد الرحمن گفت کنار سفره را یک 
طرف زده شروع بخوردن کردم. فرمود حالا خوب شند. بعد شروع کرد به 
گفتن حدیث که روزی برای پیامبر اکرم از طرف انصار ظرفی برنج آوردند 
سلمان و مقداد و ابوذر رحمه الله علیهم را خواست. انها عذر خواستند. 
فرمود: چکار میکنید کسی بیشتر ما را دوست دارد که بیشتر از غذای ما 
بخورد, پس آن ها خیلی خوب شروع به خوردن کردند. فرمود خدا آنها را 
ها ساسا وس ها ی 


ص: 46 


1- . همان 6 : 267 , شیخ در تهذیب 9 : 91 این روایت را آورده است. 
2 . کافی 6 : 268 
3-. کافی 6 : 278 


توضیح: شاید منظور از کشحه المائده کنار سفره باشد يا شاید منظور 
خوردن انچه از غذا در سفره است باشد, و الکشح به معنای پهلو می باشد 
که قسمتی بین کمر و دنده پشت است. 


6. کافی: سلیمان صیرفی گفت: خدمت حضرت صادق ع بودم. غذایی از 
گوشت بریان و چیزهای دیگر آوردند. سپس ظرفی برنج آوردند, من همراه 
ایشان خوردم باز فرمود بخور عرض کردم خوردم, فرمود: بخور مقدار 
علاقه شخص را به برادرش از آن میفهمتد که تا چه اندازه در خوردن غذای 
خانه او رویش باز است, سیس با دست فان لقمه ای برایم گرفت 
فرمود باید این لقمه را هم بخوری, خوردم(1). 


7 کافی: ابو الربیع گفت: امام صادق 3 غذا| خواست هریسه(2) آوردند 
فرمود جلو بیایید و بخورید عذر خواستیم فرمود: بخورید علاقه شخص به 
دوستش بمقدار خوردن غذاهای خانه اوست. چنان شروع بخوردن کردیم 
که مثل شتر لف لف میکردیم و میخوردیم(3). 


58 کافی: ابو حمزه گفت: با عده ای در خدمت حضرت صادق ع بودیم, 
اوردند که از شدت صفا و خوبی. عکسمان در آن دیده میشد. مردی از 
حاضرین گفت از این نعمتی که در خدمت پسر پیامبر خوردیم بازخواست 
خواهند کرد. امام صادق ع فرمود: خدا کریم تر و بزرگتر از آن است که 
قر ان گوارا و خوراکی مطبوع بشما ند هد و بعد در مورد آن بازخواست 
کند, اما در مورد اينکه نعمت ولایت محشد و آل محشد صلی الله علیه و آله 
را به شماأ عنایت کرده است, بازخواست خواهد کرد(4). 


9 کافی: ابن ابی یعفور گفت: مهمانی خدمت حضرت صادق بود., از جا 


ص: 7 


1-. کافی 6 : 279 
ی آست نها آروه کت رم ند 
3-. همان 6 : 279 
4 . کافی 6 : 283 


جای حرکت کرد تا آن کار را انجام دهد فرمود پیغمبر از اینکه مهمان را 
بخدمت گمارند نهی فرموده است(1). 


0. کافی: عجلان گفت: شام خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم؛, 
مشغول غذا خوردن بود, سرکه و روغن زیتون و گوشت سرد آوردند 
گوشت ها را تکه تکه میکرد و بمن میداد خودش سرکه و روغن زیتون 
میخورد. بگوشت کاری نداشت میفرمود این غذای ما و غذای انبیاء 
است(2). 


1 کافی: عبد الاعلی گفت: همراه امام صادق ع غذا خوردیم فرمود: ای 
کنیز غذای معروف ما را بیاور ظرفی که روغن زیتون و سرکه داشت اورد 
خوردیم(3). 


2 کافی: علی بن نعمان گفت: یکی از دوستان نقل کرد که خدمت 
حضرت صادق علیه السلام از درد شکایت کردم فرمود: موقع خواب دو بند 
نیشکر بخور این کار را کردم حالم خوب شد. به یکی از طبیب ها که مردم 
او را خیلی ماهر میدانستند گفتم, گفت حضرت صادق از کجا این را فهمیده 
این مطلب از اسرار طبی ما است. او کتاب هایی دارد ممکن است در 
یکی از آن کتاب ها دیده باشد(4). 


3 کافی: از امام محمد باقر ع در مورد جبِنْ (ینیر) پرسیدند, فرمود: در 
مورد غذایی پرسیدی که مورد پسند من است. سپس درهمی به غلام داد و 
فرمود: ای غلام برای ما جبن بخر و بعد دعوت به غذا نمود. ما همراه 
ایشان غذا خوردیم و جبن را اوردند, امام از ان خورد, ما نیز خوردیم(۵). 


4 کافی: زراره گفت دایه ابو الحسن موسی را دیدم که برنج باو میداد و 
او را میزد, من اندوهگین شدم. دا ۳ فرمود 
اری. 


ص: 48 
1-. کافی 6 : 328 


2 . همان 6 : 328 
3- . کافی 6 : 328 


4 . همان 6 : 333 
5 . کافی 6 ۰ 339 


فرمود: برنج خوب غذایی است که جهاز هاضمه را وسیع میکند و بواسیر را 
از بین می برد, ما غبطه میخوریم که عراقی ها خوراکشان برنج و خرمای 
نارس است و این دو باعث وسعت شاه گوارش و از بین رفتن بواسیر 
است(1). 


5 کافی: محمد بن حسین بن کثیر خزاز از پدر خود نقل کرد: که حضرت 
صادق ع را دیدم پیراهنی خشن و زخیم زير لباسهایش داشت, بالای آن جبه 
ای از پشم بود و بالای جبه پیراهنی خشن بود: من بر ان لباس دست 
کشیدم. عرض کردم مردم از لباس پشمی خوششان نمی اید فرمود: این 
صحیح نیست پدرم محمّد بن علی و جدم علی بن الحسین آن را 
میپوشیدند, ان ها در هنگام نماز خشن ترین لباس های خود را به تن 
داشتند. من هم همین کار را میکنم(2). 


56 کافی: مسمع بن عبد الملک گفت در منی خدمت حضرت صادق 
مشغول انگور خوردن بودیم, گدایی آمد و تقاضا کرد امام دستور داد یک 
خوشه انگور به او بدهند. گدا گفت احتیاج بانگور ندارم اک بول بدهید خوب 
است, امام فرمود: خداوند بتو وسعت بدهد گدا رفت؛ , باز برگشت گفت 
همان خوشه انگور را بدهید, فرمود: برو خدا به تو گشایش دهد و چیزی به 
افخدای تدای یکی امه افام علنه. التاام شه دانه انز باه جاد کدا 
گرفت و گفت الحمد لله رب العالمین خدایی که مرا روزی بخشید. امام 
فرمود: بایست دست مبارک را پر از انگور کرده باو داد باز گفت حمد و 
سپاس خدایی 1( فرمود بایست. از غلامش 
پرسید چقدر پول داری؟ عرض کرد تقریبا بیست درهم فرمود باین فقیر 
بح که کفت خدابا کم وا اس رام آنست ار عاست و است دا 
یکتایی که شریکی نداری. باز امام فرمود بایست پیراهن خود را از تن 
بیرون آورد فرمود این را بپوش. . گدا پوشیدو گفت خدا را شکر میکنم که 
مرا پوشانید و لباس بمن داد. آقا یا ابا عبد اللّه یا گفت خدا بشما خیر بدهد 
همین دعا را برای حضرت صادق کرد گدا رفت. ما با خود این طور خیال 
کردیم که اگر آن گدا برای خود 


ص: 419 


1-. همان 6 : 341 
2 . کافی 6 : 450 


حضرت دعا نمیکرد. پیوسته باو چیزی میداد. چون هر چه حمد و سپاس خدا 
را مینمود باو مقداری می بخشید(1). 


7 کافی: مالک بن عطیه گوید یکی از اصحاب حضرت صادق نقل کرد: 
که روزی امام علیه السلام امد و با خشم فرمود من ساعتی قبل کاری 
داشتم از منزل خارج شدم یکی از سودانیهای مدینه فریاد زد (لبیک يا جعفر 
بن محمّد لبیک)(2) , با ترس و وحشت از این سخنی که او گفت فورا 
بمنزل بر گشتم, برای خدا به سجده رفته و صورت بخاک مالیدم و اظهار 
کوچکی و خواری نمودم. عرض کردم خدایا من بیزار و متنفرم از آن حرفی 
که سودانی گفت. اگر عیسی بن مریم از حرفی که خداوند به او گفت 
بدش می آمد(3) چنان از گوش کر و از چشم کور و از زبان لال میشد که 
اک( 


توضیح . جوهری گفت: رجع عودا علی بدء و عوده علی بدثه یعنی هنوز 
کاملا نرفته بود که بازگشت. 


غف یمه فایه ام دنت از باران آسالتطات سوم کم افاد مغ عدانی 
حضرت صادق داشت و در حج به جای لبیک به خداوند به امام صادق ع 
لبیک گفت., به همین دلیل امام از نسبت عظیمی که به ایشان زده شد 
مضطرب شده و نزد خداوند سجده کرده و از این گناه برائت جست و ابو 


و کافیته آنن بان ار غلامی که حضرت: ضادق غليم. السلام. آه زا آداد 
کرده بود چنین نقل کرد که آن جچناب یاد داشتی با این مضمون نوشت : 
جعفر بن محشّد غلام هندی خود را به نام فلان آزاد نمود زیر| او بر یکانگی 
خدا و اینکه 


ص: 50 


۳ . کافی 4 : 49 

. این سودانی امام رل خدا گرفته بود پجای اينکه بگوید لبیکم اللهم لبیک 
ااسچثسثچ 1 3. «أ ثت فلت للّاس انخدُونی و أَمُی ِلهَیّن» 
آیا که تم فوده کفتن هن فهاخوم را ده دا وید 
3- 4. کافی 8 : 225 


شریکی ندارد و اینکه محمّد بنده و پیامبر اوست و قیامت و بهشت و جهنم 
حق است گواهی میداد , دوستان خدا را دوست میدارد و از دشمنان خدا 
بزار اعت: جلال دا را حلال مزام او زا حرام فیدانه وه سامیران هد 
ایمان دارد و به هر چه از جانب خدا| امده اقرار میکند. این بنده را در راه 
خدا آزاد کرد و از او توقع هیچ پاداشی و سیپاسی ندارد. دیگر کسی در 
مورد او حق بد کت ندارد, که او را بنده خود انگارد, بر این مطلب فلانی نیز 
شاهد است(1). 


9. کافی: براهیم بن ابی البلاد گفت: یادداشتی را که امام صادق ع در آن 
بنده ای را آزاد کرده بود خواندم, محتوای یادداشت بدین شرح است: جعفر 
بن محمد فلانی که غلام او بود در راه خدا ازاد کرد و از او توقع هیچ پاداش 
و سپاسی ندارد. چراکه او نماز می خواند و زکات می دهد, حح به جا می 
آفزدت در صام رقصان زفرم می .کیر. عوستان خدا را خوسته داید و از 
دشمنان خدا برائت می جوید, ۳ 
شاهد این ماجرا هستند(2). 


ار ارس ی و ار رو 
رفت. آنجا فرود آمده در سایه مرکب خود ایستاد, غلام سیاهی سر راهش 
بود. مردی از اهل کوفه در آنجا بود که خرما خریده بود, از غلام پرسید این 
شخص کیست؟ گفت جعفر بن محقّد علیه السّلام, یک ظرف بزرگ پ پر از 
خرما خدمت امام آهزد: امام علیه السلام پر سید این چیست؟ عرش کرد 
خرمایی است بنام بربی فرمود: شفا دهنده است, نگاه بسابری نموده 
گفت این چیست؟ عرض کرد آن را سابری مینامند فرمود: در مدینه بیض 
نام دارد, از نام خرمای مشان پرسید گفت مشان فر مود: در محل ما این 
خرما را ام جرذان میگویند. نگاهی به خرمای صرفان کرد پرسید این 
چیست؟ عرض کرد صرفان فرمود ما ان را عجوه می نامیم در این خرما 
شفا است(د). 


ص: 51 
1-. کافی 6 : 161 


2 . همان 6 : 181 
3- . کافی 6 : 347 


01 کافی: حذ بفه بن منصور گفت در حیره خدمت حضرت صادق بودم» 
پیکی از طرف ابو العباس سفاح خلیفه آمده ایشان را خواست. یک لباس 
بازانی که یک.ظرف آن سفید و طرفت دیگرش سیاه بود خواشت. و يوشید 
بعد فرمود من میپوشم با اينکه میدانم این لباس دوزخیان است(1). 


یت ات را 
کسی مثل من کلاه ترک ترک خوب نیست(2). 


3 کافی: از امام صادق ع نقل میکند که یکی از اصحاب ایشان خدمت 
امام رسیده و دید پیراهنی یقه دار پوشیده که یقه آن دوخته شده است., با 
دقت به آن نگاه میکرد امام فرمود چرا نگاه میکنی؟ گفت به یقه پیراهن 
شما نگاه میکنم (منظورش این بود که وصله دار است) امام فرمود آن 
توشته را بردار ودتگاه کن خیشت. ان مرد بر داشت.: دید خوشتته. آننتت. کننتین 
که حیا ندارد ایمان ندارد و کسی که در خرج میزان ندارد مال ندارد و 
کسی که لباس کهنه ندارد لباس نو ندارد(3). 


توضیح: القب آن وصله ایست که وارد جیب پیراهن می شود. 


4 کافی: یعقوب سلاج گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام 
میرفتم ایشان قصد داشت به تسلیت یکی از خویشاوندان که نوزاد وی 
فوت شده بود برود, در بین راه بند نعلین امام کنده شده. کفش را بدست 
گرفت و پا برهنه براه افتاد, چشم ابن ابی یعفور که باین وضع افتاد نعلین 
از پای خود بیرون آورد و بند آن را جدا کرد و تقدیم بامام نمود. حضرت 
صادق با حالتی خشم آلود از گرفتن خودداری نموده فرمود: کسی که 
گرفتاری و مصیبتی بر او وارد می شود شایسته صبر است, با پای برهنه 
رفت تا وارد منزل آن مرد شده و به او تسلیت گفت(4). 


ص: 52 


1- . همان 6 : 449 
2 . کافی 6 : 462 
3- . همان 6 : 460 
4 . کافی 6 : 464 


او ای آ۶ امین خعار عل ون کم آمام ضاون را دم کب باس 
خضاب می کند. خضابی غلیظ و پر نی( 1 


6 کافی: ان ات خی کفت: آمام اوق علنه الساام دسمای شود را 
بزایتدعا ند کردم‌وهشتنم وی (رت ‏ ککانی ال نمی طر فد کین 
انوا با ای و اک ایا هرا ه آندایم نیج بر ی ون 
بخود وامگذار نه کمتر و نه بیشتر. در این موقع اشک از کنار محاسن ِ 
جاری شد بمن فرمود: خدا اين آبی یعفور یونس بن متی را کمتر از یک 
چشم بر هم زدن بخود واگذاشت و او مرتکب آن گناه شد. عرض کردم آقا 
بحد کفر رسید؟ ! فرمود نه ولی مردن در آن حال هلاکت است(2). 


7 کافی: عبد اللّه بن مسکان گفت با چند نفر از دوستان بحمام رفتیم 
وقتی بیرون آمدیم امام صادق علیه السلام ما را دید فرمود از کجاً می آیید 
گفتیم از حمام فرمود خدا شستشوی شما را پاک کند. عرض کردیم فدایت 
شویم و با ایشان رفتیم تا وارد حمام شد ما نشستیم تا خارج گردید پاو 
گفتیم خدا شستشوی تو را پاک کند. او در جواب ب ما فرمود: اطع کم اللد) 
خدا شمارا پاک نماید(3). 


8 کافی: عبد ال بن عثمان گفت دیدم حضرت صادق شارب های خود را 
گرفته بطوری که نزدیک به پوست رسیده بود(4). 


بیان: العسیب ریشه مو است. 


9. کافی: امام صادق ع وارد حمام شد. حمامی گفت آقا برای شما خلوت 
می کنم فرمود: نه احتیاجی بخلوت شدن نیست موّمن ساده تر و سبک تر 
از مقید بودن باین تشریفات است(2). 


ص: 53 


1- . همان 6 : 481 
2 . کافی 2 : 581 
3-. همان 6 : 500 
4 . کافی 6 : 487 
5 . همان 6 : 503 


هی ۰«۰پح«صح«ح«ح«ح«۰«ِ 
من قرآنی دارم که به چهارده قسمت تقسیم شده است(1). 


میرسیدم, ۱ #9 و من 
فرمود: میدانی عطسه از ز کجا خارج می شود؟ گفتم از بینی فرمود: اشتباه 
کردی, عرض کردم فدایت شوم پس از کجا خارج می شود؟ فرمود: از 
تمام بدن همان طور که نطفه از تمام بدن خارج می شود و مجرای آن 
الت مرد است. نمی بینی موقع عطسه تمام بدن تکان میخورد کسی که 
عطسه بزند تا هفت روز از مرگ در امان است(2). 


72 کافی: حماد بن عثمان گفت: امام صادق پای راست خود را روی ران 
چب گذاشت مردی گفت فدایت شوم این طور نشستن نایسند است 


فرمود: این حرف را بهودیان زده اند آن ها میگویند وفتی خدا از آفریدتشن 
آسمان ها و زمین فارغ شد و بر عرش قرار گرفت اين طور نشست تا 
انتراحت کندایه به همیم خاطر خداوند اين آیه را نازل فرمود: «الله لا |لة 
اه هو الحمهٌ 2 لا تَاحذة سته 5 لا تَوَم»(3) (خداست که معبودی جز او 
نیست ۰ و برپادارنده است نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و به 
خوایه: باق ماش یه الفام معا مضم. سس حوه را ازامه 
داد(4). 


3 کافی: امام صادق علیه السلام امر کرد که در مورد حاجتی نامه ای 
بنویسند؛, نامه نوشته شده به ایشان داده شد, آن نامه هیچ استثنایی 
نداشت. امام فرمود: چطور انتظار دارید این حاجت برآورده شود در حالی 
که هیچ استثنایی دز آن نیست., ببینید هر جا که استثنا ندارد استثنایی قو ان 
بگذ ارید(). 


4. کافی: عبد الرحمن بن کثیر گفت خدمت حضرت صادق بودم که مهزم 
وارد شد امام فرمود: کنیز را صدا بزن که برای ما روغن و سرمه بیاورد. 
ص: 54 


1- . کافی 2 : 617 


2 . کافی 2: 657 
3- . بقره / 255 

4 . کافی 2: 661 
5-. همان 2: 673 


زدم یک شيشه روغن بنفشه_اورد. روز سردی بود. مهزم از روغن کف 
دست خود ریخت. عرض کرد اقا این روغعن بنفشه است و هوا خیلی سرد 


عرض کرد طبیب های کوفه میگویند بنفشه سرد است فرمود این روغن در 
تابستان سرد است.؛ ولی در زمستان ملین و گرم است(1). 


5 کافی: اسحاق بن عمار و ابن ابی عمیر از ابن اذینه نقل کردند که 
شخصی خدمت حضرت 0 از شکاف هایی که در دست و پایش پیدا 
می شود شکایت نمود. امام فرمود: مقداری پنبه بگیر و در آن زوفن 
بان(2) بش ان را روی ناف خود بخذای اشضای بر عمار گفت فدایت شوم 
روغن بان را در پنبه بگذارد و بعد پنبه را روی ناف خود بگذارد. فرمود: اما 
تو اسحاق روغن را بریز داخل ناف خود زیرا ناف تو بزرگ است. ابن اذینه 
گفت آن مرد را بعدها و 


6 کافی: قتیبه اعشی گفت خدمت حضرت صادق رفتم تا از پسر ایشان 
که مریض بود عیادت کنم, امام علیه السّلام را در حالی که بسیار محزون و 
غمگین بود ایستاده جلوی در دیدم, عرض کردم فدایت شوم بچه چطور 
است؟ فرمود: بخدا سوگند گرفتار درد خویش است. بعد داخل منزل شد 
ناغتی. کدشت.: بعند در حالی بیزوفن امد که صورشتن. فیدر نید و ان ۵ 
اندوهی نداشت. من امیدوار شدم که حتما بچه خوب شده است:, عرض 
کردم آقا بچه چطور است؟ فرمود از دنیا رفت. عرض کردم وقتی زنده بود 

شما غمگین و محزون بودید. ولی حالا با اینکه مرده است اثری از آن اندوه 
وقتی # خدا| انجام شود تسلیم امر او شده و راضی بقضای او 


هستیم(4). 

ص: 55 

1-. کافی 6: 521 

2 . فرهنگ عمید؛: درختی است دارای ی 2 
خوشبو از دانه های آن که شبیه پسته است روغنی معطر میگیرند دا نه انها 


را حب البان میگویند. 
3- . کافی 6: 523 


4 . کافی 3: 225 


7. کافی: حضرت موسی بن جعفر فرمود پدرم مادرم و ام فروه را برای 
انجام حقوق اجتماعی اهل مدینه میفرستاد (ممکن است منظور دید و 
بازدیدها باشد)(1). 


78 کافی: علاء بن کامل گفت نزد امام صادق ع نشسته بودم ناگام _.صدای 
ناله از میان خانه بلند شد امام از جا حرکت کرد باز نشست آیه لا له و لا 
له راجعون را بر زبان جاری نمود, و باز سخن خود را از سر گرفت تا 
تمام شد. آنگاه فرمود ما دوست داریم خودمان و فرزندان و اموالمان 
سالم باشند, ولی وقتی قضای خدا جاری شد, دیگر نباید آنچه ۳ که خدا 
برای ما نمیخواهد دوست داشته باشیم(2). 


709 کافی: ابن شبرمه گفت هر وقت از حدیثی که امام صادق ع نقل کرد 
یادم می آید چنان ناراحت میشوم که نزدیک است قلبم کنده شود امام 
فرمود: پدرم از جدم و ایشان از پیامبر اکرم نقل کرد. ابن شبرمه گفت: 
بخدا سوگند پدر و جدش هرگز بر پیامبر دروغ نمی بندند گفت پیامبر 
فرموده: هر کس بر اساس گمان و قیاس رفتار کند, , خود و دیگران را از 
بین برده و هر کس حلال و حرام مردم را بگوید و فتوا دهد, با وجود اینکه 
ناسخ و منسوخ را نمیشناسد خود و دیگران را از بین برده است(3). 


0 کافی: ابان بن تغلب گفت در حالی خدمت حضرت صادق رسیدم که 
مشغول نماز بود. شمردم در رکوع و سجود شصت تسبیح گفت(4). 


91 کافی: حمزه بن حمران و حسن بن زیاد گفتند: خدمت حضرت صادق 
رسیدیم گروهی در خدمتش بودند نماز عصر را با آنها خواند. ما نماز 
خوانده بودیم شمردیم در رکوع «سبحان ربی العظیم» را سی و سه با 
سی و چهار مرتبه گفت. یکی از این دو راوی در حدیت خود نقل کرده 
تعداد «سبحان ربی العظیم و بحمده» در رکوع و سجده, برابر بود(ظ). 


ص: 56 


1-. کافی 3: 217 
2 . کافی 3: 226 
3 . کافی 1: 43 
4 . کافی 1: 329 
5- . همان 


2 کافی: موسی بن اشیم گفت: خدمت حضرت صادق بودم شخصی در 
مورد یک ایه قران سوّال کرد امام به او جواب داد. بعد دیگری امد و از 
همان ایه سوال کرد اما ایشان جوابی بر خلاف جواب اول داد. من بی 
اخدازم تار اخت سم انگاد فلیم با کارد غکه تکه هش سنوده با خود کفتم عن 
ابو قتاده را در شام رها کردم با اینکه او به اندازه یک واو اشتباه نمیکند, 
آن وقت آمدم پیش این شخص که چنین خطایی می کند. در همین موقع 


نفر سوم آهند امام به او پاسخی بر خلاف اولی و دومی داد, من آسوده 
شدم چون فهمیدم از روی تقیه جواب میدهد. بعد امام متوجه من شده 
فرمود: پسر اشیم | خداوند عز و جل دانش را در اختیار سلیمان بن داود 


گذارد و فرمود: «هذا عَطاوّنا کافتن. اه ای بقیُر جساب»(1) ([گفتیم: ] 
این بخشش ماست, [آن تا 3 دار ), فرمود به پیامبر 
اسلام نیز واگذار کرد و فرمود: «ما أتَاکَم سول قَحدُوهُْ و ما تهاکمْ عَنَه 
قائتهُوا»(2) (و آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه 
شما را باز داشت, بازایستید ) فرمود: و آنچه خداوند به رسول اکرم 
واگذار نمود ایشان در اختیار ما گذاشته است(3). 


کاقی: بونتن, با شگری از آمام‌ضادق ع تقل کرو که بایشان. غرض 
کردم فدایت شوم شنیده ام در مورد در آمد چشمه موسوم بزیاد عملی را 
انجام مبد هی مایلم از خودتان بشنوم فرمود: بله فد ام وقتی میوه 
میرسد چند جای دیوارهای باغ را بشکافند تا مردم بتوانند داخل شوند و از 
موه آن نگوه ند دستور داده ام ده لگن بزرگ بگذارند و بر سر هر لگن ده 
نفر بنشینند و بخورند وقتی آنها خوردند ده نفر دیگر برای هر نفر یک پیمانه 
خرما بریزند. و دستور دادم به هر کدام از همسایگان باغ از پیر مردها و 
پیره زنان و بچه ها و مریض ها و زنانی که نمیتوانند بيایند یک پیمانه بدهند. 
وقتی محصول جمع آوری شد اجرت کارکنان و نگهبانان و مزدوران را 
میدهم و بقیه را بمدینه می آورم و میان خانواده ها و مستحقین تقسیم 
هیکتم و به: هرز کدام جوا شنت بار. کمتر و بیشتر به مقدارن اختاح آنها مق 
دهم, بعد از 


ص: 57 


تمام این مصارف چهار صد دینار برایم باقی ميماند, در حالی که غله آن 


توضیح: در برخی نسخه ها بنیات با باء بعد نون و بعد یاء بر ساخت مصفغ 


امده است. 


در کتاب نهایه در این حدیت(2) آمده است: از مردی که از مزر فت امد 
سوال شد آیا سپاهیان در ظرف های کوچک می نوشند؟ گفت: نه بلکه قوم 
ظرفی می آورند و آن را دست به دست می گردانند تا همه از آن بنوشند, 
البنیات در اینجا ظرف های کوچک است و گفت: بسطنا له بناء یعنی آن را 
تاش مدیم زر خفتیتیر آن ای چتن. آمذه اشت و به: ان الفتاه تب کفحه 
می شود. 


در برخی نسخه ها آمده است ثبنه با ثاء و باء سپس نون و اين ظاهرتر 
انسفت میور ایاوی قر کفبت. تین توب سته تا با کسرم‌تیراتهای لاس 
و 
کرد, الثبین و الثبان با کسره و الثبنه با ضمه قسمتی از لباست است که آن 
را در مقابلت خم می کنی, سپس در آن خرما یا چیز دیگری قرار می دهی 
و در جمله این گونه می آید و قد آثبنت فی ثوبی. جزری(4) گفت: در 
حدیث آمده: |ذا مر آحدکم بحائط فلیأکل منه و لا تتخذ ثبانا. الثبان ظرفی 
است که چیزی در آن ریخته و می برند و مقابل فرد می گذارند. گفته می 
شوی نیت التوب آنته با انا و عفای آن این انت که لیات را خم 
۱ 9 ۱4 فقرن آن‌نفی توق بت 


احتمال دارد الثبنات تصحیف الثبان باشد يا گفته می شود که این گونه جمع 
می شود مانند غرفه که جمع آن غرفات است يا لبنه که جمعش لبنات 
است. 

94 کافی: امام صادق ع فرمود: بین من و مردی منجم زمینی مشترک 
بود. او پیوسته برای تقسیم تأخیر می انداخت تا ساعتی را انتخاب کند که 


ص: 59 


1-. همان 3 : 569 


2 . نهایه فی اللفه 1 : 96 
3- . القاموس 4 : 206 
4 . النهایه 1 : 125 


خودش برایش خوش یمن باشد و برای من نحس. بالاخره تقسیم کردیم 
قسمت خوب بمن افتاد, منجم از ناراحتی دست بر پشت دست دیگر زده 
گفت: یل امروز ندبده بودم . 


گفتم: مگر از علم خود استفاده نکردی گفت من با اطلاع از علم نجوم 
برای شما ساعت نحس انتخاب کردم و خودم در ساعت سعد خارج شدم 
ی گفتم می خواهی حدیثی را که پدرم از پدر خود 
برایم نقل کرده برایت بگویم؟ پدرم گفت: پیامبر اکرم فرمود: هر کس 
مایل است نحسی روزش برطرف شود اول صبح صدقه بدهد خداوند با 
اين صدقه نحسی آن روز را برطرف میکند و هر که می خواهد نحسی 
شبش برطرف گردد شب را با صدقه شروع کند, خداوند با این صدقه 
نحسی شبش را برطرف می کند. گفتم من وقتی خارج شدم صدقه دادم 
فایده این صدقه برای تو از علم نجوم تو بهتر است(1). 


توضیح: آلا آخبری ذاک یعنی آیا تو را از آن علمی که ادعا می کنی برای تو 
بهتر است با خبر نکنم و در یکی نسخه ها آمده است آلا خبرک ذاک که 
شاید خاء در اين جا مضموم باشد, یعنی نفع علم تو این چیزی که تو فکر 
می کنی نیست و در یکی از نسخه ها امده خیری یعنی ایا خیر تو در این 


در یکی از نسخه ها آمده: ویل الاخر.فا دای و.دلیل ان این است که قاعده 
عرب آن است که وقتی می خواهد مطلبی را حکایت کند که درست نیست 
مخاطب را با آن عبارت خطاب کند, اين چنین آن را تغییر می دهد. هم 
ان مرا ون سر وه سا ران هگم عل ات او از 


درخواست به کسی چیزی بدهی, ولی بخشش بعد از سوّال و درخواست 
بهای ابروریزی اوست. شب را تا بصبح بیدار بوده و بی خوابی کشیده و با 
ناراحتی بسر برده, پیوسته حالتی از یاس و امید داشته. نمی دانسته برای 
رفع نیاز خود بکه پناه 


ص: 59 


1- . کافی 4: 6 


برد, بعد از اين همه ناراحتی بالاخره پیش و می اید قلیش می, تید و داست 
و پایش میلرزد آثا ر اين ناراحتی را از خونی که بچهره اش حالتی حاکی از 
شرم ٩‏ نمیداند مأیوس باز می گردد یا شادمان(1). 


6 کافی: یونس گفت امام صادق ع شکر صدقه میداد عرض کردند آقا 
شکر را صدقه میدهی فرمود: آری چون از هر چیزی نزد من محبوب تر 
است. مایلق انجه از همه حیر بیشتر دوست دارم صد قه بدهم(۵). 


7. امالی شیخ طوسی: یحیی بن علا گفت امام صادق ع سخت بیمار شد 
دستور داد او را بمسجد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بردند, تا صبح 
روز بیست و سوم ماه رمضان در انجا بود(3). 


8. مالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام کیسه زری بمن داده 
فرمود: این کیسه را بفلانی از بنی هاشم بده وبا نکه اه باو داده ام . 
گفت من کیسه بردم و به او دادم گفت خدا بکسی که داده خیر بدهد, هر 
و ما یت ولی جعفر بن 
که 9 


9 کافی: حسن بن راشد گفت امام صادق هر وقت روزه میگرفت 


0. کافی: معتب گفت حضرت صادق فرمود برو فطریه خانواده مرا بده 
فطریه برده ها را نیز بده همه را جمع کن مبادا یکنفر را واگذاری, اگر 
فطریه یک نفر را ندهی میترسم مرگ او را فرا گیرد(6). 


ص: 60 


1- .همان 4: 23 
2 . کافی 4: 61 

خر امالیشت طوشی؛ 66 
4 امالی شخ طهوسی: 66 
5-. کافی 4: 113 

6-. همان 4: 174 


01 کافی: از ابن غلب نقل شده: که در مسیر بین مکه و مدینه همراه 
امام صادق علیه السلام بودم, وقتی به حرم رسید پایین امک سل کر .و 
نعلین خود را به دست گرفت, سپس پابرهنه وارد حرم شد(1). 


2 کافی: حماد بن عثمان گفت خدمت حضرت صادق رسیدم. مردی 
عرض کرد شما می فرمایید حضرت علی علیه السلام لباسهای درشت و 
خشن میپوشید, پیراهن بچهار درهم کمتر يا بیشتر میخرید ولی ما می بینیم 
که شما لباسهای تازه میپوشید فرمود: حضرت علی آن لباس را در زمانی 
فييوشید که مردم بد تمیدانستند. اکر افروز آن لباس را بنوشند انکشت. تما 
می شود. بهترین لباس هر زمان همان لباس معمول مردم است اما 
هنگامی که قائم آل محشد قیام کند لباس علی علیه السلام را میپوشد و به 
روش او رفتار میکند(2). 


3. کافی: زید شحام گفت شب جمعه بود و ما در خدمت حضرت صادق 
علیه السْلام و در راه بودیمر فرموح: قدری قرآن پخوان با 
است. این آیه را خواندم «اٍن وم القَصَل مبقائْهُمْ أمْمَعینَ یوم لا 2 
عن مولی شَینا و لا هم ؛ نْصرون الا من جع الَه»(3) ۰ ۳۳ 
جداسازی خوعد همه آنیاست ۲ همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی 
نمی تواند حمایتی کند, و انان پاری نمی شوند * مر کسی را که خدا 
رحمت کرده است ). حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا قسم آنهایی 
که خدا به آنها رحم میکند ما هستیم ما همان گروهی هستیم که خداوند در 
این آیه استثنا فرمود ولی ما از مردم بی نیازیم(4). 


4 کافی: ابو بصیر گفت حضرت صادق فرمود پدرم امام محمد باقر ع 
هنگام طواف مرا دید» آنَ موقع سنی نداشتم ولی در عبادت کوشش بسیار 
کرده بودم. پدرم دید که عرق از سر و صورت من فرو میریزد فرمود: 
پسرم جعفر خداوند وقتی بنده ای را دوست داشته باشد او را وارد بهشت 


ص: 601 


1-. کافی 4: 398 
2 . همان 6: 444 
3- . دخان / 40 , 41, 42 
4 . کافی 1: 423 


5 . کافی 1 : 86 


5 کافی: وقتی جوان بودم تلاش زیادی در عبادت کرده بودم. پدرم به من 
فرمود: یسرم چه می تن 2 خداوند عز و جل وقتی بنده ای را دوست 


6 کافی: عبد الاعلی آزاد شده آل سام گفت: در راه مدینه با حعضرت 
صادق علیه ۳ برخورد کردم. روز بسیار گرمی بود. عرض کردم فدایت 
شوم با مقامی که نزد خدا و خویشاوندی که با پیامبر داری, خود را در چنین 
روزی این گونه به زحمت انداخته ای !؟ فرمود: عبد الاعلی برای کسب 
روزی بیرون آمده ام تا از مثل تو بی نیاز باشم(2). 


7 کافی: حفص بن ابی عايشه گفت: امام صادق ع یکی از غلامان را پی 
کاری فرستاد. غلام دير کرد امام به دنبال او رفت تا پیدایش کند و او را در 
حالی که خوابیده بود یافت. بالای سرش نشست و شروع کرد بباد زدن تا 
بیدار شد همین که بیدار شد فرمود: فلانی بخدا قسم بتو این قدر اجازه 
نداده اند که شب و روز را بخوابی, تو می توانی شب بخوابی ولی روز ما 
باید از تو استفاده کنیم(3). 


99 مناقب: اب نهر آشتوت فانند. ان را روای یت کرده است(4). 


اسان در با بود و ۳۳ َ" در دست داشت در حال کون آب بود, 
امام پیراهنی شبیه به ه کرابیس بود, این پیراهن آن قدر تنگ بود 


0 کافی: محمّد بن عذافر از پدر خود نقل کرد: که امام صادق ع هزار و 
سیصد دینار بمن داده گفت خرید و فروش کن. فرمود: من علاقه ای بسود 
آن ندارم گرچه سود را هر کسی دوست دارد, ولی مایلم خداوند ببیند که 
من در جستجوی نعمت اویم. پدرم گفت صد دینار سود کردم. خدمت امام 
رسیده عرض کردم سرمایه 


ص: 62 
1-. همان 2 : 87 
2 . کافی 5 : 74 


3- . همان 8 : 87 


4 . مناقب 3 : 395 , در نسخه چاپ شده در نجف آمده است جعفر بن 


5- . کافی 5 : 76 


شما صد دینار سود داشت. امام صادق خیلی خوشحال شد فرمود: + آن.ضنز 
دینار را هم به اصل سرمایه اضافه کن. پدرم از دنیا رفت آن پول نزد او 
بود. امام صادق علیه السلام نامه ای نوشت و به من تسلیت گفته و ذکر 
کرد که مبلغ هزار و هشتصد دینار پیش پدرت دارم که برای خرید و فروش 
باو داده بودم. آن مبلغ را بده به عمر بن یزید. من در دفتر پدرم نگاه کردم 
دیدم نوشته است مبلغ هزار و هفتصد دینار از حضرت صادق نزد من است 
که صد دینار در خرید و فروش سود آن شده و عبد الله ابن سنان و عمر 
بن یزید میدانند(1). 


1. کافی: ابی عمرو شیبانی گفت حضرت صادق را دیدم که در دست 
بیلی داشت و بر تن روپوشی خشن و در باغ خود کار میکرد. عرق از پشت 
مبارکش میریخت عرض کردم فدایت شوم بدهید من کمک کنم فرمود: من 
دوست دارم که مرد در راه جستجوی معیشت از حرارت افتاب رنج 
ببرد(2). 


ای 


103. کافی: داود بن سرحان گفت: امام صادق علیه السْلام را دیدم که با 


اک خرما پیمانه میکرد و اگر دستور بدهید 


4 کافی: عبد الحمید بن سعید گفت از ابو ابراهیم جعفر بن محمّد (ع) 
در باره استخوان فیل سوّال کردم که خرید و فروش ان اشکالی ندارد؟ 
زیرا از آن شانه میسازند فرمود: اشعالی ندارد پدرم از استخوان فیل 
شانه ای يا شانه هایی داشت(د). 


5 کافی: شعیب گفت: برای امام صادق علیه السلام چند نفر مزدور 


ص: 63 
1-. کافی 5 : 76 


2 . کافی 5 : 76 


3- . همان 5 : 77 
4. کافی 5 : 87 با کمی اضافات ۳ 


کار دست کشیدند اما م علیه السلام به معتب فرمود: اجرت ها را قبل 
از اینکه عرقشان # شود بدم(1). 


6 کافی: ابو حنیفه رهبر حجاج گفت: مفضل زمانی که من و دامادم با 
یک دیگر در مورد ارثی نزاع و اختلاف داشتیم به ما برخورد کرد, حدود یک 
ساعت آنجا ایستاد. سپس بما گفت بیایید منزل ما. پیش آو رفتیم با چهار 
صد درهم بین ما صلح برقرار کرد. آن چهار صد درهم را به ما پرداخت؛ 
وقتی ما از یک دیگر راضی شدیم گفت: این پول از من نبود. ولی امام 
صادق علیه السّلام بمن دستور داده اگر دو نفر از دوستان در موردی با هم 
اختلاف: داشتتد بین. انها اصلاح کنم ع.غرافت را از مال: انشان بیردازم, آن 
پول برای حضرت صادق علیه السلام بود(2). 


7 کاقیه عفزو بن این المقداق کفت؛ ایام صادق, یه اللام برا ور 
روز عرفه دیدم که در عرفات با صدای بلند میفرماید: مردم پیامبر 

اک و ال ری میاه یا اس آعاه عف 
و بعد امام حسین پس از ایشان علی بن الحسین و بعد محمّد بن علی بعد 
از ایشان من هستم بیایید هر سوالی دارید بکنید از هر طرف سه مرتبه 
این جملات راز تکرار میکرد چپ و راست. عقب. جلو مجموعا دوازده مرتبه 
فرمود .عمرو گفت وقتی به منی رفتم از یاران عرب در مورد تفسیر کلمه 
هه پرسیدم گفتند: هه زبان بنی فلان است یعنی من هستم هر سوالی 
دارید از من بپرسید, گفت از باقی عرب ها نیز پرسیدم, آن ها همین جواب 
را دادند(3). 


8 در فلاح السائل مینویسد: که حضرت صادق علیه السلام در نماز 
قرآن میخواند ناگهان بيهوش شد وقتی بهوش آمد سوال کردند چه شد که 
حال,شما تغبیر کرد جوابی داد که مضتمونش این بود: ابات فران وا تکزار 
کردم سای ریدم که سا اش ات وا او کی کهتایلن کروم نوا 
میشنوم. 


ص: 604 
1-. کافی 5 : 2809 


2 . کافی 2 : 209 
3- . همان 4 : 466 


شنیدم میفرمود: 09 خدمت حضرت صادق "۳ به قصد ِ 
گفت: آقا چرا اموالت را پراکنده کرده ای اگر در یک جا جمع بود خرجش 
کمتر و نفعش بیشتر بود؟ امام فرمود: بدان جهت پراکنده کردم که اگر 
آسیبی به یکی رسید دیگری سالم باشد, اما میتوان تمام آن مال را در یک 
کیسه جمع کرد(1). 


0 کافی: عمر بن یزید گفت مردی خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسید و تقاضای کمک کرد فرمود اکنون چیزی نداریم, ولی پزودی برای ما 
حنا و وسمه میفرستند آن را میفرو شیم بعد ان شاء اللْه بتو پرداخت 
ميکنيم. آن مرد گفت به من وعده میدهید فرمود: چگونه به تو وعده 
میدهم, من نسبت بچیزی که 8 ندارم امیدوارترم تا سبت به آنچه به آن 
امید دارم(2). 


1 کافی: ابو جعفر فزاری گفت امام صادق ع غلام خود مصادف را 
خواست و باو هزار دینار داد و فرمود: اماده مسافرت مصر شو خانواده ام 
زیاد شده آند مصادف جنس خرید و اماده شد. با عده ای از تجار بمصر 
رفت. همین که نزدیک مصر رسیدند با قافله ای برخورد کردند که از مصر 
خارج شده بود. از وضع اجناسی. که آورده بودتد سوال کردند آن ختسشن 
مورد احتیاج همه بود.گفتند این جنس در بصره وجود ندارد کاروانیان با یک 
دیگر هم قسم شدند و پیمان بستند که هر دینار را به یک دینار سود بدهند 
پس از فروش پول خود را برداشته بطرف مدینه رفتند. مصادف خدمت 
امام آمد دو کیسه زر داشت هر کدام هزار دینار. عرض کرد فدایت شوم 
این کیسه اصل سرمایه است و این کیسه سود آن است. امام فرمود: این 
سود زیاد است شما مگر با ان جنس چه کردید؟ 


جریان را شرح داد که چگونه قسم خوردند. فرمود سبحان اللّه هم قسم 
میشوید که در مقابل هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگیرید. یکی از 
کیسه ها 
ص: 605 


1-. کافی 5 : 91 
2 . همان 5 : 96 


را برداشت و فرمود این سرمایه من است, من احتیاح به چنین سودی 
ندارم. سپس فر مود مصادف ! جنگیدن با شمشیر از بدست آوردن روزی 
خلال. تساده تر است 111 


2 کافی: معتب گفت در مدینه گرانی شده بود حضرت صادق بمن 
فرمود: چقدر خوراکی داریم عرض کردم برای چندین ماه ما کافی است. 
فرمود به بازار ببر و بفروش عرض کردم اقا در شهر خوراکی نیست 
فرمود بفروش. وقتی فروختم فرمود حالا مثل مردم روز بروز خریداری 
کن. فرمود: خوراک خانواده ام را نصف جو و نصف گندم قرار بده. خدا 
میداند که من میتوانم تمام خوراک آنها را گندم قرار دهم. ولی میل دارم 
ِِ مشاهده کند که در خرج صرفه جویی کرده و اندازه بکار برده 
م(2). 


3 کافی: محمّد بن مرازم از عمو يا پدر خود نقل کرد که گفت: خدمت 
حضرت صادق بودم از وکیل خود حساب میکشید او نیز پیوسته میگفت 
بخدا قسم خیانت نکرده ام امام صادق علیه السلام فرمود: خیانت کردن و 
هدر دادن مال من, هر دو برای من یکسان است. ولی خیانت موجب زیان 
بیشتری برای تو می شود(3). 


4 تنبیه الخاطر: مینویسد فضل بن ابی قره گفت: حضرت صادق ردای 
خود را پهن میکرد و کیسه های دینار را در ان می نهاد. میفرمود: اين پول 
را ببر به فلانی که از خویشاوندان خودش بود بده و بگو اين پول را از 
عراق برایت فرستاده اند. آن شخص ول را میبرد همان حرف را هم میزد 
میگفتند خدا بتو جزای خیر بدهد که حق خویشاوندان پیامبر را رعایت 
کردی, اما خدا بین ما و جعفر (حضرت صادق) قضاوت کند. امام علیه 
السّلام این حرف را که ميشنید سجده می افتاد و میگفت خدایا مرا پیش 
برادرهایم خوارتر از اين قرار بده(2). 


ص: 606 


1-. کافی 5 : 161 
2 . کافی 5 : 304 
3-. همان 5 : 304 
4-. تنبیه الخواطر: 490 


5 ممالی شیخ طوسی: هشام بن سالم گفت امام صادق ع فرمود: 
دوست دارم من و اصحابم در بیابان خشکی باشیم و در چنین شرایطی 
بمیریم يا خدا فرح را برساند(1). 


6 العدد القویه: سفیان نوری بحضرت صادق عرض کرد: یا بن رسول 
الله از مردم کناره گرفته اید فرمود: سفیان زمانه خراب شده و دوستان 


تغییر کرده اند فکر می کنم که تنهایی آرامش بیشتری دارد, سپس این 
شعر را خواند: 

ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب 

و الناس بین مخاتل و موارب 

یفشون بینهم الموده و الصفا 

و قلوبهم محشوه بعقارب 


وفا چون روز گذشته که رفته است و برنمیگردد از میان مردم رخت 
بربسته, مردم پا دورو و منافقند و یا خیانتکار, اظهار دوستی و صفا می 
کنندسا آفکه دلها شمان بر ار غفری است: 


واقدی گفت: جعفر از طبقه پنجم از تابعین است. 


می گویم برسی در مشارق الانوار روایت کرده است : که فقیری از حضرت 
صادق علیه السلام درخواست کمک کرد, امام بغلام خود فرمود: چقدر پیش 
توست؟ عرض کرد چهار صد درهم فرمود: بده به او آن مرد پول را گرفت 
و با سپاس و تشکر رفت. امام بغلام خود فرمود برو او را برگردان. وقتی 
برگشت عرض کرد آقا من تقاضایی کردم و شما لطفی فرمودید دیگر 
بالاتر از بخشش چیست؟ فرمود پیامیر اکرم فر موده است: : بهنرین صدقه 
آن است که شخص را بی نیاز کند ولی ما تو را بی نیاز نکردیم. اینک 
انگشتر مرا که ده هزار درهم در بهایش خرح کرده ام بگیر, هر وقت احتیاج 
پیدا کردی به همین مبلغ بفروش(2). 


7 کتاب حسین بن سعید و النوادر: صیقل گفت خدمت حضرت صادق 
بودم غلامی عجمی (غیر عرب) را برای کاری پیش شخصی فرستاد. رفت 


نمیتوانست درست صحبت کند. این کار چند مرتبه تکرار شد. من وقتی 
دیدم نمیتواند بگوید و نمی 


ص: 607 


1- . امالی شیخ طوسی: 58 
2-. مشارق الأنوار: 113 


قشمانم با خمد کقتم آمام یه الفام خسن کفاند شم آمام رگا ده 
باو نموده فرمود: بخدا قسم اگر نمیتوانی حرف بزنی کوردل نیستی. 
فرمود: حپا و عفت و ناتوانی در سخن؛ ب کور دلی نیست بلکه از ایمان 
است. ولی ناسزا و بد زبانی و یاوه سرایی از نفاق است(1). 


معلی بن ۳ خدمت حضرت صادق علیه 7 اسلا بودم, مردی 
خر اساا نهارد شف ررض کرد با ان وسول الله مت از ارادتدان دا 
اهل بیت هستم, بین من و شما فاصله زیادی است. خرج سفرم تمام شده 
و امکان برگشت بسوی خانواده خود ندارم مگر اينکه شما کمک بفرمایید. 
امام علیه السّلام نگاهی براست و چپ نموده فرمود نمیشنوید برادر شما 
چه میگوید؟ معروف و کمک به برادر دینی در صورتی است که سوال 
نکرده باشده اگر درخوانست کرد بهای ابره ریزی اورا دادم آید. شب را به 
بیدار خوابی با کمال ناراحتی بسر میبرد. ۱۳0۳۹ نز ۳ 
درخواست کند بالاخره تصمیم میگیرد پیش تو بیاید. دلش می طید و 
اعضایش میلرزد از خجالت خون در چهره اش جمع شده و صورتش ؟ 
کر را سا ها و ره 
گشت. باگر باو چیزی بدهی خیال میکنی برادری کرده ای با اينکه پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده است؛ قسم به آن خدایی که دانه را شکافته 
و انسان را آفریده و مرا به عنوان پیامبر فرستاده, آن ناراحتی که از 
درخواست خود میکشد بزرگتر از کمکی است که تو باو می کنی. اسحاق 
گفت: پنج هزار درهم برای خراسانی جمع شد و به او دادند. 


ص: 605 
. کتاب الزهد برای حسین بن سعید اهوازی: در اواخر باب سکوت الا 


با و ترک کردن فرد آنچه به او ارتباطی ندارد, و سخن 
چینی. و این اولین باب از کتاب است. 


منت ۵ مر ای اسشایت دا اطع اخای اف ای شام ا ای ابا 


روایات: 


1 قرب الاسناد: بکر بن فختق. کف عکفن از خویشاوندان من در راه مکه 
دچار جنون شد. گمانم در ریذه بود وقتی خدمت حضرت صادق رسیدم 
جریان را گفتم و تقاضای دعا کردم ایشان دعا کرد بعد از دعای حضرت 
خویشاوند خود را ملاقات کردم و دیدم که در همان موقع خوب شده 
و 


7 مجالس شیخ مفید, امالی شیخ طوسی: حنان بن, سدیر گفت از_پدرم 
سدیر صیرفی شنیدم میگفت در خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
دیدم در مقابلش طبقی سر پوشیده بود نزدیک شده سلام کردم جواب داد 
سرپوش را از طبق برداشت داخل ان خرما بود. ایشان شروع بخوردن 
کرد عرض کردم اقا یک دانه خرما بمن بده یک دانه داد خوردم باز تقاضای 
خرمای دیگری کردم لطف فرمود خوردم همین طور هر کدام را میخوردم 
تقاضای دیگری میکردم تا هشت دانه داد و خوردم یک دانه دیگر خواستم 
فرمود بس است از خواب بیدار شدم. فر دا صبح خدمت حضرت صادق 
رسیدم دیدم طبقی با سرپوش مقابل اقا است همان طور که در خواب 
دیده بودم, سرپوش را برداشت دیدم خرما است شروع کرد بخوردن 
تعجب کردم تقاضا نمودم یک دانه بمن لطف فرماید لطف نمود خوردم 
خرمای دیگری خواستم داد, خوردم تا هشت خرما همین که تقاضا کردم 
فرمود: اگر جدم 


ص: 69 


1- . قرب الأسناد: 11 


پیامبر بتو بیشتر میداد من نیز اضافه میکردم, جریان را برایش تعریف 
کردم لبخندی زد که حکایت از اطلاعش از این موضوع بود(1). 


3 امالی شیخ طوسی: داود بن کثیر گفت خدمت جعفر بن محمد علیه 
السلام نشسته بودم ایشان شروع به سخن کرده و فر مود: داود اعمال 
شما را روز ینجشنبه بر من عرضه نمودند از جمله در اعمال تو دیدم که 
بوضع پسر عمویت رسیدگی نموده ای, خوشحال شدم. من میدانم این 
صله رحم و رسیدگی تو به خویشاوندت, زودتر باعث نابودی و از بین رفتن 
او می شود. داود گفت من پسر عمویی داشتم دشمن اهل بیت پیامبر که 
بد سیرت بود. شنیدم وضع مالی او خراب است و گرفتار شده است قبل 
از انکه عازم مکه شوم مقداری پول باو دادم در همان سفر وقتی بمدینه 
رسیدم امام صادق علیه السلام این موضوع را به من خبر داد(2). 


4 امالی شیخ طوسی: شتذیر ضترفی: گفت .زتی خدمت حضرت صادق 
رسیده عرض کرد فدایت شوم پدر و مادر و خانواده ام ارادتمند شما 
هستند. امام فرمود راست میگویی چه می خواهی؟ عرض کرد: در بازویم 
برص (پیسی) پید | شده از خدا| بخواه برطرف شود. امام علیه السلام 
دست بدعا بدا تخود ای خدایی که نابینا و مبتلا به پیسی را خوب 
میکنی و استخوان پوسیده را زندگی می بخشی, این زن را شفا بخش و 
مورد عفو خویش قرار ده به گونه ای که اثر مستجاب شدن دعای مرا 
ببینند. آن زن گفت: بخدا قسم از جا حرکت کردم و اثری کم يا زیاد از 
بیماری در من وجود نداشت(3). 


5 بصائر الدرجات: مفضل بن عمر گفت مقداری پول بوسیله دو نفر از 
تا به ری رسیدند. یکی از دوستان آن دو کیسه ای محتوی هزار درهم داد 
کیسه ای که از ری داده بودند. بالاخره به نزدیکی مدینه رسیدند یکی از 


آنها به دیگری گفت بیا نگاه کنیم پولها 
ص: 70 
1- . امالی شیخ طوسی: 70 


2 . امالی شیخ طوسی: 263 
3- . همان: 259 


هست: پس از بازرسی دیدند کیسه های پول هست جز همان کیسه ای که 
در ری داده بودند. یکی از ان دو گفت خدا کمک کند جواب امام صادق را 
چه بدهیم. دیگری در جواب ب گفت او شخص کریمی ات هت ا تا وم او 
بداند که ما راست ۱۳ وارد مدینه شدند. خدمت امام رسیدند و پول 
را تقدیم نمودند. امام علیه السْلام پر سید کیسه مرد رازی چه شد؟ جریان 
را عرض کردند. فرمود: اگر کیسه را ببینید میشناسید؟ گفتند اری. بکنیز 
خود دستور داد که فلان کیسه را بیاور کیسه را که دیدند گفتند این همان 
کیسه است فرمود: من در دل شب بپول احتیاح پیدا کردم. مردی از جن را 
که از شیعیان ماست فرستادم ان کیسه را از میان وسایل شما برایم 
اورد(1). 


6 الخرانتعو ال انم از حفضلن عانند آن را روایت گرنم آشت: 


7 بصاثر الدرجات: امام صادق ع فرمود: زندیق ها(2) در سال رو 
اقنت که آن را ور طصحخی حضرت: فاطعه قیرا السلام دیدم[3): 


اه 


9. بصائر: ابن ابی حمزه گفت من دست ابا بصیر را گرفته بودم و او را به 

اه 
خانه امام صادق ع رسیدیم پس صدایش را صاف کرد. شنیدم حضرت 
صادق به کنیز فرمود: در را باز کن ابو محمّد پشت در است. گفت وارد 
شدیم چراغی در مقابل امام بود و کتابی جلو ایشان باز بود. یک مرتبه لرزه 
پیکرم افتاد و شروع کردم به لرزیدن. سر بلند نموده بمن فرمود: تو بزاز 
هستی؟ گفتم آری فدایت شوم. چادری قهستانی پیش من انداخته فرمود 
اين را بییق. من چادر را پیچیدم باز فرمود تو بزاز هستی؟ در آن موقع در 
همان کتاب نگاه می کرد, لرزه تنم زیاد شد. وقتی خارج شدیم گفتم ابا 


ص: 71 
1 تضاتر الدرجات ۰2 27,باب 18 


2 . زندیق برگردان لغت فارسی زند کتاب زردشت ست که به تمام گنه 


3- . همان 3 : 42, باب 14 و این ابتدای حدیت است. 


محمّد وضع امشب را در عمرم ندیده بودم. در خدمت امام جلدی را دیدم 
که از درون آن کتایین بیرون آوزت بصفحات آن نگاه میکرد. هر بار به آن 
نگاه میکرد, لرزه بر بدنم می افتاد. ابا بصیر با دست خود بر پیشانی زده 
گفت: وای بر تو چرا آن وقت بمن نگفتی بخدا قسم آن نوشته صحیفه 
ایست که نام شیعیان در آن است اگر خبر داده بودی تقاضا میکردم اسم تو 
را نشان دهد(1). 


9 بصائر الدرجات: ابن سنان گفت: در مدینه بودیم که داود بن علی به 
دنبال معلی بن خنیس فرستاد و او را کشت. امام صادق علیه السلام یک 
ماه پیش او نرفت. داود به دنبال امام فرستاد که بیاید ولی ایشان امتناع 
ورزید. پنج نفر مأمور فرستاد گفت بزور او را بیاورید اگر نیامد سرش را 
بیاورید. ماو رین وقتي آمندتذ امام مشغفول نماز بود ما نماز ظهر را با 
ایشان خوانده بودیم مأمورین گفتند داود بن علی شما را خواسته. فرمود: 
تن موه ی ی و مر ِ 
فقط از او اطاعت فیکنيم: فرمود: وه ۸ ۰ 
است. گفتند بخدا نخواهیم رفت مگر شما یا سرتان را ببریم. وقتی متوجه 
شد که انها جز کشتن تصمیمی ندارند, دستهای خود را بلند نموده و روی 
شانه خود گذاشت, بعد دستهای خود را گشود و با انگشت سبابه دعا کرد, 
در بین دعا شنیدیم میگوید الساعه الساعه, ناگهان صدای داد و فریاد و ناله 
ای بلند شد, مأمورین گفتند بلند شو فرمود اين فریاد و فغان مربوط به 
فرمانروای شما است از دنیا رفت یک نفر را بفرستید خبر بیاورد, اگر 
مربوط باو نبود با شما خواهم آمد. یک تقد از صاهمزب-رفت طولین کشنید 
که برگشت بانها گفت فرماندار مرد این سر و صدا از خانه اوست 
مأامورین متفرق شدند. عرض کردم آقا فدایت شوم چه شد که از دنیا 
رفت؟ فرمود: غلام من معلی بن خنیس را کشت من هم یک ماه پیش او 
نرفتم به دنبال من فرستاد که بروم اکنون که تصمیم کشتن مرا داشتند 
خدا را باسم اعظمش خواندم. خداوند فرشته ای را فرستاد با حربه 
شکمش را پاره کرده و او را کشت. عرض کردم اقا چرا دستهای خود را 
بلند کردید؟ فرمود: زاری و تضرع نمودم, عرض کردم چرا دو دست 


ص: 72 


لام ار اتحوکات ۶۸ مات 


را اول جمع کردید بعد گشودید؟ فرمود: نوعی تضرع است.؛ عرض کردم 
چرا انگشت را بلند کردید؟ فرمود: ان لابه و التماس است(1). 


ار الخرحاته مرن ند کت نید آمام‌صادون عون اما 
پایش را دراز کرد و فرمود: عمر پایم را بمال, با خود گفتم که از امام در 
مهرد اماتت هد از اسان وال کم اسان فرممد عم سرا ان امام هد 
از خود با خبر نخواهم کرد(2). 


1 بصائر الدرجات: عمر بن پژید گفت شبی در خدمت حضرت صادق 
علیه الشلام بودم کسی جز من آنجا نبود پای خود را گذاشت در دامن من 
۹ پایم ر پمال مالیدم متوجه 1 یکی از دو ساقفش در 
از سوال اشاره فرمود امشب چیزی تبپرس جواب تو را نمیدهم(3). 


2 کشف القمه؛ از مرن پزید مانتد آن-را روایت کرد است(3). 


113 بصائر الدرجات: نزد امام صادق ع رفتم, می خواستم در مورد شخص 
جنبی که از خم اب بر می دارد بپرسم؛ وقتی نزد ایشان رفتم سوالم را 
فراموش کردم, امام ع به من نگاه کرد و فرمود: شهاب اشکالی ندارد 
شخص جنب از خم اب بخورد(د). 


4 گنه الحزانم از شاب مانید آن رانووایمت کروه آنینت.: 


فرمود: 2( اب ۳ ۲ ۴ 
گذاشتم. امام برای وضو داخل وضو خانه شد. من با خود گفتم من درباره 
این شخص چه اعتقادی من دارم و او را در چه مرحله ای می بینم (خدایی) 
ولی او میرود وضو بگیرد. از محل وضو که بیرون آمد بمن فرمود خانه را 
نباید بیش از حد طاقتش بلند 


2 7 
1- . همان 5 : 58 , باب 2 


2-. بصائر الدرجات 5 : 63 , باب 10 
3-. همان 5 : 63 , باب 10 


قت کی اه وه 22 
5- . بصاثر الدرجات 5: 63 , باب 10 


کنی چون خراب می شود. ما را آفریده خدا بدانید آنگاه هر چه مایلید در 
وصف ماأ بگویید باز نمیتوانید ان مقام و موقعیتی که داریم توصیف کنید. 
اسماعیل گفت من میگفتم او خداست و اصرار بر این اعتقاد نیز 
داشتم(1). 


6 کش آلعمه؛ اد غید آلعزنه ماشد آن را نقل کرده است 121 


توضیح . : عبارت اه یعنی او پروردگار است خداوند از اين امر منزه است و 
منظور از اقول آن است که من هنوز از اين سخن برنگشته بودم, یا معنا 
آن است: که. هن هم خنان بد این نتخن اضرار داشتم: 


7 بصائر الدرجات: هشام بن احمد گفت خدمت امام صادق ع رسیدم 
میخواستم از آن جناب درباره مفضل بن عمر سوال کنم. امام علیه السلام 
در باغ خود بکار مشغول بود, هوا بشدت گرم بود,. عرق روی صورتش 
جاری بود و بسینه اش میریخت. قبل از اینکه من سوالی کنم فرمود: بخدا 
قسم مفضل بن عمر مرد خوبی است, بخدای یکتای بی همتا مفضل بن 
عمر جعفی مردی خوب است, سی و چند مرتبه این سخن را تکرار کرده 
فرمود: خانواده انها از پدر و مادر خوب هستند(د). 


درست تر است هم چنان که در برخی نسخه ها امده است. 


19 بصائر الدرجات: شهاب بن عبد اللّه گفت خدمت حضرت صادق رسیدم 
تا از ایشان سوالی بکنم فرمود: اگر میخواهی بگو چه سوال داشتی ۳ 
نه من سوالت را با جواب آن بگویم عرض کردم بفرمایید. فرمود: آمدی در 
مورد شخص جنب بپرسی که اگر با کوزه از خم آب بردارد و آب بدستش 
بخورد چه می شود؟ گفتم همین است فرمود: اشکالی ندارد, باز هم اگر 
مایلی سوال دیگر را بگو و گر نه من بگویم. عرض کردم بفرمایید. فرمود: 
میخواستی بپرسی که جنب اگر فراموش کند و دست خود را قبل از 
شسترنخ داخل اب کتد چه خکمی دارد؟ آکر از 


ص: 74 


1- . همان 5 : 63 , 10 
2 . کشف الغمه 2: 427 


کات الجات و ات ال یا کفی ات 


نجاست بدستش نرسیده بوده اشکالی ندارد. فرمود: سوال دیگر را بگو یا 
اگر می خواهی توضیح دهم عرض کردم بفرمایید فرمود: میخواستی 
بیرسی که جنب هنگام غسل قطره ای از آب بدنش در ظرف میریزد یا از 
روی زمین به داخل ظرف ترشح میکند گفتم صحیح است. فرمود: اشکالی 
ندارد باز فرمود: میخواهی سوال دیگرت را توصیج بدهم؟ عرض کردم 
بفرمایید. فرمود: میخواستی پپرنستف که در کنار کودالی از. اب مرداری 
افتاده میتوانم وضو بگیرم پا نزه؟ در صورتی که مردار بوی آت را تغییر تعییر 
نداده از طرف یگر آن وضو بگیر. باز میخواستی بپرسی با آنبت راکد دام 
در صورتی که تغییر نکرده و به بو نیامده باشد وضو بگیرم؟ عرض کردم 
تغییر چگونه است؟ فرمود: رنگش زرد شده باشد. هر آبی را که بگویند 
زیاد است پاک است(1). 


19 مناقب: ات نف آتتتوی از شهاب هنتخ آن را روای یت کرده است(2). 


0. بصائر الدرجات : زیاد بن ایی الحلال گفت مردم در باره جابر بن یزید 
و کارهای عجیب و حدیثهای شگفت انئیز او اختلاف داشتند. من خدمت 
حضرت صادق رفتم تا از او در باره جابر سوال کنم. قبل از اینکه سوال 
کنم فرمود: خداوند جابر بن يزید جعفی را رحمت کند راستگو بود, ولی خدا| 
مغیره بن سعید را لعنت کند دروغ بر ما می بست(د). 


1 بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفت خدمت حضرت صادق بودم آن 
جناب درد داشت و بیمار بود, پشت خود را بمن نمود و صورتش را بطرف 


دیوار کرد, با خودم گفتم نمیدانم از اين بیماری جان سالم به در می برد یا 
نب عر حالی که از آهتشسنم آغام ند از اسان کست ی من کر 


بودم که امام روی به سمت من نمود و فرمود: آن طور که خبال میکنی 
نیست من از این بیماری طوری نمیشوم(4). 

2 بصائر الدرجات: حسین بن موسی گفت من و جمیل بن دراج و عائذ 
احمسی برای به جا آوردن مناسک حچ رفتیم, عائذ میگفت من سوالی از 


ص: 75 


1-. همان 5 : 64 , باب 10 


تا لفات 6 بات 10۳ 
4 . همان 5 : 64, باب 10 


صادق علیه السلام دارم که عایلم ان را بپرسم. هر سه نفر خدمت امام 
رسیدیم ایشان قبل از طرح سوال فرمود: هر کس کارهای واجب دینی را 
انجام دهد خداوند در چیزهای دیگر از او بازخواستی نخواهد کرد. ما با 
چشم اشاره به عائذ کردیم که سوالت را بگو چیزی نگفت. وقتی حرکت 
کردیم باو گفتیم سوال تو چه بود؟ گفت جواب آ را ده کفت .من 
تمد انم نی وه زار باشم نما سا دنله وان ا وال مور 
از این جهت گناهکارم و مرا مواخذه خواهند کردل(1). 


3 کشف القمه: از عائذ مانند آن را روایت کرده است(2). 
4 مناقب ابن شهر آشوب: مانند آن را روایت کرده است(3). 


5 بصائر الدرجات: جعفر بن هارون زیات گفت گفت: اطراف کعبه طواف 
و ی خر اه ان ی ات 
که مردم تابع و پیرو اویند و در باره اش چنین و چنان میگویند. ناگاه دیدم 
دست روی شانه من گذاشت و بمن فرمود: « بشرا متا واجدا تعَه تا اذا 


لفی صَلال و شعرٍ» (آیا باید پیرو یک نفر از خودمان بشویم. چه و 
بدبختیم )[4). 

6 بصاثر الدرجات: خالد بن نجیح گفت در خدمت امام صادق نشسته 
بودم با خود گفتم اینها نمیدانند در مقابل چه شخصی هستند؟ امام علیه 
السْلام مرا جلو خواند تا در مقابلش نشستم سه مرتبه فرمود: فلانی من 
خدایی دارم که او را می پرستم(د). 

7 بضائر الدرخات؛» غیو الله نخاشی. کفت.جبم آم از آوراز ترشح قنه شک 
کردم در شب سردی ان را با اب شستم وقتی خدمت امام رسیدم ابتدا 
فرمود: پوست خز را که با اب بشوری خراب می شود(6). 


ص: 76 
1- . بصائر الدرجات 5 : 64, باب 10 


۵ کش الغمه 2 224۶ ۱ 
3-. شیح در تهذیب 2 100 این روایت را اورده است. 


4 . بصائر الدرجات 5 : 65, باب 10 
5- . همان 5 , 05, باب 10 
6-. بصاثر الدرجات 5 : 65, باب 10 


8 بصائر الدرجات: ابو کهمس گفت: در مدینه ساکن منزلی بودم که 
دخترکی خوشگل آنجا بو خیلی از او خوشم می آمد. یک شب بمنزل 
برگشتم در زدم همان دختر در را باز کرد من با دست سینه هایش را 
گرفتم. فردا صبح خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم فرمود: آبا 
کهمس نزد خدا از کاری که دیشب کردی توبه کن(1). 


9 بصاثر الدرجات: مهزم گفت در مدینه منزل شخصی می نشستم که 
دختری داشت من از او خوشم می امد یک شب در زدم همین که در را باز 
کرد سینه هایش را مالیدم. فردا صبح که خدمت حصر ۳ صادق رسیدم 
فرمود: آخرین کاری که دیروز انجام دادی چه بود؟ گفتم من در مسجد 
بودم. فرمود: مگر نمیدانی کسی که پرهیز گاری نداشته باشد بدوستی و 
ولایت ما اهل بیت نمیرسد(2). 


(داد. فتافت این شهز اشوب ماتتد آن-را ار .مهم رها یت کرده است(3). 


1. اعلام الوری: از کتاب نوادر الحکمه مانند آن را روایت کرده است(4). 


توضیح: شاید منظور آن باشد که دیشب آخرین بار کجا رفتی و آخرین 
کاری که از سر تقوا و عبادت انجام دادی چه بود يا اخرین کاری که دیشب 
انجام دادی چه بود و مهزم کلام امام ع را زمانی متوجه شد که کلام ایشان 
پایان یافت و احتمال دارد سخن امام که فرمود: آقصی آثرک سوّالی از 
عملکرد او در کل روز باشد سیس با عبارت اما تعلم , نف آنخه. در یت 
گذشته انجام داد اشاره فرمود. 


مصر ت صادق مرخص 7 خود در مدینه رفتم. 0 
بود بین من و او سخنی در گرفت من درشتی کردم. فردا صبح که بعد از 
نماز خدمت حضرت صادق رفتم, , بدون مقدمه فر مود: ابا مهزم بمادرت چه 
کار داشتی که ان طور درشتی 


ص: 77 
1- . بصائر الدرجات 5 : 65, باب 11 


2 . همان 5 : 65, باب 11 
3- . مناقب 3 : 353 


4 . اعلام الوری: 268 


کردی؟ نمیدانی شکم او محل سکونت تو بوده و دامنش گهواره ات و 
پستانهایش ظرف غذای تو؟ عرض کردم بله اقا, فرمود: مبادا درشتی 
کنی(1). 


دد. بصائر الدرجات: حارثت بن حصیره گفت مردی از کوفهم بخراسان اف 
مردم را بامامت حضرت صادق علیه السلام 9 نمود, گروهی پذیر فتند 
و عده ای منکر شدند, دسته سوم از روی پرهیزگاری و ورع متوقف شدند. 
هر دسته یک نفر را به نمایندگی خدمت ایشان فرستادند. از این سه نفر 
همان کسی که نمانده دسنه سوم یعبی پرهی زگاران بود سخنور آنها بشمار 
میرفت و حرف میزد یکی از همراهان او کنیزی داشت. نماینده دسته سوم 
در خلوت با او عمل نامشروع انجام داد. وقتی خدمت حضرت صادق 
رسیدند همان مرد شروع بصحبت نموده گفت: آقا یک نفر از کوفه آمد و 
مردم را به پیروی از شما دعوت نمود برخی پذیرفتند و گروهی منکر شدند 
و یک دسته نیز از روی ورع و پرهیز کاری توقف کردند. فرمود تو از کدام 
دسته هستی؟ عرض کرد از همان دسته متوقف و پرهیزگار, فرمود: چرا 
فلان شب پرهی زگاری نکردی؟ آن مرد دست و پایش بلرزه افتاد(2). 


4 تضاتر الدرحات: عمار شحتانی. کفت عید اللة تجاشن بیرن عید. االه 
بن حسن بود و از زیدیها بشمار میرفت اتفاقا من و او بمکه رفتیم در مکه 
او نزد عبد الله بن حسن رفت و من خدمت حضرت صادق. بعد که او را 
دیدم گفت برای من از حضرت صادق اجازه بگیر خدمتش برسم. بامام 
علیه السْلام عرض کردم فرمود اجازه بده بیاید. خدمت آن جناب رسید 
حضرت صادق از او پرسید: چرا فلان روز ان کار را کردی روزی که از در 
خانه شخصی رد شدی از ناودان آب بالای سر تو ریخت پرسیدی این چه 
بود گفتند نجس است. خودت را با لباس داخل نهر انداختی با اينکه یک 
جامه ات رنگ شده بود بچه ها اطراف ترا گرفتند تو را می خنداندند و به 
تو میخندیدند. نا 
سر زرا 


ص: 78 


1-. بصاثر الدرجات 5 : 66, باب 11 
2 . همان 5 : 66, باب 11 


میشنود اگر من گفته باشم او میگوید. وقتی از منزل امام خارج شدیم 
گفت عمار این امام است نه دیگران(1). 


متاقب اقا این شمر آاشمتب: التراتصن الخراع شاد ان دا ووانت 
کرده اند(3). 


30. ۱ شعیب عقرگوفی گفت مردي بوسیله من ِِ 
بستگانش بدانم. پنج درهم از این پول بودآر و آن را در جیب 9 بنهان 
کن بجای آن پنج درهم غش دار که ظاهرش نقره است بگذار بعد مقام 
ایشان را خواهی فهمید. من پولها را خدمت حضرت صادق آوردم امام آن 
ها را روی زمین ریخت ان پنج درهم را جدا کرد بمن فرمود پنج درهم خود 
را بگیر و پنج درهم خودمان را بده(4). 


7 اقب ول اس شیر آشوب. و لاتم الحر اه مانتد مرا روانت 


کرده اند. 

8 کشف الغمه از کتاب دلائل حمیری از شعیب مانند آن را روایت کرده 
اند(6). 

توضیح: جزری(1) گفت لبنه القمیص وصله ای است که در محل گریبان 
قرار میگیرد. 


ی و ی 
با اینکه از این موضوع اطلاعی نداشتیم و در جریان نبودیم. ۳ 
بود. گفت یک روز منصور دوانیقی بیدرم محشّد بن اشعث گفت مایلم یک 
نفر را پیدا کنی که بتواند ماموریتی که 


ص: 709 


1- . بصاثر الدرجات 5 : 66, باب 11 
2 . مناقب 3 : 348 

3- . الخرائج و الجرائح: 242 

4 . بصائر الدرجات 5 : 66, باب 11 


5-. مناقب 3 : 354 
کب کش الفیه 2 .125 
تایه لاه ان اس را کف تفا ورت: 


باو میدهم انجام دهد. پدرم گفت پیدا کردم فلان بن مهاجر دایی من است 
و از عهده این کار برمی آند: گفت او را بیاور. پدرم دایی, خود را آوزد 
۹ هزار دینار داده گفت بمدینه میروی عبد الله بن حسن و 
خویشاوندانش از جمله جعفر بن محشّد را ملاقات میکنی میگویی من 
مردی غریب از اهل خراسانم که در آنجا شیعیان شما زیادند اين پولها را 
برای شما فرستاده اند به هر کدام فلان مبلغ بده وقتی پول را گرفتند بگو 
من پیک هستم مایلم نوشته ای از شما دست من باشد هر چه داده ام 
رسید بدهید و امضا کنید. بمدینه رفت و برگشت پیش منصور رفت پدرم 
محمّد بن اشعث آنجا بود منصور پرسید چه شد؟ گفت رفتم و پولها را دادم 
اینک رسید آن را با خط خودشان آورده ام جز جعفر بن محشد. خدمت 
ایشان رفتم در مسجد پیامبر نماز میخواند با خود گفتم پس از تمام شدن 
نماز باو خواهم گفت نمازش را زود تمام کرده رو بمن نموده گفت: فلانی 
از خدا بترس و اهل بیت پیغمبر را فریب مده بدوست خود بگو از خدا 
بپرهیزد و خاندان پیامبر را فریب ندهد, اینها تازه از زیر دست دولت 
9 اسوده شده اند همه محتاجند. عرض کردم اقا این حرفها چیست 
که میفرمایید مرا کناری کشید اهسته تمام جریان را نقل کرد بطوری که 
من خیال میکردم او نفر سوم ما بوده و در تمام جریان حضور داشته است. 
منصور گفت: پسر مهاجر بدان که هر زمانی یکی از اولاد پیامبر واسطه 
بین خدا و مردم است که تمام جریانها را باو میگویند افزوت ان وایط 
جعفر بن محمّد است. جعفر بن محشّد بن اشعث گفت باین دلیل من 
بامامت ایشان معتقد شدم(1). 


0. الخرائج و الجرائح: مانند آن را روایت کرده اند(2). 

1. کافی: از صفوان مانند آن را روایت کرده اند(3). 

2 مافب: این شهن آشوب از ضفوان.مانتة ان را روایت. کردم اند 8 
ص: 60 


1- . بصاثر الدرجات 5 : 66, باب 11 


2 الظرانهه الحران: 242 
3-, کافی 1 : 475 
4 . مناقب 3 ۰ 348 


3 بصائر الدرجات: ابو عمر دماری گفت مردی خدمت حضرت صادق 
رسید که برادری جارودی (1) داشت امام پرسید برادرت چطور است؟ 
گفت وقتی آمدم خوب بود فرمود: از نظر دینی چطور است عرض کرد 
تمام کارهايش خوب است و آدم خیر خواهی است جز اینکه معتقد بامامت 
شما نیست فرمود به چه علت معتقد به امامت ما نیست؟ عرض کرد 
میترسد و بواسطه ورع و پرهیزگاری از اين اعتقاد خودداری میکند فرمود 
وقتی پیش او رقتی یگو ار خیلی پرهیزگاری چرا در لیب هن بل 
از انجام آن عمل در شب نهر بلخ پرهیز نداری؟ | گفت بمتزل او رفتم گفتم 
چه جریانی در شب نهر بلخ بوده است؟ گفت چه کسی بتو خبر داد؟ گفتم 
حضرت صادق از من پرسید بایشان عرض کردم او بجهت ورع و پرهیز 
کاری که دارد از اعتقاد بامامت شما خودداری میکند, بمن فرمود باو بگو 
ورع و پرهیزگاریش در شب نهر بلخ چه شد؟ 


7 ۱ گفت پس از 0 
با اینکه جز من و خدا و آن کنیز هیچ کس اطلاع نداشت. پرسیدم جریان چه 
بوده؟ گفت من از ما وراء النهر خارج شدم کار تجارتم تمام شده بود 
ما و ی را ور ی ۱ 
داشت. از نهز بلخ شبانه گذشتيم همسفر من ضاحب: ان. کنی گفت. یا تو 
اینجا نگهبان وسایل ما باش تا من بروم چیزی تهیه کنم و وسایلی برای 
روشن کردن آتش بیاورم و یا من هستم تو برو, گفتم من هستم تو برو. آن 
مرد رفت ما کنار انبوهی از درخت منزل داشتیم دست کنیز را گرفتم داخل 
آن درختها با او در آمیختم بعد برگشتیم بجای خود. بعد صاحبش آمد شب را 
خوابیدیم بالاخره بعراق رسیدیم هیچ کس جز خدا اطلاع نداشت بالاخره از 
ان غلو و زیادروی که درباره حضرت صادق ع داشت کوتاه امد و بامامت 
ایشان اعتراف 


ص: 91 


- . گروهی بودند که از زندی ها به شمار می رفتند و پیرو فردی در 
واصا ص اه او لسن 


نمود. سال بعد بمکه رفتیم او را خدمت امام بردم. جریان را برایش نقل 
کرد. فرمود استغفار کن مبادا دیگر چنین کاری بکنی و از ارادتمندان ان 
جناب شدر(1). 


توضیح: عبارت انه کذا شاید او نسبت سحر و جادوگری به امام ع داده 
ما ان وا ی وان هار 

به ایشان می دهی و احتمال دارد او به امام صادق ع نسبت ربوبیت داده 
باشد, به همین خاطر به او گفته آیا چنین حرفی در مورد ایشان می زنی و 
غلو می کنی. 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت مردی از شامیان بر ما وارد شد من 
امامت حضرت صادق ع را بر او عرضه داشتم قبول کرد. روزی باحوال 
پرسی او رفتم در حال مرگ بود گقت ابا بصیر من حرف تو را قبول کردم 
ای ی ما ای 1 
رسیدم قبل از اینکه چیزی بگویم فرمود: دوست تو به بهشتی که برای او 
ضمانت کرده بودی رسید(2). 


ار اا ای ان ش ای شت من فان الم ای بر 


خدمت حضرت صادق میرفتیم تا بدرخت خرمای خشکی رسیدیم. ایشان 
فرمود ای درخت خرمای شنوا و مطیع پروردگار, ما را از آنچه خدا در نهاد 
تو گذاشته بخوران. گفت از شاخه های درخت» خرمای رنگارنگ ریخت 
خوردیم تا سیر شدیم مرد بلخی گفت فدایت شوم آقا کاری که مریم کرد 
شما انجام دادید(3) !۱ 


16 مناقب: ِ" تیف آشتوت مانند آن را روایت کرده است(4). 


کین ری 


7 بطائنی گفت من دست ابا بصیر را گرفته بودم و او را به خانه حضرت 
صادق میبردم, بمن گفت صحبت نکن و چیزی نگو. تفر حانه ادا ضادی ع 


ص: 92 


1 
2 
. همان 5 : 69, باب 13 
4 


تضان الوسات و وم اس 12 
تضاتر الدرحات: 5 69, باب 12 


مناقب 3 : 366 


رسیدیم پس صدایش را صاف کرد. شنیدم حضرت صادق بکنیز فرمود: در 
را باز کن ابو محقّد پشت در است. گفت وارد شدیم چراغی در مقابل امام 
بود و کتابی جلو ایشان باز بود. یک مرتبه لرزه به پیکرم افتاد و شروع 
کردم به لرزیدن, سر بلند نموده بمن فرمود: تو بزاز هستی؟ گفتم آری 
فدایت شوم(1). 


9 اقب ان شور آشویه الخرانو الحر ان ماد انا تخات رده 


اند 


9 بصائر الدرجات: ابو اسامه گفت حضرت صادق علیه السْلام از من 
پرسیرٍ چند سال داری؟ گفتم فلان قدر فرمود: ابو اسامه عبادت 
پروردگارت را تجدید کن و توبه کن. من گریه کردم فرمود: چرا گریه 
هیکنی ۱ عزض کردم آفا خبز فوت مرا دادن. فرموده زید مرده باه تزا که قو 
از شیعیان مایی و اهل بهشتی(2). 


است(3)" 


1 بصائر الدرجات: خالد بن نجیح گفت بحضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم که دوستان ما از کوفه آمده اند میگویند مفضل حالش خوب نیست 


آقا برایش دعا بفرمایید فرمود راحت شد. این سخن بعد از سه روز از 
درگذشت مفضل بود(4). 


2 بضائر القرخات: ابا بصیز کفت حضرت. ضادق علیه التلام آز من 
پرسید حال ابو حمزه چطور است؟ عرض کردم آقا وقتی آمدم خوب بود. 
فرمود: وقتی برگشتی سلام مرا باو برسان و بگو در فلان روز از فلان ماه 
خواهد مرد. ابو بصیر گفت عرض کردم آقا ما باو علاقه داشتیم از شیعیان 
شما است فرمود: راست فیکو بو ولی آنچه نزد ما است برایش بهنر 
است. عرض کردم آقا هر کس شیعه شما باشد؟ ! فرمود: در صورتی که از 
خدا بترسد و مراقب او باشد و اطراف گناه نگردد 


ص: 893 


1 مضار الذرخات 5 70 ناب 12 
ههان 6 و بافت:1 


3- . مناقب 3 : 350 با مطلبی اضافه در پایان آن. 
4-. بصائر الدرجات 6 : 73 باب 1 


اگر چنین بود با ماست و در درجه خودمان. ابو بصیر گفت برگشتم چیزی 
نگذشت که ابو حمزه در همان تاریخی که امام فرموده بود از دنیا 
رفت(1). 


2 مناقب ابن شهر آشوب: از آنه تضیو ماتتت ان را روایت ت است(2). 
4 کت مهار اون فا سرا ات ات 79 


5 بصاثر الدرجات: میسر گفت حضرت صادق فرمود میسر خدا عمرت را 
افزایش داد چکار میکنی؟ گفت من بچه بودم بمزدوری میرفتم روزی پنج 
درهم اجرت کار خود را به داییم میدادم(4). 


06 بصائر الدرجات: زیر شحام گفت رفتم خدمت حضرت صادق بمن 


فرمود عبادت را از سر بگیر و توبه کن عرض کردم ۱ 
مبد هید فرمود: زیر آنچه نزد ما است برای تو بهتر است. 7 نو از شیعیان 


مایی عرض کردم آقا آبا ممکن است من از شیعیان شما بشما فرموه 
بلی تو از شیعیان ما هستی. صراط و میزان حساب شیعیان بدست ما 
است بخدا قسم من بشما از خودمان مهربانترم و گوبی تو و رفیقت را در 


7 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت حضرت صادق بمن فرمود مایلی با 


دست بر چشم من کشید آسمان را دیدم(6). 


8 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت با حضرت صادق بحج رفتم در طواف 
عرض کردم يا ابن رسول الله خداوند اين مردم را می امرزد فرمود: این 
جمعیت که می بینی بیشترشان میمون و خوکند. عرض کردم ممکن است 

ببینم. امام چند کلمه فرمود آنگاه دست بر چشم من کشید دیدم همه 
0 بوحشت افتادم. باز دست کشید آنها را بصورت اول 
دیدم. فرمود ابا بصیر شما در بهشت 


ص: 94 


مسا الوات 26 7 بات 
2 . مناقب 3 : 349 


3 کشف القمه 2 4205 
4 مضانر الدرجات 6 درا 1 
5- . همان 6 : 73, باب 1 
6 ضایر الدرجات 6 توبات 3 


میخرامید, در جهنم شما را جستجو میکنند ولی هیچ کدامتان را آنجا نمی 
يابند. بخدا قسم سه نفر از شما به جهنم نخواهید رفت نه بخدا دو نفر نه 


توضیح: الحبر با فتحه به معنای سرور و نعمت است. 


9 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت من پیکر امام و شانه هایش را جستجو 
می کردم فرمود: ابو محمد مایلی مرا ببینی؟ عرض کردم اری فدایت 
شوم. دست بر روی چشم من کشید چشمم باز شد جمالش را دیدم. 
فرمود اگر بین مردم شهرت نمی یافت ترا همین طور بینا میگذاشتم ولی 
اين کار صحیح نیست باز دست روی چشمم کشید مثل اول شدم(2). 


600 صنافتب ان شهر آشتوف هانتد ان را روایت ت است(3). 


1 بصائر الدرجات: جمیل بن دراج گفت خدمت امام ششم علیه السلام 
بودم زنی داخل شده گفت بچه ام را در لحاف مرده گذاشتم و خدمت شما 
آمدم. فرمود شاید نمرده باشد برگرد برو بخانه سل کن و دو رکعت نماز 
بخوان بگو «یا من وهبه لی و لم یک شیتا جدد لی هبته» ای خدایی که بچه 
را از هیچ بمن دادی اکنون دو مرتبه او را به من برگردان, بعد او را تکان 
بده ولی به هیچ کس جریان را نگو. آن زن رفت برگشت گفت بچه را 
حرکت داده و او شروع کرده بگریه کردن(4). 


02 مناقب: ابن شهر آشوب از جمیل مانند 1 را روایت ت است(۱ظ). 
3 کافی: از احمد مانند آن را روایت است(6). 
4 بصائر الدرجات: داود بن کثیر رقی گفت یکی از دوستان ما برای انجام 


حح بمکه رفت خدمت حضرت صادق رسیدم. عرض کردم اقا پدر و مادرم 
فدایت 


ص: 95 


1-. همان 6 : 75 باب 3 

2د. بضاتر الدرجات. 6 : 76 باب 3 
3-. مناقب 3 : 364 

4 : نضاتن آلجرخات ۲6 26 باب 4 


5 . مناقب 3 : 365 
6- . کافی 1 : 474 


شوند زنم فقوت شد تنها مانده ام . فرمود دوستش داشتی. عرض کرد بله 
وی فرمود وقتی برگردی بمنزل خود او مشغول غذا خوردن است 
گفت از مکه بر گشتم وارد منزل شدم دیدم نشسته غذا| میخوردل(1). 


5 مناقب: در همین خبر از داود نقل میکند که وقتی وارد شدم دید 
ظرفی پر از خرما و کشمش در مقابل اوست(2). 


6 بصاثر الدرجات: داود بن قاسم گفت در خدمت حضرت صادق بودیم 
ان جناب به محمد و علی برخورد فرمود: ابو هاشم این دو مرد از برادران 
دینی تو هستند؟ عرض کرد بله در همین مسیر برخوردیم بمردی از 
فرزندان اسحاق بن عمار. فرمود ابو هاشم! این یکی از برادران تو 


نیست(3). 


7 بصائر الدرجات: عمار ساباطی گفت حضرت صادق بمن فرمود عمار 
ای الم اهاط ری رم انا ی ۱ 
ندیده ام که لهجه نبطی(4) را باین شیرینی و فصاحت صحبت کند. فرمود: 
عمار ! هر زبانی را همین طور صحبت میکنم(2). 


۳ فدایت شوم ئ 0 ذیح شده اهل کتاب 50 میخوریم و نمید 
آنها موقع کشتن بسم الله میکویند یا نه: فرمود وقتی شنیدید نام خدا را 
بردند بخورید. میدانی وقتی حیوانی را میخواهند بکشند چه میگویند؟ عرض 
کردم نه شروع کرد بخواندن مانند یک بهودی با سرعت فرمود دستور داده 
ال که این عون بو بت3: عرض کردم آقا اجازه میدهی آن:ر| بنویسم فرمود 
بنویس: نوح آیوا ادینوا یلهیز ما لحوا عالم آشرسوا آو رضوا بنوا [یوسعه] 
موسق ذعال اسحطوا(6). 


توضیح: الهذذ سرعت خواندن است. 
ص: 96 

1- . بصاثر الدرجات 6 : 76, باب 4 
2 . مناقب 3 : 365 


ان اسان ۶6 ناف ه 
4 . نبطی گروهی بودند ساکن عراق و جنوب فلسطین. 


5- . بصاثر الدرجات 7 : 95, باب 11 
6- . بصاثر الدرجات 7 : 95, باب 11 


9. بصائر الدرجات: اسماعیل بن مهران از مردی اهل بیرما(1) نقل کرد 
که گفت خدمت حضرت صادق بودم خداحافظی کرده رفتم وقتی رسیدم 
باعوص (ذز اخقد میلی, صختتة اشعت) باذم اصد. که: میخواشتم در بازه تخم مزع 
لبی سوّال کنم. برگشتم اطاق پر از جمعیت بود همین که خواستم بپرسم 
فرمود: (یابت) تخم (دعانا میتا) مرغ ابی 


«بناحل» نخور(2). 


است(3). 


1. بصائر الدرجات: احمد بن محمّد بن ابی نصر از مردی که اهل جسر 
بابل بود نقل کرد که گفت در ده ما مردی بود که مرا آزار می داد و میگفت 
رافضی و دشنام میداد. مردم او را میمون ده مینامیدند یک سال بمکه 
رفتیم خدمت حضرت صادق رسیدم بدون مقدمه فرمود: «قوفه ما نامت» 
یعنی میمون ده مرد, عرض کردم فدایت شوم چه وقت؟! فرمود هم 
اکنون. آن روز و ساعت را یادداشت کردم وقتی بکوفه رسیدم برادرم را 
دیدم از او پرسیدم کی زنده است و که مرده گفت «قوفه ما نامت» بزیان 
۸ یعنلی میمون ده مرده پرسیدم چه وقت؟ گفت فلان روز. با همان 
وقتی که حضرت صادق فرموده بود مطابق بود(4). 


2. اختصاص, بصائر الدرجات: مسمع کردین گفت خدمت حضرت صادق 
بودم اسماعیل فرزندش نیز حضور داشت که ما در ان موقع او را امام بعد 
از پدرش میدانستیم. در ضمن یک جریان طولانی گفت از مردی شنیدم که 
حضرت صادق مطلبی بر خلاف تصور ما در مورد امامت اسماعیل فرموده 
است. من پیش دو نفر از اهالی کوفه که اسماعیل را امام می دانستند 
رفتم و جریان را بآنها گفتم یکی از آنها گفت شنیدم مطیع امام خود هستم 
و باین امر راضی هستم. آن دیگری گریبان خود 


ص: 97 


1- . بیرما: این چنین در اصل و.صنیع امه است و پاهرا تغییر یافته (بیرحا) 
است. گفته شده بیر ما زمین ابو طلحه در مدینه است, و گفته شده فعانی 
در نزدیکی مسجد است که آن را به قصر بنی جدیله می شناسند. معجم 
البلدان 2 :۰ 327- 328 را ملاحظه کنید. 


2 . همان 7 : 96, باب 11 
3- . مناقب 3 : 347 
4 . بصاثر الدرجات 7 : 96, باب 11 


را چاک زده گفت نه بخدا نمیشنوم و اطاعت نمیکنم و راضی نیستم مگر از 
خود امام بشنوم. بطرف خانه حضرت صادق ع رفت من هم به دنبال او 
وف بدر. خانه کرویوین احازی اشنم بح احایم داد صل از آو مارد 
شدم. بعد باو اجازه داد وقتی وارد شد فرمود فلانی میخواهی برای هر 
کدام از شماها یک نامه خصوصی بفرستند که آنچه فلانی گفت درست 
است. گفت من دلم میخواهد از شما بشنوم. فرمود فلانی (منظورش 
حضرت موسی ابن جعفر بود) بعد از من امام تو است, هر کس ادعای 
امامت کند دروغگو است. در اين موقع من متوجه آن مرد کوفی شدم که 
زبان نبطی را خوب میدانست , بمن گفت (ذرقه) 0 صادق فرمود: 
0 ما از خدمت امام 
مرخص شدیم(1). 


3 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السّلام به یکی از غلامان خود در 
ناراحتی که از او داشت فرمود: اگر اين کار را ترک نکنی تو را مثل الاغ 
میز نم. عرض کرد آقا مثل الاغ زدن چگونه است ؟ فرمود وقتی نوج علیه 
الاهان هر نع ری وال کی مود صاست الا را مار کندا یا 
او از سوار شدن امتناع کرد, یک شاخه خرما برداشت فقط و باو زده 
گفت «عبسا شاطانا» یعنی داخل شو شیطان(2). 


4. بصائر الدرجات: ابراهیم کرخی گفت خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام بودم فرمود: کجای کرخ می نشینی؟ عرض کردم در محله 
شادروان. فرمود محله قطفتا(3) را میشناسی؟ امیر المومنین علیه السلام 
وقتی به نهروان رفت در قطفتا وارد شد اهالی بادوریا(4) جمع شده 
خدمتش آفدنه از زیادی مالیات شکایت نمودند. با لهجه نبطی صحبت کرده 
گفتند همسایه های ما با اینکه زمین زیادتری در اختیار دارند خراج انها کمتر 
از ما است. ایشان بلهجه نبطی فرمود: رعرر و ظامن عودیا 


ص: 99 


1-. همان 7 : 97, باب 12 

ای ات 9 ات11 
هام تا لت تساه 
ای بزرگ است که بازارهایی دارد و در سمت غربی بغداد واقع شده است. 
4 . بادوریا: با واو و راء و یاء و الف: طسوجی از شهر های استان در 


سمت عغعربی بغداد است. 


توضیح: رجز نوعی شعر معروف است و شاید امام ع آن را از باب تمثیل 
ذکر کرده است و احتمال دارد که ضرب المثلی معروف باشد. 


5 . بصائر الدرجات: فیض بن مختار در حدیت مفصلی راجع بامامت 
حضرت موسی بن جعفر نقل کرد که حضرت صادق فرمود: این امام تو 
است که سوال میکردی (موسی بن جعفر) علیه السّلام اکنون بلند شو و به 
حق او اقرار کن. من از جا برخاستم و دست و سرش را بوسیدم و ان 
جناب را دعا کردم. حضرت صادق فرمود ولی هنوز اجازه این کار را باو 
نداده اند. عرض کردم فدایت شوم این جریان را بکسی نگویم؟ فرمود به 
خانواده و فرزندان و دوستان همراهت. اتفاقا خانواده و فرزندانم همراهم 
بودند و از دوستانم یونس بن ظبیان نزد ما بود. جریان امامت موسی بن 
جعفر علیه السّلام را بآنها گفتم همه شاد شدند و خدا را ستایش کردند. 
یونس بن ظبیان گفت من باید از خود ایشان بشنوم فوری رفت. من نیز به 
دنبال او رفتم او جلوتر از من داخل شد همین که نزدیک در رسیدم شنیدم 
حضرت صادق میفرماید جریان همان است که فیض بتو گفته (رزقه رزقه). 
گفت بسیار خوب قبول کردم, رزقه بزبان نبطی یعنی آن را داشته 
باش(3). 


6 بصائر الدرجات: یونس بن ظبیان گفت از حضرت صادق شنیدم 
میفرمود: اولین فتنه ای که برای موسی بن عمران بر انگیخته شد در مرج 
دانق که محلی است در شام بود و برای عیسی مسیح در حران و برای 
امیر الموّمنین در نهروان و برای قائم ما در دسکره دسکره الملک. بعد 
بزبان نبطی فرمود: کیف مالح دیر بیرما یعنی دسکره محلی است نزدیک 
دیر بیرما که وطن یونس بن ظبیان انجا بود(4). 


ص: 99 


این فرمایش را از باب مثال فرموده است. 
۰-2 . بصائر الدرجات 7 : 96, باب 11 

3- . همان 7 : 96, باب 11 

قم ضایر ال رصان 7 تور باب 11 


7 مناقب(1), بصائر الدرجات: محمد بن احمد از حضرت صادق نقل کرد 
که کروهی از اهل خراسان خدمت ایشان ریسیدند قبل از اینکه سوّال کنند 
فرمود: من جمع مالا من مهاوش آذهبه الله فی نهابر خراسانیان عرض 
کردند آقا ما نفهمیدیم چه. فرمو‌دید: (جون: بزبان: غربی آشتا تنودند) قزبان 
ایرانی فرمود «از باد آید بدم بشود»(2). 


8 الم آلسعت از کتاب اور الحکمه اند ان زا ووانت کرد آاست 13 


توضیح . : فیروزآبادی(4) گفت: المهاوش 1 چیزی است که غصب و دزدیده 
می شود و گفت که النهابر مصیبت و بدبختی هاست. 


709 بصائر الدرجات: فرقد گفت خدمت حضرت صادق بودم غلامی غیر 
عربی را به دنبال کاری فرستاد وقتی بررگشت نمیتوانست خوب صحبت کند 
جوابی که آورده بود طور دیگری جلوه میداد من با خود گفتم حالا امام 
عصبانی خواهد شد, باو فرمود بهر زبانی میخواهی صحبت کن من می 
فهمم(3). 


0. بصائر الدرجات: فضل بن یسار از حضرت صادق نقل کرد که در 
خدمت ایشان وم کون و ماده بغبغو کرد. امام فرمود میدانی چه 
میگوید؟ گفتم نه. فرمود میگوید همسرم ! خدا کسی را نیافریده که نزد من 
از تو محبوبتر باشد مگر این آقا و مولای ما جعفر بن محشد علیه 
السلام(6). 


1. بصائر الدرجات: عبد الله بن فرقد گفت با حضرت صادق علیه السلام 
بجانب مکه میرفتیم بسرف (۶) که رسید کلاغی روبروی امام شروع کرد 
بغارغار. فرمود: از گرسنگی بمیری هر چه تو بدانی ما هم میدانیم جز اينکه 
ما از تو خداشناس تر 


ص: 90 


1 مناقت 3 < 346 
2 یضار الذرجات. 7 96 باب:1 1 بت فا درد خر بدیشتی هی 


شود. همان مثل معروف باد آورده را باداش برد. 
3- . اعلام الوری: 270 


4- . قاموس 2 کی 294 و ذکر «النهابر» در قاموس 2 : 151 وارد شده 
است. 

5- . بصاثر الدرجات 7 : 97, باب 12 

6 . همان 7 :۰ 98, باب 14 

۰-7 محلی است در تنعیم ده میلی مکه. 


هستیم. عرض کردم آقا چیزی میگفت؟ فرمود آری. شتری در عرفات 
سقط شده است(1). 


2 بصائر الدرجات: از عبدالله مانند آن را روایت کرده است(2). 
93. مناقب: انن نهر آشوت مانند آن را روای یت کرده است(3). 


4 بصائر الدرجات: یکی از اصحاب نقل کرد که یک قمری در خانه امام 
۰ میکرد فرمود و فرمود میگوید 

شما را گم کردم. ولی ما از قبل از اينکه او ما را گم کند او را گم خواهیم 
کرد دستور داد کبوتر را بکشند(4). 


می گویم: مانند این روایت را در باب کبوتر از کتاب حیوان با سند هایی 
اورده ایم. 


95 بصائر الدرجات: بیاع زطی گفت با چند نفر در باغ حضرت صادق علیه 
السّلام بودیم. گنجشک ها شروع بخواندن کردند فرمود: میدانید چه 
میگویند؟ گفتیم نه فدایت شوم ما نمی فهمیم فرمود: میگویند: خدایا ما 
آفریده تو هستیم باید از روزی تو بخوریم خدایا به ما آب و دانه دم(5). 


90 بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد گفت در خدمت حضرت صادق بودیم 
ابو عبد الله بلخی نیز حضور داشت ناگاه یک آهو پیش آمد و پا صدای 
مخصوص خود صدا زد و دم میجنبانید. امام فرمود ان شاء الله انجام 
میدهم. آنگاه روی بما نموده فرمود: فهمیدید آهو چه میگفت؟ عرض کردم 
رای ات ی ار ال 
مدینه دامی نهاده و ماده او را گرفته است که دو بژّه دارد هنوز قدرت 
چریدن ندارند از من درخواست کرد که ماده اش را بگیرم و آزاد کنم و 
ضامن شد که وقتی بچه هایش را شبز داد و آماده ‌چریدن شدند او را بیش 
صیاد برگرداند. من آهو را قسم دادم گفت از ولایت شما 


ص: 91 
1- . بصائر الدرجات 7 : 99, باب 14 


2 . همان 7 : 99, باب 14 
3- . مناقب 3 : 346 


4-. بصائر الدرجات 7 : 99, باب 14 و ابن شهر آشوب در مناقب 3 : 346 
آن-را آورده است. 
5- . بصائر الدرجات 7 : 99, باب 14 


اهل بیت پیامبر بیزار باشم اگر اين کار را نکنم. من هم ان شاء ال اين 
کارا ترا ام کواهم کرق اه که للم تن کست.هها راو هاش را 
انجام میدهید(1). 


97 مناقب: آبن شهر آشوب از سلیمان مانند آن را رواب یت کرده است(2). 


0 ۳ اه ۳ 
در اختیار ما است اگر بخواهم با یک پا اشاره کنم هر چه درون زمین است 
خارج شود. خارج خواهد شد. در این موقع با یی پای مباری خود خطی 
کشید زمین شعکافته شد بعد با دست شمش طلایی باندازه یک وجب از 
درون زمین برداشت و فرمود تماشا کنید و با چشم خود خوب دقت نمایید 
که جای شکی باقی نماند. سپس فرمود: بزمین نگاه کنید, نگاه کردیم 
شمش های طلای فراوانی انباشته بر هم داخل زمین بود و میدرخشید. 
یکی از دوستان عرض کرد اقا فدایت شویم این قدرت بشما داده شده 
ولی با این حال شیعیان شما محتاجند. فرمود خداوند بزودی برای ما و 
شیعیانمان دنیا و آخرت را جمع خواهد کرد و آنها را داخل بهشت برین و 
دشمنان ما را درون جهنم می نماید(4). 


9 کافی: از اجمد مانید آن را ردایت کرده ات51 
0 شافتء اس شیر اشفت اند انا رات کردم ات 2 


خنیس را بدار آویخته بودند خدمت امام صادق علیه السلام بودم. بمن 
فرمود ابا حفص ! من بمعلی بن خنیس امری کردم که مخالفت نمود از 
همین جهت مبتلا برنج و مرارت شمشیر شد. روزی او را محزون و 
و و هه او ان 
و زندگیت افتاده ای. گفت بله گفتم جلو 


ص: 92 
1-. همان 7 : 100, باب 15 


2 ساقب: 3 :324 با کی تفا وت 
3-. اختصاص: 269 


با الفرتای ۶ 9 تایب 2 
5- . کافی 1 : 474 
6 . مناقب 3 : 369 


بیا. نزدیک من آمد بچشم او دست مالیدم وقتی چشم باز کرد گفتم کجا 
هستی گفت داخل خانه خودم اينها زن و بچه من هستند. من خود را از آنها 
پنهان کردم و معلی را رها کردم تا خوب زن و بچه خود را ببیند بطوری که 
از نظر جنسی نیز از زن خود بهره گرفت بعد او را صدا زده گفتم نزدیک بیا 
دست بر چشم او مالیدم. گفتم کجا هستی گفت در مدینه خانه شما. باو 
گفتم معلی ! ما کارهای شگفت انگیز و اسراری داریم که هر کس حفظ 
نماید خدا دین و دنیای او را حفظ میکند. معلی مبادا بواسطه فاش کردن 
اسرار ما خود را ی ی یا سا 1 
نه شما را بکشند. معلی ! هر کس حدیث دشوار ما را پنهان کند خدا آن 
حدیث را بصورت نوری در پیشانی او قرار میدهد و بین مردم دارای عزت 
رای و هر که افشا کند طعمه شمشیر میگردد يا به زندان خواهد افتاد. 
معلی ! بدان ترا خواهند کشت آماده باش(1). 


2 رحال کشت اد آنن ان الخطات مانند آنبرا روایت کرده ات1 


3. اختصاص(3), بصائر الدرجات: ابن جبله گفت سوالی از حضرت صادق 
علیه السُلام نمودم فرمود آن دریاچه ما بین بصری تا صنعاء است مایلی آن 
را به بینی؟ عرض کردم آری فدایت شوم. دست مرا گرفت و از مدینه 
خارج نمود با پای خود بزمین زد چشمم افتاد بنهری که در جریان است و 
عرض آن دیده نمیشود مگر همان محلی که ما ایستاده بودیم که شبیه 
جزیره بود. نگاه کردم از یک طرف آبی سفیدتر از برف جاری بود در طرف 
دیگر شیری سفیدتر از برف جریان داشت و در وسط شرابی یاقوت رنگ 
در جریان بود خوشرنگ تر از آن شراب که بین شیر و آب در جریان بود 
ندیده بودم عرض کردم آقا فدایت شوم این نهر از کجا جاری می شود و 
ابتدایش کجا است؟ فرمود این همان چشمه هایی است که خداوند ۳ 
قرآن ذکر نموده که در بهشت جاری است چشمه ای از آب و دیگری از 
شیر و چشمه سوم 


ص: 93 
1 بضار الذرسات 8 118۶ .یاب 13 


هد تال کسی* 230 
3- . اختصاص: 321 


از شراب در همین نهر جاری است در دو طرف درختهای سرسبز و خرمی 
بود که حوریه ها بر آن بودند موهای زیبایی داشتند که مانند آنها ندیده 


بودم . 


در دست هر کدام ظرفی بود که در دنیا چنان ظرفی نیست امام نزدیک 
یکی از آنقا رفت اشاره کرد که آب بذهد برای اب برداشتن خم شند ادیدم 
درخت نیز با او خم گردید ظرف را آب نمود و تقدیم امام کرد ایشان 
آشامیدند باز بدست او داد برای مرتبه دوم خم شد تا آب بردارد درخت نیز 
خم شد آب برداشت بدست امام داد ایشان بمن دادند آشامیدم, نی روان 
تر و لذیذتر از آن ندیده بودم بوی مشک میداد بظرف نگاه کردم سه رنگ 
مایع در آن بود عرض کردم چنین چیزی تا امروز ندیده بودم. خیال نمیکنم 
همین طور که میبینم باشد. فرمود این کم ترین چیزی است که خداوند 
برای شیعیان ما آماده نموده وقتی مومن از دنیا برود روش بجانب همین 
نهر می آید در همین باغستان ها است و از این آشامیدنیها استفاده میکند. 
ولی دشمن ما وقتی از دنیا برود روح او در وادی برهوت است پیوسته در 
عذاب خواهد بود از زقوم و حمیم می اشامد از این سرزمین بخدا پناه 


4. اختصاص: ابو بصیر گفت خدمت حضرت صادق بودم با مردی خراسانی 
صحبت میکرد بلهجه ای که من نمی فهمیدم. بعد صحبت آن جناب بچیزی 
منتهی شد که فهمیدم. فرمود: با پا بزمین بزن. ناگاه دیدم در دو طرف این 
زمین اسب سوارانی هستند که گردن روی قربوس زین نهاده اند. امام 
صادق فرمود اینها از یاران قائم (عج) هستند(2). 


95 اختصاص: حسن بن عطیه گفت حضرت صادق در صفا ایستاده بود. 
عباد بصری عرض کرد حدیثی از شما شنیده ام صحیح است يا نه. فرمود 
چیست؟ عرض کرد فرموده ای مقام موّمن از این بنا با ارزشتر است 
فرمود بله من گفته ام اگر مومن باین کوهها بگوید بیایید می آیتد دیدم 
ناگاه کوهها از جا حرکت کرده اند امام علیه السْلام فرمود سر جای خود 
باش من تو را اراده نکردم(3). 


ص: 94 


له فضاتر الفزسات: و 1 1بات: 13 
2-. اختصاص: 225 


3- . همان: 325 


6. اختصاص(1)؛ بصاثر الدرجات: جابر گفت از امام محمد باقر ع پرسیدم 
ضعتی: این آبه را «و کذلک ری ابراهیم خاحفت السماوات: و لأرض»(2) و 
این گونه, ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم ), من بزمین نگاه 
میکردم دست بجانب آسمان بلند نموده فرمود: سر بردار همین که سر 
بلند نمودم دیدم سقف باز شده و چشمم بنوری خیره کننده افتاد فرمود: 
ابراهیم ملکوت اسمانها و زمین را چنین دیده فرمود: سرت را پایین بیانداز 
سر بزمین انداختم باز فرمود بلند کن همین که بلند کردم دیدم سقف 
ی ی ی 
دیگری. کرد آن لباشهایی که داشت بیرون آورد .و لباس دیکری پوشید 
فرمود چشم خود را ببند. چشم فرو بستم فرمود باز کن. ساعتی گذشت 
آنگاه فرمود میدانی کجا هستی گفتم نه. فرمود تو در آن ظلماتی هستی 
که ذو القرنین طی کرد. عرض کردم آقا اجازه میدهی چشم بگشایم فرمود 

بکشا ولی چیزی نمیبینی چشم گشودم در تاریکی بودم که جای پایم را 
نمیدیدم مقداری رفت آنگاه فرمود میدانی کجا هستی؟ گفتم نه. فرمود تو 
کنار چشمه حیاتی هستی که خضر از آن آشامید. رفتیم تا از آن عالم 
کذشتتيم. و عالم دیکری زيم در آن سید تمودیم سا و خاته های. آن.ه 
مردمش مانند عالم ما بود. باز بعالم سوم رفتیم مائند اوّلی و دومی تا به 
پنج عالم رفتیم انگاه فرمود اينها ملکوت زمین است که ابراهیم انها را 
ندید.(3) او ملکوت اسمانها را که دوازده عالم بود مشاهده کرد هر عالمی 
شبیه همان عالمی بود که دیدی هر کدام از امامها از دنیا بروند در یکی از 
این عوالم ساکن میشوند تا به قائم برسد که او ساکن همین عالم ما خواهد 
شد. بعد فرمود چشم ببند همین که چشم فرو بستم دست مرا گرفت ناگاه 
دیدم در همان خانه ای که از آن خارج شندیم. هیشتم. آن لباسها_ را بیرون 
آورد 3 لباسهای خود را پوشید, برگشتیم بسخن اول عرض کردم آقا از روز 
چقدر گذشته؟ فرمود: سه ساعت(4). 


ص: 95 


1 . اختضاضص: :325 م شید هاشم بخراتی در تفسیر برهان 1 * 32 آن را 
آورده است. 

2 . انعام | 75 

جد ی شاد انا خیم لکوت تعام تقیما زا تخیده ف کي که در ابهد کر ده که 
ملکوت زمین را دیده است. 

4 . بصائر الدرجات 8 : 119, باب 13 


توضیح: سخن امام ع که می فرماید: ابراهیم ع آن را ندید. شاین منظور 
ان باشد که ابرهیم ع ملکوت تمام زمین را ندید. بلکه ملکوت یک زمین را 
دید. به همین خاطر خداوند متعال زمین را با صیغه مفرد آورده و احتمال 
دارد که در قرائت آن ها ارض منصوب آمده باشد. 


7. بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت خدمت حضرت صادق بودم با پای خود 
بر زمین زد دریایی نمودار شد که در آن کشتیهایی از نقره بود من و ایشان 
سوار یک کشتی شدیم تا رسیدیم بمحلی که خیمه هایی از نقره در آن برپا 
بود داخل آنها شد و خارح گردید بمن فرمود خیمه اولی را که داخل آن 
شدم دیدی؟ گفتم آری فرمود آن خیمه پیامبر است دیگری خیمه امیر 
الموّمنین. سومی خیمه فاطمه علیها السّلام, چهارم خیمه خدیجه و پنجم 
خیمه امام حسن و ششم خیمه حضرت حسین و هفتم خیمه علی بن 
الحسین و هشتم خیمه پدرم و نهم خیمه من هر یک از ما بمیرد در یکی از 
این خیمه ها ساکن می شود(1). 


8. اختصاص(2), بصائر الدرجات: معلی بن خنیس گفت خدمت حضرت 
صادق برای کاری رفته بودم فرمود چرا افسرده هستی عرض کردم شنیده 
ام در عراق وبا آمده دلم به یاد زن و بچه ام افتاده ام. فرمود صورت خود 
را بر ردان صورت برگرداندم فرمود داخل خانه شو وارد خانه شدم تمام 
خانواده ام از کوچک و بزرگ حضور داشتند. خانه ام همان وضع سابق را 
داشت از خانه بیرون آمدم فرمود صورت خود را برگردان نگاه کردم چیزی 
ندیدم(3). 


09 اختصاص(4), بصائر الدرجات: مردی از ما برای موضوعی که بین او و 
قوم موسی بود نزد آن ها آمد و بازگشت و ننشست پس از نطفههای شما 
گذر کرد و از آن نوشید و از در خانه تو عبور کرد و حلقه در خانه تو را زد, 
سپس به منزاش بازگشت و ننشست(5). 


ص: 96 


1 نضائر الدرجات:8 : 118 باب 13 
2-. اختصاص: 22 

وم ضایر الدرخاه9 ۶ 19 1 بات 12 
4 . اختصاص: 316 با کمی تفاوت 

و تضاتر الدرجات 5 ۶ 17 .باب 13 


0 بصائر الدرجات: از داود رقی نقل شده که نزد امام صادق ع رفتم 
ایشان فرمود: داود اعمال شما روز پنجشنبه بر من عرضه می شود, از تو 
کاری در آن دیدم که مرا خوشحال کرد و آن ارتباط تو با پسر عمویت بود. 
اما بدان که اجل او خواهد رسید و روزی تو کم نمی شود. داود گفت: من 
پسر عمویی داشتم که دشمنی می کرد و عیال بار و محتاج بود, وقتی به 
اک ان را 
رفتم مرا از اين امر باخبر کرد(1). 


101 مناقب: ابن شهر آشوب از داود مانند آن را روای یت کرده است(2). 


2 بصایئر الدرجات: مفضل گفت بین حضرت صادق و بنی امیه در مورد 
موضوعی آختلافی بود حضرت صادق وارد مرکز حکومتی شد. حاکم با أ 
اعتراض به دربانان گفت چه کسی اجازه داد این شخص وارد شود؟ گفتند 
بخدا قسم ما کسی را ندیدیم(3). 


3 بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد نقل کرد که ابو عبد اللّه بلخی در 
سفری خدمت حضرت صادق بود امام فرمود نگاه کن ببین در اين محل 
چاهی می بینی بلخی بطرف چپ و راست نگاه کرده بازگشت گفت ندیدم. 
باز فرمود برگرد برای بار دوم بازگشت. 
ِ ای چاه پنهان شنوا و مطیع خدا از آنچه خداوند در تو نهاده ما را 

ب کن, آبی بس پاکیزه و خوشگوار و صاف و شیرین بیرون آمد. بلخی 
ِِِ آقا راه و روش موسی است که در اختیار شما گذاشته شده 
است(4). 


4 فرحه الفری: معروف بن هلالی گفت: به نزد امام جعفر صادق ع 
رفتم, مردم چنان اطرافش را گرفته بودند که من چاره ای نداشتم تا 
بتوانم خدمت ایشان برسم. در روز چهارم خود آقا مرا مشاهده فرمود 
دیگر اطرافش خلوت شده بود مرا نزدیک خواند و بطرف قبر امیر 
المومنین علیه السّلام رفت, دنبال او می رفتم 


ص: 97 
1-. همان 9 : 126, باب 6 


2 . مناقب 3 : 354 
3-. بصائر الدرجات 10 : 145, باب 15 


4 . بصائر الدرجات 10 : 149, باب 18 


و سخنش رآ می شنیدم, هر جا می رفت من هم با او می رفتم در بین راه 
ادرار بی اختیارش کرد از جاده به کناری منحرف شد و شن ها را حفر کرد 
و ادرار کرد سپس شن ها را به یک طرف زد و حفر نمود, آبی خارج شد با 
آن آب برای سا وخ کرت آنگاه دو رکعت نماز خواند بعد شروع کرد 
بدعا کردن. قسمتی از دعایش این بود. 


حخداا مرا آ اخایی که عل فاد ه کمرآه دی ار هه ها آهامی 
که عقب ماندند و منکر شدند خدایا مرا از دسته میانه رو قرار ده» , سیس 
فرمود ای غلام از انچه دیدی سخن مگول(1). 


5 مناقب: این شهر آشوب از محمد بن میمون هلالی مانند آن را 
روایت کرده است(2) 7 


6 کتاب نوادر علی بن اسباط مینویسد: محمّد بن معروف همدانی که 
صد و بیست و هشت سال داشت گفت: در زمان حکمرانی سفاح در حیره 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. دیدم مردم چنان اطرافش را 
گرفته اند که من چاره ای نداشتم تا بتوانم خدمتش برسم. سه روز بهمین 
وضع گذشت در روز چهارم خود آقا مرا مشاهده فرمود دیگر اطرافش 
خلوت شده بود مرا نزدیک خواند و بطرف قبر امیر المومنین علیه السلام 
رفت. در بین راه ادرار بی اختیارش کرد از جاده بیک کناری منحرف شد با 
دست شن ها را به یک طرف زد آبی خارج شد از آن آب وضو گرفت برای 
نماز آنگاه دو ز کیت نماز خواند بعد شروع کرد بدعا کردن. قسمتی از 
دعایش این بود: : «خدایا مرا از آنهائی که جلو افتادند و گمراه شدند قرار 
مده و نه از انهائی که عقب ماندند و منکر شدند خدایا مرا از دسته میانه 
رو قرار ده». بعد براه افتاد من نیز در خدمت ایشان بودم. فرمود دریا 
همسایه ندارد.(3) پادشاه دوست ندارد سلامتی را نمیتوان قیمت نمود 


ص: 99 


1-. فرحه الفرو*: 22 

2 . مناقب 3 : 363 

3- . چون دریا گاهی خروش می کند و اطراف خود را زیر آب می گیرد از 
ات اه 
شود. 


میبرند ولی متوجه نیستند. سپس فرمود به پنج چیز چنگ بزنید. در 
جستجوی بهترین راه در زندگی باشید و زندگی را بر خود سهل و اسان 
بگیرید. و با حلم و شکیبایی خود را بیارایید. و از درو بپرهیزید و پیمانه و 
ترازو را کم و کاست ندهید. سپس فرمود: فرار باید کرد فرار وقتی که 
قرب افتار کته شوت مر ار سانان .ها فص کردم مان اخاه 
وظیفه جح شوند. فرمود: فریضه جح را انجام دهید قبل از اینکه نتوانید 
انجام دهید. با انگشت ابهام بجانب قبله اشاره نموده فرمود در این طرف 
بیش از هفتاد هزار نفر کشته می شوند. علی بن حسن راوی حدیث گفت 
به همین تعداد از کاروانیان و غیر آنها کشته شدند. یز 
صادق میفرماید بی شک و تردید از آل محمّد مردی قیام خواهد کرد که 
پرچم سفیدی بدست دارد. علی بن حسن گفت: قبیله بنی رواس در سال 
دویست و پنجاه برای نماز در مسجد جامع اجتماع نمودند و در زمان خروح 
یحیی بن عمر, پرچمی از عمامه سفید بر نیزه ای کرده بودند و بدست 
در همین خبر امام میفرماید: فرات ده شما خشک می 

د, همین طور نیز شد. باز فرمود: گروهی بر شما مسلط میشوند که 
۳9 های ریز دارند شما را آوارم میکنند و از خانه های خود بیرون 
مینمایند. 0 با ترکها آمدند و مردم را 
از خانه های خود بیرون کردند. حضرت صادق فرمود: درندگان بخانه شما 
حمله می کنند. علی بن حسن گفت چنین شد که درندگان بخانه های ما 
حمله نمودند. فرمود مردی سفید پوست با سبیلهای بلند شورش میکند 
ی و 
علی بن ابی طالب علیه السلام دعوت مر میکند و گروهی از مردم را میکشد 
و در همان روز کشته می شود. علی بن حسن گفت این را نیز به چشم 
خود دیدم. 


7 فتاقب(۱1: الخراتج و الجراعع. ۶ .سعد اسکاف کفت. روزی, خدمت 
حضرت صادق علیه السلام بودم مردی از کوهستان هدایا و تحفه هایی 
اورد. در بین تحفه های او یک خیک گوشت حیوانات وحشی را قرمه کرده 
ی صادق علیه السْلام انها را روی زمین ریخت فرمود اینها را ببر 
بده به سگها. ان مرد عرض 
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کرد برای چه؟ فرمود اینها حلال نیست. عرض کرد از مرد مسلمانی خریده 
ام که گفت پاک و حلال است. امام علیه السّلام آنها را داخل خیک نموده 
ی رک رن به آن مرد فرمود حالا بردار بیر داخل 
اين اطاق, آن مرد گوشتها را برد داخل اطاق شنید قرمه ها میگویند مثل ما 
را امام و اولاد پیامبران نباید بخورند چون بدستور اسلام کشته نشده یم 
آن دو خیک را برداشته بیرون آمد. امام فرمود چه گفتند؟ عرض کرد هر چه 
شما فرمودی این گوشتها نیز همان را گفتند که تذکیه نشده اند. امام 
صادق فرمود: حالا فهمیدی ابا هارون که امام چیزهایی میداند که مردم 
نمیدانند. خیی قرمه را بیرون برده پیش سگی انداخت(1). 


توضیح: عبارت من قدید وحش یعنی خیکی از گوشت حیوانات وحشی و در 
یکی از نسخه ها با خاء امده که در این صورت هر چیز زشت و فاسدی 


است. 


8 مناقب(2) و الخرائج و الجرائح: عبد اللّه بن یحیی کاهلی گفت: 
حضرت صادق فرمود: وقتی حیوان درنده ای را ببینی چه میگویی؟ ! گفتم: 
نمیدانم. فرمود: هر وقت درنده ای دیدی روبروی او ایه الکرسی را بخوان 
و او را بخدا و حضرت محمّد و حضرت سلیمان بن داود و حضرت علی امیر 
المومنین و پیشوایان پعد از او قسم بده. اگر اين کار را بکنی بتو کاری 
نخواهد داشت. عبد الم کاهلی, کت بکوفه رفتم با پسر عمویم بطرف 
دهی رفتیم, تکام نو تن داح یرجه آعز با ما روتره ند هن ابة. الی شیو: ,۱ 
روبرویش خواندم و او را بخدا و محقد مصطفی و سلیمان بن داود و امیر 
المومنین و ائمه بعد از او قسم دادم که از سر راه ما برو ما را اذیت نکن 
ما بتو کاری نداریم. دیدم سر به زير انداخت و دم خویش را وسط دو پا 
انداخت و براه خود ادامه داد و از همان جا که آمده بود برگشت. پسر 
عمویم گفت: تا کنون مثل این سخن ترا نشنیده بودم. گفتم: هر چه شنیدی 
سخن امام صادق علیه السّلام است. با اینکه پسر عمویم هیچ اطلاعی از 
امامت نداشت., گفت: گواهی میدهم که او امامی است که اطاعتش واجب 
است. سال بعد خدمت حضرت صادق رسیدم جریان را عرض کردم فرمود 
تو خیال میکنی من شاهد حال شما نیستم اگر چنین خیال ک 
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الخرا تن ال اه در 
2 . مناقب 3 : 350 با کمی تفاوت 


اشتباه کرده ای فرمود مرا با هر دوستی یک گوش شنوا و یک چشم بینا و 
زبان گویا است. ۱ ۱۱ ۳۱۳ 2 
آن: ایتست: که شما در بیابان کنار نهز بودید: ی نزد ما 
نوشته است خدا نمی خواست او را بدون اعتراف بامامت از دنیا ببرد. 
بکوفه برگشتم فرمایش امام را به پسر عمویم گفتم خیلی خوشحال شد و 
بسیار مسرور گردید, او امام شناس بود تا از دنیا رفت(1). 


9 کش آلقس از کاهلین هاتتد ان را مایت کرده افنت( 9 


0 مناقب, الخرائج و الجرائح: ولید بن صبیح گفت: شبی خدمت حضرت 
صادق علیه السْلام بودم. شخصی درب منزل را زد. بکنیز فرمود ببین 
کیست؟ رفت و برگشت گفت عمویت عبد الله بن علی است. گفت: بگو 
بیاید. بما فرمود شما داخل اطاق بروید داخل یک اطاق رفتیم صدای 
حرکت شخصی را حسٍ کردیم و خیال کردیم یکی از بانوان امام باشد بهم 
چسبیدیم . وقتی عبد الله بن علی وارد شد هر چه توانست بامام بد گفت او 
رفت ما بیرون أمَتَیم امام شروع کرد از همان جایی که حدیشش مانده بود 
با ان ی ار ها کت ها هه کی ام اس ان ۱ 
نمیگوید ما تصمیم داشتیم بياییم بیرون و جواب او را بدهیم. فرمود نه شم 
در مسئله ای که بین ماست دخالت نکنید. قدری از شب گذشت باز در را 
کوبیدند بکنیز فرمود برو ببین کیست؟ رفت و برگشت گفت عمویت عبد 
الله بن علی است. با فرموه برونه به همان با که ,بودید بعد به او اجازه 
ری و ۱۳ پسر برادر 
مرا ببخش از من کر خدا| از ته بجدرد و فرمود خدا| تو را بیامرزد 
عموجان تو را چه شده؟ گفت: همین که بخواب رفتم دو نفر مرد سیاه 
پوست بمن حمله نمودند و بازوان مرا بستند یکی از آنها بدیگری گفت: 4 
را بطرف آتش ببرید مرا بردند بحضرت رسول برخوردم. عرض کردم یا 
عشول لصو کر کم کت تور مرها کشد رهام گردند ول نون 
بازوانم از شدت بستن ریسمان درد می کند. امام علیه السلام فرمود: 
با کب ۱۳ 
که دارم مالی ندارم, فرمود قرضت را من 
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لد الخانع و الحد افه 251 
2 کشف الغمه 2: 217 


میپردازم و زن و بچه ات را جزو خانواده خود قرار خواهم داد پس وصیت 
نمود. ما هنوز از مدینه خارج نشده بودیم که از دنیا رفت و امام صادق 
خانواده او را جزو خانواده خود قرار داد و قرضش را پرداخت و دخترش را 
به ازدواج پسر خود در اورد(1). 


1 الخرائج و الجرائج: روایت شده که مردی خراسانی نز امام صادق ع 
آمد. امام فرمود: فلانی چه کرد؟ گفت: من از او خبر ندارم, فرمود: من تو 
را از او باخبر می کنم, کنیزی با تو فرستاد که من نیازی به آن کنیز ندارم 
پرسید چرا؟ فرمود: چون تو در مورد آن کنیز از خدا پرهیز نکردی به 
طوری در شب نهر بلخ این کار را کردی. مرد ساکت شد و دانست که امام 


حضرت ۱ وم ِ فد آضاه: بود و از بد 
یونم یی ای افو ارات بر وقتی 
آمد باو فرمود چرا شوهر خود را اذیت میکنی؟ گفت خدا او را چنان و چنین 
کند. امام فرمود اگر بر همین منوال باقی بمانی بیش از سه روز دیگر 
زنده نخواهی ماند. زن در پاسخ گفت: : بهتر» من نمیخواهم او را ببینم. امام 
علیه السّلام رو بمرد نموده فرمود زنت را ببر تنها سه روز دیگر با هم 
هستید, روز سوم که شد همان مرد امد. فرمود زنت چه شد؟ عرض کرد 
بخدا سوگند یک ساعت قبل او را دفن کردم. سوال کردم چطور زنی بود 
فرمود زنی سرکش و متجاوز بود خداوند عمرش را قطع کرد و اين مرد را 
از دست او راحت نمود. 


113. الخرائج و الجرائح: وقتی داود بن علی معلی بن خنیس را کشت 
ام ی مر ی ی با ی تو را 


شرب 102 
الک ان و الخر نهد رو 
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دعا کرد: خدایا با یکی از تیرهایت قلب او را بشکاف صبح خبر آمد که داود 
مرده است. فرمود بدین آبو لهب از دنیا رفت. از خدا درخواست کردم 
دعای مرا مستجاب نمود, خداوند فرشته ای فرستاد که با عصایی آهنی به 
او زد صیحه ای زده هلاک شد. راوی گفت از خدمتکارانش پرسیدم گفتند: 
در رختخواب ناله ای زد وقتی نزدیک شدیم از دنیا رفته بود. 


4. الخرائج و الجرائح: داود رقی گفت: در سال صد و چهل و شش با 
حضرت صادق بمکه رفتیم گذارمان بیکی از دره های تهامه افتاد در آنجا 
شتر را میس امام علیه السّلام صدا زد سوار شو سوار شو. هنوز رد 
نشده بودیم که سیلی عظیم آمد و هر چه در آن دژه بود برد. باو گفت: بین 
دو نماز میایی تا ترا از وضع منزلت آگاه کنم. آنگاه بمن فرمود داود اعمال 
شما را روز پنجشنبه بر من عرضه نمودند دیدم که نسبت به پسر عمویت 
مهربانی کرده ای. داود گفت پسر عمویی داشتم که دشمن اهل بیت پیامبر 
و ناصبی بود اما عایله زیادی داشت و فقیر بود وقتی خواستم به سمت 
مکه حرکت کنم گفتم باو چیزی بدهند. امام علیه السْلام مرا از ان جریان 
مطلع نمود(1). 


5 الخرائج و الجرائح: میثمی گفت که مردی گفت ما با امام صادق علیه 
السّلام غذا میخوردیم بغلامش کرو از آب زمزم بیاور غلام رفت 
طولی نکشید که بدون آب برگشت. گفت یکی از مأمورین زمزم مانع آب 
آوردن من شد گفت میخواهی برای خدای عراقیان آب ببری. چهره امام از 
شنیدن این سخن درهم شد دست از غذا کشید و شروع بدعا کرد با همان 
رنگ تغییر کرده برای مرتبه دوم بغلام فرمود برو آب بیاور و شروع بخوردن 
غذا کرد غلام آب آورد ولی رنگش پریده بود پرسید چه شد. گفت آن ماأمور 
در چاه زمزم افتاد و قطعه قطعه شد او را ۳ امام علیه 
السلام خدا را شنایتن کرد 


6 مناقب. الخرائج و الجرائح: صفوان گفت خدمت امام صادق علیه 


السْلام بودم پسرکی آمذه عر.ض کرد آقا مادرم مرد امام فرمود: نمرده 
گفت او را در لحاف پیچیدم آمدم خدمت شما. امام علیه السّلام از جای 


جر کت کرد وارد خانه آنما 
ص: 103 
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شد دید برخاسته و نشسته است. آبه پسرش فرمود برو پیش مادرت هر 
غذایی که میل دارد باو بده پسرک گفت مادر چه میل داری؟ گفت مقداری 
کشمش پخته میخواهم بسن ظرفی بزرگ پر از کشمش آورد هر چه 
فیصوت خورد. بمادرش گفت مادر جان پسر پیامبر پشت در است 
میفرماید وصیت خود را بکن. آن زن وصیت نمود, بعد از دنیا رفت. ما هنوز 
متفرق نشده بودیم که امام صادق علیه السلام بر پیکر او نماز خواند و 
دفنش کردند. 


7. الخرائج و الجرائح: ابان بن تغلب گفت صبح زود تصمیم گرفتم بروم 
خدمت حضرت صادق وقتی نزدیک منزل ایشان رسیدم گروهی خارج شدند 
که آنها را نمی شناختم خیلی خوش لباس و زیبا بودند بسیار سنگین و با 
وقار بودند. بعد ما خدمت امام رسیدیم شروع کرد برای ما حدیث کردن با 
اينکه هر پانزده نفر ما کدام یک زبان مخصوص داشتند همه بزبان مادری 
خودشان حدیبت را شنید ند از ان جمله عربی» فارسی, نبطی, حبشی؛, 
سقلبی. یک نفر گفت این چه حدیثی بود که بما فرمود کسی که زبان عربی 
<<« 
گفت. حبشی گفت با لهجه حبشی صحبت کرد سقلبی مدعی بود که فقط 
با زبان سقلبی حدیث نمود همه برگشتند و جریان را پرسیدند. فرمود یک 
حدیث بود ولی برای هر کدام از شما به زبان خودتان تفسیر شد. 


توضیح: جزری در مورد صفت اصحاب کأنما علی رءوسهم الطیر گفت: آن 
یه مرو اد تفت پرنده 


8 خرائج و الجرائح: صفوان بن یحیی از جابر نقل کرد که در خدمت 
امام صادق بودیم مردی بزغاله ای را خوابانده بود تا او را بکشد. بزغاله 
صدایی کرد امام علیه السلام فرمود قیمت این بزغاله چقدر است. آن مرد 
گفت چهار درهم, امام از جیب خود چهار درهم بیرون آورده باو داد, فرمود 
آزادش کن. در بین راه برخوردیم به بازی که بیک مرغ حمله کرده بود مرغ 
صدایی کرد امام علیه السلام با 
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دست به باز اشاره نمود, دست از ان مرع برداشت. عرض کردم آقا از 
شما چیز عجیبی دیدم. فرمود: بله وقتی آن مرد بزغاله را خواباند بزغاله 
گفت بخدا و شما خاندان پیامبر پناه میبرم از تصمیمی که این مرد در باره 
من گرفته است, مرغ نیز پناهنده شد. اگر شیعیان ما مقاوم باشند شما را 
با زبان پرندگان آشنا میکنم(1). 


9 مناقب, الخرائج و الجرائح: داود بن کثیر رقی گفت خدمت حضرت 
صادق رسیدم پسرش موسی بن جعفر داخل شد از سرما میلرزید. امام 
فرمود حالت چطور است عرض کرد پدر جان غرق در نعمتم آرزوی یک 
خوشه انگور حرشی و یک انار دارم. من گفتم سبحان الله در این زمستان 
چگونه انار پیدا می شود. امام فرمود داود خدا بر هر چیز قادر است داخل 
باغ شو در آنجا درختی است که یک خوشه انگور و اناری تز آن است. 
عرض کردم به پنهان و اشکار شما ایمان دارم. خوشه انگور و انار را جدا| 
کرده برای موسی بن جعفر علیه السلام آوردم شروع کرد بخوردن. فرمود: 
داود ! بخدا سوگند این لطفی است از رزق خدا که بسیار قدیمی و با 
سابقه است خداوند بمریم دختر عمران از افق اعلی چنین لطفی نمود(2). 


120 خرایج و الجرائح: داود رقی گفت خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
بودم فرمود چرا رنگت پریده؟ عرض کردم قرض بسیار بزرگی دارم تصمیم 
گرفته ام با کشتی بطرف هند بروم پیش فلان برادرم. فرمود: هر وقت 
تصمیم داری حرکت کن. گفتم از کشتی سوار شدن میترسم فرمود کسی 
که در خشکی حافظ انسان است در دریا نیز تو را حفظ میکند داود اگر 
اسم و روح من نبود رودها جریان نداشت و میوه ها نمیرسید و درختها سبز 
نمیشد. داود گفت سوار کشتی شدم بالاخره بجایی رسیدم پس از صد و 
بیست روز راه در ساحل دربا روز جمعه قبل از ظهر بیرون آمدم هوا ابر 
بود نوری از فراز اتضان بر زمین میتابید ناگاه صدای اهنت ای شنیدم 
میفر مود: : داود! اکنون هنگام پرداخت قرض تو رسیده سر خود را بلند کن. 
همین که سر بلند کردم صدایی شنیدم که برو پشت آن تپه سرخ رنگ 
پشت تپه رفتم صفحه هایی از طلای قرمز دیدم که یک طرف آن صاف بود 
ولی بر طرف دیگر 


ص: 10 
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2 . همان: 232 


نوشته «هذا عَطاوّنا قامتن َو ی بغیر حساب»(1) زاين بخشش 
ماست. [آن را] بی شمار ۳( بات دار اه را سوام انا 
ارزش بود. با خود گفتم دست نمیزنم تا بمدینه برسم. خدمت حضرت 
صادق رسیدم. فرمود داود عطای ما همان نوری بود که برای تو درخشید نه 
آن طلا و نقره ولی آنه هم مال تو است گوارا باد لطف خدای کریم است 
خدا| را سپاس گزاری کن. از معتب خادم امام برنندم کفت: دز آن موقع 
متتتغول خدیت گفتن با خیتمه و خمران و عبد الاعلی بود روق بجانب آنها 
نموده همین جریان را نقل میکرد موقع نماز که شد از جا حرکت کرد و با 
آنها تفا خواند. از آها نیز پرسدم تمام خزیان را نفل کردنوط و 


121 الخرائح و الجر ائح: روایت شد که حضرت صادق غلامی بنام مسلم 
داشت که نمیتوانست قرآن بخواند در یک شب امام باو آموخت بطوری که 
صبح بسیار عالی قرآن میخواند. 


2 الخرائج و الجرائج: یکی از دوستان نقل کرد که من مالی برای 
حضرت صادق بردم در دل خود ان مال را زیاد می پنداشتم. وقتی خدمت 
امام رسیدم غلام خور را خواست طشتی در آخر اطاق بود دستور داد آن را 
بیاورد. چند کلمه ای گفت همین که غلام طشت را آورد از اطراف آن سکه 
را سس او ان را سین 
روی بمن نموده فرمود ایا خیال میکنی ما بانچه دست شما است احتیاح 
داریم هر چه از شما میگیریم برای آن است که شما را پاکیزه کنیم(3). 


3. الخرائج و الجرائج: عبد الرحمن بن حجاج گفت: در راه بین مکه و 
مدینه با امام صادق ۳ بودم ایشان بر استر سوار بود و من سوار بر الاغ, 
احدی با ما نبود. گفتم اقای من نشانه امام چیست؟ فرمود: عبد الرحمن 


امه از تا دج 
ص: 106 
اطع 9و 


الخرانج ه الصراه وه نا کمن ات 
3 هفان دود 


بگوید حرکت کن حرکت می کند, به خدا قسم نگاه کردم دیدم کوه حرکت 
می کند, امام فرمود: منظورم به تو نبود(1). 


4. الخرائج و الجرائح: ابراهیم بن مهزم اسدی گفت: به مدینه آمدم و 
به در خانه امام صادق ع رفته در را زدم, کنیزی نزدیک شد در را باز کند, 
سینه اش را گرفتم و وارد شدم. امام فرمود: ابن مهزم انا تصف دای 
ولایت ما جز با تقوی و پرهیزگاری بدست نخواهد آمد, به همین خاطر با 
اد یر ص ان ار را مور 


125 الخرائح و الجر ائح: محمّد بن مسلم گفت خدمت حضرت صادق بودم 

که معلی بن خنیس با گریه داخل شد. فرمود: چرا گریه میکنی؟ گفت 
پشت در گروهی هستند که معتقدند بین شما و آنها فرفی تست و شضا و 
آنها مساوی هستید. امام سکوت کرد سیس 0 از خرما خواست یک 
دانه را برداشت به دو نصف تقسیم کرد خرما را خورد و دانه را در زمین 
کاشت در همان آن رویید و بزرگ شد, خرما بار آورد یکی از آن خرماها را 
چید و از هم شکافت از درون آن صفحه ای خارج نموده بدست چعلی داد 
فرمود: بخوان: معلی خواند-بسم الله الرحمن الرحیم لا اله.الا الله محفد 
ول ارات یاه هی ماس رای نا سس ی 
را نام برده بود تا حسن بن علی و پسرش(3). 


6 الخرانج و الجرائح: ابا مریم مدنی گفت: برای انجام حج بطرف مکه 
رهسپار شدم به نزدیک شجره که رسیدم سوار الاغ بودم گروهی را دیدم 
مشغول نماز هستند با خود گفتم زودتر بروم با آنها نماز جماعت بخوانم. 
همین که بآنها رسیدم حضرت صادق علیه السلام را دیدم که مشغول 
تسبیح گفتن است. فرمود ابا مریم ! نماز خوانده ای؟ عرض کردم نه. 
فرمود بخوان نماز که خواندم کوج کردیم من زیر محمل امام راه میرفتم. 
با خود گفتم جای خلوتی پیدا کرده ام حالا هر چه 


ص: 107 


آلفراته و الح رام دود 
. همان: 243 .خر آن خحدیتی از مهزم اسدی آمذخ ته. ابر آهیم برن .همم 
0 ملاحطه کزید: 


3-. الخرائج و الجرائح: 233 


بخواهم می پرسم, فرمود ابا مریم زیر محمل من راه میروی؟ عرض کردم 
اری. هم ردیف امام در محمل غلامش بنام سالم بود امام متوجه شد 1 
زیاد برای قضای حاجت میروم فرمود دل درد داری؟ عرض کردم بله 
فرمود دیشب ماهی خورده ای؟ عرض کردم بله. فرمود بعد از ماهی خرما 
نخوردی؟ عرض کردم نه. فرمود اگر خرما میخوردی دل درد نمی شدی. 
نزدیک ظهر پیاده شد, بغلام خود فرمود مقداری آب بیاور تا وضو بگیرم 
کناری رفت برای 9 گرفتن در موقع برگشتن چشم امام بشاخه خرمایی 
افتاد فرمود ای شاخه از انچه خدا در نهاد تو افریده بما بخوران شاخه 
تکانی خورد بعد سبز شد و خرما داد سپس خرمای ان زرد شد امام پیش 
رفت از آن خرما میل کرد و بمن نیز داد تمام این جریان سریع تر از یک 
چشم بر هم زدن اتفاق افتاد. 


7 الخرآنصن الحر اند آنن شذیه از عرجی از فسله کنده که-حلاه بت 
اوردند دستور داد ان دو را بکشند. ان دو را در اطاقی زندانی کرده بود. 


نیمه شب حضرت صادق را بیرون آورده گردن زد, بعد اسماعیل را برای 
کشتن پیش آورد اسماعیل با او در آویخت بالاخره پس از ساعتی او را هم 
کشت سپس پیش منصور برگشت. پرسید چه کردی؟ گفت هر دو را کشتم 
و تو را از دست آنها راحت کردم. فردا صبح مشاهده کردند هر دو زنده 
نشسته اند و اجازه ورود خواستند ! منصور بجلاد گفت مگر تو نگفتی آنها را 
کشته ام گفت چرا من آنها را خوب میشناسم همان طوری که تو را می 
تا ی را ی وقتی بآنجا 
رفت دید دو شتر کشته روی زمین افتاده است. با کمال تعجب برگشت 
سر بژیر. آنداخت ستضور باه مت ضادا این حریان را کی از اتق شید 
1 ین جریان شبیه اين آیه شد که خداوند میفرماید: هو ها اوه و ما اوه و5 
رک ِ هم»(1) زو حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند, 
لیکن امر بر انان مشتبه شد !. 


ص: 109 
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8. الخرائج و الجرائح: عیسی بن مهران گفت: مرد ثروتمندی از ما وراء 
النهر خراسان که دوستدار اهل بیت بود هر سال بمکه میرفت و بر خود 
لازم کرده بود که در هر سال از مال خویش هزار دینار برای حضرت صادق 
علیه السّلام ببرد. همسرش دختر عموی او بود که از نظر ثروت و دیانت با 
ان خردمتایت چود یک سال زیت در ات کرد که او را هم بای انتام 
حج ببرد قبول کرد ان زن اماده حج شد از بهترین لباسهای خراسان کتانی و 
غير کتانی و مقداری جواهرات برای زنان و دختران امام تهیه دید. شوهرش 
نیز هزار دینار هر سال را اماده و در یک کیسه در صندوقچه ای که زیور 
آلات بود قرار داد. بجانب مدینه رفت وقتی وارد مدینه شد خدمت امام 
صادق رسید و سلام نموده عرض کرد با همسرم امده ام اجازه بفرمایید او 
خدمت بانوان شما برسد. امام اجازه داد. همسر او هدیه های خود را بین 
آنها تقسیم نمود و یک روز در آنجا بود پس از یک روز بمنزل خود 9 
فردا صبح شوهرش گفت از داخل همان جعبه هزار دینار را بیاور تا خدمت 
امام علیه السْلام ببرم. گفت فلان محل گذاشته ام رفت قفل را گشود, 
لباس ها و زیور همسرش بود ولی پولی ندید. هزار دینار از همشهریان خود 
قرض کرد و زیور زن خود را گرو گذاشت و خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام رفت. امام علیه السّلام فرمود آن پول بما رسید. عرض کرد چطور 
رسید با اینکه جز من و همسرم کسی از ان پول خبر نداشت. امام علیه 
السلام فرمود: احتیاج بپول پیدا کردم یکی از شیعیان خود از طایفه جن را 
فرستادم آورد هر وقت کار عجله ای داشته باشم یکی از آنها را میفرستم. 
معرفت آن مرد به امام زیادتر شد و خوشحال گردید. 


زیور همسر خود را از گرو خارج کرد و بمنزل خود برگشت, دید زنش در 
حال جان دادن است از خدمتکار او پرسید که چه شده؟ گفت دچار دردی 
در قلبش شد و به اين حال افتاد. او را رو بقبله نموده, پارچه روبش 
انداخت و چانه اش را بست. سایر لوازم از قبیل کفن و کافور تهیه دیده و 
قبر برایش حفر کرد. خدمت حضرت صادق رسید و تقاضا نمود که لطف 
فرموده بر پیکر او نماز بخواند. امام صادق دو رکعت نماز خواند بعد از 
نماز دعا کرد. سپس فرمود: برو پیش زنت نمرده است. وقتی برگردی او 
برخاسته و کارهای خانه را اداره می کند و با حال خوب 


ص: 109 


بکار کردن دستور میدهد. آن مرد برگشت دید زنش همان طوری که امام 
فرموده سالم است بطرف مکه رهسیار شدند. حضرت صادق نیز برای 
انجام ححج بمکه رفت آن زن در حالی که مشغفول طواف بود چشمش 
بحضرت صادق افتاد که مردم اطرافش را گرفته اند. بشوهرش گفت این 
مرد کیست؟ گفت حضرت صادق است. زن سوگند خورد که این همان 
شخصی است که از خدا درخواست کرد روح مرا به جسد بر گرداند(1). 


توضیح: جزری(2) گفت: الربعه ظرفی مریع شکل شبیه جونه (قدح) است. 


129 الخرائج و الجرائح: داود رقی گفت: خدمت حضرت صادق بودم 
جوانی گریه کنان وارد شد. گفت نذر کرده بودم که با زنم بمکه بروم وقتی 
وارد مدینه شدم زنم مرد. امام فرمود برگرد او نمرده عرض کرد آقا مرد 
من خودم روی او پارچه انداختم فرمود: تو برو جوان رفت ولی فوری 
برگشت لبخند میزد عرض کرد رفتم دیدم نشسته است. امام فرمود: داود 
انمان آوردی؟ عرض. کردم ِِ دلم میخواست که مطمئن شوم. روز 
ترویه امام فرمود: مایلم بزیارت خانه پروردگارم بروم. عرض کردم آقا 
حاجی ها در عرفات هستند. فرمود بعد از نماز عشاء شترم را آماده کن و 
زمامش را ببند, من انجام دادم. امام علیه السّلام از منزل خارج شد قَل هو 
له آحذ و یس را خواند سپس سوار شد. 7 
ک ی 
یک وقت فرمود این خانه خدا است اعمال خانه خدا را نیز انجام داد موقع 
اذان صبح که شد از جا حرکت نموده اذان و اقامه گفت مرا در پهلوی 
راست خود قرار داد, دو رکعت اول سوره حمد و الضحی و دو رکعت دوم 
قل هو الله احدذ خواند قنوت نماز را خواند انگاه سلام داده نشست همین 
که خورشید طلوع کرد آن جوان با زنش رد شد, زن بشوهر خود گفت 
همین اقا از خدا درخواست کرد که من زنده شدم. 


ی ی ی تم ۲ کاب زا 
مرغابی 


ص: 110 


1-. الخرائج و الجرائح: 233 
2 . النهایه ابن اثیر 2 : 62 


است من نخوردم تصمیم گرفتم از حضرت صادق علیه السلام در این باره 
سوال کنم. وارد, مدینه شدم و خدمت آقا رسیدم مسائل خود را سوال 
کردم اما آن ماه را فراموش نمودم. حرکت کردیم موقعی از آن خفت اه 
یادم آمد که زمام قطار شترها در دستم بود, افسار را به دوستم سپردم و 
خدمت امام علیه السلام رسیدم عده ی زیادی خدمتش بودند من روبروی 
آقا ایستادم سر بطرف من بلند کرده فرمود: عبد الحمید برای ما مرغابی 
می آوری عرض کردم آقا جواب مرا دادی برگشتم و بدوستان خود ملحق 


شندم. 


ی حضرت 0 ۱ ۱ بود 
ِِ امام گرفتم آن جناب مقداری برداشت و بقیه را برگرداند. فرمود 
بقیه را بگذار همان جایی که برداشته ای. ابو بصیر گفت: از شعیب 
پرسیدم آن دینارها که امام برگرداند چه وضعی داشت. گفت: آنها را از 
پول برادرم عروه برداشتم او خبر نداشت. گفت: حضرت صادق بتو 
برگرداند این خود نشانه ی امامت بود. دینارها را شمرد صد دینار بود بدون 
کم و کاست. 


2 کشف الغمه: از دلایل حمیری مانند آن را روایت کرده است(1). 


3 الخرائج و الجرائح: شعیب گفت: خدمت امام ششم علیه السلام 
رسیدم پرسید هم رفیق تو کیست؟ عرض کردم: مرد شایسته نیکوکاری 
است بنام ابو موسی بقال. فرمود: به او احترام بگذار و به او بسیار نیکی 
کن او بگردن تو حقوق زیادی دارد. اولین حق همین است که از دوستان 
دینی تو است و رفیق همسفرت هست گفتم: آقا اگر بتوانم نمیگذارم روی 
زمین پا بگذارد. فرمود: هر چه میتوانی نسبت باو نیکی کن. عرض کردم 
اگر از این کمتر هم سفارش میفرمودی من رعایت او را میکردم. گفت 

رفتیم تا بمحلی بنام وتقر(2) رسیدیم پیاده شدم بغلامان خود دستور دادم 
برای شتران علف بریزند و غذا بیزند. انها مشغول کار خود شدند. دیدم ابو 
موسی کوزه ای بدست گرفته برای وضو گرفتن بجانبی میرود داخل یک 


گودال 
ص: 111 


1-. کشف الغمه 2 : 419 


کنید. بف: آن: ظرف؛ رفنند. هر خن خستخه. کردنه ام را نیافتتد با خدا بیهان 
بستم که از این محل تا سه روز نروم و او را جستجو کنم تا مگر این گونه 
درباره او کوتاهی نکرده باشم. چند نفر از اعراب بیابانی را اجیر گرفتم و 
گفتم هر کس او را پیدا کند ده هزار درهم باو میدهم سه روز از پی او 
کید رز مارم تا اد برگشتند و گفتند دوست ترا جنیان برده اند 
اینجا سرزمینی است که شیاطین و جنی زیاد دارد عده زیادی اینجا گم 
شده اند ما صلاح میدانیم از اینجا کوچ کنی. پس از شنیدن این حرف کوج 
کردم بالاخره بکوفه رسیدم جریان را بخانواده اش گفتم. سال بعد خدمت 
حضرت صادق رسیدم فرمود شعیب من بتو سفارش نکردم مواظب ابو 
موسی باش و از هر نیکی در باره او فروگذاری نکن. عرض کردم چرا اقا 
ولی او خودش رفت. فرمود: خدا او را رحمت کند اگر مقام او را در بهشت 
ببینی خوشحال خواهی شد. ابو موسی نزد خدا درجه ای داشت که جز با 
قصین کرفتا وی هر ان صفام نمت ر سید 


توضیح: عبارت ما مشی علی الأرض یعنی: او را با مرکبم می برم يا او را 
بر روی کتفم خواهم برد. که مبالفه در بزررگداشت و احترام است. 


گفته می شود آبلاه عذرا پعنی برایش عذر آوردم و آن را پذیرفت. عبارت: 
الا واقد, اختطف. یعتی: جن و شیاطین او را برده اند, آن هذه بلاد محضوره 
بعنی. : جن و شیاطین در آن حضور دارند. گفته می شود: مکان محتضر و 
محضور حتطور آن است که شیاطین جر آن:حاضر مین تننونه: وبه: احتمال 
بعید منظور ان است که حیوانات وحشی ان را برده اند. در یکی از نسخه 
ها محصوره امده با صاد بدون نقطه یعنی سرزمینی که زیاد شناخته شده 
نیست, ما در آن سیر کردیم ولی او را نيافتیم و معنای اول واضح تر و 


4. الخرائج و الجرائح: عثمان بن عیسی گفت: مردی خدمت امام صادق 
ع از اینکه برادران و پسر عموهایش در مورد منزل باو سختگیری میکنند 
شکایت کرده, تقاضا کرد در این شورد اقدافی تعومانده فرهود صعز کن ان 
سال گذشت, تال بعد آمد‌ههانت شکایت: را نود بان فرهود ضیره کن کو 


سفر سوم آمد و باز شکایت کرد, فرمود صبر کن که خداوند بزودی فرجی 
بتو مید هد. همه آنها مردند خدمت امام 


ص: 112 


علیه السلام رفت. فرمود بستگانت چه کردند؟ عرض کرد مردند. فرمود: 
این مرگ بواسطه آزاری بود که بتو روا میداشتند و ارتباط خویشاوندی را 


با تو قطع می نمودند. 


5 الخرائج و الجرائح: طیالسی گفت: از مکه بطرف مدینه میرفتم دو 
شبانه روز راه بمدینه مانده بود که شترم با وسایل خوراکی و پول و 
چیزهای دیگری که مال مردم بود و بمن سیپرده بودند گم شد. خدمت 
مصز بت صادق رسیدم و شکایت حال خود را نمودم. فرمود داخل مسجد 
شو, بگو خدایا من برای زیارت خانه تو آمده ام مرکب سواریم گم شده آن 
را بمن برگردان. همین طور که مشغول دعا بودم شنیدم یک نفر جلو 
مسجد فریاد میزند صاحب شتر بیا شتر خود را بگیر از دیشب ما را اذیت 
کرده ای. شترم را گرفتم یک نخ از آن کم و زیاد نشده بود. 


می با روزی نزد ما 29 9 رفتم فرمود: ِ ۳ بیاور تا و وضو 
بکیزم. آب آوردم وفتن واردشد تا وضو بحیرد با خود گفتم این همان کسی 
است من در مورد او چنین حرف هایی می زدم آن وقت وضو مي گیرد. 
امام خارج شد فرمود: عبد العزیز بالاتر از توان ساختمان بر روی آن قرار 
نده زیرا ویران می شود ما بندگان مخلوق خداوند هستیم(1). 


7 الخرائج و الجرائح: سلیمان بن خالد گفت: خدمت حضرت صادق 
بودم مشغول نوشتن نامه هایی برای بغداد بود. من میخواستم با ایشان 
وداع کنم. فرمود به بغداد میروی؟ عرض کردم اری. فرمود: به غلام من در 
رساندن نامه ها کمک کن. من در صحن حیاط راه میرفتم با خود فکر 
جزری و فلان و بهمان نامه مینویسد و حاجت خود را از انها می خواهد. 
همین که نزدیک در خانه رسیدم مرا صدا زد فرمود: سلیمان تو تنها بیاء 
برگشتم. فرمود نامه مینویسم و به آنها اطلاع میدهم که من بنده خدایم و 
نه اما شا واره. 


ص: 113 


1- . الخرائج و الجرائح: 234 


8 الخرائج و الجرائح: اسحاق بن عمار گفت: بحضرت صادق عرض 
کردم مقداری سرمایه دارم که با مردم معامله میکنم میترسم پیش امدی 
بشود و سرمایه ام از بین برود فرمود: تا فصل بهار سرمایه خود را جمع 
کن. اسحاق در ماه ربیع از دنیا رفت. 


9 الخرائج و الجرائح: پسر سماعه بن مهران گفت: خدمت امام صادق 
علیه السلام بودمم به غلامش فرمود برایم ح زمزم بیاور شنیدم میگوید 
خدایا او را کور و گنگ و کر بگردان. غلام با گربه برگشت, فرمود چه شده؟ 
گفت فلان مرد قریشی مرا زد و مانع داب تن کرهه دس ورد 
من کارش را ساختم وقتی غلام برگشت دید کور و کر و لال شده و مردم 


اطرافش را گرفته اند. 


140. ازور 0 بحر خیاط گفت پیش فطر بن خلیفه بودم که پسر 
ملاح آمد نشست بمن نگاه میکرد فطر با و گفت سخن خود را بگو ناراحت 
نباش. ابن ملاح گفت: داستان عجیبی از حضرت صادق برایت ت بگویم. تنها 
خدمت ایشان نشسته بودم با من صحبت میکرد ناگاه دست خود را به یک 
قسمت_از, مسجد زد مثل اشخاصی که در اندیشه زیادی فرو رفته اند 
گفت: تا یله و ات یه راجعون عرض کردم آقا چه شد. فرمود: عمویم زید 
را هم آکنون کشتند. از جای حرکت کرده رفت. من سخن او را یادداشت 
کردم که در چه ساعت و روزی بود بعد بجانب کوفه رفتم در بین راه با 
سواری برخورد نمودم او گفت زید بن علی در روز فلان و ساعت فلان 
کشته شد مطابق آنچه حضرت صادق فرمود بود. فطر بن خلیفه گفت او 
دارای علم زیادی است. 


1 الخرائج و الجرائح: علاء بن سیابه گفت: مردی خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید ایشان مشغول نماز بود, هد هدی کنار سر مبارک امام 

بر زمین نشست پس از سلام بجانب هدهد توجه نمود. آن مرد گفت آقا 
سای و فرمود: چه چیز؟ گفتم کاری که 
هدهد کرد. فرمود پیش من آمد از ماری که جوجه های او را میخورد 
شکایت کرد دعا کردم و خداوند مار را کشت. عرض کردم آقا هیچ بچه ای 
برای من زنده نمی ماند هر بچه ای که زنم میزاید میمیرد. فرمود: زنده 
نماندن بچه برای تو از این جنس نیست. ولی وقتی بمنزل خود 


ص: 114 


برگشته # ماده ای بمنزل شما می آید زیت میخواهد باو خوراکی بدهد 
بگو چیزی باو ندهد. به ان نگ ماده بگو حضرت صادق بمن دستور داده بنو 
بگویم از ما کناره بگیری خدا ترا لعنت کند. بعد از اين بخواست خدا بچه تو 
زنده هی صا ند: بچه هایم زنده ماندند و دارای سه پسر شدم. 


1142 الخرائج و الجرائح: ابراهیم بن عبد الحمید گفت از مکه برده ای 
خریدم و سوگند یاد کردم که آن را به کسی ندهم تا کفن خودم بشود. برای 
انجام اعمال بعرفات رفتم, در عرفه اقامت کردم سپس به سمت 1 
رفتم و هنگام نماز در آن جا ایستادم, آنقدر برده را دوست داشتم که آن را 
پیچیدم, برخاستم که وضو بگیرم وقتی برگشتم آن را ندیدم. بسیار غمگین 
شدم؛ صبحگاه با مردم بطرف منی رفتم. پیکی از طرف حضرت صادق 
علیه السلام آمده گفت امام ترا میخواهد با عجله خدمت ایشان رسیدم 
فرمود میل داری برده ای بتو بدهم که کفن تو باشد. دستور داد غلامش یک 
تردخ بر آیم بیاورد: قرفود آن را بکیر 1 


3. الخرائج و الجرائح: بشیر نبال گفت خدمت حضرت صادق بودم مردی 
اجازه خواست شرفیاب شود بعد وارد مسجد شد امام علیه السّلام گفت 
چه لباسهای زیبا و خوبی است گفت آقا این لباسهای مملکت ما است. 
عرض کرد آقا برایتان هدیه ای آورده ام غلامش وارد شد بسته هایی آورد 
که در آن لباس بود خدمت امام گذاشت ساعتی با یک دیگر صحبت کردند, 
آن مر ِ- کرده ۳ حصوت صادق رو اگر وقتش برسد و 
خراسان خواهد بود و غرق در سلاح باینجا رو می آورد. تقلاممم که آنضا «مو 
فرمود برو از او بپرس چه نام دارد. غلام برگشت گفت: عبد الرحمن. امام 
علیه السلام سه مرتبه فرمود عبد الرحمن, به پروردگار کعبه این همان 
شخص است. بشیر نبال گفت وقتی ابو مسلم آمد من پیش او رفتم دیدم 
همان مردی است که خدمت حضرت صادق آمد(2). 


ص: 115 


1- . در روایت دیگری در ص 147 آمده است که برد خود را گم کرد امام 
صادق علیه السْلام همان برد خودش را که گم کرده بود به او دادند وقتی 
نگاه کرد دید برد خودش است. 


2 . الخرائج و الجرائح: 234 


4 مناقب. الخرائج و الجرائح: ابو بصیر گفت حضرت صادق فرمود هر 
چه بتو در باره معلی بن خنیس میگویم پنهان کن. عرض کردم بسیار خوب. 
فرمود: معلی به مقام خود نخواهد رسید مگر اینکه بشکنجه داود بن علی 
مبتلا شود عرض کردم داود بن علی با او چه خواهد کرد؟ فرمود گردنش را 
میزند و بدار می آویزد عرض کردم چه وقت فرمود سال دیگر. سال بعد 
داود بن علی فرماندار مدینه شد تصمیم به کشتن معلی گرفت, او را 
خواست و نام اصحاب حضرت صادق را از او جوبا شد, گفت اسامی آنها را 
بنویس. معلی گفت حتی یک نفر از یاران او را نمی شناسم, من برای 
انجام کارهای امام خدمت ایشان رفت و آمد میکنم. داود گفت از من پنهان 
میکنی ترا خواهم کشت !! معلی گفت مرا از کشته شدن میترسانی اگر 
اصحاب امام زیر پایم باشند پایم را برنمیدارم تا انها را ببینی. داود معلی را 
کشت و بدار اویخت همان طور که امام صادق ع فرموده بودل(1). 


5 کاب النجوم: با اسناد به عبد الله بن جعفر حمیری و محمد بن جریر 
طبری از ابو بصیر مانند آن را روایت کرده است(2). 


6. رجال کشی: از ابو بصیر مانند آن را روایت کرده است(3). 


۱ 1۳ 
امام علیه الشلام زبان به دعایی گشود که من نفهمیدم. بعد فرمود از آنچه 
خداوند در نهاد تو قرار داده بما بخوران. دیدم درخت خرمای خشک بطرف 
حضرت, صادق کج شد دارای برگ بود و خرما داشت بمن فرمود نزدیک شو 
بسم اللّه بگو و بخور عالی ترین و لذیذترین خرمایی یود که تأکنون خورده 
بودم. در اين موقع مرد عربی گفت سحری بزرگ تر از امروز ندیده بودم. 
را اس وا ۱ 
نیستیم از خدا تقاضا کردم اجابت فرمود اگر بخواهم دعا میکنم خدا ترا 

بصورت سگی در آورد که بخانه پیش خانواده ات بروی و برای 


ص: 116 
له اضر امه الح اه 232 


2 . فرج الهموم: 229 
3-. رجال کشی: 242 


آن ها دم بجنبانی. اعرابی از روی نادانی گفت دعا کن. در همان موقع 
بصورت سگی در امد و رفت. حضرت صادق بمن فرمود به دنبال او برو 
رفتم تا وارد منزلش شد شروع بدم جنبانیدن برای زن و فرزند خود کرد. 
چوبی برداشته او را از خانه بیرون کردند. برگشتم خدمت حضرت صادق 
در همان میان که ما حرف او را میزدیم آمد مقابل امام ایستاد اشگهایش 
جاری بود خود را بخاک میمالید و صدایی تضرع آمیز در مي آورد. 1 
رحم نموده دعا کرد بحال اول برگشت فرمود حالا ایمان آوردی. عرض کرد 
هزار هزار مرتبه(1). 


8 الخرائج و الجرائح: یونس بن ظبیان گفت با گروهی از مردم خدمت 
حضرت صادق بودیم عرض کردم در این آیه که خداوند بابراهیم میفرماید 
«فَحْذٌ أربعَة من الطيِرٍ فضْرْهْنَ» اين چهار مرغ از یک جنس بودند یا چهار 
نوع مختلف. امام فرمود میل دارید مثل آن را بشما نشان دهم عرض 
کردیم بله. صدا زد طاوس یک طاوس مقابل ان جناب امد صدا زد کلاغ 
کلاغی امد فرمود باز, یک باز شکاری امد فرمود کبوتر, کبوتری مقابلش 
بزمین نشستف دستور داد هر چهار مرغ را بکشند و قطعه قطعه کنند و 
پرهای آنها را بکنند و تمام آنها را با یک دیگر مخلوط کنند بعد سر طاوس 
را بدست گرفت ۳۳ پاره های بدن طاوس از بقیه مرغها جدا| شده به 
یکدیگر چسبید طاوس زنده شد باز کلاغ را صدا زد و بعد باز را پس از آن 
کبوتر را همه زنده شدند و مقابل ایشان ایستادند(2). 


1149 الخرائج و الجرائح: داود بن کثیر رقی گفت من و ابو الخطاب و 
مفضل و ابو عبد اللّه بلخی خدمت حضرت صادق بودیم کثیر النوا وارد شده 
گفت این ابو الخطاب ابا بکر و عمر و عثمان را فحش میدهد و از آنها 
بیزاری میجوید امام روی بجانب ابی الخطاب نموده فرمود چه میگویی؟ 
گفت. بخدا قستم دروغ میکوید تا کنون. فخشی, تشبت بانها از.من, نشنیدم 
است, حضرت صادق فرمود قسم خورد قطعا قسم دروغ نمیخورد. کثیر 
ااها کت عاست ون عم زر آو ساسا شم ام بل ستتضی: خورن 
اعتماد بمن گفت که او چنین کرده. امام فرمود شخص مورد اعتماد 
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چنین حرفی را بکسی نمیگوید. وقتی کثیر النوا رفت امام صادق فرمود اگر 
ان اتخطات تس ضر فی را وج پاش بو انتاظه ان اشنت کح هایمم راردا 
میداند که کثیر النوا نمیداند بخدا قسم جایگاه امیر المقمنین را غعصب 
نمودند خدا آنها را نیامرزد و از انها نگذرد. 


یو عبد له بلخی از شنیدن این حرف مات و مبهوت شد با تعجب بامام 
نگاه میکرد. فرمود از حرفهایی که زدم تعجب کردی و با اين حرفها 
مخالفی؟ گفت آری. فرمود پس چرا انکار نکردی در شبی که فلانی پسر 
فلان کس بلخی کنیزی بدست تو داد باین نام که او را بفروشی, از رود که 
گذشتی زیر درختی با او در آمیختی. مرد بلخی گفت بخدا قسم از آن 
جریان بیش از بیست سال گذشته من توبه کرده ام حضرت صادق فرمود 
کنیز بر تو خشم گرفت. امام علیه السْلام سوار شد مرد بلخی نیز در 
خدمت ایشان بود. در اين موقع صدای الاغی بلند شد حضرت صادق فرمود 
از صدای آن: زو آهل هتم ازرده میشوند همان طوری که شماها از صدای 
الاغ آزرده میشوید وقتی وارد بیابان شدیم بر سر چاه بزرگی رسیدیم. امام 
علیه السّلام روی بجانب بلخی کرده فرمود از اين چاه به ما آب بده نزدیک 
چاه رفت عرض کرد خیلی گود و عمیق است آبی در آن دیده نمیشود امام 
پیش رفته فرمود: ای چاه شنوا و مطیع پروردگار, باجازه خدا ما را از ابت 
که در نهاد تو قرار داده بیاشام. ان از چاه بالا آمد از آن انا دنه بعد براه 
خود ادامه داد تا بمحلی رسید که درخت خرمای خشکی بود فرمود: ای 
درخت خرما از انچه در نهاد تو قرار داده اند بما بخوران. خرمای تر و تازه 
از درخت فرو ریخت. بعد که متوجه شدم چیزی در درخت نبود براه خود 
ادامه داده تا به یی اهو رسیدیم که پیش امد و با دم خود اظهار عجز و 
احتیاج می کرد و صدای مخصوصی که حاکی از التماس بود مینمود. امام 
فرمود ان شاء الله انجام میدهم آهو راه خود را در پیش گرفت. بلخی گفت 
امروز چیز عجیبی دیدیم آهو چه میخواست؟ فرمود بمن پناهنده شد گفت 
یکی از صیادهای مدینه همسرش را صید کرده دو بره کوچک دارد از من 
تقاضا کرد او را بخرم و ازاد کنم من نیز ضمانت کردم که این کار را انجام 
دهم رو بقبله ایستاده 
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فرمود: ستایش خدا| را بانقدر که شایسته اوست 97 استحقاق دارد این آیه 
را نیز خواند «امّ یَحسذُون التّاسَ علی ما اتاهم م اللَه من فصله»(1) ( بلکه 
به مردم» برای آنچه خدا| 2 آتات اه رشک می 
ورزند ) فرمود بخدا قسم ما مورد حسد مردم هستیم. سپس امام برگشت 
ما نیز در خدمتش بودیم آهوی ماده را خرید و آزاد کرد فرمود سر ما را 
فاش نکنید و پیش نااهلان نقل نکنید همانا کسی که اسرار ما را فاش کند 


ضررش برای ما از دشمنمان بیشتر است(2). 


0 مناقب, الخرائج و الجرائح: امام رضا ع فرمود پدرم موسی بن جعفر 
علیه السّلام چنین نقل کرد که من خدمت پدرم بودم مردی وارد شده 
عرض کرد بر در خانه کاروان تور کون است که اجازه ورود میخواهند. پدرم 
فرمود ببین کیست. کنار در رفتم دیدم شترهای زیادی است که صندوقهایی 
بار دارد و مردی سوار بر اسب است گفتم شما که هستید. گفت مردی از 
هندم میخواهم خدمت امام جعفر بن محمد برسم. جریان را به پدرم گفتم. 
فرمود: باین نایاک خائن اجازه نده مدتی بسیار طولانی جلوی خانه منزل 
گرفت اما اجازه نمی یافت تا بالاخره یزید بن سلیمان و محمّد بن سلیمان 
واسطه شدند و اجازه گرفتند. مرد هندی وارد شده دو زانو مقابل امام 
نشست عرض کرد خدا نگهدار شما باشد اقا من مردی از هندم که پیک 
پادشاه ان سامانم بوسیله من نامه ای مهر شده برای شما فرستاده یک 
سال اشت که بر در خانه شما اجازه میخواهم باز هم اجازه تمندادی غلت 
چه بود چه گناهی داشتم؟ فرزند پیامبر نباید چنین کاری کند. ۰ 
السلام سر بزیر انداخته فر مود: «ولتعلمن شاد بعد حین»( (3) و قطعا پس 
از چندی خبر آن ر خواهید دانست !. موسی بن جعفر فرمود: . پدرم بمن 
امر کرد نامه را بگیرم و باز کنم دیدم در نامه نوشته است: بسم الله 
الرحمن الرحیم حضور جعفر بن محشّد آن پاکیزه مردی که هیچ آلودگی در 
او راه نیافته از طرف پادشاه هند. خداوند مرا بواسطه شما هدایت نموده, 
کنر سار ریا تصیت‌ما ند کسیر را ساسیه آن تذیدم جر ما ان کنبد: 
را بهمراه 
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تعدادی زیور الات و جواهر و عطر برای شما فرستادم. وزیران خود را جمع 
نمودم از میان انها هزار نفر که شایسته امانت داری بودند انتخاب کردم از 
هزار نفر صد نفر و از صد نفر ده نفر و از ده نفر یک نفر انتخاب نمودم که 
میزاب بن حباب است از او مورد اعتمادتر نیافتم آن کنیز را باو سپردم. 
امام علیه السّلام فرمود: برو خائن من قبول نخواهم کرد زیرا تو در امانت 
خیانت کردی. قسم خورد که خیانت نکرده ام. فرمود: اگر یکی از لباسهایت 
گواهی بخیانت تو بدهد بخدای یکت و پیامبری محمد مصطفی اعتراف 
خواهی کرد؟ گفت مرا اراین کار عقویا فر مود: برای پادشاه هند بنویس 
چه کرده ای مرد هندی گفت: اگر چپزی میدانید شما بنویسید. یک پوستین 
بر تن داشت دستور داد آن را در آورد. بعد امام از جا خرکت نموده دو 
رکعت نماز خواند بعد از نماز بسجده رفت موسی بن جعفر علیه السلام 
فرمود شنیدم در سجده میگوید: 


ام ان اسالی باه العز هن رک یی الرخمهن مایی آن 
که و ان تأذن 
لفرو هذا الهندی آن ینطق بفعله» 


خدایا از تو درخواست میکنم به پایه های عزیز عرشت و منتهای رحمت از 
کتابت که بر محمد, بنده و فرستاده و امین خود در میان مردم و بر 
خاندانش درود فرستی و اجازه دهی پوستین این مرد هندی کار او را با 
زبان عربی اشکار بطوری که همه حاضرین جلسه از دوستان ما بشنوند 
اعتراف کند تا این امر نشانه ای باشد برای اهل بیت پیامبر و ایمانشان 
افزون گردد. 


در این موقع سر بلند نموده فرمود ای پوستین از آنچه از اين مرد هندی 
می دانی سخن بگو موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود پوستین جمع شد و 
شبیه یک گوسفند گردید گفت یا ابن رسول اللّه پادشاه او را نسبت باین 
کنیز و هر چه همراه اوست امین خود قرار داد و در مورد نگهداری آنها 
بسیار سفارش کرد, رسیدیم به بیابانی باران ما را گرفت هر چه داشتیم 
خیسن شد. باران ایستاد خورشید در آمد این مرد غلام فاههن ان کنر شام 
بشر را خواست و باو دستور داد برود از شهر خوراکی تهیه کند و مقداری 
پول در اختیارش گذاشت غلام بطرف شهر رفت. میزاب به کنیز 
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گفت: از داخل جایگاه مخصوص خارج شود و در خیمه ای که مقابل آفتاب 
زده اند بنشیند چون زمین کل الود بود کنیز وقتی بیرون امد جامه از 
ساقهای پای خود بالا زد چشم این خائن که بساق پای او افتاد فریفته او 
کردید و بالاخره آه را کول زد کنیز هم راضی. شد با اه دزآمیخت و بته 
خیانت کرد. مرد هندی خود را بزمین انداخته عرض کرد اشتباه کردم مرا 
ببخش اقرار می کنم پوستین بحالت اول برگشت و فرمود آن را بشانه 
خود بیانداز همین که پوشید پوستین جمع شد و گلوی او را گرفت بطوری 
که صورتش سیاه شد. 


امام صادق فرمود او را رها کن تا پیش پادشاه برگردد او خودش هر 
معامله ای میخواهد با او بکند, پوستین آزاد شد. هندی گفت: وای وای اگر 
شما هدیه را رد کنید میترسم او متوجه شود زیرا او بسیار سخت کیفر 
است. فرمود مسلمان شو تا همین کنیز را بتو ببخشم. قبول نکرد امام 
ها ها را ره ار و ی 
پادشاه برگشت نامه ای از طرف پادشاه پس از چند ماه باین مضمون 
برای پدرم رسید. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه ایست برای جعفر بن محشّد از طرف پادشاه 
هند برای شما کنیزی با مقداری هدیه فرستاده بودم, انچه ارزش نداشت 
قبول کرده بودی ولی کنیز را رد نمودی. من از اين کار مشکوک شدم 
فهمیدم که انبیاء و اولاد انها دارای فراست مخصوصی هستند فهمیدم این 
مرد خیانتی کرده است. یک نامه جعلی ترتیب دادم که شما نوشته ای او 
خیانت کرده ضمن باو گوشزد نمودم که جز راستی باعث نجاتش نخواهد 
شد. هر کاری کرده بود اقرار نمود, کنیز نیز اقرار کرد و جریان پوستین را 
هم گفت بسیار در شگفت شدم گردن کنیز و آن مرد را زدم اینک 
بوحدانیت خدا و رسالت محقّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله گواهی 
میدهم پس از نامه بزودی خدمت شما خواهم آمد. چیزی نگذشت که 
سلطنت هند را رها کرد و مسلمان شد و اسلامی نیکو پیدا کرد(1). 
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1 مناقب(1), الخرائج و الجرائح: مفضل بن عمر گفت: در خدمت 
خضرت صازی علیه الوم بووم در مکه با می کاارمان‌بونی اختاد که ۱ 
دخترکی بالای سر گاو مرده ای ایستاده گریه میکردند. امام فرمود چه 
شده؟ گفت: من و دخترانم از شیر اين گاو زندگی میکردیم حال این گاو 
مایت ی ی و فرمود: دوست داری 
0 گاو را برایت زنده کند؟ زن گفت: با این گرفتاری که دارم مرا 

میکنی؟ ! فرمود: نه. مسخره نمیکنم. امام علیه السلام دعایی 
ا و صا و و 
از جای خود حرکت نمود. آن زن که گاو خود را زنده دید فریاد زد بخدا این 
عیسی بن مریم است. امام علیه السْلام بین مردم رفت و زن او را 
نشناخت(ع). 


2. الخرائج و الجرائح: صفوان بن یحیی نقل کرد که عبدی گفت: روزی 
زنم گفت: خیلی وقت است که حضرت صادق علیه السّلام را ندیده ایم اگر 
برویم بمکه و به زیارت آن آقا نائل شویم بد نیست. گفتم من چیزی ندارم 
بمکه بروم. گفت من مقداری لباس و زپور آلات دارم آنها را بفروش و خرح 
سفر را تهیه کن. من لباسها و زیور آلات زنم را فروختم حرکت کردیم 
همین که به نزدیکی مدینه رسیدیم سخت مریض شد و بمرگ نزدیک 
گردید. بمدینه که رسیدیم دیگر امید به زندگی او نداشتم, از خانه خارح 
شده خدمت حضرت صادق رفتم امام علیه السلام جامه ای قرمز رنگ 
پوشیده بود سلام کردم. جواب داد و از زنم سوّال کرد جریان را عرض 

وا مدتی سر بزیر انداخته 
بود آنگاه سر بلند نموده فرمود: عبدی آیا تو بواسطه او محزونی عرض 
کردم بله فرمود چیزی نیست من دعا کردم خدا او را شفا دهد وقتی 
برگردی می بینی نشسته است و زنی که پرستاريش میکند باو شیرینی 
طبرزد(3) مید هد. با عجله بخانه بر گشتم دیدم بهوش آمده و نشسته است 
و پرستارش باو طبرزد میدهد گفتم حالت چطور است؟ گفت 
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ِ طبرزد یک نوع خرما است ممکن است این جا مراد یک شیرینی 
مخصوصی باشد که با شیره خرما درست میکرده اند. طبرزد یک نوع 


نیشکر را نیز میگویند. 


خدا مرآ فا دامهاین شک اقا بدا کردم کفتم عفتی هن هایوس و نا 
امید از نزد تو رفتم, امام صادق ع از تو جویا شد جریان را عرض کردم 
فرمود چیزی نیست وقتی برگردی مشغول خوردن شیرینی است. همسرم 
گفت: وی زلف امن دتم ان عیواوم تصضی که دور جا مه رم 
رنگ داشت وارد شد پرسید چه شده گفتم در حال مردنم اینک ملک الموت 
آمنده هرا قبض روح کند. آن من ملی الموت مود مر و خافار سفن 
از ما اطاعت کنی؟ گفت چرا. فرمود من بتو دستور میدهم که بیست سال 
مرگ او را بتأخیر اندازی, گفت اطاعت میکنم. آن شخص با ملک الموت 
خارج شدند, همان دم حال من خوب شد(1). 


الممصر بر وزن معظم چیزی است با ان رنگ شده است. 


3 مناقب. الخرائج و الجرائح: حماد بن عیسی از حضرت صادق علیه 
السلام درخواست کرد دعا کند خداوند روزی نماید چندین سال بمکه رود و 
باغهای خوب و خانه ای نیکو باو عنایت فرماید و همسری از خانواده های 
باشخصیت و نیکوکار و فرزندان شایسته به وی عطا کند. امام علیه السلام 
دست بدعا برداشت و گفت خدایا به حماد بن عیسی روزی کن که پنجاه 
سال بمکه رود باو باغهای کال و خانه ای نیکو و زنی پرهیز گا ر از خانواده 
ای بزرگ و اولادی شایسته عنایت کن. 


یکی از کسانی که آنجا حضور داشت گفت پس از چندین سال بخانه حماد 
این عیسی در بصره رفتم و گفت ناذت فی. اند از دعای حضرت صادق ؟ 


گفتم آری گفت این خانه من است که در شهر نظیر ندارد و بهترین باغ ها 
را دارم همسرم را میشناسی که از ز خانواده های بزرگ است و بچه هایم را 
نیز میشناسی تاکنون چهل و هشت مرتبه بحج رفته ام. راوی گفت دو سال 
دیگر بحج رفت در مرتبه پنجاه و یکم وقتی بجحفه رسید و خواست احرام 
ببندد داخل یک دره شد تا غسل کند سیل او را 
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برد غلامانش از پی او رفتند و مرده او را از آب گرفتند از ان روز نامش 


4 الخرائج و الجرائح: ابو الصامت صفوانی گفت بحضرت صادق عرض 
کردم یک دلیل برای من بیاور که شک از دلم بیرون رود. فرمود همان 
کلیدی که در دست داری بمن بده همین که کلید را دادم شیری شد 
ترسیدم. فرمود بگیر نترس گرفتم دو مرتبه کلید شد. 


55 الخرائج و الجرائح: روایت شده که مردی خدمت حضرت صادق 
9 و شکایت از فقر نمود امام علیه السلام فرمود ناراحت نباش خداوند 
گشایش خواهد داد. آن مرد خارج شد در بین راه دید همیانی افتاده 
برذاشت در آن, هفتضد دینار بود. سی دیتار از آن را برداشت خدهت اهام 
صادق رسید و جریان را عرض کرد. 


امام فرمود برو یک سال اعلام کن شاید صاحبش پیدا شود. آن مرد رفت با 
خود گفت در بازارها و مجامع عمومی اعلام نمیکنم به یک کوچه در آخر 
۱ ۳۳۳ ید. تکام ند مردی کفتسن 
هفتصد دینار گم کرده ام در فلان محل. گفت من همان را پیدا کرده ام. 
هی ی و را کر ار 
از آن را برداشته باو داد پول را گرفت خدمت حضرت صادق آمد همین که 
چشم امام باو افتاد تبسمی نمود فرمود کنیز آن کیسه را بیاور وقتی کیسه 
را اورد سی دینار برداشت فرمود این سی دینار. هفتاد دینار هم ان مرد 
داده هفتاد دینار حلال بهتر از هفتصد دینار حرام است(2). 


116 ۰ و الجرائح: روایت شده که آبن ابی العوجاء و دو سه نفر 
دیگر از طبیعی مذهبان با یک دیگر اتحاد کردند که هر کدام در مقابل قران 
یک چهارم خودشان بنویسند. آنها در مکه عهد بستند و قرار شد سال 
دیگر در همین محل نوشته های خود را بیاورند. سال بعد در مقام ابراهیم 
جمع شدند یکی از آنها گفت من 
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وقتی ناین. اب رسیدم با اضر العین.هاعی وبا شماء انلعن ۶ غیض 
الما»(1) (ای زمین ! آب خود را فرو بر, و ای آسمان, [از باران ] خودداری 
کن و آب فرو کاست ) دسیت از مبارزه برداشتم دیگری گفت من نیز وقتی 
بان آیهرسیدم جوا اساسا مه حلضوا ار 


(پس چون از او نومید شدند. رازگویان کنار کشیدند ) از مبارزه ار 
شدم. اين حرفها را آهسته میگفتند که کسی متوجه نشود در همین موقع 
حضرت صادق علیه السّلام رد شده و متوجم آن ها شد و این آیه را خواند 
«قل لین اجَتَمعت تب الاْسن و الجٌ فا باه بمثئل هد الفوآن باون 
بمثله»(3) آرکود اگر 71 و جن گرد تا نیز این فران را ساهرند, 
مان آن را نخواهند آفود ‏ و شنیدن این آیه از زبان امام صادق علیه 
السلام مبهوت شدند. 


137 ی کثیر النواء نزد امام صادق ع رفت و در سخنی 
طولانی گفت: مغیره بن سعید گمان می کند که شما به همراه خود ملکی 
داری که مقمن را برایت ت از کافر مشخص می کند. وقتی خارج شد., امام ع 
فرمود: او کسی است که ولادتی خبیث داشته است, این سخن را گروهی 
از اهل کوفه شنیدند, گفتند می رویم و در مورد کثیر تحقیق می کنیم چرا 
که این حرف خبر بدی در مورد اوست, به محله ای که او بین آن ها زندگی 
می کرد رفتیم, وا ما رب این 
در مورد ایو اسماعیل از تو می پرسیمٍ گفقت ؟ کتیر گفتیم 0 بله, گفت: می 
نا 
خانه های ان جا اشاره کرد. 


8 الخرانج و الجرائح: عبدالله بن نجاشی گفت: جبه ای داشتم که آب 
ای اور سا اب ره مت , وقتی 


نزد امام صادق ع رفتم بی مقدمه فرمود: اگر خز را با آب بشوری خراب 
می شود. 
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در سرا 30 


9. الخرائج و الجرائح: زراره گفت من و عبد الواحد و سعید بن لقمان و 
عمر بن شجره کندی خدمت حضرت صادق بودیم. عمر برخاست و رفت 
حاضرین او را ستایش نموده گفتند مرد با تقوایی است امام علیه السلام 
فرمود شما مردم شناس بیستنید من با یک نگاه کردن میشناسم این از 
بدترین مردم روی زمین است. راوی گفت عمر بن شجره در انجام کارهای 
زشت از همه مردم حریص تر بود. 


0. الخرائج و الجرائح: محمّد بن راشد از جد خود نقل کرد که تصمیم 
گرفتم برای پزشندن: یی امسالع خدمت حضرت صادق بروم. گفتند سید 
حمیری از دنیا رفته ایشان به تشییع جنازه او رفته اند. بطرف قبرستان 
رفتم مسأله را پرسیدم جواب داد همین که خواستم بروم دامن مرا گرفت 
و بطرف خود کشید سپس فرمود شما تازه بدوران رسیده ها علم را 
واگذاشته اید. عرض کردم آقا شما امام زمان هستی؟ فرمود بلی. گفتم 
دلپل و علامتی بر این مدعی داری؟ فرمود هر چه مایلی بپرس تا ان شاء 
الله خبر بدهم. گفتم برادر من از دنیا رفته او را در همین قبرستان دفن 
کرده ام با اجازه خدا او را زنده کن. فرمود تو شایسته این کار نیستی ولی 
برادرت بما ایمان داشت و اسم او نزد ما احمد بود. نزدیک قبر او رفت قبر 
شکافته شد برادرم بیرون شد میگفت برادر دست از این آقا نکش از او 
پیروی کن سپس به قبر خود برگشت. امام از من قسم گرفت که این 
جریان را به کسی نگویم. 


1. الخرائج و الجرائح: اسماعیل بن مهران گفت: نزد امام صادق ع بودم 
با ایشان وداع کردم و در آن سال عازم حج بودم. خارج شدم بعد به یاد 
چیزی افتادم که قصد داشتم از ایشان بیرسم, به سوی امام بر گشتم, 
خرلسان مه از مره پوت وال مور ود نم ای بو آعم 
بدون آنکه بپرسم فرمود: صحیح تر آن است که تخم مرغابی را نخوری. 


2. الخرائج و الجرائح: احمد بن فارس از پدر خود نقل کرد که چند نفر 
از مردم خراسان خدمت حضرت صادق رسیدند قبل از سوال بلهجه عربی 
با نها فرمود: هر کس تروت بیندوزد خدا| بهمان مقدار او را عذاب میکند. 
عرض کردند اقا ما زبان عربی نمی فهمیم با زبان فارسی فرمود: «هر که 
درم اندوزد جزایش دوزخ باشد». فرمود خداوند دو شهر آفرید یکی در 
مغرب و دیگری در مشرق که هر شهر 
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هفتاد هزار نفر جمعیت دارد هر شهری دارای دیوارهای آهنی است که یک 
میلیون در از طلا دارد و هر در آن دارای دو مصراع است این هفتاد هزار 
جمعیت دارای لهجه های مختلف هستند که من تمام لهجه های نها را 
میدانم در آن دو شهر و غیر آن دو شهر حجتی غیر از من و پدرانم و 
فرزندان بعد از من وجود ندارد. 


3 الخرائج و الجرائح: ابن فرقد گفذیان می گفت: نزد امام صادق ع 
بودم که علا هون غیر عرب نامه ای اورد دائم هذیان می گفت و نمی 
توانست منظور را برساند به طوری که گمان کردم او نمی تواند منظورش 
را بیان کند. امام ع فرمود: به هر زبانی که می خواهی سخن بگو جز 
عربی, زیرا تو عربی نمی دانی, غلام گفت من زبان ترکی را می فهمم, 
امام جواب او را داد و غلام متعجب و حیران رفت. 


ام خادق > رفنم ی ی ی امه رو ۱ 
است که هرگز مانند آن را نشنیدم. امام در حالی که به صورتم نگاه می 
کرد فرمود: من یک سخن واحد گفتم که هفتاد وجه دارد اگر بخواهم این 
چنین سخن می گویم و اگر بخواهم این چنین. 


5 الخرائج و الجرائح: ,منصور صیقل گفت در سفر مکه گذارم بمدینه 
افاد شکرم بیاخدصای الله‌علیه و ال رس سار لا ی تا اه 
متوجه شدم حضرت صادق در سجده است. نشستم تا خسته شدم, بعد 
گفتم من جلوی آقا بسجده بروم در سجده سیصد و شصت و چند مرتبه 
سبحان ربی و بحمده استغفر ربی و اتوب الیه گفتم. در این موقع سر از 
با 
اجازه داد به ایشان خواهم گفت فدایت شوم شما این طور عبادت میکنید 
ما چه کنیم. همین که بدر خانه رسیدم مصادف. غلام آقا آمده گفت داخل 
شو منصور ! داخل شدم قبل از سوال فرمود منصور اگر عمل زیاد یا کم 
انجام دهید خداوند فقط از شما قبول خواهد کرد. 


11966 الخرائح و الجرائح: روایت شده که گروهی, از بلی هاشم در ابواء 
اجتماع کردند از ان جمله محمد بن علی بن عبد الله بن عباس و ابو جعفر 
منصور دوانیقی و عبد الله بن حسن و دو فرزندش محمد و ابراهیم بودند 


1927 


یک نفر بیعت کنند. عبد اللّه گفت اين پسرم مهدی است پیش حضرت 
صادق فرستادند تشریف اورد فرمود: برای چه جمع شده اید؟ گفتند 
فخواهم با مه ین کی آلاه سته سم نم عففت. ان محند. اشسته 
حضرت صادق فرمود چنین کاری نکنید که این (دست روی شانه ابو العباس 
سفاح گذاشت) و برادرها و فرزندانش باین موقعیت میرسند. رو به عبد 
الله نموده فرمود بتو و دو فرزندت نخواهد رسید بنی عباس بمقام حکومت 
میرسند و این دو فرزندت کشته خواهند شد. از جای حرکت کرده فرمود 
آن کس که ردای زرد پوشیده (منصور دوانیقی) او را میکشد. عبد العزیز 
بن علی گفت بخدا قسم من در زندگی شاهد کشتن منصور بودم. آن چند 
نفر متفرق شدند منصور از امام پرسید آیا من بخلافت میرسم فرمود بله 
| 


7. الخرائج و الجرائح: عبد الرحمن بن کثیر گفت مردی وارد مدینه شد 
و از امام جستجو میکرد یکی از فرزندان حسین باو گفت تو در جستجوی 
امام بودی پیدا کردی؟ گفت نه. گفت اگر مایلی ترا خدمت حضرت صادق 
رفت. حضرت صادق باو فرمود تو باین شهر برای جستچوی امام امدی 
یکی از فرزندان امام حسن ترا به سوی محمد بن عبد الله راهنمایی کرد 
از او سوالی کردی و خارج شدی میخواهی توضیح دهم چه سوالی کردی و 
او چه گفت. 1 
میل داری بسراغ جعفر بن محمد بروء گفت تمام آنچه فرمودی صحیح 
است(2). 


8. الخرائج و الجرائح: معاویه بن وهب گفت: همراه امام صادق ع در 
مدینه بودم, ایشان بر الاغ خود سوار بود, پایین امده و به سمت بازار 


رفتیم. سجده ای طولانی کرد و من به ایشان نگاه می کردم سپس سر 
بلند کرد, علت سجده را از امام پرسیدم. فرمود: نعمت هایی را که خداوند 


بة من عطا کردم به یاد. آوز دم. گفتم: 
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1- . الخرائج و الجرائح: 244 
2 ان 214 با کم قفاوت 


آپا در بازار در حالی که مردم هی نله و می روند سجده ین کشنید؟ فرمود: 
جز تو احدی از ان ها مرا ندید(1). 


9 طب الائمه: داود رقی گفت خدمت حضرت صادق بودم حبابه والبیه 
که زنی نیکوکار بود وارد شد. چند سوّال در مورد حرام و حلال پرسید. ما 
از سوالهای نیکوی او در شگفت شدیم. امام فرمود ایا سوال هایی نیکوتر 
از سوالات حبابه والبیه دیده اید؟ عرض کردیم اقا فدایت شویم این سوالها 
چرا اشک میریزی؟ عرض کرد بدرد بدی مبتلا شده ام که انبیاء و اولیاء نیز 
مبتلا میشوند ولی خویشاوندانم میگویند: بدرد بدی گرفتار شده است اگر 
راست میگوید که آن آقایی که با او ارتباط دارد امام است برایش دعا کند 
تا از این درد خلاص شود. گرچه من مسرورم و میدانم اين درد آزمایش و 
کفاره گناه و درد مردمان نیکوکار است. امام صادق ع فرمود: میگویند بدرد 
بدی مبتلا شده ای؟ عرض کرد بله يا ابن رسول الله. امام لبهای خود را 
حرکت داد و دعایی کرد که ما نفهميديم. فرمود: داخل اطاق زنها برو تا 
ببدنت نگاه کنند. راوی گفت رفت و بدن خود را نشان داد, ذره ای از 
بیماری در سینه و بدنش باقی نمانده بود. فرمود حالا برو نزد 
خویشاوندانت برو و بگو این کار را همان کسی کرد که با اعتقاد به امامت 
او نزد خدا تقرب می جویند(2). 


0 دعوات راوندی: حضرت صادق علیه السْلام زير ناودان خانه خدا بود 
گروهی نیز حضور داشتند پیر مردی سلام کرد. عرض کرد یا ابن رسول الله 
من شما خانواده پیامبر را دوست دارم و از دشمن شما بیزارم گرفتار درد 
کر شده ام بخانه خدا| پناه آورده ام تا برطرف شود. در این موقع 
اشکهایش سرازیر شده خود را روی قدم های حضرت صادق انداخت سر و 
پاهای امام را میبوسید امام علیه السْلام کنار میرفت (که نبوسد) دلش 
بحال او سوخت و گریه کرد آنگاه رو بحاضرین نموده فرمود: اين برادر 
شماست که بشما پناه اورده دست های خود را بلند کنید. حضرت صادق 
علیه السلام دست خود را بلند کرد ما نیز دستهایمان را بلند نمودیم شروع 
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1-. الخرائج و الجراتح: 245 
هط ۱ تمه ۱10 جات و ان مان 1۱77 


بدعا کرد. خدایا سرشت پاکی آفریدی و طینت دوستان و دوستان دوستان 
خود را از آن سرشت پاک قراردادی اگر بخواهی دردها را از این شخص 
برطرف کنی میتوانی خدایا ما بخانه ات پناهنده شده ایم که هر چیزی بدان 
پناه میبرد این مرد بما پناه اورده من از تو درخواست میکنم ای خدایی که 
در نور عظمت خود پنهان شده ای بحق محّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام ای فریادرس هر بیچاره و گرفتار و غمگین و دردمند 
خدایا او را بواسطه ما از این گرفتاری نجات بخش. بلایی را که مقدر است 
بکشد بلطف و کرمت از سرشت او محو فرما و غم و اندوه را از او زایل 
گردان يا ارحم الراحمین. 


دعا که تمام شد آن مرد راه خود را گرفت و رفت هنوز به در مسجد 
نرسیده بود که با گریه برگشت گفت «اللَهْ أَغلَم حَیّتْ یَجْعَل رسالتَة» (خدا 
بهتر میداند رسالت خویش را کجا قرار دهد ۳ سوگند بدر مسجد 
نرسیده بودم که ذره ای از ناراحتی در من باقی نماند آنگاه رفت. 


1 مجالس مفید: سدیر صیرفی گفت با گروهی از اهل کوفه خدمت 
حضرت صادق بودم فرمود: قبل از انکه انجام حح برای شما مقدور نباشد, 
حج گزارید قبل از اينکه از بیابانها نتوانید عبور کنید. حج گزارید قبل از 
ویران شدن مسجدی در عراق که بین نخلستان و جویها واقع است, قبل از 
آنکه درخت سدره را در زوراء قطع کنند, روی ریشه های درخت خرمایی 
که مریم علیها السْلام از آن خرمای تازه چید حج گزارید. 


در آن هنگام نمیگذارند بحج بروید میوه ها کم می شود و خشکسالی پیش 
می آید و به گرانی و ستم سلطان مبتلا می شوید, در میان شما ظلم و 
ستم رایج میگردد بلا و وبا و گرسنگی پیدا می شود و فتنه و آشوب از هر 
پرچمهایی از خراسان بیاید اف ری از دست ترکها و وای بر 
عراقیان از دست مردمان ری, وای بر آنها وای بر آنها از گروه ط(1) 
عرض کردم آقا ط کیست؟ فرمود گروهی که گوشهای آنها از کوچکی 
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1- . نط یعنی کوسه کسی که چانه اش کمی مو دارد و بقیه صورتش مو 
ندارد صفاتی که امام نقل می فرماید با حمله هلاکوخان تطبیق میکند. 


هل کوتتن موش است و لباس آهنین دارند لهجه آنها شبیه شیطانهاست 
چشمهای ریز و بدنی کم مو دارند از شر آنها بخدا پناه ببرید خدا دین را 
بدست آنها فتح خواهد نمود و آنها بت کر دشن ماهنت ما میف‌ندذ از 


مخوف می شود که نمی توان از ور فیر و آبادی (2) 9 الط 
کوسه است يا کسی که موی ریش و ابروهایش اندک است. المرد جمع 
الامرداسته متظور. کفتیت است که دنت مود ارو. 


2 ستاقت! مامون رقی کفت: عونت حضرت صادف غلیه: ام بنوه که 
سهل بن حسن خراسانی وارد شده سلام کرد و نشست. عرض کرد یا آبن 
رسول الله شما روف و مهربان و امام هستید چرا از حق خود دفاع نمی 
کنید با اینکه بیش از صد هزار شیعه شمشیر زن دارید. فرمود: بنشین 
خراسانی خدا حق تو را رعایت کند. سپس بکنیزی بنام حنیفه فرمود: تنور 
را بیفروزد. تنور افروخته شد چنانکه یک پارچه انش گردید و قسمت بالای 
آن نسنفید. تثند. بعد رو بمرد خراسانی نموده فرمود برو داخل تنور بنشین. 
خراسانی شروع بالتماس نموده گفت: یا آبن رسول الله مرا باتش عذاب 
مکن, از جرم من درگذر خدا از تو بگذرد., فرمود تو را بخشیدم. در همین 
موقع هارون مکی وارد شد یک کفش خود را بانگشت گرفته بود عرض کرد 
السلام علیک يا ابن رسول اللّه. امام فرمود: نعلین را از دستت بیانداز و 
برو داخل تنور بنشین. نعلین را انداخت و داخل تنور نشست. امام شروع 
کرد با خراسانی از جریانهای خراسان صحبت کردن مثل اینکه در خراسان 
بوده بعد فرمود: خراسانی برو ببین در تنور چه خبر است بجانب تنور رفتم 
دیدم چهار زانو در تنور نشسته از تنور خارج شد و بما سلام کرد امام علیه 
السلام فرمود از اینها در خراسان چند نفر پیدا می شود؟ عرض کرد بخدا 
قسم یک نفر هم نیست نه بخدا یک نفر پیدا نمی شود. 
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فرمود: ما در زمانی که پنج نفر یاور نداشته باشیم قیام نخواهیم کرد ما 
زمان مناسب را بهتر میدانیم(1). 


173 مناقب: محقّد بن کثیر کوفی گفت من قبل و بعد از هر نماز آن دو 
را لعنت میکردم در خواب دیدم کبوتری یک ظرف که داخل آن مایعی 
عطراگین بود می برد وارد حرم پیغمبر شد. آن دو نفر را از ضریح خارج 
کرد گونه های آن دو را با همین مابع عطر آگین معطر نمود و باز آنها را 
بقبرشان برگرداند. از آنهایی که در آن اطراق. بودند برسیدم این پرنده 
کیست و این عطر چیست؟ یک نفر گفت این پرنده ملکی است که در هر 
شب جمعه می آید آن دو را معطر میکند و میرود. 2 
ناراحت شدم صبح دیگر از لعن کردن آنها خوشم نمی آمد. خدمت حضرت 
صادق رفتم همین که مرا دید لبخندی زد و فرمود آن پرنده را دیدی؟ عرض 
کردم آری فرمود: این آیه: را بخوان, «انما النَجّوی من الشیّطان لیحْرّنَ 
الذین منوا و لیس بضارهم سَیتا الا ادن" اللو»(2) (چنان نجوایی ضر فا از 
[القائثات ] شیطان است. تا کسانی را که.انمان مره اند دانیت کرتانه 
لی] جز به فرمان خدا هیچ آسبی به نا نمی رساند) هر وقت چیزی 
دیدی که خوشت ناف فضتزن. اجة را بخوان. بخدا قسم آن کبوتر ملکی 
نیست که مامور 7 دو و برای احترامشان باشد, آن ملک مأمور شرق و 
غرب زمین است هر جا خونی بناحق ریخته شود از خون آن مظلوم میگیرد 
و می آورد بگردن آن دو طوق میکند زیرا آنها از زمان خودشان باعث هر 
ظلمی شدند(3). 


4 مناقب: امام صادق علیه السلام در خانه مغیث بود دید امام میخندد 
عرض کرد آقا فدایت شوم نمیدانم شادیم برای کدامیی بیشتر باشد اینکه 
در خانه من نشسته اید يا اینکه در خانه ی من میخندید. فرمود: این کبوتر 
نر با ماده خود 
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3- . مناقب 3 : 363 


روی قعک ها تن سکن دفست کار مس ار حزفت آو‌خوردم. 


در حدیث دیگر میگوید کبوتر نر گفت ای همسر و عروس من خداوند کسی 
را روی زمین خلق نکرده که بیش از تو او را دوست داشته باشم, این 
علاقه شدید من به تو بواسطه اینست که خداوند از تو فرزندانی به من 
روزی دهد که دوستدار اهل بیت پیامبر باشند. 


حفص بختری از امام صادق ع شنید که: امام شنید یک قمری در خانه اش 
صدا می زند فرمود: می دانید این قمری چه می گوید؟ گفتیم نه, فرمود: 


و مانند آن از صدای بلبل روایت شده است. 


و روایت شده که امام صادق ع فرمود: بلبل می گوید پاک و منزهید 
شما(1). 


مفضل بن عمر گفت: من و خالد جوّان و نجم حطیم و سلیمان بن خالد بر 
در خانه حضرت صادق بودیم سخنان ما درباره اعتقاد اهل غلو(2) بود 
ناگهان امام صادق علیه السّلام با پای برهنه و بدون رداء و با عجله خارج 
شد. یکایک ما را نام برد فرمود: خالد. مفضل, و 
که شما میگویید نیستیم بلکه چنین ند هستیم «بّل عباد مَُرَمونّ لا یَسْبفقو 

بالْقولِ و هُمْ بأمره یَعْمَلْون»(3) (بلکه ورن ۱ 0 
دز سکن بر آو نی نی ودره خوو نم رتور | و کار می کنند . 


صالح بن سهل گفت من درباره امام صادق ع عقیده اهل غلو را داشتم 
نگاهی تند بمن نموده فرمود: وای بر تو صالح بخدا قسم ما بنده و مخلوق 
هستیم و خدایی داریم که او را میپرستیم و اگر او را نپرستیم و عبادتش 
نکنیم ما را عذاب خواهد کرد(4). 
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2 . اهل غلو کسانی هستند که ائمه را خدا میدانند. 
3- . انبیاء / 26 


4 . مناقب 3 : 347 


عبد الرحمن بن کثیر در ضمن یک خبر طولانی گفت: مردی وارد مدینه شد 
ه از ان یا وا هد ده ایس ناس و ار زره 
سوالی کرده بیرون آمد. او را نزد حضرت صادق علیه السّلام راهنمایی 
کردند, وقتی خدمت ایشان رسید امام نگاهی به او نموده فرمود: تو داخل 
شهر ما شدی بزای عستمو از اعام یی از نواده گان ی و 7 نزد 
ار و چه جواب داد, و بعد با یکی از فرزندان ِ 
حسین روبرو شدی او گفت اگر مایلی بملاقات جعفر بن محمّد برو. 

همه اينها صحیح است فرمود: حالا برگرد پیش عبد اللّه بن حسن از او زره 
و عمامه پیامبر را بخواه. آن مرد رفت تقاضای تماشای زره و عمامه پیامبر 
راو ال از داخری حور 


زرهی بیرون آورد و پوشید زره کامل بر تن او راست می آمد گفت پیامبر 
این طور زره می پوشید. برگشت خدمت حضرت صادق و جریان را تعریف 
کرد. اماخ فزمود؛ درست نکفته انکشتری بیرون آورد بر زمین زد از داخل 
انگشتر زره و عمامه بیرون افتاد, زره را پوشید تا نصف ساق ایشان آمد., 
عمامه را بست کاملا اندازه بود هر دو را در آورد و به نگین انگشتر 
برگرداند. فرمود پیامبر ص این طور زره می پوشید این از چیزهایی نیست 
که در زمین بافته شده باشد. خزانه خدا را در لفظ «کن» است و خزانه 
امام در انگشتری اوست. دنیا در نزد خدا چون جام کوچکی است و در نزد 
امام چون صفحه ای اگر چنین نباشد امام نخواهیم بود و با سایر مردم 
مساوی هستیم(2). 


توضیح . : فیروزآبادی(3) گفت: کندوج شبیه مخزن است که معرب کندو می 
باشد و سخن امام «کن» یعنی در لفظ «کن» کنایه ایست از ارادم کامل و و 
آن اشاره , ایست به سخن خداوند متعال «انما آعرد |ذا آراد متا آن زهدا ل 
له کّ یِکون»(4) (چون به چیزی اراده ی کارش این بس که می 
گوید: «باش» پس [بی درنگ ] موجود 
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4 .یس 827 


است که چیز کمی از ادام (خورش) در آن خورد می شود و این کلمه 


باش و قدر خودت را بدان وصله رحم را به جا بیاور و از برادران دینی خود 
دیدن کن و جانبدار خویش_ نباش که بگویی این مال من است و پا مال 
خانواده من است کسی که آنها را آفریده روزی نیز خواهد داد. با خود گفتم 
بخدا قسم خبر مرگ مرا میدهد بازگشت, شعیب بعد از آن بیش از یک ماه 
زد کی کرت 


سوره بن کلیب گفت امام صادق علیه السلام پرسید امسال چگونه حح 


گزاردی؟ عرض کردم قرض نمودم ولی بخدا سوگند میدانم که او پرداخت 
خواهد نمود این حح فقط بشوق زیارت شما و استفاده از گفتارتان بود. 


فرمود اما پول حج را خدا داد من از خودم میدهم فرش نمازی که زیر پا 
داشت بلند کرد مقداری دینار برداشت بیست دینار شمرده فرمود این پول 
حج تو, باز بپیست دینار دیگر شمرد فرمود: اين هم خرج زندگی تو تا هنگام 
مرگ. عرض کرد میفرمایید اجلم نزدیک شده؟ فرمود مایل نیستی با ما 
باشی؟ راوی حدیث گفت بیش از هفت ماه زنده نبود(1). 


سلیمان بن خالد در ضمن یک خبر طولانی گفت: خادم حضرت صادق آمد و 
برای عده ای از اهالی بصره اجازه خواست. فرمود: چند نفرند گفت 
نمیدانم امام فرمود دوازده نفرند. وقتی وارد شدند در باره جنگ حضرت 
و طلحه و زبیر و عایشه سوال کردند. " فرمود: اين سوال را برای چه 
میخواهید؟ گفتند میخواهیم بفهمیم. فرمود اگر اطلاع پیدا کنید کافر خواهید 
شد. فرمود علی علیه السّلام از اول بعثت تا زمان رحلت پیامبر ایمان 
داشت., سپس رسول خدا هرگز کسی را ؛ بل علی امین نجرد و در سر 
را ار را ان 
و ستمگران و منحرفین مأمور نمود. گفتند اگر واقعا پیامبر چنین دستوری 
داده که تمام پیکارجویان با علی گمراهند. فرمود: نگفتم اگر برای شما 
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توضیح دهم کافر خواهید شد. حال شما به بصره بر می گردید و جریانی که 
برای شما شرح دادم بدوستان خود از اهالی بصره خواهید گفت و انها 
بیشتر از شما کفر می ورزند. همان طور نیز شدر(1). 


ابو بصیر گفت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: یکی از وصیتهای پدرم 
این بود که فرمود: پسرم وقتی از دنیا رفتم خودت مرا غسل بده زیرا امام 
را غير از امام نباید غسل دهد متوجه باش که برادرت عبد الله ادعای 
امامت خواهد نمود کاری باو نداشته باش زیرا عمر او کوتاه است. پس از 
در کوشفت دزم اور سل داو‌عند الله:از عات. امافت رد‌همان ظور که 
پدرم فرموده بود و طولی نکشید که از دنیا رفت. مانند این حدیث را امام 
صادق ع نیز روا یت کرده است. 


در حدیث علی حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ما میدانیم تو در خانه 
سیصد درهم گذاشته ای و گفتی وقتی برگشتم آن را خرج خواهم کرد یا آن 
را برای محقّد بن عبد الله دعبلی میفرستم گفت: بخدا قسم هر چه در 
خانه داشتم به من خبر دادی(2). 


سماعه بن مهران گفت: خدمت حضرت صادق رسیدم بدون سوال فرمود: 
این چه کاری بود که در بين راه با ساربان خود کردی, مباد بعد از این ناسز| 
بگویی و داد و فریاد بکشی. نتماگه: کفت: حون ان شفارزبان بصن شتم. کرد 
من ار کارا را کرد موه لی هام زا از ا سا فا ار کار نی دود 


معتب گفت کسی در خانه حضرت صادق علیه السْلام را زد رفتم پشت در 
دیدم زید آبن علی است. ار ی و ی 
را ببندید مبادا صحبت کنید. زید وارد شد هر دو یک دیگر را در آغوش 
گرفتند مدتی با یک دیگر بمشورت پرداختند بعد صدای آنها بلند شد زید 
کنم و یا این دست من بیعت نکنی تو را به کاری وامیدارم که طاقت 
نداشته باشی. جهاد را ترک کرده ای و خانه نشین شده و پرده را انداخته 
ای از شرق و غرب برایت پول میفرستند. حضرت صادق میفرمود 
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عمو خدا ترا رحمت کند خدا ترا بیامرزد. زید دشنام میداد و میگفت وعده 
ما صبح است. صبح بزودی خواهد امد و از خانه خارج شد. مردم در باره 
سخنان زید اظهار نظر میکردند حضرت صادق فرمود ساکت باشید در باره 
عمویم زید جز نیکی چیزی نگویید خدا رحمت کند عمویم را اگر پیروز 
ميشد بوعده خود وفا می کرد. سحرگاه باز در خانه امام را زد در را باز 
کردم با گریه و زاری داخل شده میگفت جعفر مرا ببخش خدا تو را ببخشد 
از من راضی شو خدا از تو راضی باشد از من درگذر خدا از تو بگذرد. امام 
فرمود خدا تو را ببخشد و از تو راضی شود و از تو بگذرد چه شده 
نا ما را 
که وارد خانه ما شد طرف راست ایشان امام حسن و در طرف چپ امام 
حسین بود. حضرت فاطمه پشت سر و علی علیه السْلام جلو ایشان بود و 
در دستش حربه ای بود که چون انش میدرخشید. فریاد زد وای بر تو زید 
پیامبر را به واسطه جعفر آزردی بخدا قسم اگر ترا نبخشد و از تو نگذرد و 
راضی نشود با همین حربه بتو حمله میکنم و چنان بر پشتت میزنم که از 
سینه ات خارج شود. با ترس و لرز از خواب بیدار شدم خودم را بشما 
رساندم مرا ببخش خدا ترا رحمت کند. فرمود خدا از تو راضی باشد و ترا 
بیامرزد هر وصیتی داری بکن زیرا نو کشته خواهی شد و بدار آویخته 
میشوی و پیکرت را با آتش اب زید در باره زن و فرزند خود و 
پرداخت قرضش وصیت نمودر(1). 


توضیح: آخلد الی المکان: اقامت کرد, أسمعه یعنی او را دشنام داد. 


6 مناقب: ابو بصير گفت شنیدم که امام صادق ع نعند از انکه: در ورد 


معلی بن خنیس سخن گفته شد فرمود: ابو محمد آنچه در مورد معلی به تو 
می گویم پنهان کن. گفتم: پنهان می کنم. فرمود: معلی به درجه و مرتبه ما 
نمی رسد مگر آنکه به شکنجه داود مبتلا شود. عرض کردم داود بن علی با 
او چه خواهد کرد؟ فرضون کر وش زا مب اند یدای می‌ آونود و این اتقاق .دز 
سال دیگر رخ می دهد. سال بعد داود بن علی فرماندار مدینه شد تصمیم 
به کشتن معلی گرفت, او را خواست و نام اصحاب حضرت صادق را از او 
جویا شد, معلی نام آن ها را پنهان کرد. داود گفت 
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از من پنهان میکنی اگر پنهان کنی تو را خواهم کشت !! معلی گفت مرا از 
انها را ببینی, کا یا ۰ وقتی 
خواست او را بکشد معلی گفت مرا نزد مرد ببر, زیرا چیزهای زیادی دارم 
که باید برای آن ها شاهد بگیرم.ر او را به بازار بردند, با ۵« 
گفت: ای مردم شاهد باشید که آنچه از مال خودم یا قرض يا کنیز یا غلام یا 
خانه, کم يا زیاد به جا گذاشته ام برای امام صادق ع است کی 
شد(41). 


ابو بصیر گفت وارد مدینه شدم کنیزی داشتم با او همبستر شدم برای 
رفتن بحمام از منزل بیرون امدم. دوستان شیعه خود را دیدم که بخانه 
حضرت صادق علیه السْلام میروند. ترسیدم آنها بروند و من نتوانم خدمت 
ایشان برسم من نیز با آنها رفتم تا وارد خانه شدم همین که مقابل امام 
علیه السّلام رسیدم نگاهی بمن نموده فرمود: 


ابا بصیر ! مگر نمیدانی جنب نباید به خانه انبیلء و اولاد انبیاء وارد شود؟ من 
خجالت کشیدم عرض کردم پا ابن رسول اللّه دیدم دوستان خدمت شم 
میرسند ترسیدم عقب بمانم ولی دیگر هرگز چنین کاری نخواهم کرد. 


در کتاب دلالات آمده که ابو بصیر گفت: دوست داشتم نشانه امامت امام 
را مشاهده کنم. پس در حالی که جنب بودم نزد امام صادق ع رفتم, امام 
فرمود: ای را دا 
هستی نزد امامت می آیی؟! گفتم: فدایت شوم این کار را عمدا انجام 
دادم فرمود: آیا ایمان تداری؟ گفتم: بله ولی می خواستم یقین پیدا کنم. 
فرمود: ابو محمد برخیز و غسل کن(2). 


7 خر آتهو ار انار ارو بضیر ادا مرا روانت کردم آننت 


حنیفه باصحاب خود گفت پیش امام رافضیان برویم و از او چند سوژال 
بکنیم که مات و مبهوت شود. همین که خدمت امام رسیدند حضرت صادق 
علیه السّلام نگاهی باو نموده فرمود نعمان ! ترا بخدا قسم میدهم هر چه از 
تو پرسیدم راست 


ص: 139 


1-. همان 3 : 352 
2 . مناقب 3 : 353 


بگویی تو بدوستانت نگفتی برویم پیش امام رافضیان از او سوّالی بکنیم که 


0 0 دانشمندان" 1 و ۰ 4 9 اوصیاء 
پیامبران خودشان پیامبرند. هر دو خدمت حضرت صادق رسیدند همین که 
نشستند امام علیه السلام فرمود من از کسی که بگوید ما پیامبریم 


بیزارم(ع). 


توضیح . فیروزآبادی(3) گفت: زرر بر وزن سمع یعنی بر دشمنش تجاوز 
کرد و المزاره به معنای گازگرفتن یکدیگر است. 


9 مناقب: سدیر صیرفی گفت خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم مقداری پول پیش من بود که میخواستم بایشان بدهم. یک دینار آن 
را نگه داشتم تا حرف های مردم را آزمایش کنم. پولها را خدمت امام 
گذاشتم. فرمود سدیر بما خیانت کردی از این خیانت قصد سوئی نداشتی. 
و و | فرمود مقداری از حق ما را نگه داشتی تا 
ببینی ما چه میکنیم. عرض کردم راست میفرمایید. من میخواستم سخن 
دوستانم را آزمایش کنم. فرمود: مگر نمیدانی ما هر چه نیاز باشد میدانیم 
و علم آن نزد ما است مگر نشتیده ای خداوند میفرماید «و کل شم ء 
اعصتناه فی امام مبین»(4) و هر چیزی را در کارنامه ای روشن 
برشمرده ایم 1. بدان که علم انبیا در علم ما محفوظ و نزد ما است و 


دانش ما از دانش انبیا گرفته شده است. جه فکر میکنی؟ عرض کردم 
راست میفرمایی فدایت شوم(د). 


0 مناقب(6), اعلام الوری: ابراهیم بن عبد الحمید گفت رفتم به قبا تا 
درخت خرما خریداری کنم. در بین راه خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم که وارد مدینه میشد پرسید کجا میروی؟ گفتم تنصمیم دارم نخلی 


بخرم. فرمود مطمتئن 
ص: 139 
1- . همان 3 : 353 


2-. مناقب 3 : 354 
3-. قاموس 2 : 38 - 39 


4 . یس / 12 
5- . مناقب 3 : 354 
6- . همان 3 : 355 


هستی که ملخ آسیب نمی رساند. عرض کردم نه دیگر نخواهم خرید. پدج 
روز بیشتر نگذشت که ملخ آمد و در درختهای خرما محصولی باقی 
نگذاشت(1). 


1 ترم. فوفود. آما 27 
داناترم جد من و تو هزار بنده از دست رنج خود آزاد کرد اگر میدانی نام 
آنها را بیر و اگر که بخواهی من تا آدم اسم آنها را می برم. اما اینکه گفتی 
از من سخاوتمندتری بخداوند سوگند شبی را بصبح نرسانده ام که حقی 
بکردن مق بانتده از هن‌تاحواست کسم اها اینکد کفتی از من سا برع 
من می بینم که سر ترا می آورند و در فلان محل بر در لانه زنبورها می 
آویزند و خون از آن قطره قطره میریزد. محمّد این جریان را برای پدرش 
نقل کرد. پدرش گفت یسرم خدا مرا در مصیبت تو پاداش دهد. حضرت 
صادق بمن خبر داد که تو کنا ر لانه زنبور خواهی بود. 


ی ال ۰ 
فد آماه هرا از ان کار ای اش ول نف اه ال مگ نا 
صادق از روی ی این ۹ را از امام دست بر روی شابه کید 
اين و اشاره ۱ رسید 
او پتترت را در احجان آلقیت میکشید بعد براوزش را در حالی که پاهای 
اسیش درون ات است در طفوف خواهد کشت. ۰ منصور به دنبال امام رفت 

چه فرمودید؟ امام جواب داد آنچه شنیدی بالاخره اتفاق می افتد. 
منصور گفت پس از شنیدن این حرف کارهایم را کردم و خود را آماده 
خلافت نمودم همان طوری که فرموده بود شد. روایت شده که وقتی کار 
دو فرزند عبد اللّه بن حسن بالا گرفت و پیشرفت کردند منصور از حضرت 
صادق تقاضا کرد بفرمایید عاقبت کار آنها بکجا میرسد امام صادق فرمود 
در باره عاقبت آن دو همین آیه را برایت میخوانم «لَیْنَ آخرجُوا لا بَحْرْجُونَ 


عم و لین فولوا لايتضْرُوتَهم و لین 7 تصروهق لول 
ص: 140 


1- . اعلام الوری: 269 , قبا: با ضمه روستایی نزدیی مدینه است. 


الوبار د نم 7 لا ر ینصرّون»(1) (اگر ِ اخراج شوند, آنها با ایشان بیرون 
نخواهند رافت/ ۴ جنگی_درگیرد [منافقان,] آنها را پاری 
نخواهند کرد. و اگر یاریشان کنتد حتفا [در جنگ ] پشت خواهند کرد و 

[دیگر ] پاری ۳ . منصور بسجده افتاده گفت بس است دیگر 0 
نمیخواهم. 


ابراهیم امام را شنید نامه های خود را بحجاز برای جعفر بن محمّد و عبد 
ات ی موم و ی ی ی سس هه 1۱ ۱ 
بخلافت دعوت میکرد. ابتدا بحضرت صادق نامه نوشت. امام علیه السلام 
همین که نامه راخواند آن را آتش زد و بآورنده نامه فرمود جوابش همین 
است. قرو غیه اه یکمن اد وقتمب امه را خماند کفت من که پیر شده 
ام ولی پسرم محمّد مهدی این امت است. سوار شده و خدمت حضرت 
صادق رسید امام بیرون آمد دست روی گردن الاغ او گذاشت و فرمود: 
چرا در این موقع آمده ای؟ عبد اللّه جریان را عرض کرد. فرمود چنین 
کاری نکنید که امکان نخواهد داشت. غید له عسن بار احته نده صحفت 
میدانی آن طور که میگویی نیست ولی این حرف تو از روی حسادت نسبت 
بفرزند من است. فرمود بخدا قسم حسد مرا وادار نمیکند اما اين شخص 
و برادرها و فرزندانش آن مقام را میگیرند و با دست به پشت ابو العباس 
سفاح زد ,سپس برخاست, عبد الصمد بن علی و ابو جعفر محمّد بن علی 
بن عبد الله بن عباس به دنبال ایشان رفتند. پرسیدند واقعا انچه فرمودید 
صحیح است؟ فرمود این حرف را میزنم و میدانم واقعیت دارد(2). 


زکار بن ابی زکار واسطی گفت: مردی سر امام صادق ع را بوسید , امام 
لباسش را لمس کرد و فرمود تا امروز لباسی سفید تر و زیبا ترٍ از اين 
ندیده بودم, گفت: فدایت شوم این لباس سرزمین ماست و من از آن و نیز 
بهتر از آن برای شما هدیه آوردم. فرمود: معتب هدیه را از او بگیر. سیس 
آن مرد خارج شد. امام صادق ع فرمود: اگر وقتش برسد و صفات بر او 
تست کند ای همان شحخضن ارت که 


ص: 141 


1- . حشر /12 
2 . مناقب 3 : 355 


صاحب پرچمهای سیاه است و با آن از خراسان خواهد آمد. سیس فرمود 
معتب برو و نامش را از او پپرس سپس فرمود: اگر نامش عبد الرحمن 
باشد به خدا قسم این همان شخص است, معتب برگشت و گفت که گفته 
نامش عبد الرحمن است. راوی گفت وقتی فرزندان عباس حاکم شدند به 
او نگاه کردم و دیدم که او عبد الرحمن ابو مسلم است. 


در رامش افز| مینویسد: ان مسلم حاران که-عاتی بوزیر ال محمّد بود, 
پیش از اینکه سپاه باو برسد خلافت را بحضرت صادق علیه السْلام عرضه 
داشت امام غلیه الم مات رت باه قوجوو اشاهم. آمام راد 
سفاح) از شام به عراق نخواهد رسید خلافت بدو برادر او سفاح و منصور 
میرسد و در میان فرزندان برادر بزرگ تر باقی میماند و ابو مسلم به 
هدف نمیرسد. همین که سپاه رسید باز نوشت و در نامه ذکر کرد که هفتاد 
هزار مرد جنگی در اختیار ما است ما منتظر دستور شما هستیم. امام 
فرمود: جواب همان است که حضو ر | بتو گفتم. آنچه که امام صادق 3 
ای ای ان هم ام ای ار انوا ان 
ماند و خطبه بنام سفاح خوانده شد. 


در یکی از تواریخ نوشته است: وقتی نامه یه مسلم خلال (1) بم ص۳۲ 
صادق رسید شب بود امام نامه را خواند سپس روی چراغ گرفت و 
شورانید. آوزتوه ناضه کیال کرد بهخاطر تقیه هط وین اسرار نامه 1 
سوزانده است عرض کرد اقا جواب نامه را ی فرمود جواب همان 
است که دیدی. ابو هریره مصاحب امام صادق ع گفت: 


۱ 9 
0 


اما 3 


قا کان مَوّلای کمٌشری صَلالو- 


- 


و 

لا مُْیساً مها اللدی بتواب 

ص: 142 

1- . این ابو مسلمه خلال از دستیاران ابو مسلم خراسانی است که ابو 


مسلم او را وزیر آل محمد لقب داد علاقه داشت خلافت را بعلویین بدهد 
۱ بن-جهت: سفاح : 1 به کشتن او گرفت و بالاخره کشت ی 


ِ- 


9 

لا و رم ۲ اه و لا ی 
لکنة لله هی الار ض حجه- 
یل 

ای حَیْرٍ و خسن ماآب(1) 


2 مناقب مینویسد: اسحاق و اسماعیل و یونس پسران عمار گفتند: 
صورت یونس برادرشان بسفیدی گراییده بود. چشم امام صادق علیه 
السْلام که باو افتاد دو رکعت نماز خواند سپس حمد و ستایش چدا را به جا 
آورذ و بر رسول اکرم صلوات فرنساد و فرهود: «یا الله یا اللّه با ال پا 
رحمان پا رحمان پا رحمان پا رحیم پا رحیبم پا رحیم پا ارحم الراحمین پا 
سمیع- الدعوات یا معطی الخیرات صل علی محمّد و علی اهل بیته 
الطاهرین الطیبین و اصرف عنی شر الدنیا و شر الاخره و اذهب عنی شر 
بخدا قسم بعد از این دعای امام از مدینه خارج نشده بودیم که سفیدیها از 
صورتش مانند نخاله ریخت. حکم بن مسکین گفت: من سفیدی صورت او 
را دیده بودم وقتی برگشت در صورتش اثری از سفیدی نبود(2). 


معاویه بن وهب گفت بچه یکی از اهالی مرو دیوانه شد. پیش حضرت 
صادق از این موضوع شکایت نمود فرمود: او را جلو بیاور دست روی 
سرش کشید و این آیه را 9 «ِانْ ال بسک السّماواتِ و الارْضَ ان 

ولا 5 لین زالتا آن اشفا من دمن بعده* پسری باطاف‌سندا خوب 
شد(د). 


3. الخرائج و الجرائح(4). مناقب: هشام بن حکم گفت یکی از روسا و 
سران بلاد جبل هر سال که بحج میرفت خدمت حضرت صادق میرسید امام 
علیه السّلام او را در یکی از خانه های خود اسکان میداد چند سال همین 
طور بحج می امد و خدمت امام بود. یک سال ده هزار درهم بامام علیه 
السلام تقدیم کرد تا برای او خانه ای بخرد و بجانب حح رهسیار شد. پس 
از بازگشت عرض کرد فدایت شوم برایم خانهو خریدی؟ فرمود بله. نوشته 
ای باو داد که این کلمات در ان بود: بسم الله الرحمن الرحیم. این سند 
خریداری خانه ایست برای فلانی از بلاد جبل. که در 


ص: 143 


1 
2 
.3 
۳ 


مناقب 3 : 356 
همان 3 : 358 
مناقب 3 : 359 
الخرائج و الجرائح: 200 


بهشت برای او خانه ای خریدم حد اول آن رسول خداست حد دوم امیر 
المومنین و حد سوم امام حسن و حد چهارم حسین بن علی. وقتی نوشته 
را خواند عرض کرد آقا راضیم خدا مرا فدای شما کند. حضرت صادق 
فرمود من آن پول را بین بازماندگان امام حسن و امام حسین تقسیم کردم 
امیدوارم خدا قبول کند و بهشت برین را به تو پاداش دهد. آن مرد بوطن 
خود بازگشت و نامه با او بود سپس بیمار شد. هنگام درگذشت خانواده 
خود را جمع کرد آنها را قسم داد که نامه امام صادق را با او دفن کنند 
همین کار را کردند. فردا صبح که بر سر قبرش رفتند همان نامه را روی 
قبر دیدند که زیرش نوشته است بخدا قسم جعفر بن محمّد بانچه وعده 
داده بود وفا کردل(1). 


4 نات این تنیز آشویب* نی عند آلله دامعاتی کفت زر وت معرا2 


من یشتری قبه فی الخلد ثابته 
فی ظل طوبی رفیعات مبانیها 
الا ااحضظتی.ه اللم با تسیا 

قفن آراه وتحیریل ماد نها 2 


چه کس خریدار کاخی است در بهشت در سابه طوبی و محکم و استوار, 
دلال این کاخ پیامبر و فروشنده خدا| و اعلام کننده جبرئیل است, هر کس 
مایل است بیاید. 


5 عشف الفغمه(3), مناقب: یحیی بن ابراهیم گفت بحضرت صادق 
عرض کردم فلانی و فلانی و فلانی سلام رسانده اند فرمود سلام بر آنها 
باد. عرض کردم از شما تقاضای دعا کرده اند. پرسید چه گرفتاری دارند؟ 
عرض کردم منصور دوانیقی آنها را زندانی کرده است, گفت آنها با منصور 
چکار داشتند؟ گفتم منصور به آنها کاری واگذار نمود بعد ایشان را زندانی 
کرد. فرمود چرا با منصور همکاری کنند مگر من آنها را نهی نکردم. 
همکاری با انها انش است سپس دعا نموده گفت خدایا دست منصور را از 


آنها کوبات کن. کفت: ار کشتم آنما زا اراد کردم نندند. 
ص: 144 


1- . مناقب 3 : 359 
2 . همان 3 : 359 
3-. کشف الغمه 2 : 440 


این شعر حکیم بن عباس کلبی که در باره زید بن علی بن الحسین گفته بود 
بحضرت صادق رسید: 


صلبنا لکم زید علی جذع نخله 

و لم ار مهدیا علی الجذع یصلب 
و قستم بعنمان علیا سفاهه 

و عثمان خیر من علی و اطیب(1) 


امام صادق دستهای خود را در حالی که میلرزید پآسمان بلند نموده گفت: 
خدایا اگر این شخص دروغ میگوید یکی از سگهای خود را بر او مسلط 
گودان: بنی امیه او را بکوفه فرستادند. یک روز میان بازار راه میرفقت 
شیری او را پاره پاره کرد این خبر که بحضرت صادق رسید بسجده افتاده 
فرمود: ستایش خدا| را که بوعده خود وفا فرمود(2). 


1196 مناقب: محمد بن فیض گفت منصور دوانیقی بحضرت صادق علیه 
السْلام گفت میدانی اين چیست؟ فرمود کدام؟ گفت در این نزدیکی کوهی 
است که سالی چند قطره از آن فرو میریزد و آن قطرات منجمد می شود 
این قطرات منجمد شده ندای"غبار. آوردن خشم-خوب اشت‌سا رن سور مه 
میکشند و به اذن خدا خوب می شود. 


فرمود بله میدانم اگر مایلی خصوصیات آن را برایت شرح دهم, در اين کوه 
تا از پیمبران بنی اسرائیل که از قوم خود فرار کرده بود خدا را عبادت 
مینمود. ۳ او از مکانش اطلاع پیدا کردند و او را کشتند این کوه بر او 
وه میکند و این قطره ها از اشک اوست, از طرف دیگر کوه چشمه ای 
جاری است در شب و روز که دست کسی , بل آن جتتنفه: تخیر نس 


مفضل نن عفر کفتت" منصور دوانیقی شخصی را فرستاد پیش فرماندار 
خود حسن بن زید که فرمانداری مکه و مدینه را بعهده داشت باو پیغام داد 


که خانه جعفر بن محمّد را انش تن خانه امام را آننشن زدند آنتترم تن کر 
حانه و اطایا وستت اضام 
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1- . ما زید را بر شاخ خرما بدار کشیدیم. مهدی را ندیدیم که بر شاخ خرما 


2 . مناقب 3 : 3060 


صادق ع پای بر روی آنتشن گذاشت. روی آتشن راو میرفت و می فرمود: 
من پسر اسماعیل پیامبرم من پسر ابراهیم خلیل الله هستم(1). 


تخضیه: در یکی از کنات ها دیدم که اعراق التری کنابه از استماعیل.ع آنسدت 
و شاید به این دلیل کنایه از اوست که فرزندانش در صحرا| ها پراکنده 


شدند. 


7 مناقب: ابو برده گفت خدمت حضرت صادق رسیدم پرسید زید چه 
شد؟ عرض کردم در کناسه بنی اسد بدار آویخته شد. اشک امام جاری 
گردید و صدای گریه بانوان نیز از پشت پرده بلند شد. فرمود بخدا قسم 
هنوز یک جنایت دیگر مانده که نسبت به او روا میدارند. ابو برده گفت من 
به فکر فرو رفتم که دیگر چه جنایتی. تا بالاخره دیدم جماعتی او را از دار 
بایین آورده و تضمیم دار ند بدتش را بسوز انتد. کفتم این همان خایت دیکر 
بود که امام بمن فرمود(2). 


در منتهی حسن جرجانی است: که مردی خدمت حضرت صادق رسید یکی 
از اصحاب با چشم اشاره کرد که یعنی این از آنها است. امام صادق علیه 
السلام دست بر ریش خود گرفته فرمود: اگر مردم را مگر با اشاره و 
معرفی نشناسم پس این محاسن و ریش خوب ریشی نیست(3). 


ابو الصباح کنانی گفت: به امام صادق ع عرض کردم من همسایه ای دارم 
بنام جعد بن عبد الله از همدان که به علی علیه السلام ناسزا میگوید اجازه 
مبد هی او را بکشم؟ فرمود: ایمان از کشتن منع می کند, کاری باو نداشته 
باش دیگری شرش را کم می کند. آن مرد گفت: بکوفه رفتم نماز صبح را 
در مسجد خواندم ناگاه دیدم یک نفر میگوید: جعد بن عبد اللّه در رختخواب 
مثل خیک باد کرده و مرده است. وقتی رفتند بدنش را بردارند گوشتهایش 
از استخوان میریخت آن را روی یک پوست جمع کردند در اين هنگام دیدند 
که یک افعی زیر اوست بعد بدنش را دفن نمودند(ط). 
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1-. همان 3 : 362 
2 . مناقب 3 : 362 
3-. همان 3 : 364 
4 . مناقب 3 : 364 


توضیح: جزری(1) گفت: الایمان قید الفتک یعنی ایمان از کشتن منع می 
کنو هنان مر که فته سو از انجام کار سار فی زاره اک نم ۱ 
معناست که انسان به شخصی که غافل و بی اطلاع است حمله برده و او 
را بکشد. 


8 مناقب. بصاثئر الدرجات: از امام صادق ع خواستم نشانه ای ار 
امامت خویش , نشانم دهد. فرمود: هر چه می خواهی بپرس تا اگر خدا 
بخواهد تو را آگاه کنم. گفتم من برادی دارم که در همین قبرستان دفن 
شده به او امر کن که نزد من بیاید. فرمود: اسمش چیست؟ گفتم احمد 
فرمود: ای احمد به اذن خداوند و اذن جعفر بن محمد برخیز, به خدا قسم 
ترخاست در حالن که هی گفت. نزد او آمذم. 


علی بن ابی حمزه گفت: دوستی داشتم که از مأمورین و کاتبان بنی امیه 
بود از من خواهش کرد برایش اجازه بگیرم که خدمت حضرت صادق برسد 
اجازه گرفتم. وقتی خدمت حضرت صادق رسید سلام کرده نشست. عرض 
کرد: آقا من در اداره حکومتی بنی امیه کار میکردم و از دنیای آنها ثروت 
زیادی انباشتم و کسی از من بازخواست نمیکرد . فرمود: اگر بنی امیه 
کسی را نمی یافتند که کاتب آنها باشد و مالیات جمع کرده و جنگ نماید و 
در اجتماعات انها حاضر شود, حق ما را غصب نمیکردند, اگر مردم اطراف 
آنها را نگیرند چیزی پید | نخواهند کرد مگر همان اندازه ای که بدستشان 
بز بیند: ار زد کفت؛ فدایت شوم آپا راه نجاتی برایم هست ؟ فرمود: ۳1 
بگویم عمل میکنی؟ ! عرض کرد بله انجام میدهم. فرمود: هر چه در دیوان 
حکومتی آنها بدست آورده ای رها کن. هر کدام را میشناسی مالش را به 
او بر می گردانی و هر کدام را نمیشناسی از طرف آنها صدقه میدهی, من 
از جانب خداوند بهشت را برای تو ضمانت میکنم. مدتی سر بزیر انداخت و 
در انديشه بود تصمیم خود را گرفت سر برداشته گفت: انجام میدهم. علی 

بن ابو حمزه گفت: من با او بکوفه برگشتم هر چه داشت رد کرد حتی 
لباسهای تنش راء ما مقداری پول تهیه کردیم و لباس برایش خریدیم و 
برای مخارج او پولی فرستادیم. اه 
از او عیادت میکردیم. روزی بعیادتش رفتم در حال جان دادن بود چشم باز 
کرد و گفت: علی بن آبی حمزه ! بخدا قسم دوست تو حضرت 
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1- . النهایه 3 : 182 


صادق بوعده خود وفا کرد. اين را گفت و از دنیا رفت کار کفن و دفن او را 
انجام دادیم. خدمت حضرت صادق رفتم همین که چشمش بمن افتاد 
فرمود: علی ! به خدا قسم به وعده ای که به دوست تو دادیم وفا کردیم. 
ِِِِ فدای شما شوم صحیح میفرمایید هنگام مرگ خودش هم بمن 


داود رقی گفت: دو برادر برای زیارت رفتند یکی از آن دو بسیار تشنه شد 
بطوری که از روی الاغ افتاد برادر دیگر وحشت کرد پایین آمده شروع کرد 
به نماز, بعد دعا کرد و خدا و حضرت محمد و امیر المومنین و تمام ائمه تا 
آخرین آنها حضرت صادق را بر زبان آورده کمک خواست. ناگهان دید مردی 
ایستاده میگوید: چه شده ؟ جریان را نقل کرد یک قطعه چوب باو داده گفت 
بگذار در دهانش همین کار را کرد ناگهان برادرش چشم باز کرده نشست و 
اصلا تشنه نبود به راه افتادند, زیارت خود را انجام دادند و به کوفه 
برگشتند. آن برادری که دعا کرده بود بمدینه رفت و خدمت حضرت صادق 
رسید. فرمود: بنشین حال برادرت چطوری است چوب را چه کار کردی؟ 
عرض کرد: آقا وقتی برادرم به آن حال رسید چنان اندوهگین شدم که پس 
از زنده شدن و بازگشت روحش از فرط شادی جچوب را فراموش کردم. 
امام صادق علیه السّلام فرمود در آن ساعتی که تو بگرفتاری برادرت مبتلا 
شدی برادرم خضر پیش من آمد از طریق او تکه ای از چوب طوبی ِِ 
فرستادم, آنگاه بغلام خود فرمود؛: آن زنبیل را بیاور. زنبیل را گشود و 
نا 
بعد امام چوب را به داخل زنبیل باز گرداند. 


داود نیلی گفت: با حضرت صادق ع بمکه رفتیم, نزدیک ظهر که شد فرمود: 
از راه کناره بگیر تا آماده نماز شویم. عرض کردم: فدایت شوم ما در 
سرزمین خشکی هستیم که آب وجود ندارد. فرمود: تو چه کار بخشکی 
زمین داری. چیزی نگفتم. از راه کناره گرفتیم. در یک زمین خشک و بدون 
آب فرود آمدیم, با پای مبارک زمین را کاوید چشمه ای ظاهر شد آبی سرد 
بیرون آمد مانند یخ امام وضو گرفت من نیز وضو گرفتم نماز را خواندیم. 
در موقع حرکت متوجه یک شاخه خرما 
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1- . مناقب 3 : 365 


شد که روی زمین افتاده بود فرمود: داود مایلی از این شاخه خرما 
بخوری؟ عرض کردم اری. با دست خود بچوب خرما زد از بالا تا پایین سبز 
شد بعد دست دیگری به آن زد از همان شاخه سی و دو رقم خرما خوردیم 
باز دستتی:بر آن کشنده فز مود به اذن خدا همان طور خشک شو باز مانند 


امالی ابو المفضل: ابو حازم گفت: در زمان منصور ابراهیم ادهم بکوفه 
رفت من نیز با او بودم. امام صادق ع نیز وارد کوفه شده بود. امام صادق 
برای بازگشت بمدینه از کوفه خارج شد. علما و دانشمندان کوفه ایشان را 
مشایعت کردند از جمله کسانی که ایشان را همراهی کردند سفیان وری 
و ابراهیم ادهم بودند. مشایعت کنندگان جلوتر رفته بودند ناگاه با شیری 
۱۳ ابراهیم ادهم گفت: صبر کنید تا جعفر بن 

محمّد علیه السْلام بیاید ببینیم با اين شیر چه میکند. اما صادق آمه خربان 
شیر را تعریف کردند جلو آمد تا نزدیک شیر رسید گوش او را گرفت و از 
سر راه دور کرد. آنگاه رب میت نموده فرمود: اگر مردم خدا را 
درست اطاعت کنند بارهای سنگین خود را بر پشت چنین حیواناتی حمل 


فر کات الاعت علی نم سم ها ی فد که دنر اب تال 
خراسان خدمت حضرت صادق رسید و عرض کرد فدایت شوم فلان کس 
به همراه من کنیزی فرستاده و گفته است به شما تحویل دهم. فرمود: 
احتیاج بچنيین کنیزی ندارم ما خانواده ای هستیم که اشخاص آلوده نباید پا 
به خانه ما بگذارند. عرض کرد: اقا تا قسنص اه کفته کف این کت در کان 
خودش به دنیا آمده و در دامن خودش پرورش يافته است. فرمود: این کنیز 

به او خیانت کرده است. گفت: من از این موضوع خبر ندارم. امام فرمود: 
ولی من خبر دارم که جریان چنین و 


9. الخرائج و الجرائح: مانند آن را روایت کرده است(3). 
ص : 149 
1-. مناقب 3 : 366 


2 . همان 3 : 368 
3-. الخرائج و الجرائح: 232 


0 عم الورعتلی تاقس: اسان ما کفکه مبآمام سای 
گفتم ما اموالی داریم و با مردم معامله می کنیم من می ترسم اتفاقی 
که اس ام اف ای رو وا وال 
جمع کن, در نهایت اسحاق در فصل بهار مرد(2). 


1 رجال. کسی: از علی بن اشماعیل مانند ان زا روایت: کرنه اشت (13 


2 مناقب(4), کتاب النجوم: در کتاب دلائل از ابن ابی یعفور نقل میکند 
که گفت: از حضرت صادق شنیدم روزی میفر مود: پنج سال بیشتر از عمرم 
باقی نمانده تاریخ را یادداشت کردم نه زیادتر گردید نه کم نر(9). 


3 الفیبه النعمانی: از داود بن کثیر نقل شده که: در مدینه نزد امام 
جعفر صادق ع رفتم, فرمود: داود چه باعث شده به اینجا بیایی؟ گفتم: در 
کوفه حاجتی داشتم, فرمود: در کوفه چه کسی را دیدی؟ گفتم: فدایت 
شوم در انجا عمویت زید را دیدم که بر اسبی سوار بود و شمشیری بسته 
بود, با بلند ترین صدا ندا سر میداد که از من بپرسید از من بیرسید پیش از 
آنکه مرا از دست بدهید, در قلب من علی فراوان است من ناسخ و 
منسوخ و مثانی و قران عظیم را می شناسم, من پرچمی بین خدا و شما 
هستم. امام فرمود: به اين سو و آن سو رفتهای. سپس صدا زد سماعه بن 
مهران سبدی خرما برایم بیاور,. خرمایی از آن خورد و هسته آن را بیرون 
آورده و در زمین کاشت هسته ريشه کرد و رشد نمود و بزرگ شد و شاخه 
داد, سپس با دستش به خرمایی از شاخه آن ضربه زد و آن را شکافت و 
ورق سفیدی درآورد ان را باز کرده و به من داد و فرمود: آن را بخوان, آن 
را خواندم, در آن دو سطر نوشته بود در سطر اول ۳ بود لا اله [ الله 
« ك ۰ 1 ب «انه بعدة 5 السَهُورِ لد اللّه انا 
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1- . اعلام الوری: 270 
2 . مناقب 3 : 368 
3-. رجال کشی: 257 
4 . مناقب 3 : 320 
وب فرح اآمتنم: 220 


مئها أرَبعَه خُرْم دک الدینْ الْقَبمُ»(1) (در حقیقت. شماره ماه ها نزد خداء 
از روزی که آسمانها ۲ زمین را آفریده, در کتاب [علم ] خدا, دوازده ماه 
است از اين [جوازده ماه] چهار ماه, [ماه] چرام است. اين است آبین 
استوار ], میژ الموْمنین علمط تن آیی طالب ع الحسَن بن غلمة الخسین بن 
علی علم بن | لختس مد تن عل جغفز تن فحقو فوتي بل جقم لب 
بن موسی- ملد بُنْ علم علم؛ تن مخقد الحسن بن علم؟ الحلف اه 
سپس فر مود: داود آیا می دانی ۰ هم چه زمانی نوشته شده است؟ 
گفتم: خدا, رسولش و شما بهتر .هی دانید. فرمود: هزار سال, یش از انکه 
خداوند حضرت آدم را خلق کند(2). 


194 کشف الغمه: لبث بن سعد گفت: در سال صد و سیزده بمکه رفتم 
پس از انجام نماز عصر از کوه ابو قبیس بالا رفتم. ناگاه دیدم مردی 
نشسته دعا میکند. گفت: یا رب يا رب یا رب تا نفسش قطع شد باز گفت: 
رب رب رت تا نفسش قطع شد. سپس گفت: با له یا اللّه همین طور باز 
گفت: يا حی يا حی يا حی تا نفسش قطع شد باز گفت: يا رحیم يا رحیم 
این ذکر را تکرار کرد. سپس گفت: خدایا من از اين انگور میخواهم مرا 
روزی فرما بارخدایا اين دو بردم (3) کهنه شده است. 


ی 


۱ 


3 


لیث گفت: بخدا قسم هنوز دعایش تمام نشده بود که دیدم سبدی پر از 
انکهر با اینکه دز ان وقت انجهر بیدا تمن شد.و دو برد دا جدا در مقاباتشن 
نهاده شد. همین که خواست شروع بخوردن نماید گفتم: من هم با شما 
شریکم. پرسید برای چه؟ گفتم: شما دعا کردی منهم آمین گفتم. فرمود: 
بیا جلو بخور ولی نباید چیزی ذخیره کنی و نگهداری. شروع بخوردن کردم 
انگوری. بی. دانه تا کنون. به: آن. خوین, تخوردم: بودم آنقدر خوردم تا سیر 
شدم. از سبد چیزی کاسته نشد. فرمود: یکی از دو برد را تو بردار عرض 
کردم احتیاجی به برد ندارم. فرمود خود را پنهان کن تا من برد را پوشم 
خود را پنهان کردم یک برد را لنگ نموده بکمر بست و برد دیگر را بر 

افکند دو برد کهنه قبلی را بدست گرفت و از کوه پایین آمد. ۳ 
ایشان 
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1- . توبه / 3060 
2 . غیبه النعمانی: 42 


3- . پارچه ای که در حال احرام می پوشند و شبیه کرباس است. 


رفتم تا بمحل سعی (صفا و مروه) رسید, مردی او را دید عرض کرد مرا 
بیوشان خدا تو را بيوشاند. هر دو برد را به او داد. من به دنبال آن مرد 
رفتم. سوال کردم این شخص که بود ! ؟ گفت: جعفر بن محمّد علیه السّلام 
به جستجویش رفتم تا از او چیزی بیاموزم ولي دیگر ایشان را نیافتم. به به 
از اين مقام چقدر با ارزش بود افسوس بر آن شخصیت که واقعا از نظر 
صورت و معنا بی اندازه قیمت داشت(1). 


اين حدیث را گروهی از بزرگان نقل نموده اند از آن جمله شیخ حافظ ابو 
الفرج ابن جوزی در کتاب خود بنام صفه الصفوه(2) و همه از لیث نقل 
نموده اند که شخص مورد اعتماد و معتبری بود. 


5 کشف الغمه: ابو بصیر گفت: روزی خدمت حضرت صادق نشسته 
بودم فرمود: امامت را میشناسی؟ عرض کردم اری به خدایی که جز او 
خدایی نیست تو امام من هستی و دست خود را روی زانو یا رانش گذاشتم 
فرمود: راست گفتی خوب شناختی به دامنش چنگ بزن. عرض کردم: 
مایلم علامت و نشانه امام را بمن نشان دهی. فرمود: بعد از شناختن امام 
دیگر علامت لا زم نیست. عرض کردم باعث افزایش ایمان و یقینم می 
شود. فرمود: وقتی بر گردی بکوفه پسری برایت متولد شده بنام عیسی 
پس از عیسی پسر دیگری بنام محقّد و بعد از آن دوء دو دختر خواهی 
داشت. بدان که اسم دو پسرت در صحیفه جامعه جزو شیعیان ما نوشته 
شده است. با اسم پدر و مادرها و اجدادشان و منسوبین آنها و آنچه تا 
قیامت از این دو نفر متولد شود. آنصختفه را بسخ ان راد رح وین 
خط کشی شده بود(3). 


6. الخرائج و الجرائح: از ابو بصیر مانند آن را روایت کرده است(4). 


فرمود چند سال داری؟ عرض کردم فلان قدر. فرمود ترا بشارت میدهم 
عرض کردم: چرا اقا 


ص: 152 
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کی کش آلفیه 2 120۶ 
4 . الخرائج و الجرائح: 232 


ولی چگونه ممکن است من با شما باشم. فرمود زید ! صراط و میزان در 
اختیار ما است و حساب شیعیان ما بدست ما است بخدا سوگند من به 
شما از خودتان مهربان ترم. بخدا سوگند مثل اينکه اکنون دارم تو و حارث 
بن مغیره نضری را در بهشت می بینم که دارای یک مقام مساوی هستید و 
نیز عبد الحمید بن ابی العلا که از دوستان مخصوص محقد بن عبد الله بن 
حسین بود و منصور دوانیقی او را مدتی زندانی کرد. محمّد بن عبد الله در 
ایام حح بمکه رفت در روز عرفه حضرت صادق او را در عرفات دید پرسید 
دوست تو عبد الحمید چه شد؟ عرض کرد: منصور او را زندانی کرد. در این 
موقع حضرت صادق ساعتی دست بسوی آسمان بلند کرد آنگاه رو به 
فد برد آللم کرو در مد بخدا قسم دوستت را رها کردند. محمد 
گفت: از عبد الحمید پرسیدم چه وقت منصور ترا آزاد کرد؟ گفت: عصر 
روز عرفه(1). 


8 مناقب از کتاب دلالات نقل کرده: که منصور عبد الحمید را زندانی 
کرد و مانند همان روایت را ذکر کرده است(2). 


9 کشف الغمه: عبد اللّه بن محمّد تصمیم داشت که با زید قیام کند 
امام صادق ع او را نهی نمود و بسیار سخت گرفت اما او از تصمیم خود بر 
نمی گشت. فرو ‏ ی ی وا نم تاو موی 
بر سرت بسته اند مانند روسری زنها و تو را در میان هودجی گذارده اند و 
با تو همان کاری را می کنند که با زنان انجام می دهند. وقتی زید کشته 
شد. دوستان ما مقداری پول برای عبد الله بن محمّد جمع کردند و هودجی 
برایش کر به کردند او را گرفته و بردند تا به بیابان رسید تا آنجا همراهش 
رفتند. در اين موقع محشّد بن عبد اللّه شروع کرد بخندیدن گفتند چرا 
میخندی؟ گفت بخدا قسم از دوست شما (امام صادق) در شگفتم. من با 
او در مورد قیام صحبت کردم مرا نهی کرد اما من اطاعت نکردم. همین 
جریان که الان اتفاق افتاده برایم پیش بینی کرد فرمود مثل زنان روسری 
بر سرت می اندازند و در 
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هود مین قرار میدهند چون هود. زنان الان همان وضع پیش آمده از این در 


شگفتم(1). 


مالک جهنی گفت: روزی خدمت حضرت صادق بودم با خود در مورد مقام 
ائمه و پیشوایان از اهل بیت پیامبر می انديشیدم. امام صادق علیه السلام 
رو بمن نموده فرمود: مالک ! شما واقعا شیعه ما هستید خیال نکنی که 
درباره فضل ما زیاد روی کرده ای, هرگز کسی قدرت ندارد که حقیقت 
خدا و عظمت او را توصیف کند. برای خدا مثالهای بزرگی است. همچنین 
کسی نمیتواند حق مومن را بیان کند و حقوق او را بمقداری که خداوند 
لازم شمرده برای برادر مومنش ادا نماید. مالک ! وقتی موّمنین یک دیگر را 
می بینند و با یکدیگر مصافحه مینمایند (دست در دست یک دیگر میگذارند) 
خداوند تا ففتی که.دتتهاق انها در دست یکدیگر باشد آنها را مشمول 
یکدیگر جدا شوند. در این صورت چه کسی میتواند مقام مومنی که این 
مقام را در نزد خدا دارد وصف نماید؟ ! 


رفاعه بن موسی گفت: روزی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
پسرش موسی بن جعفر علیه السُلام آمد او را گرفتم و روی زانوان خود 
گذاشتم سرش را بوسیده و در آغوش گرفتم. ۳ صادق فرمود: رفاعه او 
دزن چنگال بنی عباس گرفتار می شود باز خلاص میگردد و برای بار دوم 
کرفبار آنها میکردد این باز دز دست آنما از نیم یرود 2 


بکر بن ابی بکر حضرمی گفت: منصور دوانیقی پدرم را زندانی کرد خدمت 
حضرت صادق رسیدم و جریان را بایشان عرض کردم فرمود: پسرم 
اسماعیل مریض است فعلا گرفتار او هستم ولی بزودی برایش دعا خواهم 
کرد. گفت چند روز در مدینه ماندم. یک روز امام علیه السلام پیغام 9۰ 
خداوند وسیله آزادی پدرت را فراهم نمود ولی مشیت چنین مقدر کرد که 
اسماعیل از دنیا برود. گفت از مدینه خارج شدم و به شهر ابن هبیره 
رشتیدم در آنجا متضور رادیدم ضوار بر اسب اسنت 
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فریاد زدم. پدرم آبو بکر حضرمی پیرمرد کهنسالی است. منصور گفت پسر 
این مرد جلو زبانش را نمیگیرد پدرش را آزاد کنید(1). 


مرازم گفت: امام صادق ع در مکه بمن فرمود اگر بشنوی یک نفر به من 
دشنام می دهد چه میکنی؟ گفتم او را میکشم. گفت مرازم اگر کسی به 
من دشنام داد باو کاری نداشته باش. مرازم گفت در هوای گرم از مکه 
خارج شدم گرما مرا مجبور کرد که به زیر یکی از گنبدها پناه ببرم, در آنجا 
عده ای بودند شنیدم یکی از آنها به حضرت صادق فحش میداد به یاد 
فرمایش امام افتادم و چیزی نگفتم اگر سفارش نکرده بود او را میکشتم. 


ابو بصیر گفت: همسایه ای داشتم که از ماه ری سلطان و هواداران آنها 
بود و پول گزافی بدست آورده بود, چند کنیز خواننده تهیه کرده بود, 
گروهی را جمع میکرد مشروب میخوردند و بساز و نواز اشتغال داشتند که 
باعث ناراحتی من بود. چند مرتبه بخودش شکایت کردم ولی دست نکشید. 
چون زیاد اصرار کردم روزی گفت فلانی من مردی گرفتار هستم و تو 
مردی آسوده و موفق, اگر وضع مرا برای امام خود بگویی شاید خدا 
بوسیله تو مرا نجات دهد. حرف او بر من تأثیر گذاشت, وقتی خدمت امام 
صادق ع رسیدم جریان او را تعریف کردم فرمود: هنگامی که بکوفه 
برگردی او به دیدن تو خواهد آمد باو بگو جعفر بن محّد علیه السّلام 
میگوید هر چه از این راه بدست آورده ای رها کن من از طرف خدا بهشت 
را برای تو ضمانت می کنم. ابو بصیر گفت وقتی بکوفه برگشتم از جمله 
کسانی که بدیدنم آمدند او بود, وقتی خواست برود او را نگه داشتم تا خانه 
خلوت شد باو گفتم فلانی من جریان تو را خدمت امام علیه السُلام عرض 
کردم فرمود: سلام مرا باو برسان و بگو هر چه از اين راه بدست آورده 
واگذارد من از جانب خدا بهشت را برایش ضمانت میکنم اشک هایش 
جاری شند. فآ ترا بخدا حضرت صادق بتو چنین فرمود؟ قسم خوردم 
که ایشان چنین فرمودند. گفت بسیار خوب, رفت. چند روز بیشتر نگذشت 
که به دنبال من فرستاد وقتی رفتم دیدم پشت در ایستاده و برهنه است 
گفت ابو بصیر هر چه در منزل داشتم دادم اکنون می بینی در چه وضعی 


ص: 55 1 
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دوستان رفتم و مقداری لباس برای او گرفتم. بعد از چند روز باز به دنبال 
من فرستاد که بیمارم بیا تو را ببینم. مرتب از او خبر می گرفتم و در 
معالجه اش کوشش مینمودم تا بالاخره در شرف مرگ قرار گرفت. . من بر 
بالیشش نشسته بودم در حال جان دادن بود بيهوشن شد بعد که بهونتن آمد 
گفت ابو بصير امامت بوعده خود وفا کرد سپس از دنیا رفت, آن سال بحج 
رفتم. خدمت حضرت صادق رسیدم اجازه شرفیابی خواستم وارد خانه که 
شدم یک پایم در صحن حیاط و پای دیگرم بر در اطاق بود قبل از اينکه 
صحبتی بکنم فرمود: ابو بصیر به عهدی که با دوستت بسته بودیم وفا 


کردیم(1). 


قشع الساخان ی از خفه ال یرو می ند هار مایت 
می کند, القیان جمع قینه با فتحه است که منظور کنیز خواننده است. در 
قاموس آفذه است منظور از الجمع جماعت مردم است و الجمع گروهی 
هرا با هفاضا ای ارم هه سای هی مسا افوال .و 
منصب هایی که مرا دچار غرور کرد ازمایش شدم و شیطان بر من مت 
شده به همین خاطر نمی توانم این اموال و مقام را رها کنم یا منظور ان 
و با سر الله مجرور به تقدیر 
در آن هستم خاتمه دهم. در تقانت آمده آردتیت : تخود کت ی آن را 
بیرون می کند هم چنانکه انسان مالش را داده و آن را می بخشد, الجود 
یعنی کرم و بخشش, منظور ان است که او در حال جان دادن و در راه 
مرگ بود. 


1 کشف الغمه: ابو حمزه تفالین گفت بین راه مکه و مدینه خدمت 
حضرت صادق بودم ناگاه امام متوجه طرف چپ خود شد و سگ سیاهی را 
مشاهده کرد فرمود: ترا چه شده؟ خدا صورت تو را زشت نماید چقدر 
عجله میکنی ناگاه دیدم مانند پرنده ای شد. امام فرمود این عثم پیک جن 
است هشام بن عبد الملک در این ساعت مرد او پرواز میکند و خبر مرگ را 
به اطراف جهان میرساند(2). 
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3 کشف الغمه: از کتاب دلائل از عبد الحمید نقل کرده است: از مکه 
برده ای خریدم و سوگند یاد کردم که آن را , به کسی ندهم تا کفن خودم 
بشود. برای انجام اعمال بعرفات رفتم. ره اقامت کردم سیس به 
سمت مشعر رفتم و هنگام نماز در آن جا ایستادم , آنقدر برده را دوست 
داشتم که آن را پیچیدم. برخاستم که وضو بگیرم وقتی برگشتم آن را 
ندیدم؛, , بسیار غمگین شدم, صبحگاه با مردم بطرف منی رفتم. به خدا قسم 
در مسجد خیف بودم که پیکی از طرف حضرت صادق علیه السّلام آمد و 
گفت امام فرموده که هم اکنون نزد ما بیا, با عجله خدمت ایشان رسیدم 
ای و و ی ی 
سمت من , بلند کرد و فرمود: ابراهیم دوست داری برده ای بتو بدهم که 
کفن تو باشد؟ گفتم قسم به کسی که ابراهیم به او سوگند می خورد برده 
ی من گم شده است. دستور داد غلامش یک برده برایم بیاورد. به خدا 
فسم همار بر دم خودض ,نود که در دستم. نود فر مود آبراهیم آن را بکیز و 


خدا را شکر کن(1). 


هشام بن احمر گفت حضرت صادق ع برگه ای نوشت که در آن چیزهایی 
را نام برده بود تا از بازار تهیه کنم,. هر وقت چنین نوشته ای میداد پاره 
میکردم و لوازم را میخریدم. این مرتبه لوازم را خریدم ولی نامه را داخل 
زنبیل گذاردم تا برای تبرک نگه دارم. رفتم خدمت امام صادق فرمود لوازم 
را خریدی؟ گفتم آری. فرمود نامه را پاره کردی؟ عرض کردم آن را داخل 
زنبیل گذاشتم و در خانه خود د نهادم و در خانه را قفل کردم تا برای تبرک 
نگه دارم این کلید در خانه است که در جیب دارم. امام یی طرف سجاده 
خود را بلند نمود نامه را انداخت پیش من فرمود پاره کن پاره کردم وقتی 
برگشتم داخل زنبیل را جستجو نمودم نامه ای در آن نبود(2). 

مالک جهنی گفت: وقتی شیعیان را تبعید کردند و به چند فرقه تقسیم شده 
بودند, ما به یک گوشه مدینه پناه بردیم در آنجای خلوت صحبت از فضایل 
اتمه کروم وه عشتم تضه را با مریم تا بای داس اما عه کهن دا 


خطور کرد. ناگاه دیدم امام صادق 3 سوار بر الاغ است و در مقابل ما 
ایستاده نفهمیدیم از کدام 
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طرف آمد. فرمود: مالک, خالد از چه وقت در باره خدایی ما صحبت 
میکردید؟ گفتم: چنین فکری به ذهن ما نرسیده بود مگر هم اکنون. فرمود: 
بدانید: ما خدایی داریم کج و او را می 
اک 7 
مخلوق و آفریده شده هستیم. همان طور که روی الاغ نشسته بود چند 
مرتبه این سخن را تکرار نمود(). 


ابو بکر حضرمی گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السشلام صحبت از 
قیام زید کردیم فرمود: عمویم کشته خواهد شد ار قیام کند کشته می 
شود شما در خانه های خود باشید هیچ اشکالی برای شما نیست. یکی از 
خاصرین کفت آمشا االد. 


داود بن, اعین گفت: در مورد این سخن خداوند که می فرماید: «و ما 
حلَفَتْ اج و الائّس لا لَعبدُونِ»(2) (و جِنْ و انس را نیافریدم جز برای 
آنکه مرا ِِ9ِ1 فی. کردض: کفتم برای. غامت. خلنی شدند ولی 
عصیان کرده و غير خدا را می پرستند, به خدا قسم از امام صادق ع در 
مورد اين آیه سوّال خواهم کرد. بر در خانه امام رفتم و نشیستم خواستم 
نزد ایشان بروم که صدایش بلند کرد 9 خواند تب ما حَلقث اج الانْس 
الا لیعَبَدٌون» سپس خواند «لا تدذری لعل اللة + یحدت بعد ذلک آقرآ»(3) 
#1 دانی: تباید خدا بنیز از ابر امد بدیه بآوزد ) داتشسعم که این آیه 
منسوج شده است (4). 


عمار سجستانی از امام صادق ع نقل کرده است : می آمدم و اجازه می 
خواستم که نزد امام بروم, شبی در منی وارد خیمه امام شدم, برای عده 
ای جوان اجازه خواستند گویا مردانی از هند بودند, عیسی شلقان نزد من 
آمد, نام مرا برای امام برد و برایم اذن ورود گرفت. امام فرمود: عمار کی 


آمدی؟ گفتم: قبل از آن 
ص: 139 


1 همان 2 431 
2 . ذاریات / 56 

3- . طلاق / 1 

کشی له 2 133 


جوانانی که نزد شما آمدند ولی ندیدم که آن ها خارج شوند. امام فرمود: 
ان ها قومی از جن بودند که در مورد مسائلی سوال کردند و بعد رفتند(1). 


امام صادق ع فر مود: مروان ختم کننده فرزندان مروان است و اگر محمد 
بش ید الا میام کرد که هش 2 


4. ,جال کشی: از اسلم غلام محمد بن حنیفه نقل شده که گفت: 
همراه امام صادق ع بودم و به زمزم تکیه داده بودم, محمد بن عبد الله بن 
حسن 0 ۰ و در حال طواف خانه خدا بود. امام ار 
ات رون هه ی ی 
شود, سپس فرمود: اسلم این حدیث را برای کسی بازگو مکن زیرا نزد تو 
امانت است. اسلم گفت: آن حدیث را برای معروف بن خربوذ بازگو کردم 
و همان طور که امام از من قول گرفته بود از او قول گرفتم. صبح و شبی 
با چهار نفر از اهل مکه نزد امام صادق ع بودیم. معروف از امام پرسید و 
گفت: مرا از حدیثی که به او گفتی آگاه کن زیرا دوست دارم خودم از شما 
بشنوم. . امام متوجه اسلم شد و فرمود: اسلم ! گفت: فدایت شوم من از او 
همان طور که شما از من قول گرفتید قول گرفته بودم. امام صادق ع 
فرمود: اگر همه مردم شیعه ما باشند سه چهارم آن ها نسبت به ما شکاک 
هسته هنک مارم آن ها ام سردا 


5 مناقب(4). اعلام الوری: ابو بصیر گفت شعیب عقرقوفی نزد امام 
صادق ع رفت. با خود کیسه ای دینار داشت. امام صادق ع به او فرمود: 
زکات است يا صله؟ گفت: او سکوت کرد, بعد گفت هم زکات, هم هدیه. 
فرمود: ما به ز کات نیازی نداریم, بعد امام مشتی از آن را برداشت و پس 
آن را به او داد. وقتی یرون | خی 


ص: 159 


1 همان 2 :434 
2 کشف العیه 2 .۸31 
3- . رجال کشی: 134 
4 . مناقب 3 : 354 


انخضیر کفت از اوپرسبدم جقدر از این پول کات بود؟ کفت؟ به همان 
اندازه که به من داد به خدا قسم یک دانه کم و زیاد نکرد(1). 


شهاب بن عبد ربه گفت: امام صادق علیه السّلام بمن فرمود چگونه خواهی 
بود وقتی محمد بن سلیمان خبر مرگ مرا بتو بدهد؟ عرض کردم بخدا 
قسم من محمّد بن سلیمان را نمی شناسم و نمیدانم کیست. بعد تروتمند 
شدم و معاملات تجاری من بین کوفه و بصره برقرار شد. روزی در بصره 
پیش محمد بن سلیمان فرماندار بصره بودم. نامه ای پیش من انداخت و 
افت ات حها اخر عم ها زا او کد امامت یر سن مخت اد دنا 
رفت. 


یاد فرمایش امام صادق ع افتادم گریه گلویم را گرفت بخانه رفتم و 


07 اعلام الوری: عاثئذ احمسی گفت: خدمت امام صادق ع رسیدم 
تصمیم داشتم از ایشان راجع به نماز ,شب بیر سم ولی فراموش کردم. 
عرض کردم سلام علیک يا بن رسول له فرمود صحیح است بخدا سو گند 
ما فرزند پيامبریم خویشاوند او نیستیم. هر کس نمازهای پنجگانه واجب را 
بخواند از چیز دیگری بازخواست نخواهد شد به همین فرمایش امام اکتفا 
کردم و چیزی نپرسیدم. 


عروه بن موسی جعفی گفت: روزی در خدمت حضرت صادق بودیم و 
صحبت میکردیم فرمود الان چشم هشام بن عبد الملک در قبر ترکید. عرض 
کردیم هشام کی مرد؟ فرمود امروز سه روز است. بعد که خبر مرش 
امد حساب کردیم دیدیم همان تاریخی که امام فرمود هشام مرده 
است(3). 


یر اون اس 


ص: 160 


1- . اعلام الوری: 269 
2 . مناقب 3 : 349, اعلام الوری: 269 


3-. اعلام الوری: 268 
4 . مناقب 3 : 353 


9. ,جال کشی: محشّد اصفهانی گفت در مکه با معروف بن خربوذ 
نشسته بودیم چند نفر از اهالی و وی تما عمره 
احرام بسته بودند از جلو ما گذشتند معروف گفت خوب است بیرسید در 
ِِ اتفاقی نیافتاده سوّال کردیم.گفتند عبد اللّه بن حسن از دنیا رفت؛ 

ب آنها را برای معروف گفتیم. وقتی آنها گذشتند گروه دیگری از اهالی 
0 شدند باز معروف گفت از اینها هم بپرسید. سوال کردیم گفتند: 
عبد اللّه بن حسن بیهوش شده بود, خوب شد. جریان را بمعروف گفتم. 

3 هرن نم فتفم. آیتما و ان دسته. فیل عه: میکه‌یتد: همان قدر میدانم 
که فرزند پاک ترین مردم حضرت صادق بمن فرمود که قبر عبد اللّه بن 
حسن و خانواده اش کنار فرات خواهد بود. راوی گفت: منصور دوانیقی آنها 
را برد و در کنار فرات دفن شدندل(1). 


ی 1۳9 
نیست. چند مرتبه من حرف خود را تکرار نمودم او همین طور جواب ِِ 


گفتم: من چند مرتبه بتو این جریان را گفتم همان جواب اول را دادی که 
چیزی نیست. این سخن را از پیش خود میگویی. در جواب گفت: نه بخدا از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود اگر قیام کنند کشته خواهند 
شد(2). 


1 ,رجال کشی: بشر بن طرخان گفت وقتی حضرت صادق علیه السْلام 
امد خدمت ایشان رفتم. پرسید کسب و کارت چیست؟ عرض کردم: مال 
فروشم. فرمود فروشنده چهارپایان؟ عرض کردم بله. من سر و وضع 
درستی نداشتم. فرمود: برای من یک قاطر شیری رنگ که زیر شکمش 
مه باه تخر عرص برض اقا من کمن فاظر ما ای مشتهات 
ندیده ام. از خدمت امام مرخص شدم در بین راه غلامی را دیدم که سوار 
قاطری با همان مشخصات است. پرسیدم این قاطر فروشی است ؟ مرا 
پیش آقای خود برد بالاخره از او خریدم. خدمت حضرت صادق علیه السلام 
آوردم فرمود: من همین قاطر را میگفتم بعد برای من دعا کرده فرمود: 


خدا| 


ص: 161 


1- . رجال کشی: 139 


2 . رجال کشی: 140 


فرزندان تو را زیاد و ثروت تو را افزون کند. خداوند ببرکت دعای ایشان 
این ثروت را بمن داد و بیش از حد آرزو بمن فرزند داد(1). 


ضیح: الأفضح: وی سفیدی که سفیدی آن کم است, یعنی رنگ شیری؛ 
ار ی ۰ 
آنجا منتقل می شود, قنیت با فتحه نون یعنی بدست آوردم و جمع کردم. 


2 ,جال کشی: داود رقی گفت: خدمت حضرت صادق رسیدم عرض 
کردم: آقا برای وضو چند مرتبه دست و صورت را باید شست ؟ فرمود: 
میت وا و ی اس سا امش ان وی رو ان 
دیگر اضافه نمود, هر کس سه مرتبه هر یک از اعضای وضو را بشوید 
وضویش درست نیست. من همان جا خدمت آقا پودم که داود زربی از در 
وارد شد و گوشه اطاق نشست از همین فتون له سوال کرد که تعداد 
طهارت چقدر است؟ فرمود: باید سه مرتبه شست هر کس کمتر وضو 
بگیرد نمازش صحیح نیست. بدنم بلرزه افتاد و نزدیک بود شیطان بر من 
غلبه کند. حضرت صادق علیه السُّلام چشم بمن انداخته دید که رنگم تغییر 
کرده فرمود: داود آرام باش. این کفر است با گردن زدن. داود گفت. از 
خدمتش مرخص شدیم. داود زربی منزلش کنار باغ منصور دوانیقی بود 
بمنصور گفته بودند که داود زربی شیعه ای است که نزد جعفر بن محمّد 
رفت و آمد میکند. منصور گفت: من میتوانم وضو گرفتن او را ببینم اگر 
ون سور ی | 
هستم برایم ثابت می شود و او را میکشم منصور از جایی که داود او را 
نمیدید متوجهش بود. موقع نماز که شد داود شروع کرد به وضو گرفتن, او 
همان طوری که امام فر موده بود هر یک از اعضای وضو را سه مرتبه 
شست. هنوز وضویش تمام نشده بود که منصور به دنبال او فرستاد وقتی 
پیش او رفت ِِ باو احترام گذاشت و گفت: درباره تو حرفهای بیهوده 
ای زدند ولی من ازمایش کردم دیدم تو آن طور نیستی زیرا دیدم مثل 
رافضی ها وضو نمی گیری مرا حلال کن و دستور داد باو صد هزار درهم 
بدهند. داود رقی گفت: من داود زربی را خدمت حضرت صادق دیدم عرض 
کرد: آقا جانم فدای شما خون ما را در دنیا خریدی 


ص: 162 


- . همان: 200 


امیدوارم ببرکت شما داخل بهشت شویم. امام فرمود: خداوند تو و همه 
برادران موّمنت را وارد بهشت کند. بعد فرمود: جریان خود را برای داود 
رقی نقل کن تا دلش آرام گیرد. تمام جریان را نقل کرد. امام صادق 
فرمود: به همین جهت فتوی دادم که آن طور وضو بگیرد زیرا نزدیک بود 
بدست آين دشمن کشته شود. سپس به داود بن زربی فرمود: حالا بیش از 
دو بار اعضای وضو را شستشو مده که اگر اضافه تر بشوری نمازت 


درست نیست(1). 


13 رجال کشی: گفته شد که مسلم غلام چعفر بن. محمد. سندی است, 
ار از کات اه ات شمه کرد خالی که ترا ۱ 


حفظ شده بود. 
از امام رضا ع مانند آن روایت شده است(2). 


4 رجال کشی: عمار سجستانی گفت: ۰ بن نجاشی را 
از سجستان به جانب مکه همراهی کردم, او با زیدیه هم عقیدم بود. به 
همراه او نزد امام صادق ع رفتم. امام فرمود: ابو بجیر به من بگو وقتی 
آب ناودان بر روی تو ریخت و تو جلیقهای از خز بر دوش داشتی و وارد نهر 
شدی بعد بیرون امدی, بچه ها به دنبال تو امده و بر سرت فریاد می زدند 
و مسخره می کردند, چه باعث شد بر اين رفتار آن ها صبر کنی؟ عمار 
گفت: ابو بچیر متوجه من شد و گفت: این جریان چه اهمیتی داشت که آن 
را برای امام صادق ع تعریف کردی؟ گفتم: به خدا قسم من نه برای 
ایشان تعریف کردم و نه برای کسی دیگر, او خود این جاست و سخن مرا 
می شنود. امام صادق ع فرمود: چیزی به من نگفته است ابو بجیر. وقتی 
از نزد امام آضدیم ابو بجیر به من گفت: عمار گواهی می دهم که امام 
صادق ع عالم خاندان محمد است و آنچه به آن اعتقاد داشتم باطل بوده و 
ایشان صاحب امر است(3). 


می گویم این حدیبت در باب المرتد به طور کامل آمده است. 
ص: 163 


1-. رجال کشی: 200 
2 . همان: 217 


3-. رجال کشی: 219 و جدیث در آن به تفصیل آمده است. 


بیان: فیروزآبادی(1) گفت: التعیط یعنی سر و صدا و فریاد و عیط با کسره 
ک ات ترا زگ 


5 رجال کشی: شهاب بن عبد اللّه گفت: حضرت صادق فرمود: شهاب 
کشتار در قریش زیاد خواهد شد بطوری که بعضی از انها را دعوت بخلافت 
می کنند و قبول نمیکنند. سپس فرمود شهاب خیال نکنی که منظورم این 
پسر عموهایم هستند (اولاد امام حسن). شهاب گفت: گواهی میدهم که 
منظورش همانها بود(2). 


توضیح: بنی عمی یعنی فرزندان حسن يا فرزندان عباس و مورد اول بارز 


216 رجال نجاشی: مینویس حصرات صادق علیه السْلام در سال صد و 


چهل و پنج بسماعه بن مهران گفت: اگر برگردی به شهر خود دیگر پیش ما 
نخواهی آمد. سماعه در همان جا ماند و در همان سال از دنیا رفت(3). 


7 کافی: مفضل بن مزید گفت: در زمان عبد اللّه بن علی بحضرت 
صادق علیه السلام گفتم اینها (بنی عباس) بین خودشان دچار اختلاف شدند. 
فرمود: این حرفها را رها کن از همان محلی که روی کار آمدند (ابو مسلم 
خراسانی که از طرف خراسان آمد) از همان ناحیه نیز (هلاکوخان می آید) 
ودودمان آنها را بر می اندازد(4). 


219 کافی: اسماعیل بن عبد ال قریشی گفت: مردی خدمت حضرت 
ضادن امد بو فرص کرت با این رتسول له در خراب مج کی عارخ از 
کوفه در محلی که آن را می شناختم هستم و یک شبح از چوب یا یک آدم 
چوبی روی اسب چوبی نشسته و شمشیرش میدرخشد من در خواب از 
دیدن او دچار ترس و لرز شدم. امام علیه السّلام فرمود: تو مردی هستی 
که میخواهی کسی را در امور زندگی فریب دهی. از خدایی که تو را 
اکرتام:ه مق تو را ختمید اند ترس . آن مرد گفت: 


ص: 164 
آ قاضوی 2 3 


2 . رجال کشی: 261 
3- . همان: 138 


4 . کافی 8 : 212 


واقعا خداوند به شما علم و دانش داده و شما از سرچشمه حقیقی علم 
بهره می گیرید. یا بن رسول الله من جریان تعبیری را که فرمودید به شما 
می گویم: یکی از همسایگانم پیش من آمد و باغ خود را برای فروش بمن 
نشان داشت. من تصمیم گرفتم که آن باغ را با قیمت خیلی کم بخرم چون 
کین دیکری خریداز. آن نبود. امام علیه السلام فرمود: همسایه تو دوست 
ما است و از دشمن ما بیزاری میجوید عرض کردم: آری. اگر ناصبی و 
دشمن شما بود صحیح بود من او را فریب دهم؟ فرمود: امانت را از هر 
کسی که گرفته ای ۱ ۳۳0 ۱ باز ردان ختن 
اگر قاتل حسین ع باشدی). 


توضیح: الوکس یعنی نقص و کمی, و وکس فلان علی مجهول یعنی زیان 


دبد. 


برسی در مشارق للانوار: از محمّد بن سنان نقل کرده که مردی از 
خراسان خدمت حضرت صادق رسید چند کیسه مهر شده که روی هر کدام 
اسم صاحبش نوشته شده بود آورده بود. امام صادق علیه السلام نام 
صاحبان کیسه ها را یکایک میبرد و میفرمود: کیسه فلانی را بده که در آن 
فلان مبلغ پول است. سپس فرمود: کیسه پول ان زنی که از مزد نخ 
ریسی پولی تهیه کرده بود کجا است بده ما آن را پذیرفتیم. بعد فرمود: آن 
کیسه آبی رنگ که هزار درهم داشت کجاست؟ آن کیسه را در بین راه گم 
کرده بود و وقتی امام نام آن را برد خجالت کشید. ی ۳ 
کیسه را بین راه گم کردم. فرمود: اگر ببینی می شناسی؟ عرض کرد بله 
فرمود: غلام آن کیسه آبی رنگ را بیاور. هفیزن. که دید آن. ۱ ناخ 
فرمود: ما به آنچه در آن بود احتیاج پیدا کردیم به همین خاطر قبل از اينکه 
تو بیایی آن را بزداشتيم. کفت: آقا تفاضا دارم رسید پولهایی را که تقدیم 
کردم بدهید تا برای صاحبانش ببرم. فرمود: وقتی تو در بین راه بودی 
جواب را نوشتیم(2). 

روایت شده که روزی منصور دوانیقی حضرت صادق را خواست با ایشان 
سوار شد و بخارج شهر رفتند. روی یک بلندی با هم نشستند مردی امد و 
خواست 


ص: 165 


1-. کافی 7 : 293 


2-. مشارق الأنوار؛ 110 


درخواست نمود. امام علیه السلام از همان ریگها سه مرتبه دست خود را 
پر نموده باو دادند و فرمودند بگیر ولی ارزان نفروش. یکی از مامورین 
منصور گفت: از پادشاه درخواست نکردی آن وقت از مرد فقیری که چیزی 
ندارد درخواست کردی. آن مرد در حالی که بواسطه ریگهایی که باو داده 
بودند از خجالت عرق کرده بود گفت من از کسی تقاضا کردم که مطمئن 
هستم کریم و بخشنده است. ی ای ی ار 2 
داد؟ گفت امام صادق. پرسید چه فرمود؟ گفت: فرمود ارزان نفروش. 
گفت: او مردی راستگو است مقدار کمی از این ریگها را ببر پیش افراد 
خبره و مطلع, من از اين ریگ ها بوی ثروت و بی نیازی استشمام میکنم. 
مختصری از آنها را پیش یک نفر بهودی برد ریگ ها را از او به ده هزار 
درهم خرید و گفت بقیه را هم به همین قیمت از تو میخرم(1). 


0 الخرائج و الجرائح: هارون بن رئاب گفت من برادری جارودی (2) 
داشتم خدمت حضرت صادق رسیدم امام پرسید برادرت چطور 
گفتم قاضی و همسایه ها از کارهای او راضی هستند اما معتقد بامامت 

شما نیست. فرمود: چه چیز او را از اعتفابیامامت مایا من دارد؟ گنتم 
گمان می کند که پرهیزگاری کرده است فرمود: پرهیزگاری او در شب نهر 
بلخ کجا بود؟ گفت: نزد برادرم رفتم گفتم مادرت به عزایت بنشیند ! : نزد 
امام صادق ع رفتم. در مورد تو از من پرسید بایشان عرض کردم قاضی و 
همسایه ها از کارهای او راضی هستند اما معتقد بامامت شما نیست. 
فرمود: چه چیز او را از اعتقاد بامامت ما باز می دارد؟ گفتم گمان می کند 
که پرهیزگاری کرده است. بمن فرمود: پرهیزگاری او در شب نهر بلخ کجا 
بود؟ گفت: امام صادق ع تو را از این موضوع آگاه کرد؟ گفتم: بله. گفت: 
پ ی پروردگار جهانیان است. گفتم: جریان خود را 


برایم بگو. گفت من از ما وراء النهر خارج شدم بجانب بلخ میرفتم مردی با 
0 

ص: 166 

1- . همان: 112 


- . گروهی بودند که از زندی ها به شمار می رفتند و پیرو فردی در 
رآشان نع ناه اه الخارود دید 


زیبا داشت. همسفر من صاحب آن کنیز گفت يا تو اینجا نگهبان وسایل ما 
باش تا من بروم چیزی تهیه کنم و وسایلی برای روشن کردن آتش بیاورم و 
یا من هستم تو برو, گفتم من هستم تو برو. وقتی آن مرد رفت نزد آن کنیز 
رفتم و با او در آمیختم به خدا قسم نه من و نه آن کنیز اين قضیه را فاش 
و ار ای ال هه 
خدمت امام بردم, او هنوز از نزد امام نرفته بود که به امامت ایشان اعتقاد 


پید | کرد. 


1 کافی: یونس بن یعقوب گفت: نزد امام صادق ع بودم که مردی 
شام نزد انشان امد او با یاران امام ع مناظره می کرد تا اینکه بحث آن 
ها به هشام بن حکم رسید. مرد شامی گفت: هشام چه کسی برای تدبیر 
خر خلق شایسته تر است پروردگار و يا خود مردم؟ هشام گفت: 
پروردگار آن ها برای تدبیر امورشان از خود آن ها شایسته تر است. مرد 
شامی گفت: آیا کسی هست که آن ها را متحد کرده, از انحراف باز دارد و 
آن ها را از حق و باطلشان باخبر کند؟ هشام گفت: امام صادق ع کسی 
است که مسافران نزد او می آیند و او با میرائی از پدر و جد خود به ارث 
نژده ما وا ار اخباز اشهان آخاه.فی. کند. مرد شامی گفت: من چه طور می 
توانم به این امر یقین پیدا کنم؟ هشام گفت: از آنچه برایت رخ داده از 
ایشان سوال کن. مرد شامی گفت: بهانه مرا از بین بردی من باید سوال 
کنم !؟ امام صادق ع فرمود: ای مرد شامی من تو را از چگونگی سفرت و 
راهی که پیمودی با خبر می کنم, سفرت چنین و چنین بوده است. شامی 
در حالی که می گفت برای خدا اسلام اوردم رو به امام کرد. امام فرمود: 
بلکه هم اکنون به خدا ایمان آوردی, اسلام قبل از ایمان است. اسلام را 
اشخاص با ازدواج و تولید نسل به ارث می برند ولی ایمان موجب می 
شود که به سوی خدا بازگردانده شوند. شامی گفت: راست می گویید من 
اکنون گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد 
فرستاده خداست و شما جانشین امامان هستید(1). 


2 مناقب(2) و احتجاج: مانند آن را از یونس روایت کرده اند(3). 
ص: 167 
1-. کافی 1 : 171 


2 . مناقب 3 : 368 
3- . احتجاج: 198 


می گویم این خبر طولانی است و ما هر جا نیاز بود آن را می آوریم. 


3 کافی: مسمع کردین گفت: من در شبانه روز یک مرتبه بیشتر غذا 
نمیخورم. وقتی خدمت حضرت صادق میرسیدم که سفره غذا جمع شده 
بود تا شاید غذا نخورم ولی وقتی وارد می شدم دستور میداد سفره 
بیندازند غذا میخوردم ولی مرا اذیت نمی کرد. اما اگر جای دیگر غذا 
میخوردم ناراحت میشدم و از نفخ شب خوابم نمیبرد. 


این جریان را به ایشان عرض کردم که هر وقت در خدمت شما غذا 
میخورم مرا نار اخت تمیکند. فرمود: تو غذای خانواده ای صالح را میخوری 
که ملائکه روی فرشهایشان به انها دست میدهند و مصافحه میکنند. عرض 
کردم: اقا ملائکه برای شما اشکار می شوند؟ دست بر روی یکی از بچه 
های خود گذاشته فرمود آنها بفرزندان ما از خودمان مهربان ترند(1). 


224 کافی: ابراهیم بن اسماعیل از مردی نقل کرده که بر در خانه امام 
صادق ع بودیم که گروهی شبیه هندی ها خارج شدند, لباس ها و شلوار 
هاین پو‌شیده بودتد. از آمام در موزذ آن ها پرسیذيم فرمود: این ها برادران 
شما از میان جنیان بودند(2). 


ی 1 ِ #۷ 
التماس دعا دارند, فرمود: چه مشکلی دارند؟ گفتم: فتضوز آن ها | خنسن 
کرده است: فرمود: آن ها را با منضوز چه کار؟ گفتم؛ برای او کاز في 
کردند مسئله پیش آمد و آن ها را حبس کرد. فرمود: ان ها را با منصور چه 
کار؟ آيا آن ها را نهی نکردم؟ آیا آن ها را نهی نکردم؟ آیا آن ها را نهی 
نکردم؟ این حاکمان ان هلستند آنتشن آنتتن: سیس فرمود: خداپا آن ها او 
از ضرر رساندن به این اشخاض منضرفت کن با آن هارا به 


ص: 169 


1-. کافی 1 : 393 
2 . همان 1 : 394 


کاری مشغول کن که از این اشخاص غافل شوند. از مکه باز گشتیم و در 
مورد آن ها پرسیدیم متوجه شدیم که آن ها سه روز بعد از دعای امام از 
زندان آزاد شدند(1). 


6 مناقب: از یحیی بن ابراهیم مانند آن را روایت کرده است(2). 


داود 2 خدمت حضرت 1 اتتاع نید 
امام در جواب ما فرمود: خداوند پیامبری نیافریده که از حضرت محقد با 
میلت تر باشد در اين موقع انگشتر از انگشت بیرون آورد و روی زمین 
نهاد و سخنی گفت. ناگهان زمین بقدرت خدا شکافته شد و دریای بیکرانی 
در مقابل خود دیدیم وسط دریا کشتی سبز رنگی از زبرجد سبز بود که در 
وسط آن قبه ای از در سفید بود. اطراف آن قبه نوشته شده بود: لا اله الا 
الله فده رتتول الله علی ام المنمهن هیده فانم زا که با دشصان 
که بتعداد ستارگان آسمانند مدد خواهد نمود. در اين موقع حضرت صادق 
چند کلمه بر زبان جاری کرد آب دریا به همراه کشتی بالا آمد فرمود: داخل 
شوید وارد آن قبه ای که در کشتی بود شدیم در آنجا چهار تخت مرصع از 
جواهر بود ایشان روی یکی از تختها نشست و مرا روی تخت دیگری نشاند 
و موسی ع و اسماعیل را نیز هر کدام روی یک تخت نشاند. بعد فرمود: 
کشتی ! بقدرت خدا حرکت کن بعد کشتی در این دریای ژرف بین کوههای 
دژ و پاقوت به راه افتاد. امام دست دراز کرد مقداری دژ و یاقوت برداشته 
فرمود: داود اگر بدنیا علاقه داری هر چه می خواهی از اینها بردار. عرض 
کردم: آقای من نیازی بدنیا ندارم آنها را میان دریا ریخت دست درون دریا 
برد مشک و عنبر بیرون اورد خود بویید بمن نیز داد بوییدم همچنین بموسی 
و اسماعیل دو فرزندش بعد میان دریا ریخت. کشتی رفت تا بجزیره ای 
میان دریا رسید قصرهایی از دژ سفید که با سندس و استبرق فرش شده 
بود و پرده هایی ارغوانی داشت دیده می شد ملائکه اطراف قصرها را 
گرفته بودند همین که چشم آنها بما افتاد پیش آمده نسبت بامام اظهار 
ارادت و اطاعت و دوستی 


ص: 169 


1-. کافی 5 : 107 
2 . مناقب 3 : 3060 


نمودند. عرض کردم آقا این قصرها متعلق بکیست؟ فرمود: متعلق است 
به ائثمه از اولاد پیامبر هر یک از امامان از دنیا نزود هه این. فخل می: ابد تا 
روز قیامت که خدا در قران ذکر نموده است. فرمود: بيایید برویم بامیر 
المومنین سلام کنیم. حرکت کردیم بر در یکی از ان قصرهای اراسته که از 
همه بهتر و عالی تر بود رسیدیم و بر امیر المومنین که در آنجا نشسته بود 
سلام کردیم بعد بطرف قصر دیگری رفت ما هم رفتیم بر امام حسن ع 
سلام کرد ما نیز سلام کردیم سپس بر حسین بن علی علیه السّلام و بعد 
حضرت باقر هر کدام در قصری آراسته بودند. بطرف کاخی در جزیره رفت 
ما نیز با او رفتیم در میان آن کاخ قبه اي بزرگ بود از در سفید که با انواع 
فرشها و پرده ها زینت شده بود و در آن تختی از طلا قرار داشت که با 
انواع جواهر تزیین شده بود. عرض کردم: اقا این قبه متعلق به کیست؟ 
فرمود: متعلق بقائم آل محشد است صاحب الزمان. علته: الشلام در این 
موقع با دست اشاره ای کرد ناگاه دیدیم در مدینه روی زمین در منزل 
مصو ۳ صادق هستیم انگشتر خود را بیرون آورد و با آن روی زمین کشید 
دیگر هیچ شکاف و رخنه ای در زمین ندیدم(1). 


می گویم ابو الفرح اصفهانی در کتاب مقاتل روایت کرده است: به امام 
صادق ع گفته شد فدایت شوم سر‌نوشت این محمد چه خواهد شد؟ 
فرمود: فتنه ایست. محمد در خانه رومی کشته می شود و برادر مادری 
اش و پدرش در عراق کشته می شوند در حالی که پای اسب او در اب 


است(2 


انم الشره اصفیای ار ای تال کر است اسان صادن ع هر عبم لاه 
بن حسن فرمود: به خدا قسم خلافت نه به تو می رسد و نه به پسرت 
خواهد رسید و سپس به فرزندانش. و 
چعفر به خدا قسم خداوند تو را از غیب خود با خبر نکرده بل بلکه تو تنها از 
روی حسادت به پسرم این سخن را می گویی. فرمود: نه به خدا قسم به 
پسر | نت حسادت نکردم, این ابو جعفر پسرت را در احجا ر الزیت 


ص: 170 


1-. عیون المعجزات: 82 


2- . مقاتل الطالببین: 248 


میکشد. بعد برادرش را در حالی که پاهای اسیش درون آب است: در 
طفوف خواهد کشت. سیس خشمگین برخاست.؛ ردایش بر زمین می 
کشید, منصور به دنبال امام رفت گفت يا ابا عبد الله می دانی چه می 
کوتی ؟ امام جواب داد به خدا قسم می دانم آنچه شنیدی بالاخره اتفاق می 
افتد. کسی که از منصور شنیده بود گفت: منصور گفت پس از شنیدن ۷ 
حرف کارهایم را کردم و خود را اماده خلافت نمودم. زمانی که منصور به 
خلافت رسید امام را صادق ع نامید و هنگامی که از ایشان سخن می 
گفت. می گفت: امام جعفر صادق ع به من فرمود که چنین می شود و 
همان طوری که فرموده بود شد(1). 


در مزار کبیر محمّد بن مشهدی مینویسد که سفیان ثوری گفت: شنیدم 
حضرت صادق در عرفات چنین دعا میکرد: اللهم اجعل هذه خطواتی التی 
خطوتها فی طاعتک کفاره لما خطوتها فی معصیتک. خدایا اين گام هایی را 
که در راه اطاعت از تو برداشتم کفاره گام هایی قرار ده که در معصیت تو 
برداشتم., دعای خود را ادامه داد تا اینجا که خدایا من میهمان توام پذیرایی 
مرا بهشت قرار ده و انگور و خرما به من روزی بفرما. سفیان گفت: بخدا 
قسم تصمیم گرفتم بروم خرما و موز بخرم و به جای انگور و خرمای تازه 
بیاورم ناگاه دیدم دو سبد پر از خرمای تازه و انگور مقابلش گذاشته شد. 
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1- . همان: 257 


روایات: 


۰ امالی شیخ طوسی: ابا بصیر گفت: حضرت صادق علیه السّلام می 
۳ از خدا بیر هیزید و مطیع پیشوایان و آئمه خود باشید هر چه آنها 
گفتند بگویید و از هر چه سکوت کردند سکوت کنید شما در زمان حکومت 
و اقتدار اشخاصی هستید که خداوند در باره آنها چنین فرموده: «و ان کان 
| لتژول ملنه الجبال»( (1) (هر چند از مکرشان کوه ها از جای کنده 
می شد ) منظورش سلطنت بنی عباس بود. از خدا بپرهيزید شما اکنون در 
زمان صلح و آرامش قرار گرفته اید باعث انگیزش آشوب و ستمگری آنها 
نشوید. در میان جمعیت ایشان نماز بخوانید و جنازه آنها را تشییع کنید و 
امانت آنها را بازگردانید(2). 


2 ون اخبار الزضاه کسو ین فصل ار خصرت رضا غلیه النلام تغل کرد 
که فرمود: منصور امام صادق علیه السّلام را احضار نمود تا او را بکشد. 
شمشیر و پوست تخت و جلاد آماده شد بربیع گفت: هر وقت من با او 
صحبت کردم و یک دستم را روی دیگری زدم تو گردنش را بزن. همین که 
جعفر بن محمّد وارد شد و چشم منصور باو افتاد از جای خود حرکت کرد 
گفت: مرحبا خوش آمدی مزاحم شما شدم که قرض شما و حقتان را 
پرداخت کنم. بعد سوال لطیفی در مورد خانواده ایشان نمود 8 خدا| 
قرض شما را پرداخت نمود, حاجتتان برآورده شد و جایزه 


172 


2 . امالی شیخ طوسی: 61 


شما پرداخت گردید. در این موقع رو بجانب ربیع نموده گفت: جعفر بن 
محفد علیه السلام فوراز باید پیش خانواده خود برگردد. ربیع گفت: وقتی 
ایام صادق بیرون آهد گفتم: آقا شمشیر و پوست تخت مرا برای شما 

ده بودند. وقتی آمدید لبهایتان حرکت میکرد چه دعایی خواندید؟ 
فرمود: بله من وقتی شر را در چهره اش ما شوم کردم این دعا را 
خواندم: «حسبی الرب من المربوبین و حچسبی الخالق من المخلوقین و 
جسبی ی 9 له تب هد 
و عرش العظیم»(1). 


3. امالی شیخ طوسی: عبد الوهاب پسر محمّد بن ابراهیم از پدر خود نقل 
کرد که گفت: منصور به دنبال امام صادق ع فرستاد و دستور داد پهلوی 
خودش فرشی گستردند امام را در آنجا نشانید. بعد صدا زد فوری محقد را 
دکویند بیاید مهدی: را ضدا بزنید. پشت: سر هم آنها زا میخواست: جواب 
میدادند اکنون خواهد آمد مشغول بخوردادن و عطرزدن است. چیزی 
نگذشت که مهدی را بود. منصور رو بجانب 
حضرت صادق علیه السلام نموده گفت: در باره صله رحم حدیتی بمن 
فرمودم اند فایلم آن را تکرار کنید تا مهدی بشنود. فرموده پدرم از پدر خود 
از جدش از حضرت علی ع نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: اگر شخصی که 
سه سال از عمرش باقی مانده صله رحم کند خداوند سی سال عمر او را 
افزایش میدهد و اگر قطع رحم نماید و از عمرش سی سال باقیمانده 
باشد عمرش رابه سه سال میرساند. آنگاه این آیه را تلاوت نمود: » یِمخوا 
اللةهْ ما یشاء و یتبث و علده ام الکتاب»(2) (خدا آنچه را بخواهد محو #۷ 
اتبات.فی. کنده: اضل کتاب نزد افست . کفت: حدیت خوبی است ولی 
منظورم این نبود. فرمود: پدرم از پدر خود از جدش از حضرت علی ع نقل 
کرد که پیامبر اکرم فرمود: که صله رحم باعث آبادی مملکت و افزایش 
عفر فی. نود طوحه اهل آن زمان مردمان خوبی نباشند. گفت این نیز 
حدیث خوبی است ولی آنچه میخواستم نیست. فرمود: پدرم از پدر 
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خود از جدش از حضرت علی ع نقل کرد که پیغمبر ص فرمود: صله رحم 
باعث هه حساب روز قیامت می شود و از بد مردن جلوگیری میکند. 


منصور گفت: اری همین بود(1). 


4 امالی شیخ طوسی: : ربیع دربان مخصوص منصور گفت: روزی منصور 
مرا خواست گفت: جعفر بن محمّد را نزد من بیاور بخدا قسم او را خواهم 
کشت. به دنبال ایشان فرستادم وقتی آمد., عرض کردم يا ابن رسول اللّه 
اگر وصیتی داری بکن. فرمود: تو برایم اجازه بگیر. پیش منصور رفتم و 
اطلاع دادم که جعفر بن محشّد آمده است. 03 همین که 
چشم امام صادق ع بمنصور افتاد دیدم لبهایش حرکت کرد و کلماتی گفت: 
اما نفهمیدم چه بود پیش رفت تا بمنصور سلام کرد , از جا حرکت نمود او 
را در آغوش گرفت و در پهلوی خود نشانید. گفت: هر حاجتی داری بگو. 
جعفر این محمّد علیه السْلام نامه هایی که اشخاص داده بودند پیش منصور 
گذاشت 2ب باره گروه دیگری نیز درخواستهایی کرد تمام آنها را منصور 
برآورده کرد گفت: احتیاجات خود را بگو. فرمود: مرا پیوسته احضار نکن که 
نزد تو بیایم. منصور گفت: چاره ای نیست تو میگویی من از غیب خبر 
مید هم ! فرمود: چه کسی بتو چنین گزارشی داده است؟ منصور به پیر 
مردی اشاره کرد که روبرویش نشسته بود. حضرت صادق فرمود: تو از 
من شنیدی که چنین چیزی گفتم؟ پیر مرد گفت: بله. هر 
فرمود: قسم میخورد. منصور گفت: قسم بخور. همین که پیر مرد شروع 
بقسم خوردن کرد امام صادق فرمود: پدرم از پدر خود از جدش از امیر 
المومنین به من فرمود: که وقتی بنده ای قسم دروغ میخورد و در ضمن 
قسم خدا را ستایش و تقدیس مینماید خداوند بواسطه تقدیسی که در آن 
قسم نموده, از کیفر کردن او در دنیا صرف نظر میکند. اگر ممکن است 
من خودم او را قسم بدهم. منصور گفت اختیار با شما است. امام فرمود: 

از نیرو و قدرت پروردگار بیزارم و متکی به نیرو و قدر خویشم اگر این 
حرف را از تو شنیده باشم. پیرمرد زبانش بند آمد و از قسم خودداری کرد. 
منصور گرزی که در دست داشت بلند نموده گفت: بخدا قسم اگر سوگند 
نخوری با همین گرز ترا از بین میبرم. پیرمرد قسم یاد کرد 
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هنوز سوگندش تمام نشده بود که زبانش مانند زبان سگ بیرون افتاد و در 
دم جان داد. جعفر بن محمّد برخاست. ربیع گفت منصور بمن گفت وای بر 
تو مبادا این جریان را بکسی بگویی که مردم فریفته او میشوند. امام 
صادق را قسم دادم که يا ابن رسول الله منصور تصمیم بدی داشت چشم 
شما که باو افتاد و او شما رادید تمام آن تصمیم ها از بین رفت. فرمود 
و 
عفن از منصور میترسی عرض کردم بله يا پسول له فرمود: وقتی 
الاهم دلل لی حصویه آمزی و کل مسونه و بقل لین جزونه آمزی ی کل 
حزونه و اکفنی موّنه امری و کل موّنه(1). 


توضیح! خلکا غلیه بعتی تعلل کرو تلکا عنه تاخیر کرد 


آمالی شیم طونسن۸ غبه آلله ین سنمان تهیمی. کفت پس. از کشعه 
شدن محمد و ابراهیم فرزندان عبد الله بن حسن, منصور فرمانداری 
بمدینه بنام شیبه بن عفان فرستاد روز جمعه اول فرمانداریش بملسجد 
ی ی ی ی به چا آورد. سپس 
تخداختم اه باست طلافت سا سرد ملیف خضاحان لاف ماه 7 شدند, 
خدا نیز این مقام را بر او حرام نمود, و با عقده خلافت از دنیا رفت. این 
فرزندانش در فتنه اتگیزی از او پیروی میکنند و ادعای مقامي را دارند که 
شایسته آن نیستند, هر کدام در یک گوشه زمین به خون آغشته شده و 
کشته میشوند. این سخن بر مردم گران [۳ ولی هب کدام نتوانستند 
حرفی بزنند مردی که لباسی همدانی و گرم بر تن داشت برخاست. گفت 
ما نیز خدا را ستایش نموده بر پیامبر خاتم و همه انبیا و مرسلین درود 
میفر ستیم. انچه نسبت خوب بما دادی که شایسته ان هستیم ولی نسبت 
های ناروا شایسته تو و کسی است که تو را باین منصب گمارده است. 
متوجه باش و دقت کن که تو بر مرکب دیگری سوارشده ای و نان دیگری 
را میخوری سر افکنده و شرمساری شایسته تو است. آنگاه رو بمردم 
کرده گفت میدانید سبک ترین اعمال در ترازوی قیامت مربوط بچه 
ی آنشت و 
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چه کسی از همه بیشتر زیان میکند. کسی که آخرت خود را به دنیای 
دیگری بفروشد آن شخص همین مرد فاسق است. مردم چیزی نگفتند. 
ره داز از هد و فد و 6۵ )اتکی ند پرسیدم این مرد که بود؟ 


همه 


توضیح: ضرجه بالدم او را به خون آغشته کرد, قومس با ضمه و فتحه میم 
قومسان روستایی در همدان است که فیروزابادی(2) از ان نام برده 


است. 


صدوق در کتاب صفات شیعه از منصور دوانیقی در حیره نقل کرد: که در 
ایام حکومت سفاح بحضرت صادق عرض کرد: چرا شیعیان شما هر چه 
دارند در یک مجلس اظهار میکنند بطوری که کاملا مشخص میشود دارای 
چه مذهبی هستند؟ فرمود: این کج 
در سینه های آنها است تضتته | نیدب زا 


0. علل الشرائع: از ربیع دربان مخصوص منصور نقل میکند: که روزی 
مگسی روی صورت منصور نشست او را زد باز آمد برای مرتبه دوم زد باز 
آمد بحضرت صادق گفت چرا خداوند مگس را آفریده؟ فرمود برای اینکه 
تتشگران را شهار کفدا 3 


7 ان نید آخبت, خليه الاولا اف سانتد آن زا رفانت. کرده 
ند(و). 


8 علل الشرائع: حضرت صادق فرمود پیش زیاد بن عبید الله و گروهی از 
خویشاوندان خود بودم. زیاد گفت فرزندان علی و فاطمه ! شما چه امتیازی 
بر شایر تحص رید کنیع خواب: تدای قه فتم یکی ان استازات: وا 
اینست که علاقه نداریم به هیچ خانواده ای در دنیا غیر از خانواده خود 
نسبت داده شویم. هیچ کس نیز در 
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دنیا نیست مگر اینکه آرزو دارد از خانواده ما باشد جز آن کس که کافر 
است. سپس فر مود این حدیت را روایت کنید و به دیگران برسانید(1). 


. امالی صدوق: ربیع وزیر دربار منصور گفت: منصور به دنبال حضرت 
۳ همین 
که به در خانه منصور رسید دربان گفت شما را بخدا می سپارم از ستم 
این مرد ۳ از دست شما خشمگین بود. فرمود خداوند بمن 
سپری محکم داده که مرا از او حفظ میکند تو نیز ان شاء الله مرا کمک 
خواهی کرد اکنون برایم اجازه بگیر. دربان اجازه گرفت همین که وارد شد 
۰ منصور جواب داده گفت: جعفر تو میدانی پیامبر اکرم به پدرت 
علی بن ابی طالب فرمود: اگر گروهی از امتم اعتقادی که مسیحیان 
ی حضرت مسیح (خدایی) دارند پیدا نمیکردند در باره ات سخنی 
میگفتم که از هر جا رد نوی فردم خاک پایت را برای شفا بردارند. علی 
علیه السلام خود فرمود دو دسته در راه من هلاک میشوند با اینکه من 
تقصیری ندارم. یکی دوستی که از حد تجاوز نماید و دیگری دشمنی که زیاد 
با من دشمنی ورزد. 


گفت این سخن را از آن جهت فرموده است که پوزش بخواهد و بفهماند 
که به آنچه دوست متجاوز از حدٌ و دشمن زیاده رو میگویند راضی نیست. 
بجان خود سوگند یاد میکنم که اگر عیسی در مقابل گفتار مسیحیان ساکت 
میماند, خدا او را عذاب می کرد. تو نیز میدانی مردم چه اعتقادات خرافی 
درباره ات دارند اينکه چیزی نمیگویی و راضی هستی باعث خشم خدا 
خواهد شد. بی سر و پاهای حجاز و مردم نادان یاوه سرا تو را دانشمند 
روزگار و ناموس دهر و حجت خدا و نماینده او و مخزن اسرار الهی و 
و و ی وی مب تا ای نج 
فیدانند. میکویند خدا عمل کسی را که بمقام تو آشنا نیست قیول تمی کند 
و برایش در قیامت ارزشی قائل نیست. مقامی برایت قائلند که نداری و 
7 واقعیت را بگو, اولین کسی که زبان بحق 
گشود جدت بود و اولین کسی که او را تصدیق نمود پدرت علی بود تو باید 
از انها پیروی کنی و به راه ایشان بروی. امام صادق ع فرمود من شاخه ای 
از درخت بارور نبوت و 
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چراغی از چراغهای خاندان رسالت هستم. من دست پرورده ملائکه و 
پروریده آغوش پاک مردان و یکی از چراغهای آویخته در ِِِِ نور و 
برگزیده ای از یادگار پایدار پیامبران تا روز قیامت هستم. ور تکاهین 
بحاضرین نموده گفت این شخص مرا وا را اه 
آن پیدا نیست و ژرفای آن دیده نمیشود دانشمندان در تفسیر گفتار او 
حیرانند و شناوران در ژرفای پندارش غرقند بطوری که با تمام شناوری راه 
بجایی نمی برند. این همان عقده ای است که گلوگیر خلفا بوده است., نه 
میتوان او را تبعید نمود و نه می توان او را کشت اگر نه اين بود که ما هر 
دو از یک نژاد برجسته و شاخه بلند و میوه شیرین هستیم که در عالم ذر 
ممتاز و در کتاب های آسمانی به قداست و تقوا یاد شده, درباره اش 
تصمیمی بسیار نایسند میگرفتم چون بسیار شنیده ام که از ما عیبجویی 
کرده و زبان به طعن ما گشوده است. امام صادق علیه السلام فرمود: 
درباره خویشاوند و بستگان خود که شایسته رعایت هستند. سخن کسی را 
که خداوند بهشت را , بر او حرام نموده و اهل آتش است قبول نکن زیرا| 
سخن چین کواو, بهتان و در اختلاف بین مردم 9 و است. خداوند 
میفرماید: «یا ۳۹ الذین َمَنُوا أَن جاءکمْ فاسق. بتبا قتبیُوا آن تَصیبوا قوما 
بجهاله قتصبخوا عَلی ما عنم نادمین»(1) 


ما کمک و پشتیبان شما هستیم و پایه های استوار سلطنت توایم تا وقتی 
که امر بمعروف و نیکی را پیشه کرده و احکام قران را اجرا نمایی و دماغ 
شیطان را با اطاعت خدا بخاک بمالی. اگر چه تو خود میدانی و کاملا اطلاع 
داری و بآداب شریعت واردی که باید پیوند خویشاوندی را با کسی که قطع 
نموده وصل نمایی و به کسی که تو را محروم نموده عطا کنی و از کسی 
که بتو ستم کرده بگذری, ارتباط با خویشاوندی که وظیفه خود را انجام 
داده صله رحم نیست. صله رحم در مورد کسی است که او ارتباط را قطع 
نموده و تو وصل نمایی. پس صله رحم کن خداوند عمرت را میافزاید و 
حساب تو را در روز قیامت تخفیف میدهد. منصور گفت از تو صرف نظر 
کردم و چون راست گویی از تو گذشتم. اکنون حدیثی برایم از خود بگو تا 
پند گیرم و مرا از کارهای زشت باز دارد. امام صادق علیه السلام فرمود: 
۳1۱۱ 
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دست مده که پایه علم است. وقتی قدرت پیدا کردی خوددار باش زیرا 
پس از قدرت هر که را کیفر کنی مثل اینست که انتقام گرفته يا کینه 
دیرین را تلافی نموده ای يا میخواهی دم از قدرت و شوکت تو بزنند. باید 
توجه داشته باشی که بر فرض اگر کسی را که مستوجب عقوبت است 
کیفر کنی نهایت تعریفی که از تو میکنند میگویند عادل است در صورتی که 
با گذشت از کیفر خطاکار او را شرمنده کرده ای و وادار به سپاسگزاری 
خود نموده ای, اين بهتر است از انکه بر عدالتت دم فرو بندند و صبر کنند. 
منصور گفت واقعا نصیحت نیکویی نمودی مختصر و پر فایده بود مایلم 
حدیثی در باره فضیلت جدت علی بن ابی طالب بگویی که در دسترس 
عموم نباشد و همه اطلاع نداشته باشند. فرمود: پیامبر اکرم فرموده: 
وقتی خدایم مرا بمعراج و آسمانها برد از من پیمان گرفت که در باره علی 
سه کلمه را بگویم. خدایم فرمود ای محمّد عرض کردم لبیک و سعدیک 
فرمود علی پیشوای پرهیزگاران و رهیر سفید چهرگان و امیر مومنان است 
او را باین مقامها مژده بده. فص ای امه ام ار شتا سا ۲ 
به علی علیه السّلام داد. اپشان بسجده افتاد و خدا را شکر کرد. سپس سر 
برداشته گفت يا رسول الله آیا شایسته آن مقام شده ام که در معراج از 
من یاد شود؟ فرمود بله خدا مقام تو را میداند نام و یاد تو در پیشگاه 
پروردگار هست. . منصور گفت: «دیک فَصْلّ اللّه وب من تضائه واقعا این 


توضیح: اک و الوغد: احمق ضعیف و رذل و پست و خادم 
مردم که جمع آن می شود اوغاد. الرعاع با فتحه بیسروپاها, ارازل, الحبر با 
کسره و مفتوح نیز میشود به معنای عالم است چون کلام و علم را زینت 
مبد هد. و ناموس کسی است که از اسرار اگاه است و صاحب وحی می 
باشد. الفرع با دو ضمه جمع فرع است و السفره ملائکه هستند و الشجا 
اتتخوا نا نی سس به ان انمت که ور حلق بر.فت کید 
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1-. امالی صدوق: 611 


لمعب البصاترزز. تضائر الدرحات, * علی ین میسر کفت وقتی 
حضرت صادق پیش منصور امد منصور یکی از غلامانش را مامور کرد که 
هر وقت امام صادق وارد شد گردنش را بزند. وقتی امام وارد شد و 
چشمش بمتصور افتاد با خود ذکری گفت که کسی تفهمید قسمت آخر را 
وا را نخان کمن لا که احفر اتید ند الم بن 
علی». منصور غلام خود را 2 غلام نیز او را نمی دید. به امام صادق 
عرض کرد در این هوای گرم شما را بزحمت انداختم خوب است برگردید. 
امام از آنجا خارج شده منصور بغلامش گفت چرا دستور مرا انجام ندادی؟ 
گفت بخدا قسم او را ندیدم یک چیزی بین من و او حایل شد. منصور گفت 
اگر این جریان را بکسی بگویی نو را میکشم (ح). 


2 الخرآنجه انس رانه ماشد آن‌زا ودات کرده اشت ر 


3. الخرائج و الجرائح: امام صادق ع فرمود: منصور خلیفه مرا احضار 
کرد, عبدالله بن حسن نیز که پیش از ساخته شدن بغداد به حیره امده بود 
همراه من بود. منصور قصد داشت ما را به قتل برساند, مردم شکی در 
این موضوع نداشتند, وقتی نزد او رفتم با کلامی خدا از خدا| درخواست 
کردم, او به ابن نهیک که بالای سرش نشسته بود گفت: وقتی یک دستم را 
بر دیگری زدم, به او فرصت نده و گردنش را بزن. وقتی آنچه می ِِِ 
گفتم, خداوند از قلب خلیفه منصور خشم را بیرون کرد, تصای که وارد 
شدم مرا در مجلس خود نشاند و دستور داد جایزه ای برایم بیاورند, و ما 
از نزد او بیرون آمدیم. ابو بصیر که در آن مجلس بود گفت: به امام گفتم 
چه چیزی گفتید؟ امام فرمود: دعای یوسف را از خدا کت خداوند این 
دعأ را در مورد من و خانواده ام اجابت نمود(4). 


4. الخرائج و الجرائح: صفوان 0 خدمت حضرت صادق 
علیه السُلام بودم که رببع آمده گفت امیر المومنین شما را میخواهد. چیزی 
نگذشت 
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که امام برگشت عرض کردم چه زود برگشتید. فرمود سوّالی از من کرد. 
راجع به جزئیات آن از ربیع بپرس. من با ربیع سابقه دوستی داشتم, پیش 
او رفتم و جریان را پرسیدم. گفت داستان عجیبی بود. گفت عربها در بیابان 
برای جمع آوری یک نوع قارچ بنام دنبلان کوهی جستجو می کردند, موجود 
عجیبی یافتند که روی زمین افتاده بود. پیش من آوردند من برای خلیفه 
بردم. همین که چشمش بآن افتاد گفت: آن را فوری ببر و جعفر بن محقد 
را صدا بزن. من به دنبال جعفر بن محمّد علیه السّلام رفتم وقتی آمد 
پزسید در. اشتمان جیستت؟ فرمود: تودم تراکمی: از .هوا. پر شید ایا در هوا 
موجودی هست؟ فرمود آری. پرسید ساکنین هوا چه نوع موجودی هستند؟ 
فرمود موجوداتی که بدنشان مانند ماهی و سر آنها چون پرندگان تاجی 
مانند خروس و آویزی نیز زیر گلو چون خروس دارند مانند پرندگان دارای 
بال های هستند از رنگهای مختلف, که از نقره سفیدتر جلا داده شده است. 
خلیفه گفت: طشت را بیاورید. طشت را که آوردم همان اوصافی که بیان 
کرد در آن موجود جمع بود. چشم امام که به آن افتاد فرمود: این همان 
موجودی است که ساکن هوا است. اجازه بازگشت بایشان داد. وقتی خارج 
شد گفت: ربیع این شخصی که وجودش عقده ای است در گلوی من و 
ناراحتم نموده از داناترین مردم است(1). 


کل کشیف القمهء ارردلاتل جفیرق مانته ان را زوانت کردم است 2 


توضیح: فیروزآبادی(3) گفت: النغنغ جایی بین لوزه و شوارب 9 و 
گوشتی در حلق در کنار لوزه هاست, این عضو در زد شتر هنگامی که 
آت می خورد حرکت می کند. 


16 الخرائج و الجر ائح: هارون پسر خارجه گفت: یکی از شیعیان زن خود 
را در یک جلسه سه طلاقه کرد. از دوستان خود راجع باین طلاق پرسید 
گفتند درست نیست و چنین طلاقی قابل اعتنا نیست. با من 
ان زمان امام صادق علیه السلام 
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2 کف ااعنه. 420۰2 
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در حیره بود. و هنگام حکومت ابو العباس سفاح بود. گفت: من برای 
ملاقات امام بحیره رفتم ولی برایم مقدور نشد چون خلیفه دستور داده بود 
کسی با ایشان ملاقات نکند. من در انديشه بودم که برای ملاقات امام چه 
حیله ای بکار ببرم. ناگاه دیدم مردی دهاتی که جبه ی پشمی داشت خیار 
میفروشد. گفتم. تمام خیارهایت چند؟ گفت: یک درهم. یک درهم باو دادم و 
خیارهایش را گرفتم. گفتم: همین جبه را چند دقیقه ای در اختیار من بگذار. 
جبه را از او گرفته پوشیدم صدا زدم خیا ر خیار ای خبار بدین ۳9 نزدیک 
امام رفتم. ناگاه غلامی صدا زد خیاری ! باو نزدیک شدم. همین که خدمت 
امام رسیدم فرمود: خوب حیله ای بکار بردی حالا بگو ببینم چه کار داری؟ 
عرض کردم: زنم را در یک جلسه سه طلاقه کردم از دوستان پرسیدم 
گفتند اشکالی ندارد. ولی زنم راضی نشد مگر اینکه از شما بپرسم. 
فرمود: برگرد پیش خانواده ات هیچ اشکالی برایت ندارد(1). 


7. الخرائج و الجرائح: از محرمه کندی نقل کرده: ابو دوانیق به ربذه 
رفت؛: , امام صادق ع نیز در آنجا بود. او گفت: چه کسی پرایم عذر می آورد 
هنگامی امام نزد او رفت گفت: ای امیر مومتان با من همراه شو به خدا 
هن ای ی ای ۱ ۱ 
او؟ او به سرعت رفت تا به امام رسید و پرسید که يا ابا عبد الله امیر 
موشاردمن کییدبا تمهمتاهی کنیا با او فرنوف آلتما من 2 


8. الخرائج و الجرائح: از عمار خزاعی نقل کرده که: ابو الدوانیق مرا با 
مقداری پول به مدینه فرستاد و به من دستور داد به اهل مسجد النبی 
توسل جویم و مراقب سخنان آن ها باشم. من در گوشه ای که نزدیک قبر 
پیامبر بود رفتم و از آن جا حتی هنگام نماز هم حرکت نمی کردم, نه در 
شب و نه در روز شروع کردم به پول انداختن سمت کسانی که ِ 
اطراف قبر پیامبر بودند و کمک می خواستند و به تدریج به کسانی که 
بالاتر از آن ها بودند تا اینکه بة خواناتی او بت خسن و نیرز 
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پیرمردی کمک کردم, بالاخره به من انس گرفتند. من نیز همراز آن ها شده 
و با ایشان انس گرفتم. هربار به امام صادق ع نزدیک می شدم به من 

لاف هی کرو اسرآم ی داشت :ام رت ان روهفا. در حالی که 
امام نماز می ۳ به ایشان نزدیک شدم. وقتی نماز امام تمام شد متوجه 
من شد. ی ان مب میتی با ی 
فرمود: ای مهاجر به دوستت بگو جعفر گفت : اهل بیت تو به غیر این کا ر از 
سوی تو محتاج ترند تا این کار. به جانب جوانانی محتاج می آیی و آن ها را 
فریب می دهی تا شاید یکی از آن ها کلمه ای بگوید و تو با اين کلمه 
زبختن. خون: اه زا علال کی اکر به. ان ها نیکن می, کردی:: با آن ضا 
مصاحبت نموده و بی نیازشان می کردی, در می یافتی که آن ها به آن چه 
تو از آن ها می خواهی نیازمند ترند. وقتی نز ابو الدوانیقر رفتم گفتم من از 
جانب ساحری دروغ گو و کاهن می آیم که چنین و چنان گفت. او گفت: به 
خدا قسم راست گفت آن ها به غیر این کا ر محتاح تر هستند, مبادا احدی 
اين سخن را از نو بشنود(1). 


9. الخرائج و الجرائمج: امام رضاع از پدرش روایت کرد: که مردی خدمت 
حضرت صادق امده عرض کرد: اقا خود را نجات بده که فلانی در مورد 
شما پیش منصور سخن چینی کرده وگفته است: شما از مردم برای خود 
بیعت میگیری تا بر علیه آن ها قیام کنی. امام علیه السلام لبخندی زده 
فرمود: بنده ی خدا نترس گاهی به خواست خدا حسودی پیدا می شود و با 
حسادت خود. سبب آشکار شدن فضیلت و شخصیتی می گردد که مخفی 
است و کسی از آن فضیلت اطلاع ندارد. اکنون همین جا بنشین تا بدنبال 
من بيایند با من خواهی آمد تا از قدرت خدا چيزي را مشاهده کنی که لازم 
است هر مومنی ببیند. بالاخره به دنبال ایشان امده گفتند: امیر الموّمنین 
شما را خواسته است امام صادق ع پیش منصور رفت. منصور بسیار 
خشمگین و ناراحت بود گفت: تو برای خودت از مسلمانان بیعت میگیری, 
میخواهی بین آن ها اختلاف بیندازی و مردم را به کشتن بدهی. امام علیه 
السلام فرمود: من چنین کاری نکرده ام . تور کت این فلان کس که 
شاهد است که تو این کار را کرده ای. فرمود: 
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دروغ میگوید. منصور گفت: من او را قسم میدهم اگر قسم خورد از دست 
تو راحت خواهم شد. 


د: اگر به دروغ قسم بخورد مرتکب گناه ۳ شده است. بدربان 
۳ ی ای صادق نقل نموده 
سوگند بدهد. دربان با شدت باو گفت: بگو بخدایی که یکتا و بی همتا است 
چنین و چنان شده است. امام صادق علیه السلام فرمود: این طور قسم 
نده من او را قسمی خواهم داد که پدرم از جدم پیامبر نقل فرموده که هر 
کس به دروغ قسم بخورد سپس در قسم خود خدا را بزرگ شمارد و او به 
صفات نیکش توصیف نماید, بزرگ شمردن خدا بر دروغ و قسمش غالب 
ی و تاو ی ی موی و 
گیرم که پدرم از جدش رسول خدا روایت ت کرده است., و هیچ کسی به 
سوگند نمی خورد مگر اینکه دچار عذاب گناه خود می شود. 9 
پس خودت قسم بده. امام صادق علیه السْلام به آن مرد فر مود: بگو اگر 
در باره تو دروغ بگویم از قدرت و نیروی خدا بیزار باشم و متکی بقدرت و 
نیروی خود شوم. آن مرد قسم خورد. امام صادق گفت: خدایا اگر دروغ 
میگوید او را بکش. هنوز سخن امام تمام نشده بود که روی زمین افتاد و 
مرد. منصور رو پاهام یم السام نموده پرسید چه حاجت داری؟ فرمود: 
هی حاجتی ندارم جز جز اینکه زودنر مرا به خانواده ام برسانی که خیلی 
نگران بودند. منصور گفت: اختیار دست خود شما است. با احترام از پیش 
منصور بیرون امد. منصور از کار ایشان بسیار متعجب بود. بعضی 
این مرد سکته کرده است, او را تماشا میکردند وقتی داخل تابوت گذاشتند 
مردم .ده ذشته. شدند بعضی. میگففتد؛ آدم خوبی بو کروهی تیز آو را 
سرزنش میکردند ناگاه داخل تابوت نشست و کفن از صورت خود برداشته 
گفت: مردم من بملاقات خدایم رفتم مرا لعنت کرد و بر من خشم گرفت و 
مرا بواسطه کاری که نسبت بحضرت صادق کردم سخت در شراره آتش 
قرار داد. از خدا بترسید مبادا خود را مثل من هلاک کنید. باز کفن بصورتش 
برگشت و بحالت قبلی مرد. دیدند حرکت و جنبشی ندارد و او را دفن 
کردند(1). 
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20 امام رضا علیه السّلام از حضرت موسی بن جعفر نقل 
کرد: که وقتی منصور تصمیم به کشتن حضرت صادق گرفت دستور داد 
فرماندار مدینه 1 تفر ستده آف-ندتمتفی عفن کرد فلی متصور انقور 
در کشتن امام عجله داشت که خیال میکرد دیر فرستاده است. بالاخره 
امام صادق 7 السلام وارد شد منصور از دیدن ایشان لبخندری زده احترام 
کرد و ایشان را پهلوی خود نشاند. گفت: يا ابن رسول اللّه بخدا قسم 
وقتی دنبال شما فرستادم تصمیم به کشتن شما داشتم همین که چشمم به 
شما افتاد چنان شیفته شما شدم که اکنون خیال نمیکنم هیچ یک از خانواده 
ام نزد من محبوب تر از شما باشد. ی 
ما بدگویی می کنی؟ فرمود: یا امیر المومنین من هرگز بدگویی شما را 
نکرده ام. منصور خنده ای نموده گفت: تو بسیار راستگوتر از کسانی 
هستی که درباره ات سخن چینی کرده اند. اینک در خدمت شمایم این هم 
و بزرگ خود تعیین نمایی. هر چه تعیین کنی رد نخواهم کرد. منصور جایزه 
ای گران در اختیار امام گذاشت اما ایشان قبول نکرده فرمودند: وضع ما 
خیلی خوب است و نیازی نداریم اگر میخواهی بمن کمکی بکنی بده به 
خویشاوندان من. انهایی که به دربار تو رفت و امد ندارند و دست از کشتن 
آنها بردار. گفت: قبول میکنم صد هزار درهم داده خواهش کرد بٍ بین آنها 
تقسیم نماید. فر مود: واقعا صله رحم بچای آوردی. ۱ 
قریش از پیرمردها و جوانها از هر فامیل با احترام تمام ایشان را مشایعت 
کردند و جاسوس منصور نیز همراه ایشان بود. آن مرد عرض کرد آقا من 
کاملا متوجه شما شدم وقتی پیش منصور آمدی دیدم لبهایتان حرکت میکند 
ذغاین ضی خواندی ان دغا که نفد فرموی وفتین شم باه افناد این دغا 
را خواندم: «یا من لا یضام و لایرام به تواصل الارحام صل علی محشد و آل 
محمّد و اکفنی شره بحولک و قوتک» بخدا قسم جز این چیزی نگفتم. 
جاسوس این جریان را برای منصور گزارش کرد. خود منصور گفت: بخدا 
آن دعایش هنوز تمام نشده بود که هر کینه ای در دل من بود از بین رفت. 


1 ارشاد: روایت شده که منصور به ربیع دستور داد که امام صادق ع را 
نزد او بیاورد وقتی منصور امام را دید گفت: خدا| مرا بکشد اگر تو را 
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حیطه سلطه و قدرت من کفر می ورزی و علیه من غائله درست می 
کنی؟ امام صادق ع فرمود: به خدا قسم من چنین کاری نکردم و قصد ان 
را هم ندارم. اگر کسی برایت ت این خبر را آورده دروغ گفته است. اگر چنین 
کاری هم کرده بودم, یوسف با اينکه ظلم کرد بخشیده شد و ایوب دچار 
مصیبت شد و صبر نمود و به سلیمان نعمت عطا شد و شکر کرد. این ها 
انبیای الهی هستند و نسب تو به آن ها باز می گردد. منصور گفت آری به 
اینجا بیا امام بلا رفت. منصور گفت: فلان بن فلان آنچه گفتم درباره تو 
گفته است. فرمود: ای امیر مقمنان او را بیاور تا با من در این موضوع 
موافقت کند. شخص مذکور حاضر شد, منصور به او گفت: تو آنچه نقل 
کردی از جعفر شنیدی؟ گفت: آری. امام ع به او فرمود: از او بخواه در اين 
مورد قسم بخورد. منصور گفت: آیا قسم می خوری؟ گفت آری . امام 
فرمود يا امیر المومنین به من اجازه بده که خودم او را قسم بدهم. . منصور 
گفت او را قسم بده. امام فرمود: بگو از نیرو و قدرت پروردگار بیزارم و 
تکی به نیرو و قدر خویشم و قسم می خورم که او چنین و چنان کرده 
است. او ابتدا از قسم خودداری کرد سپس قسم یاد کرد هنوز سوگندش 
تمام نشده بود که با پایش صدمه دید منصور گفت: او را با پایش بکشید. 
او را که لعنت خدا بر او باد بیرون بردند. ربیع گفت: من بودم وقتی امام 
صادق پیش منصور آمد لبهایش حرکت میکرد هر چه بیشتر می خواند خشم 
منصور فرو می نشست تا او را نزدیک خود جای داد. وقتی خارج شد من به 
دتبالایتان درفنم عرض کردم آفا ابر شرد تصمتم ندی طرفته بو و خیلی 
از شما ناراحت بود وقتی وارد شدی لبهایت حرکت میکرد هر چه میخواندی 
خشم او فرو می نشست چه دعایی می خواندی؟ فرمود: دعای جدم 
حسین بن علی علیه السلام را خواندم. «یا عدتی عند شدتی و يا غوثی فی 
کربتی احرسنی بعینک التی لا تنام و اکفنی بر کنک الذی لا پرام» ربیع گفت: 
این دعا را حفظ کردم هر گرفتاری که پیدا کردم همین دعا را می خواندم 
برطرف می شد, به امام صادق ع گفتم چرا مانع از این شدی که خبر چین 
به خدا قسم بخورد؟ فرمود: نفرت داشتم از اینکه خدا او را در حالی ببیند 
که او را یکتا دانسته و بزرگ می شمارد. درنتیجه از او بکّذرد و عذابش را 


به 
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تأخیر بیندازد. به همین خاطر از او خواستم سوگندی را که شنیدی یاد کند 
پس خداوند او به ان عقوبتی شدید به خاطر اعمال زشتشش دچار نمودل(1). 


توضیح: بیضاوی(2) گفت: در قول خداوند: آخذه رابیه یعنی عذاب شدید به 
خاطر اعمال بسیار زشت ان ها. 


22 مناقب: معتب و مصادف دو غلام حضرت صادق علیه السلام در ضمن 
یک خبر گفتند: وقتی هشام بن ولید وارد مدینه شد بنی عباس پیش او از 
حضرت صادق شکایت کردند که او میراث ما و هر حقی را تصاحب نموده و 
بما نمیدهد. امام صادق علیه السٌُلام شروع بصحبت نموده از آن جمله که 
فرمود: خداوند وقتی حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را به 
پیامبری مبعوت نمود پدر ما ابو طالب با جان و مال در راه او فدا کاری 
نمود در همان زمان پدر شما عباس و ابو لهب او را تکذیب نمودند و 
ستمکاران و شیطان صفتان علیه او تحریک میکردند عباس فتنه انگیزیها 
نمود و برای سرکوبی پیامبر در جنگ بدر سپاه های مجهز ترتیب داد و خود 
او از همه جلوتر بود و در جمع آوری سپاه از همه فعالیت بیشتری مینمود 
خرج غذای سپاهیان را میداد و آتش جنگ را دامن میزد. در ضمن پدر شما 
عباس آزاد شده ما بود و به زور شمشیرها در فتح مکه اسلام آورد, او 
افتخار مهاجرت بسوی خدا| و پیامبر را نیافت. خداوند رابطه دوستی و 
بستگی او را با ما بوسیله اين آیه قطع کرد: «و الذین منوا و لَم بهاجژوا ما 
اِ من ولابتهم من شی ع(3) و کسانی که ایمان آورده اند ولی 
مهاجرت نکرده اند هیچ گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند) در ضمن 
یکی از سخنان خود فرمود: هر شخصی آزاد شده ما بود ارث او بما میرسد 
زیرا ما فرزند پيامبريم و مادرمان فاطمه زهرا علیها السّلام است بهمین 
جهت میراث او را تصاحب کردیم(4). 
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صافن 2281 


توضنه: آلیت الخیش عتی:.سیاه را جمع: آونی کرد العالیت نی تحررک 


3 مناقب: ابو بصیر گفت: با امام محمد باقر ع در مسجد بودم که منصور 
و داود بن علی و سلیمان بن مجالد نزد وارد شدند و در گوشه ای از 
مسجد نشستند, منصور به آن ها گفت این ابو جعفر است., داود بن علی و 
سلیمان بن مجالد نزد امام آمدند. امام فرمود: چه چیز مانع از این شد که 
متجاوز و پالم شما نزد من بیاید؟ آن ها برای وی نزد امام عذر آوردند. امام 
رود آق تافو رف ارق تفی بدرد که‌نعو ار ایفزان ضدد انی.می آنند 
و مالک شرق و غرب این دنیا می شوند., مردان بنده او می شوند و خوار 
می گردند. گفت: آیا زمان مشخصی دارد؟ فرمود بله به خدا قسم بچه 
های شما ان را می بلعند هم چنان که توپ بلعیده می شود. آن "ده رفتند و 
منصور را از آنچه از امام محمد باقر شنیدند با خبر کردند و او را به این 
خبر بشارت. دادند. وقتی, به. آن دو به حکومت رسیدند امام ات بن 
مجالد را خواند و فرمود: ای سلیمان بن مجالد حکومت آن ها مادامی 
وسیع و گسترده است که خونی نریزند و با دستش به سینه خود اشاره 
نمود, هنگامی که آن خون را بریزند درون آن برای آن ها از پشت آن بهتر 
است. منصور نزد امام رفت و در مورد سخن آن دو از ایشان پرسید امام 
خبر آن دو را تايید کرد همان طور بود که ایشان فرموده بود(1). 


4 مناقب ابن شهر آشوب: ابو بصیر گفت وقتی داود بن علی بن عباس 
معلی بن خمیس را کشت و اموالش را گرفت, امام صادق ع به او فرمود: 
غلام مرا کشتی و اموالم را گرفتی آیا تفن ژانی. کة. اتسان: به: تیال 
مصیبت میتواند 7۹ ولی بر جنگ نمیتواند بخوابد؟ به خدا قسم تو را 
نفرین خواهم کرد. او کی وان را کر 
را به دعایت تهدید می کنی. امام به منزل خویش بازگشت. در آن شب 
امام نخوابید یا ایستاده بود یا می نشست. داود پنج نفر مأمور فرستاد گفت 
او را بیاورید اگر ‏ نیامد سرش را بیاورید. ماحط ریت وقتی اند امام 
مشغول نماز بود مأمورین گفتند داود بن علی شما را خواسته. فرمود: انز 
نيایم چه میکنید؟ گفتند بما دستور داده سر شما را ببریم. فرمود: برگردید 
که بنفع دنیا و 
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اقب 924۶ ور وید خالات امام باقر خ 


آخرت شما است. گفتند بخدا نخواهیم رفت مگر شما یا سرتان را ببریم. 
امام دستهای خود را بلند نموده و روی شانه خود گذاشت., بعد دستهای خود 
را گشود و با انگشت سّابه دعا کرد, در بین دعا شنیدیم میگوید الساعه 
الساعه, ناگهان صدای داد و فریاد و ناله ای بلند شد, مأمورین گفتند بلند 
شو فرمود اين فریاد و فغان مربوط به فرمانروای شما است مأمورین 
متفرق شدند. از ایشان پرسیدند چه شد؟ فرمود: به دنبال من فرستاد تا 
گردنم را بزند خدا را باسم اعظمش خواندم. ی ی 
با خرت.شکمش زا بارت کروهه او را کشت دوز روایت لنابه دختر وال 
بن عباس آمده است: داود آن نیت زر متیر ۵ هون دزاند. برخاستم و 
هنگام شب به دنبالش گشتم او را در حالی یافتم که خوابیده و ماری روی 
سینه او حلقه زده و دهانش را بر دهان او گذاشته است دستم در آستین 
خود برد ان را گرفتم دفانش را نب مت هن امرخ آن را پرت کردم به 
گوشه ای از خانه رفت, داود را بیدار کردم دیدم متحیر است و چشمانش 
سرج شده است نمی خواستم به او بگویم چه اتفاقی افتاده, دلم برایش 
سوخت سپس ان مار را یافتم و همان کاری را دفعه اول انجام دادم با او 
کردم. داود را تکان دادم دیدم مرده است. امام صادق ع سر از سجده بلند 
تکرد هنن که شیر رفظ 1 


توضیح: حرب با حرکت حروف یعنی غارت دارایی انسان و بیچیز کردن وی. 


دم مناقب شهر آشوب: : ربیع وزیر دربار منصور گفت بحضرت صادق علیه 
السُلام گفتم که منصور در مورد شما گفته است تو را خواهم کشت و یک 
نفر از خانواده تو را روی زمین باقی نخواهم گذاشت چنان مدینه را 1 
کنم که یک دیوار باقی نماند. فرمود: از حرف او نترس بگذار هر چه 
میخواهد سرکشی کند. همین که امام را بین دو پرده آوردم شنیدم منصور 
میگوید: زود او را وارد کنید. حضرت صادق را وارد کردم. دیدم منصور 
گفت: به به پسر عموی عزیز و آقای بزرگوار دست امام را گرفته پهلوی 
خود روی تخت نشانده کمال توجه را باو نموده گفت: میدانی چرا به دنبال 
شما فرستادم؟ فرمود: از کجا علم غیب دارم. منصور 
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گفت: از پی شما فرستادم تا اين پول ها را بین خانواده خود تقسیم کنی. 
ده هزار دینار است. امام عذر خواست که بدیگری واگذارد او را قسم داد 
که باید خودت تقسیم کنی. بعد امام را در اغوش گرفته جایزه ای داد و 
خلعت بخشید گفت: ربیع چند نفر مأمور را تعیین کن ایشان را بمدینه 
برسانند. پس از رفتن امام صادق بمنصور گفتم پا امیر الممنین تو از 
دست او آنقدر خشمگین بودی که حساب نداشت. چه شد که از او خشنود 
شدی؟ گفت: همین که وارد شد ازدهای بزرگ را دیدم که نیش خود را 
بیرون آورده و با زبان انسان ها میگوید: اگر سر خاری به بدن پسر پیامبر 
بزنی تمام گوشت بدنت را از استخوان جدا میکنم. از اه ترسیدم و انخه 
دیدی انجام دادم بدین جهت بود(1). 


: القرض با حروف نقطهدار و بدون نقطه یعنیٍ بریدن و گرفتن 
اب 0 
رساندن تعمیم می دهند. 


6 مناقب ابن شهر آشوب فی الترغیب و الترهیب از ابو القاسم اصفهانی 
و العقد از ابن عبد ربه اندلسی: منصور وقتی امام را دید گفت خدا مرا 
بکشد اگر تو را نکشم. امام ع فرمود: یوسف با اینکه ظلم کرد بخشیده 
شد و ایوب دچار مصیبت شد و صبر نمود. تو نیز وارث آن ها هستی و 
شایسته تری که به ان ها تاسی کنی. منصور گفت: ابا عبدالله نزد من بیا 
چون تو از نزدیکان ما و دارای اصل و ريشه ای سالم هستی که غائله به پا 
نمی کنند سپس با دست راست به او دست داد و با دست چپش امام را در 
آغوش گرفت و دستو داد برای امام لباس و جایزه بیاورند و در خبر دیگری 
از ربیع نقل شده که او امام را در کنار خود نشاند و گفت: هر حاجتی داری 
بگو امام کاغذی را که مربوط به اقوام مختلف بود درآورد منصور گفت 
حاجت خودت و اهر دم کته اما فرمود: از من نخواه که نزد تو 
بیایم منصور گفت من چاره ای جز این ندارم(2). 
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داخل شدند. 


بحضرت صادق پناه برد امام علیه السلام فرمود پیش او برو و سلام مرا 
برسان بگو: من غلامت رفید را پناه داده ام کاری باو نداشته باش. عرض 
کردم مردی شامی و بدسیرت است. فرمود: برو هر چه بتو میگویم انجام 
بدم. گفت: در بین راه با مرد عربی برخورد کردم گفت: کجا میروی من در 
صورت تو میبینم که کشته خواهی شد. گفت: دستت را بده وقتی دست 
مرا دید گفت: این دست کسی است که بزودی کشته می شود. باز گفت: 
زبانت را بیرون بیاور بیرون اوردم گفت: و 
در زبان تو پیغامی است که اگر به کوه ها برسانی مطیع تو می شوند. 
رفتم همین که بر علی بن هبیره وارد شدم همان دم دستور کشتنم را داد 
گفتم: امیر, مرا به زور نیاوردی من بمیل خود آمدم علت آن جریانی است 
که میگویم بعد هر چه خواستی انجام ده. بحاضرین گفت: بیرون روید وقتی 


رفتند گفتم: 


جعفر بن محمّد سلام رساند و فرمود: من غلامت رفید را پناه دادم باو 
کاری نداشته باش. گفت تو را بخدا امام صادق علیه السْلام این حرف را 
بتو زد و بمن سلام رساند. 9 یاد کردم سه مرتبه تکرار کرد و 

پرسید. بعد دستهای مرا گشوده گفت: من باین کار قانع نمی شوم. ِ 
اینکه دستهای مرا همین طور ببندی. او ی تن چی نب 
نخواهد بست و چنین کاری نمیکنم. گفت: بخدا غیر ممکن است باید این 
کار را بکنی. من دستهای او را بستم بعد باز نمودم در اين موقع مهر خود 
را داده گفت: اینک انگشتر و مهر خود را در اختیارت گذاشتم هر چه 
میخواهی بکن. محمد بن سعید نیز از حضرت صادق خواهش کرد نامه ای 
برای محمّد بن آبی حمزه ثمالی بنوبسد و تقاضا کند که مالیاتش را دیرتر 

بگیرد: فرمود: برو به او بگو: از حضرت صادق شنیدم که فرمود: هر کس 
دوست ما را گرامی بدارد خدا را گرامی داشته و هر که باو اهانت کند خود 
را در معرض خشم خدا قرار داده هر که بشیعیان ما نیکی کند با امیر 
الموّمنین نیکی نموده و هر که با امیر المومنین نیکی کند به پیامبر نیکی 
کرده و کسی که به پیامبر نیکی کرد بخدا نیکی نموده و هر 
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کس بخدا نیکی کند بخدا قسم در بهشت برین با ما خواهد بود. من پیش او 
رفتم و حدیث را نقل کردم. گفت: ترا بخدا این حدیث را از حضرت صادق 
شنیدی؟ گفتم: بله. گفت: بنشین. بغلام خود گفت: محمد بن سعید چقدر 
باید مالیات بیردازد. گفت: شصت هزار درهم. گفت: اسمش را از دفتر 
اک هر 


خدمت امام صادق علیه السْلام رسیدم امام تبسم نموده فرمود: تو جریان 
را نقل میکنی یا من بگویم. عرض کردم: از شما شنیدن بهتر است تمام 
جریان را نقل فرمود مثل اینکه با ما بوده است(1). 


مفضل بن عمر گفت: منصور چندین مرتبه تصمیم به کشتن حضرت صادق 


چشمش به ایشان می افتاد میترسید و از تصمیم خود صرف نظر میکرد. 


ولی دیگر اجازه نمیداد احدی خدمت ایشان برسد یا برای درس و تعلیم 
مسائل دینی در جایی بنشیند, این مطلب را بسیار پی گیری کرد و امام را 
سخت در محاصره قرار داد بطوری که اگر گاهی مسأله ای برای یک نفر 
از شیعیان در دین پیش می آمد که مربوط به ازدواج, پا طلاق و از این 
کان نوم کم هی ید اه کم مات ا یووم موی اما سردم 
بناچار زن از مرد جدا می شد چون حکم این اتفاق را نمیدانستند این 
جریان خیلی بر شیعیان گران امد و سخت در فشار قرار گرفتند. بالاخره 
خداوند بدل ی از حضرت صادق علیه السْلام در خواست 
کند که از یادگارهای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چیزی به او تحفه بدهد که 
دیگری نداشته باشد. امام علیه السلام یک چوبدستی کوچک که تقریبا نیم 
متر طول داشت و متعلق به تا متر:صان. الله علنمن الیو برایش فرتضاد 
تور خی حخوسال سه شیر ام ان را یار کسعت در 
قسمتی را در یک محل قرار داد. سپس بحضرت صادق علیه السلام عرض 
کرد به عنوان پاداش شما در مقابل این تحفه چیزی نمیتوانم بدهم جز اینکه 
کسی مزاحم شما و انها نشود. بدون ترس 
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1- . مناقب 3 : 361 


ترتیب ده و مردم را فتوی بده ولی این کار را در شهری انجام بده که من 
در آنخا غباشم: از آن. روز امام ضادق غلیه السلام ازادانة اقدام به.تشر 
علوم و معارف اسلامی نمودل(1). 


توضیح: در قاموس(2) 


آمده است المخصره بر وزن مکنسه آن چیزی است که بر آن تکیه می 
کنند مانند عصا و امثال آن و آنچه پادشاه هنگام خطاب کردن کسی و نیز 


سخنران هنگام سخن گفتن با آن اشاره می کند. 


برسی در مشارق الأنوار(3) نقل کرده است که امام صادق ع فرمود: 
معلی بن خنیس به مرتبه ما می رسد و سال اینده داود بن عروه به مدینه 
می اید و معلی احضار می کند و به او دستور می دهد که اسم شیعیان ما 
را برايش بنویسد او امتناع می کند در نتیجه معلی را به قتل می رساند و 
به دار می آویزد و اینچنین او به درجه ما می رسد.وقتی داود حاکم مدینه 
شد معلی را احضار نمود و از وی در مورد شیعیان سوال کرد او گفت آن 
ها را نمی شناسم داود گفت نام آن ها را برایم بنویس وگرنه گردنت را 
خواهم زد. معلی گفت: مرا تهدید به مرگ می کنی به خدا قسم اگر زیر 
پاهایم بودند بای را بلتد نمی کردم با ان ها زا تبیتی:* یش <ستور داد 
گردنش را بزنند و او به دار بیاویزند. هنگامی که امام صادق ع نزد داود 
رفت فرمود: ای داود غلام من و کارگزار امورم را کشتی, به کشتن او 
اکتفا نکردی و او را به دار آویختی به خدا قسم تو را نفرین خواهم کرد تا 
خدا تو را بکشد همان طور که او را کشتی. داود گفت: مرا به دعایت تهدید 
می کنی از خدا بخواه اگر دعایت را مستجاب نمود از او بخواه مرا بکشد. 
امام صادق ع بیرون خشمگین خارج شد وقتی شب فرا رسید غسل کرد و 

رو به قبله ایستاد سپس فرمود: يا ذا یا ذی يا ذوا تیری از تیرهایت را بر 

داود بزن تا قلب او را از جایش بیرون اوری سپس به غلامش فرمود: . برو 
بیرون و به صدای کسی که فریاد می زند گوش کن. خبر آمد که داود هلاک 


شده است انا 
ص: 193 
1-. همان 3 : 3064 


2 قاموشسن 20:2 
3- . مشارق انوار الفین* 111 


به سجده افتاد و فرمود: من با سه کلمه خدا را بر علیه او خواندم که اگر 


این کمات وا بر اف ری سم می کرتصسن با اضر ا دای 
لرزید و نابود می شد. 


روایت شده زمانی که منصور تصمیم به کشتن امام صادق ع گرفت چند 
نفر از غیر عرب که زبان نمی فهمیدند و درک نداشتند آماده کرد و بآنها 
۱ ی ۱ های گران قیمت داد, آنها صد نفر بودند.. به 
وق اردشد اور بکشید. آن شا -سلاحیای خود را بدست کر فد .و آماده 
انجام مأموریت خود شدند منصور به دنیال امام 0 و 
۳ او را بان باه کنید فسیخ کف آمام داخل شد آنها اه 
در آوردند و اسلحه خود را بر زمین انداختند دستهای خود را به پشت سر 
نهادند و بسجده افتاده صورت بخاک میماليدند. منصور که این جریان را دید 
از جان خودش ترسید. گفت آقا برای چه تشریف آورده اید. فرمود بدستور 
تو آمدم من غسل خویش را نموده و کفن پوشیده ام منصور گفت غیر 
ممکن است پناه بخدا میبرم از چنین تصمیمی بسلامتی برگرد امام علیه 
السّلام برگشت آنها همین طور در سجده بودند مترجم گفت بپرس چرا 
دشمن پادشاه را نکشتید؟ گفتند به ما دستور میدهد سرپرست و آقای خود 
را بکشیم که هر روز بکارهای ما چنان رسیدگی میکند که پدری مواظب 
شبانه انها را بمحل خود باز گردانید. سیس امام صادق علیه السلام را 
بوسیله زهر شهید نمود(). 


298 کشف الغمه: منصور دوانیقی در سال صد و چهل و هفت برای انجام 
حج رهسپار مکه گردید وارد مدینه شد. برییع گفت به دنبال جعفر بن محمّد 
بفرست و بگو او را با زور بیاورند خدا مرا بکشد اگر او را نکشم. ربیع خود 
را بغفلت زد که یعنی فراموش کرده است باز برای مرتبه دوم بخاطرش 
اورد که شخصی را بفرست او را بزور بیاورند باز خود را بغفلت زد. در 
مرتبه سوم پیغامی سختی برای ربیع فرستاد و چند فحش رکیک نیز باو داد, 
گفت باید فوری کسی را بفرستی تا جعفر را بیاورند. 
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1 فضازق آنهار الیفین؟ 112 


بع دنبال اما م صادق فرستاد همین که امام آمد بایشان عرض کرد یا ابا عبد 
و ار ای مت را 
جلوی او را بگیرد. امام صادق فرمود لا حول و لا قوه الا بالله. رییع بمنصور 
خبر داد که جعفر بن محشد آمده است. وقتی وارد شد منصور با خشم تمام 
گفت: ای دشمن خدا مردم عراق تو را امام خود می دانند و زکات مال 
خود را برایت میفرستند مخالف سلطنت منی و فتنه انگیزی میکنی. خدا 
مرا بکشد اگر تو را نکشم. فرمود یا امیر المو‌منین خدا بسلیمان قدرت داد 
و او شکر کرد ایوب را مبتلا نمود و او صبر کرد, به یوسف ستم کردند 
اا ا صی را و منصور این سخنان را که 
شنید گفت نزدیک بیا تو ابا عبد اللّه هستی دامنت از هر عیب پاک است و 
از آشوب و فننه انگیزی بدوری. خداوند بهنرین پاداش خویشاوندی را بتو 
بدهد دست امام را گرفته پهلوی خود نشاند. دستور داد عطر آورند. 0 
پاش مخصوص را آوردند خودش چنان سر و صورت امام را عطر آگین کرد 
که عطر قطره قطره از محاسن شریفش میریخت گفت در پناه خدا 
تشریف ببرید. به ربیع دستور داد که جایزه و خلعت حضرت صادق را تقدیم 
کن و ایشان را در پناه خدا بمنزل برسان. 


ربیع گفت به همراه حضرت صادق علیه السّلام رفتم در بین راه گفتم قبل 
از آمدن شما آن چنان منصور را خشمگین دیدم که سابقه نداشت بعد از 
رفتن باز حالتی بی سابقه پیدا کرده بود وقتی وارد شدی چه گفتی؟ فرمود 
وقتی وارد شدم گفتم «اللهم احرسنی بعینک التی لا تنام و اکنفنی برکنک 
الذی لا یرام و اغفر لی بقدرتک علی و لا اهلک و انت رجائی. اللهم انت 
اکبر و اجل مما اخاف و احذر اللهم بک ادفع فی نحره و استعیذ بک من 
شره» 


و خداوند پس از اين دعا با من آنچه دیدی کرد(1). 


توضیم* خر ی( 2 کفت* در آن آفذه است کنت. اغلف: لحیه رشول الله ضن 
هی اتشان را به.عصر از استه کردم و عا له نوی 
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1-. کشف الغمه 2 : 374 


2-. النهایه 3 : 169 و آتچه مجلسی از او نقل کرده در آن موجود تیست 
ملاحظه کنید. 


9 کشف الغمه: از کتاب دلائل حمیری روایت کرده که: منصور به دربان 
خود گفت هنگامی که جعفر بن محمد وارد شد پیش از آنکه به من برسد او 
را بکش. امام صادق ع وارد شد و نشست. منصور به دنبال دربان فرستاد 
و او را خواند, در حالی که امام ع نشسته بود به او نگاه کرد سپس گفت به 
جایت برگرد. بعد شروع کرد یک دستش ر بر دیگری زدن. وقتی امام 
برخاست و بیرون رفت دربان را صدا| زد و گفت: چه دستوری به تو داده 
بودم؟ گفت به خدا قسم او را نه هنگام ورود دیدم نه هنگام خروح او را 
وقتی دیدم که نزد تو نشسته بود(1). 


غیت الله بت ان بل کفرد: در ربذه با منصور بودم که به دنبال حضرت 
صادق فرستاده بود. منصور از پی من فرستاده بود همین که جلوی در 
رسیدم شنیدم میگوید زود او را بیاورید عجله کنید خدا مرا بکشد اگر او را 
نکشم خدا خون مرا بریزد اگر خونش را نریزم. از دربان پرسیدم که را 
میگوید؟ گفت منظورش جعفر بن محمّد است. در همین موقع دیدم چند 
تفر ساعور ایشان. را عی. آورند قبل. آز آینکه. پردم الا رود دیدم لبهایش 
حرکت میکند وارد شد همین که چشم منصور به ایشان افتاد گفت به به 
پسر عمو مرحبا به پسر پیامبر مرتب به او احترام میکرد تا او را کنار خود 
روی جایگاه مخصوص خویش نشاند. بعد غذا| خواست. سرم را بلند کردم 
درست دقت نمودم دیدم لقمه سردشده ی گوشت را بدهان ایشان 
میگذارد. نیازهای ایشان را برآورد و اجازه بازگشت داد. پس از خارج شدن 
امام به دنبال ایشان رفتم عرض کردم آقا میدانید که شما را دوست دارم 
و گرفتار منصور شده ام که مجبورم پیش او بروم من میشنیدم اول منصور 

چه میگفت و بعد چه کرد, وقتی شما آمدید دیدم لبهایتان حرکت میکرد 
قطعا دعابی میخواندید که منصور آنقدر تغییر کرد. اگر ممکن است همان 
دعا را بمن بیاموزید تا هر وقت پیش منصور میروم بخوانم. فرمود بسیار 
خوب. من این دعا را خواندم «ما شاء اللّه ما ,شاء الله لا پاتی بالخیر الا ال 
ما شاء اللّه ما شاء اللّه لا یصرف السوء الا اللّه ها شاء ال ما شاء ال کل 
نغمه قمین آلله‌ما شاء الم لا حول هو لا قوه الا باللج»1 12 
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1-. کشف الغمه 2 : 421 
2 . همان 2 : 428 


منصور به امام صادق ع گفت: من تصمیم دارم مدینه را خراب ب کنم و هیج 
انسانی را در آن زنده نگذارم. امام فرمود: پا امیر افو مین چاره ای 
نیست جز اینکه شما را نضیخت کنم اگر مایل بودی آن را بپذیر. گفت بگو. 
امام فر مود: پیشینیان تو سه نفر بودند فیف ایوب که دچار مصیبت شد و 
صبر کرد و سلیمان که به او نعمت عطا شد و شکر به جا اورد و یوسف که 
برادرانش علیه او توطئه کردند و خدا ان ها را بخشید. به هر کدام می 
اه ها کی مر ی 


کت اهالی مکه و مدینه بدر دار الاماره منصور رفتند و اجازه ورود 
خواستند ربیع باهالی مکه اجازه داد حضرت صادق علیه السّلام فرمود به 
تا از موس ار ی ره اه سا اد 
ار ها هر ی هه 
ی ای وا 


بحضرت صادق علیه السْلام گفتند که منصور از وقتی بخلافت رسیده جز 
لباس خشن نپوشیده و غذای خوب نمیخورد فرمود وای بر او با اين همه 
قدرت که خدا| در اختیارش گذاشته و این همه تروت که برایش می 
آورند؟ ! گفتند این کار را بواسطه بخل و علاقه ای که بجمع آوری تروت 
دارد میکند فرمود خدا را شکر که اگر منصور ترک دین خدا را نمود خدا هم 
او را از مالش محروم کرد(3). 


ابن حمدون گفت: منصور به امام صادق علیه السلام نامه ای نوشت که 
و ان اه 
ثروتی در اختیار نداریم ج بو تمایق ار ان نو میم و 9 7 
ماس مه و آ مهو ما میت ک ‏ ی 
داد هر کس بدنبال دنیا باشد ترا نصیحت نمیکند و هر کس جویای اخرت 
باشد با تو همنشین نمیشود. منصور گفت بخدا قسم مردم را 
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1 کشف الغمه 2 :439 


2 . همان 2 : 439 
3-. کشف الغمه 2 : 440 


هستند. 0 ی 


ی ی ای نواعت 
حضرت صادق علیه السّلام رفتیم به داییم فرمود این جوان کیست گفت 
پسر خواهر من است فرمود شیعه است؟ عرض کرد بله فرمود خدا را 
سپاس که او را شیطان قرار نداد. فرمود ای کاش با شما در طاثف بودم 
حدیث میگفتم و انس میگرفتیم و برای آنها ضمانت میکردم که هرگز خروج 
و قیام نکنم(2). 


1 رجال کشی: عنبسه گفت از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
میفرمود: شکایت تنهایی خود و ناراحتی که از اهل مدینه میکشم بخدا 
میکنم وقتی شما می آیید از دیدن شما خوشحال مي شوم. ای کاش این 
ستمگر اجازه میداد من محلی را ترتیب میدادم و در آنجا ساکن می شدم و 
شما را نیز در همان جا ساکن میکردم قول و 
ناراحتی بر علیه او سرنزند(3). 


2. کافی: از علی بن حکم مانند آن را زوایت کرده اسنتت(4). 


3. در کنز الفوائد مینویسد: که منصور دوانیقی روز جمعه ای خارج شد 
تکیه بر دست امام صادق علیه السلام زده بود. مردی که رزام نامیده می 
شد و آزاد شده خالد بن عبد اللّه بود گفت این کیست که مقامش بجایی 
رسیده که امیر المومنین بر دست او تکیه میکند باو گفتند این شخص ابو 
کید ال جعدر بن مه صلي اللة کلبه وله و سلم البیت: گفت: بخدا من 
نشناختم و گر نه جا دارد که امام صادق علیه السّلام پا بر روی صورت 
منصور گذارد. بعد 9 مقابل منصور گفت: یا امیر المومنین سوالی دارم 
کنم. باز فص ی از این شخص 7 ِ رزام رو کرد بامام صادق 
علیه السْلام گفت آقا مایلم نماز و حدود آن را توضیح دهی. امام فرمود 
نماز دارای چهار 
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1-. همان 2 : 448 
2 مرف آخبار الرجال کشی: 291 


3- . همان: 233 
4 . کافی 8 : 215 


هزار حد است که کمتر از همه ی آن حدود باز خواست نمیکنند. عرض کرد 
آقا آن حدود را نام ببرید که ترکش صحیح نیست و بدون انجام آنها نماز 
درست نیست. فرمود نماز کامل نیست مگر برای کسی که وضوی شاداب 
گرفته و بحدٌ بلوغ رسیده, در ضمن فتنه انگیز و سخن چین و عیبجو و 
بدگوی مردم نباشد, از حق روی نگرداند. امام خويش را بشناسد و در راه 
او استوار باشد. حضور قلب داشته و بخدا توجه نماید و این توجه را از 
دست ندهد. در این صورت حالتی بین ترس و امید و صبر و اضطراب باو 
دست میدهد گویی وعده های بهشت برین را می بیند و تهدیدهای دوزخ در 
مقابل چشم اوست هر چه دارد در پیشگاه خدا در طبق اخلاصر نهاده و 

ی 
بدون چون و چرا و با کمال خواری و کوچکی بر خدا تکیه کند. 


چشم طمع از اين و آن بپوشد و بدر خانه او روی آورد و نیاز خوبش را از 
او بخواهد اگر چنین نمازی خواند آن نمازی است که خدا| خواسته است. 
این همان نمازی است که انسان را از گناه و کار زشت و ناپسند باز 
میدارد. منصور متوجه حضرت صادق شده گفت: پا ابا عبد الله ما پیو سته 
از دریای سرشار دانش نو مینو شیم و در پناه نو از گرداب نادانی آسوده 
می شویم با دانش خود ظلمت جهل و نادانی را میزدایی, ما شناور دریای 
بی کران دانش تو هستیم(1). 


توضیح: النزع یعنی ایجاد فساد و وسوسه کردن, الزيغ یعنی میل و الطخیاء 
6 ات سس نا یا اعد 


4د. تنبیه الخاطر: بمنصور دوانیقی و محمد بن مروان (پسر مروان 

رز ۳ ۳05 اختار کم ها رای هه 
او و پادشاه نوبه اتفاق افتاده بیرسی. منصور او را احضار نموده جریان را 
جویا شد. محمّد گفت: در آخر حکومت و انتهای فرمانروایی که سلطنت ما 
دچار اختلال شد من به جزیره نوبه پناهنده شدم دستور دادم خیمه های ما 
را بزنند خیمه های شاهانه را که زدند اهالی نوبه از دیدن آنها تعجب 
نمودند. پادشاه انها که مردی بلند قد و کم مو و پا برهنه بود و جامه ای بر 
تن داشت پیش ما امد سلام کرده روی زمین نشست. 
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1- . فلاح السائل: 23 


گفتم چرا روی فرش نمی نشینی گفت من پادشاهم و شایسته است کسی 
که خداوند مقام وی را بالا برده است تواضع و کوچکی کند. انگاه بمن 
گفت: شما چرا با چارپایان خود زراعت مردم را پایمال میکنید با اینکه تبه 
کاری در دین شما حرام است. گفتم غلامهای ما از روی ناداتی چنین 
کارهایی را میکنند. گفت: چرا 7 
است گفتم: گروهی از جوانان ما از سر نادانی مرتکب چنین عملی 
میشوند. گفت: جرا لبانتهای انزیشیمی ودرنت الات.ظاا بن خود می. از ابید 
با اینکه بزبان پیامبرتان بر شما حرام شده است. گفتم: خدمتکاران غیر 
عرب ما این کارها را میکنند که نمیخواهیم بر خلاف میلشان رفتار کنیم. 
دیدم خیره خیره بمن نگاه کرد و گفت: غلامان ما جوانان ما خدمتکاران ما 
چنین میکنن !از باب تمسخر بهانه های مرا تکرار می نمود. گفت: ال 

که تو میگویی نیست ای پسر مروان. شما گروهی هستید که بریاست 
رسیدید و ستمگری را پیشه کردید و دستورات دینی خود را زیر پا گذاشتید 


خداوند طعم کیفر رفتارتان را به 


شما چشاند هنوز انتقام و کیفر شما تمام نشده و دنباله دارد که وقت آن 


خواهد رسید. من میترسم در سرزمین ما مورد خشم خدا قرار گیری و ما 
نیز به کیفر تو دچار شویم. زودتر از اینجا کوچ کن. 


5. غوالی اللثالی: امام صادق ع فرمود: منصور علمای مدینه را احضار 
تمد و فتبه: آنخا رز یدیم رس دربان متضور کفت: دو نفر از شما باید نزد 
امير المومنین برود. من و عبد الله بن حسن وارد شدیم. وقتی نزد او 
نشستیم گفت: تو کسی هستی که علم غیب داری؟ گفتم تنها خداست که 
غیب را می داند. گفت تو کسی هستی که مالیات را نزد تو می آورند, گفتم 
قالیات نرد و می این کت می دانی برای چه شما را خوانده ام؟ گفتم: 
کت مار خواندم ۱ خاه‌هاسان را رات کرف وه دل ها فا را 
سرشار از کینه کنم و ن شما را به فقری دچار کنم که برای گدایی در راه ها 
بنشینید. به احدی از اهالی شام و حجاز اجازه نخواهم داد که نزد شما بیایند 
آن ها برای شما مفسده دارند. گفتم: حضرت ایوب دچار مصیبت شد و 
صبر کرد, به یوسف ع ظلم شد و او از برادران خود را گذشت. به سلیمان 
نعمت عطا شد و خدا را شک نمود و تو از نسل این قوم هستی. خشم و 
ناراحتی منصور 
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برطرف شد سپس گفت: حدیثی را چند وقت پیش از رسول خدا ص برایم 
نقل کردی بگو. گفتم: پدرم از جدم از رسول خدا ص روایت 1 
رحم ریسمانی است که از زمین به سوی آسمان کشیده شده است, و می 
گوید هرکه مرا قطع کند خداوند او را قطع می کند و هرکه مرا وصل کند 
خداوند او را وصل میکند. گفت: منظورم این حدیث نبود, گفتم: پدرم از 
جدم از رسول خدا نقل کرد که خداوند متعال فرمود: من رحمان هستم که 
صله رحم را افریدم و نامی از نام های خود برای آن انتخاب کردم. هرکه 
صله رحم به جا آورد او را وصل می کنم و هرکه قطع ارتباط کند او را 
قطع می کنم. گفت: منظورم این حدیث هم نبود. گفتم:یدرم از جدم از 
رسول خدا ص نقل کرد ایشان فرمود: پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل 
که. سنه سبالن از عهرش.بافی هاندم: بود «صله. .زخم به خا آورن دور تتیجه 
خداوند عمر وی را به سی سال افزایش داد و پادشاهی از پادشاهان بنی 
اشتال که ار غمرو‌شهیسالن بافی ساهه بود با اقوام خود قطع ارتباط 
کرد در نتیجه خداوند عمر وی را به سه سال کاهش داد. منصور 
منظورم همین حدبت بود به خدا| قسم امروز به خیشاوند خود لطف می 
کنم سیس آزاد شده و به سوی خانواده های خود باز گشتیم که این ۳ 
بسیار زیبا بود. 


توضیح: الوغر یعنی کینه و دشمنی و برافروخته شدن از شدت عصبانیت, 
آوغر صدره یعنی خشم و کینه وارد دل او کرد, سراه الطریق یعنی راه های 
بزرگ منظور آن است که شما را فقیر می کنم به طوری که در راه 
بنشینید و گدایی کنید. ما ی سر که که یات شفل م حول ام 
باشد این است که خشم و ناراحتی او برطرف شد. 


6. مهح الدعوات: یاسر غلام ربیع گفت: از ربیع شنیدم میگفت: سالی که 
منصور به حج رفت وقتی بمدینه رسید یک شب تا صبح بیدار بود مرا 
خواست گفت: هم اکنون بسرعت میروی در صورتی که بتوانی بهتر است 


تنها بروی و جعفر بن محقّد را بیاوری. بگو پسر عمویت سلام رسانده و 
میگوید گرچه بین ما و شما فاصله زیادی است و اختلاف سلیقه داریم ولی 


بالاخره قرابت و خویشاوندی نزدیکی با هم داریم. از شما تقاضا دارد در 
صورت امکان تشریف بیاورید آنجا اگر 
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قبول نکرد و گفت ما برویم آنجا اشکالی ندارد سخت نگیر و عذر او را 
بیذیر مبادا درشتی کنیت: ربیع گفت: به در خانه اش رفتم دیدم در اطاق 
خلوت خود نشسته بدون اجازه وارد شدم دیدم صورت بر خاک گذاشته و 
در حال ابتهال و زاری است اثر گرد و خاک زمین که چهره خود را بر آن 
اه ری صووسش سی اضر اه ای حالی کم داویت رم زک ۲ 
نماز و دعایش تمام شد. بعد رو بمن نمود عرض کردم سلام علیک یا ابا 
عبد الله. گفت علیک السلام برادر برای چه کاری آمده ای؟ گفتم: پسر 
عمویت سلام رسانده و چنین و چنان گفتم است گفت وای پر تو ربیع «ا لم 


ان للذین منوا آن تخشع فلوم لذکُر اللّه ق‌ما تزل من الْحَقَ و لا یکوتوا 
کالذیت اویوا الکتات مب من قَبّل قطال عَلَْهم امد ققمت فلونمت»(2) یا 


برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا 
و آن: خقیفتی: که نازل شدم: ترم [و فروتن ] گردد و مانند کسانی نباشند که 
از پیش بدانها کتاب داده شد و [عمر و] انتظار پر آنان به درازیا کشید, و 
دلهایشان سخت گردید ) وی بر تو ربیع «أقأین َهْلَ الفقری ن اد اشنا 
بیاتا و هم ناموت | و من هل الفری, آن باتهم تأسنا طحَی و هم لبون | 
قامئوا مکر الله فلا یامن مک اللّه لا القَوَم الخاسرون»(2) ایا ساکنان 
شهر ها ایمن شده اند از اینکه غوات ما شامگاهان- در حالی که به خواب 
فرو رفته اند- به آنان برسد؟ * و آیا ساکنان شهرها ایمن شده اند از ايینکه 
غذاتب ها تیمرودت در حالی. که به. بانی. شتر کر ده به اسان در زشند؟ ۱۴یا 
از مکر خدا خود را ایمن دانستند؟ [با آنکه ] جز مردم زیانکار [کسی ] خود 
را از مکر خدا ایمن نمی داند). سلام مرا بامیر المومنین برسان باز 
مشغول نماز و مناجات خویش شد. عرض کردم آقا آیا بعد از سلام گله ای 
از او نداری و یا درخواست و را نمی پذیری فرمود چرا باو بگو: 0 
الذی تولی و اعغطی قلیلا و آکدی | عِندة عِلم العَیّب فَهو ری ام لَ یت یما 
ت ی وی و الذی وفّی لا ترژ وازِرَخ وژر آخری و أنْ لیس 
للانسان الا ما سعی و آأنَّ سَعْیَة سَوف بُری»(3) (یس ابا ان کسن را 
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که [از جهاد] روی برتافت دیدی؟ * و اندکی بخشید و [از باقی ] امتناع 
ورزید. * ایا علم غیب پیش اوست و او می بیند؟ * يا بدانچه در صحیفه 
های موسی [امده ] خبر نیافته است؟ ۴ و [نیز در نوشته های ] همان 
ابراهیمی که وفا کرد: * که هیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد 
ارات سار ال اس او ادا وی اوه 
زودی دیده خواهد شد ) بگو بخدا قسم یا امیر المومنین ما از دست تو در 
بیم و هراسیم و بواسطه وحشت ما خانواده و زنانمان که خود بهتر انها را 
می شناسی در ترس و وحشت هستند مجبورم که پرده از اين راز بردارم 
اگر دست از ما برنداری پنج مرتبه در شبانه روز پس از هر نماز شکایت 
ترا پیش خدا میکنم خودت ۳ 
اکرم فر مود: چهار دعا است که به پیشگاه پروردگار میررسد و محجوب 
نخواهد ماند دعای پدر برای فرزندش, برادر پشت سر برادرش و دعای 
مظلوم و دعای شخصی که با اخلاص خدا را بخواند. 


هنوز سخنان امام تمام نشده بود که پیک منصور از پی من آمد تا خبر بگیرد 
برگشتم و جریان را برای منصور نقل کردم گریه کرد. گفت: برگرد باو بگو 
درو ان ام ر با شما است و اما راجع به زنانی که گفتی سلام مرا 
0 من برگشتم و خدمت ایشان سخن منصور را عرض کردم 
فرمود: بگو صله رحم کردی خدا جزای نیکو بتو بدهد در اين موقع چند 
قطره اشک از چشم او بر دامنش ریخت. سپس فرمود ربیع دنیا گرچه زیبا 
و فریب دهنده است ولی عاقبت چون بهار سرسبز و خرم است که به پاییز 
میگراید و زود خشک می شود. کسی که خیر خواه خود باشد و حلال و 
حرام را تشخیص دهد باید از روی بینایی و عقل خدا داد دقت کند و از 
گرفتاری عاقبت بر حذر باشد. ان دنیا گروهی را فریب داده که در جمع 
آوری آن زیاد ی ی ی 
ناگهان شبانگاه که در خواب بودند یا در بین روز که مشغول لهو و لعب 
بودند مرگ گریبان آنها را گرفت. چگونه دست از دنیا و ی دوز 
گرفتاری مبتلا شدند از پی آن عیش و نوش رنج و غم و پشیمانی شروع 
شد شربت ناگوار مرگ را چشیدند و دچار فراق 
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و جدایی شدند. واي بر کسی که دل بدئیا بنتدد و از انباشتن. آن خرسنذ 
باشد مگر با و اجداد خویش را در تنگنای قبر نمی بیند 9 

دشمنان را که چگونه پیکرشان درون خاک تیره نهفته است. ربیع | میدانی 
شخص دنیا پرست کدام وقت از همه اوقات سرگردان تر و ناراحت تر و 
غمگین تر است و بیشتر متوجه زیان خود می شود زمانی که با مرگ روبرو 
شود و آرزوهای دور و دراز خود را بر باد ببیند. فعالیت میکرد بخیال اینکه 
طولانی ترین عمرها را خواهد داشت و بتمام آرزوهای خویش میرسد آیا 
جز پیری چیزی در انتظار اوست؟ و سر انجام جز ناامیدی چیزی ندارد. از 
خداوند برای تو و خود توفیق انجام وظیفه و بازگشت برحمت خدا و فرار 
از معصیت و بینش واقعی را درخواست میکنم زیرا او میتواند چنین لطفی 
بنماید. عرض کردم آقا شما را بحقی که بین تو و خداوند است سوگند 
میدهم بمن همان دعاپی را بیاموز که خواندی و با آن دعا و تضرع از 
وحشت و ناراحتی منصور اسوده شدی شاید خداوند بوسیله شما رفع 
گرفتاری بنماید و دردی را دوا کند برای خودم میخواهم. در این موقع دست 
خود را بلند نموده روی بقبله نشست با اینکه میل نداشت دعا را ان 
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توضیح . : قبال النعل بر وزن کتاب بندی است بین انگشت وسط و انگشت 
بعد از آن, الزبرج با کسره یعبی زینت» راقه: از آن خوشش آمد, هاج 
النبت: گیاه خشک شد, الترح: انچه موجب غم می شود سخن امام ع که 


فرمود: قطع ای آخ ای نمتر. ات مجهول خوانده شود بعنلی امید او با 
آرزوهایی که امید رسیدن به آن را داشتند قطع شد و گفته می شود طعام 


7. کتاب العتیق الغروی, مهچ الدعوات: از ربیع هم نشین منصور گفت: 
یک سال با منصور به حجچ رفتم در راه که بودیم به من گفت: ربیع وقتی به 
مدینه رسیدیم جعفر بن محمد بن علی بن حسین را به یادم بیاور به خدای 
بزرگ قسمم کسی جز من او را نخواهد کشت. هیا ده منم بادآ ری نکنی: 
وقتی به مدینه رسیدیم 
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خداوند عز و جل یاد او را از خاطرم برد, هنگامی که به مکه رفتیم منصور 
گفت ربیع مگر به تو دستور ندادم وقتی وارد مدینه شدیم جعفر بن محمد 
را به یادم بیاوری؟ گفتم مولای من امیر المومنین فراموش کردم. به من 
گفت هنگامی که به مدینه برگشتم یادآوری کن زیرا چاره ای جز کشتن او 
نیست اگر این کار را نکنی حتما گردنت را خواهم زد. گفتم بله یا امیر 
الموّمنین سپس به غلام ها و یارانم گفتم وقتی انشاء الله به مدینه رسیدیم 
مرا به یاد جعفر بن محمد بیندازید. غلام ها و یارانم در هر زمان و هر 
منزلی که در آن توقف می کردیم به من یاداوری می کردند تا اینکه وارد 
مد بنه شدیم وقتی متوقف شدیم نزد منصور رفته در مقابلش ایستادم و 
گفتم یا امیر المومنین جعفر بن محمد, خندید و گفت بله ریبع او را برایم 
بیاور, او را روی زمین بکش و برایم بیاور, گفتم مولای من یا امیر المومنین 
با محبت و احترام, من به دستور شما این کار را می کنم. سپس برخاستم 
و من به خاطر ارتکاب این کار در حال بدی بودم. نزد امام جعفر صادق ع 
رفتم, , او در وسط خانه اش نشسته تود: گفتم فدایت شوم امیر المومنین 
شما را نزد خود خوانده است. به من گفت: به روی چشم سپس برخاست 
ماش برآه اهاه فا سس لاله صضور هن تس ریمض 
شما را در حالی که روي زمین می کشم نزد او ببرم. فرمود: ای ربیع 
اطاعت امر کن, گوشه آستینش را گرفتم و ایشان را نزد منصور بردم 
وقتی امام وارد کردم دیدم بر تختش نشسته و در دستش عمودی آهنین 
ی ای امام ع نگاه کردم دیدم 
لب هایش حرکت می کند, شک نداشتم که او را خواهد کشت, نمی 
فهمیدم امام زیر له افی. کوید: ایستادم و به آن دو نگاه کردم. وقتی 
جعفر بن محمد به منصور نزدیک شد به امام گفت پسر عمو نزدیک من بیا. 
چهره اش از شادی می درخشید, او را به خود نزدیک کرد تا همراه خود 
روی تخت نشاندم. سپس گفت: غلام آن ظرف کوچک را که عطر در آن 
و ی ی ی ی 
بر قاطری سوار نمود و دستور داد برای امام کیسه ای درهم و 

بیاورند بعد به ایشان گفت بروید. هنگامی که امام از نزد منصور برخاست 


من هم بیرون آمدم تا اينکه امام به منزلش رسید. گفتم پدر و مادرم به 
قذایت با ابن رتسول الله. فنن. اضلا شک ند اشنم که 
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به محض آینکه نزد او بروید شما را خواهد کشت و دیدم که در زمان ورود 
لب هایتان حرکت می کرد. چه گفتید؟ فرمود: بله ربیع من گفتم حسبی 
الب من المربوبین الی آخر(1). 


8دمهح الدعوات مخرمه کندی و شرت زمانی که حور دوانیقی بربذه وارد 
شد امام صادق علیه السلام نیز در ربذه بود منصور گفت چه کسی مرا از 
دست جعفر راحت میکند؟ او اشخاص را تحریک میکند و خود کناره گیری 
می کند محقّد ین عبد اللّه بن حسن را تحریک مینماید و میگوید اگر پیروز 
نموده ام. بخدا قسم او را میکشم بعد رو کرد بابراهیم بن جبله گفت پسر 
جبله حرکت کن برو پیش جعفر بن محمّد لباسش را دور گردنش بپیچ و او 
را بزور بکش بیاور پیش من. ابراهیم گفت: من بمنزل حضرت صادق رفتم 
در انجا نبود بجستجوی ایشان بمسجد ابوذر رفتم جلوی در مسجد خدمت 
ایشان رسیدم خجالت کشیدم امر منصور را انجام دهم. آستینیش را گرفته 
عرض کردم امیر المومنین شما را خواسته است. گفت: ات له و لا الب 
راجعون اجازه بده دو رکعت نماز بخوانم. از ات هه ما وی کرو 
کرد من پشت سر ایشان بودم اين دعا را شروع کرد بخواندن «اللهم انت 
تفتی. .۰ تا آخر تغاه رو بهن نمودم فزمود هر چه بتو دستور داده اند انجام 
بده. گفتم: بخدا قسم دستور او را انجام نمیدهم حتی اگر کشته شوم. 
دست ایشان را گرفتم و بردم یقین داشتم او را خواهد کشت. همین که 
و ی ای ایا الم ی ناهد کت 
همین که امام را وارد کردم متصور حرکت کرده نشست و همان سخنان 
خود را تکرار نمود که مردم را تحریک میکنی بخدا سوگند تو را خواهم 
کشت . . فرمود يا امیر المومنین چنین کاری نکرده ام با من مدارا کن بخدا 
قسم بزودی از تو مفارقت میجویم منصور گفت برگرد برو. وقتی امام 
رفت بعیسی بن علی گفت برو از او بپرس این جدایی با مرگ من است یا 
او. دوید تا خود را بامام رسانیده گفت با ابا عید له امیر المومنین میپرسد 
را 7 راست 0 ابراهیم گفت: 
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که با او کرده بودم تشکر کرد و شروع بحمد و ستایش خدا نموده دعا را 
خواند(1). 


توضیح: قدم رجلا و آخر اخری یعنی در برخی امور با محمد بن عبد الله 
موافق است و او را تشویق به قیام می کند ولی ظاهرا کنار می کشد یا 
یعنی امام صادق ع می گوید خود را از قیام محمد بن عبد الله بن حسن 
زیاد پیروان من زیاد است و مردم می دانند من داناترین ان ها هستم و 
برای این کار صلاحیت بیشتری دارم و اگر شکست خورد و کشته شد که 
خود را از مرگ نجات داده ام. 


و ممکن است قدم رجلا و آخر آخری همان معنای معروف را داشته باشد 
۳۹۳ 137 کار گرفت. اما این 
معنا از سیاق سخن دور است و سخن سید رحمه الله درست تر است. 


9 مهج الدعوات: فضل بن ربیع 
ابن جبله را فرستاد تا جعفر بن محقّد را بیاورد. ابراهیم گفت: وق 
خدمت آن جناب ههور خود را عرض کردم دست بدعا ی 

گفت: «اللهم انت ثقتی ...» ربیع گفت: همین که به مقر حکومت منصور 
رسید: آمدن جعفر بن محفد را بمتضور اطلاع دادم. مسیب بن زهیر ضبی 
را خواست و به او شمشیر داد و گفت وقتی جعفر بن محشّد وارد شد و 
من با او مشغول صحبت شدم همین که اشاره کردم گردنش را بزن در اين 
مورد دیگر اجازه نخواه, من خدمت ایشان رسیدم سابقه دوستی داشتیم در 
ایام حج خدمت ایشان میرسیدم. عرض کردم اقا این ستمگر تصمیم ندی 
درباره شما گرفته اگر وصیتی داری بفرما. فرمود نترس همین که چشمش 
بمن بیفتد تمام ناراحتی او برطرف می شود. 


در آین: موقع دست: به برد گرفت: و فرمهود: یا اله چبرئیل. .:. ا آخر دغا. 
سپس وارد شد و لبهای خود را بکلماتی تکان داد که من نفهمیدم چشمش 
که بمنصور افتاد مثل ابی بود که بر روی انش بریزند و خاموش شود. 
3 ش 
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فرونشست تا حضرت صادق نزدیک او رفت و کنار تخشش رسید. دست 
امام زا کرفت: و بالای تحت پولوی :نود انم کت با آبا ید ال وافه! 
نشترمتده آم. از اینکه شما را نز حمت انداختم و ایتجا تشریف. آوردید خواشتم 
شکایت خویشاوندانت را بکنم که با من قطع رابطه نموده و بمن تهمت 
ی 0 بر علیه من می شورانند اگر کس دیگری متصدی این 
مقام شود که با نها خویشاوندی نداشته باشد از او اطاعت میکنند و 
سخنش را کوش میگیرند. حضرت صادق فرمود: یا امیر المومنین باید از 
اخداد بای ود رش ری داز انماسیووی کت انوت مبتلا به مار ند 
صبر کرد بیوسف ستم روا داشتند بخشید سلیمان را قدرت دادند شکر 
کرد. منصور گفت: من نیز صبر میکنم و می بخشم و سیپاسگزارم. سیس 
عرض کرد حدیثی در باره صله رحم از شما شنیده ام مایلم برای من تکرار 
کنی. فرمود: پدرم از جدم از رسول خدا نقل کرد که فرمود: نیکوکاری و 
صله رحم باعث آبادی دنیا و طول عمر می شود. گفت: این نیست. فرمود: 
پبدرم از جدم نقل کرد که پیامبر فرمود: هر که مایل است اجاش بدست 
فراموشی سپرده شود و سلامت باشد صله رحم کند. گفت: این هم نیست. 
فرمود: پدرم از جدم نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: خویشاوندی بعرش 
چنگ زده بود و از خویشاوند دیگری شکایت میکرد که او رابطه خویشاوندی 
را قطع نموده از جبرئیل پر سبدم این دو از نظر خویشاوندی چقدر با هم 
فاصله دارند گفت: در هفت پشت بهم میر سند. منصور گفت: این نیست. 
فرمود: پدرم از جدم نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: مرد نیکوکاری بحالت 
اختضار.ه مرک در امد. در همصایجن او مردی بود که صاه رحم را قطع 
کرده بود خداوند به ملک الموت فرمود: از عمر مرد که قطع ارتباط کرده 
چقدر مانده گفت سی سال فرمود: آن سي سال را به عمر اين مرد 
نیکوکار واگزار کن. در این موقع منصور گفت: غلام ! عطر بیاور با دست 
خود سر و صورت امام را معطر نمود و چهار هزار دینار تقدیم کرده دستور 
داد مرکب سواری امام را بیاورند پیوسته دستور میداد جلو بیاورند تا 
مرکت سا جلی تشه آفردند رت حادم سوار شد قر ار انشا 
ی الجیت ۱۵۱ ۰ عرض کردم 
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طعمه شمشیر قرار میدهد. به مسیب بن زهیر شمشیری داد و امر کرد 
گردن شما را بزند من موقع وارد شدن دیدم لبهای شما حرکت میکند و 
دشانی خوا ندیه که انا نشنیدم فرمود: حالا وقت تعلیم آن نیست. شب 
خدمتش رسیدم دعا را بمن آموخت(1). 


توضیح: یعرضنی علی السیف کل قلیل یعنی در اندک زمانی به من دستور 
قتل می دهد پا برای هر موضوع کوچکی دستور قتل مرا می دهد و مقصد 
اس ات و او ات مایا ار کت تا 


0 مهج الدعوات: محقد پسر ربیع وزیر دربار منصور گفت: روزی منصور 
در کاخ سبز که قبل از کشته شدن محمّد و ابراهیم آن را کاخ حمراء 
مینامیدند نشست. او روز معینی در این محل می نشست که ان روز را 
روز کشتار نام داده بودند. به دنبال حضرت صادق فرستاده بود تا ایشان را 
از مدینه بیاورند تمام روز را در آن کاخ بسر برد تا شب شد و مدتی نیز از 
شنت زیت : در این موقع پدرم ربیع را خواست. گفت: میدانی که من 
چقدر بتو علاقه دارم وقتی پیش آمدی ِِ هنوز تب بسن 
من است و اینکه من نهایت خیرخواهی را نسبت بشما دارم گُفت: صحیح 
در‌هرحخالی که بو بدون اننک بگذاری وضع خوویرا تعییر دهد آوزا پیاون | 
خود گفتم: تا له و ل یه راجغون. واقعا چه پیش آمد بدی اگر من ایشان 
را بیاورم با این خشمی که دارد او را خواهد کشت و آحر خ تزباد یرود ا کر 
بهانه ای بیاورم و این مأموریت را انجام ندهم من و فرزندانم را خواهد 
کشت و اموالم را تصرف خواهد کرد بین دنیا و آخرت قرار گرفتم ولی دلم 
بدنیا متمایل شد. محشد گفت: یدرم ربیع مرا خواست که از همه 
فرزندانش سختگیرتر و بی رحم تر بودم, گفت: برو پیش جعفر بن محمد 
در نزن از دیوار بالا برو که لباس خود را تغییر ندهد ناگهان بر او وارد شو 
اطاقش 
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شدم مشغول نماز بود, پیراهنی بر تن داشت و حوله ای بر کمر بسته بود. 
نمازش را که سلام داد عرض کردم بفرمایید امیر المومنین شما را 
میخواهد. گفت بگذار ِِ را بیو شم. گفتم: بمن اجازه نداده اند 
فرمود: اجازه بده بروم غسل کنم و خود را تمیز نمایم. گفتم: غیر ممکن 
است وقت خود را نگیرید من نمیگذارم این وضع را کوچکترین تغییری 
بدهید. با همان سر و پای برهنه و همان پیراهن و قطیفه ای که داشت 
راه رفتن باز ماند و سخت خسته شد دلم بحال ایشان سوخت عرض کردم 
سوار شو. سوار قاطر یکی از همراهان من شد بالاخره پیش ربیع رفتم 
شنیدم منصور بپدرم میگفت دیر کرد و پیوسته او را بعجله وارد مینمود. 
همین که چشم پدرم ربیع بجعفر بن محقد بآن حال افتاد گریه اش گرفت. 


ربیع مردی شیعه مذهب بود امام صادق فرمود ربیع میدانم تو بما خانواده 
علاقه داری بگذار دو رکعت نماز بخوانم و دعا کنم. عرض کرد بفرمایید. دو 
رکعت نماز مختصر خواند پس از نماز دعایی کرد که نفهمیدم چه بود ولی 
دعایی طولانی بود منصور پیوسته در این مدت ربیع را سرزنش میکرد و 
بعجله وادار مینمود. همین که دعای طولانی امام تمام شد ربیع 7 
ایشان را گرفته پیش منصور برد داخل ایوان که رسید ایستاد و لبهایش 
حرکت کرد دعایی خواند که من نشنیدم. او را وارد کرد مقابل منصور 
بایستد. منصور گفت جعفر تو دست از حسد و ستمگری و آشوب بر علیه 
بنی عباس بر نمیداری خداوند پیوسته تو را گرفتار شدت حسد و رنج میکند 
ولی بآروزی خود نخواهی رسید. فرمود بخدا سوگند از آنچه میگویی بی 
خبرم و چنین کاری نکرده ام. در زمان حکومت بنی امیه که میدانی آنها از 
همه مردم با ما و شما دشمن بیشتری داشتند و هیچ حقی در حکومت و 
جانشینی پیامبر نداشتند بودم. بخدا قسم من برای انها اشوب طلبی 
نمیکردم و با وجود ستمی که بمن روا میداشتند از طرف من گزندی 
بایشان نرسید. حالا چگونه چنین کاری میکنم با اينکه تو پسر عموی من و 
نزدیکترین خویشاوند من هستی و از همه بیشتر بمن لطف و مرحمت 
داری. منصور ساعتی سر بزیر انداخت روی نمدی نشسته بود در طرف 
چپش بالشی قرار داشت زير نمد شمشیری دو سر پنهان کرده بود که هر 
وقت در ان کاخ 
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می نشست همیشه همراهش بود. رو بجعفر بن محقّد نموده گفت اشتباه 
میکنی و خلاف میگویی پشتی را کنار زده از پشت آن کیفی که محتوی نامه 
هایی بود خدمت امام انداخت. گفت این نامه های تو است که برای 
خراسانیان نوشته و آنها را به بیعت با خویش دعوت کرده ای تا بیعت مرا 
پشکتتتی فر مودیا امتر امس دا قشم حشق کار ده آمو ان کار 
را صحیح نمیدانم و راه و روش من چنین نیست من از کسانی هستم که 
اطاعت تو را در هر حال لازم میداتم و آنقدر پیز شده ام که دیگر توان 
چنین کاری را ندارم مرا با یک گروه از سپاهیان خود بفرست و من با همان 
لشکر باشم تا مرگ گریبانم را گناد دیگر چیزی از عمرم باقی نمانده 
است. گفت نه هرگز چنین کاری را نمیکنم سربزیر انداخت و دست به 
دسته شمشیر گرفته مقدار یک وجب آن را خارج کرد با خود گفتم اين مرد 
را کشت تا له باز شمشیر را بجای اول برگردانید. 


گفت جعفر با وجود پیری و نسبتی که با پیامبر داری از دروغ گفتن و ایجاد 
اختلاف بین مسلمانان حیا نمیکنی؟ میخواهی خون "ریزی شود و اشوب با 
کف ؟ فرمود نه بخدا| پا امیر المومنین من آنچه میگویی انجام 0 ام نه 
اینها نامه های من است و نه خط و نه مهر من بر روی آن است. منصور 
تانداتم یش هنز ین را عاره صود کف ای ی وو ا افاسا اوه 
تصمیم گرفتم که اگر درباره ایشان بمن دستوریر داد اطاعت نکنم. زیرا 
چنین خیال میکردم خواهد گفت این شمشیر را بگیر و جعفر را بکش و 
تصمیم داشتم اگر چنین دستوری داد خود او را بکشم گرچه باعث کشتن 
خود و فرزندانم شود و از کردار قبل خود پیش خدا توبه میکردم. او مرتب 
صادق را سرزنش میکرد و اد عدر خواهی مینمود تز بالاخره 
خواهد گشت باز شمشیر را در علاف نمود و ساعتی سر بزیر انداخت آنگاه 
سر برداشته گفت خیال میکنم تو راست میگویی. گفت ربیع جامه دان را 
بیاور. جامه دان که در محل مخصوصی بود آوردم. گفت دست در آن کن و 
محاسن ایشان را عطرآگین نما جامه دان پر از عطر بود دست داخل آن 
نمودم و محاسن امام که سفید بود عطر آگین نمودم بطوری که سیاه شد. 
بمن گفت ایشان را سوار بر یکی از بهترین مرکبهای 
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سواری خودم کن و ده هزار درهم باو بده و تا او را منزلش با احترام 
مشایعت کن وقتی بمنزل رسید مخیرش کن خواست که اگر با احترام 
پیش ما بماند و در صورتی که مایل نبود بمدینه ی جدش رسول خدا بر 
گردد. ما از پیش منصور خارج شدیم من خیلی خوشحال بودم که امام 
صادق علیه السلام از دست او جان سالم به در برد و از تصمیم منصور 
تعجب نمودم که بالاخره بکجا منتهی شد. وقتی وسط خانه رسیدیم گفتم 
آفا فن. از تضضیمین که اه در ففرد ها کر فنه بود دن‌شفتم و آینحه: خکونه 
خدا ترا از دست او نجات بخشید ! شنیدم پس از دو رکعت نماز دعایی 
طولانی خواندی ولی نفهمیدم چه بود و در موقع وارد شدن صحن حیاط باز 
لبهایت تکان خورد و دعایی خواندی که نفهمیدم چه بود. 


فرمود دعای اولی دعایی است که برای ناراحتی و گرفتاری خوانده می 
شود آن دعا را تا کنون برای کسی نخوانده بودم. آن دعا را بجای دعاهای 
زیادی که پس از نماز میخواندم خواندم زیرا مایل نیستم دعاهایی که بعد 
از نماز میخواندم ترک شود ولی دعایی که لبهای خود را حرکت دادم همان 
دعایی بود که پیامبر اکرم در جنگ احزاب خواند. بعد دعا را برایم ذکر کرد. 
بعد فرمود ار از امیر الموّمنین نمی ترسیدم این پول را بتو میبخشیدم 
ولی تو قبلا زمینی که در مدینه داشتم بمبلغ ده هزار دینار خریدی بتو 
نفروختم اکنون همان زمین را بتو بخشیدم. عرض کردم اقا من چشمم به 
همان دعای اول و دوم است اگر , بمن ارزانی فرمایی کمال لطف را نموده 
ای احتیاح بزمین ندارم. توا ای هستیم که بخشش خود را 
پس نمیگيريم زمین را بتو بخشیدم نسخه دعا را هم خواهم داد با هم بمنزل 
برویم. . وقتی بخانه رفتیم سند زمین و نسخه دعای اول و دوم را بمن لطف 
نمود عرض کردم آقا منصور خیلی عجله داشت در حالی که شما بعد از دو 
رکعت نماز مشغفول خواندن ان دعای طولانی بودید گویا از منصور باکی 
نداشتید. فرمود همین طور است من دعایی را بعد از نماز صبح پیو سته 
میخواندم آن دو رکعت هم نماز صبح بود که مختصر خواندم و آن دعا را 
بعد از نماز صبح خواندم. عرض کردم ان تضخنهی: که متضظور. کر فتهة بود 
نترسیدی. فرمود ترس از خدا بر ترس از منصور مقدم است خداوند در دل 
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ربیع گفت بواسطه تغییر حالتی که منصور نسبت بحضرت صادق داشت و 
آن خشم و غضبی که داشت در یک ساعت تبدیل باحترامی گردید که خیال 
نمیکردم نسبت به کسی انجام دهد تصمیم گرفتم علت آن را بدانم. همین 
که منصور را تنها و مسرور یافتم گفتم یا امیر المومنین چیز عجیبی از شما 
مشاهده کردم گفت چه چیز؟ گفتم چنان بر جعفر خشم گرفتی که بر هیچ 
کین ان قبیل غیج الله چن خسن و دیکران خفم بخرفیه بودی خنال: داشتی 
اف راسادشمی کی اولز اند یی وت میت را رفن اور دی رد 
باز او را سرزنش کردی و باندازه نیم متر شمشیر را خارج نمودی بعد از 
سرزنش دیگری تمام شمشیر را جز مقدار کمی از آن را خارج کردی دیگر 
شین رس کته تشن اه ند ارس ی هام آن اراک روت رین 
خشنود شدی بطوری که دستور دادی با غالیه مخصوص خودت که حتی 
اجازه نمیدادی پسرت مهدی و ولی عهدت و عموهایت از ان غالیه استفاده 
کنند صورت و محاسنش را عطر آگین و سیاه نمایم و جایزه باو دادی و 
سوار بر مرکب مخصوص خود نمودی و مرا امر به مشایعت و احترامش 


کردی. 


سم 


کفت: رسیم نباند. این :مطلب: زا اشکار مود بهتر اشتت: پوشيده ناش امین 
ندارم فرزندان فاطمه متوجه شوند و بر ما فخر فروشند و ما را ناچیز 
انگارند همین گرفتاری که داریم ما را بس است ولی از تو چیزی پنهان 
ری ی رو پر یی ۳ ربیع گفت هر کس در 
خانه بود بیرون کردم. بعد گفت برگرد کسی را باقی نگذاری اين کارها را 
کردم وقتی آمدم گفت اکنون دیگر کسی جز من و تو نیست اگر آنچه بتو 
میگویم از کسی بشنوم تو و فرزندانت را بقتل میرسانم و اموالت را 
خواهم گرفت. گفتم یا امیر الموّمنین بخدا پناه میبرم. 


سخن او را نشنوم و عذر و پوزش او را نپذيرم وضع او برای من با اينکه از 
کسانی نبود که با شمشیر قیام کند از عبد الله بن حسن مهمتر بود من در 
زمان بنی امیه او و پدرانش را شناخته بودم که اهل اشوب بیستند. همین 
که در مرتبه اول تصمیم کشتنش را گرفتم پیامبر اکرم را دیدم که بین من 

و او فاصله شد دستهای خود را کشوده و تا آرنج بالا زده و نسبت بمن 
۳ ۳ در مرنبه 
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دوم که شمشیر را بیشتر کشیدم دیدم پیامبر خیلی بمن نزدیک شد و 
تصمیم داشت اگر من گزندی برسانم کار مرا بسازد باز جرات کردم و با 
خود گفتم این کار جن گیرها است. 


در مرتبه سوم که شمشیر را خارج کردم پیامبر اکرم بمن نزدیک شد پنجه 
های خود را کشوده بود و دامن بکمر زده چشمانش قرمز شده بود و نهایت 
خشم از صورتش اشکارا بود نزدیک بود مرا در پنجه های خود بفشارد بخدا 
ترسیدم اگر او را بیازارم پیامبر مرا کیفر کند دیدی که دیگر با او چه 
معامله کردم هر کس مقام فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام را منکر 
شود نادان است و از دین بهره ای نبرده مبادا کسی این جریان را از تو 
بشنود. 


محمّد بن ربیع گفت پدرم اين جریان را پس از مرگ منصور برایم نقل کرد 
من نیز پس از مرگ مهدی و موسی و هارون و کشته شدن محشّد امین 


نقل کردم(1). 


توضیح: تسلق الجدار یعنی از آن بالا رفت. الشاکری یعنی کسی که اجیر 
شده يا خدمتکار که معرب چاکر در فارسی می باشد. فیروزآبادی(2) گفت 
جرامقه گروهی غیر عرب بودند که در اوائل اسلام به موصل رفتند و مفرد 
ان جرمقانی است و کساء جرمقی با کسره است(3). 


1 مهج الدعوات: صفوان بن مهران گفت مردی از قریش که از بنی 
مخزوم بود نزد منصور دوانیقی از امام صادق ع سخن چینی کرد. پس از 
شته شدن محمد و ابراهیم فرزندان عبد الله بن حسن گفت: جعفر بن 
محمّد غلام خود معلی بن خنیس را برای جمع آوری اموال پیش شیعیان 
خود میفرستد و محمّد بن عبد الله نیز باو کمک میکند. منصور نزدیک بود از 
خشم دست خود را کاز بگیرد. فوری نامه ای بعموی خود داود که آن زمان 
فرماندار مدینه بود نوشت که جعفر بن محّد را نزد او بفرستد و اجازه 
تأخیر ندهد. داود نامه منصور را خدمت حضرت صادق فرستاده گفت فردا 
آماده حرکت باش مبادا تخیر بیندازی. صفوان گفت آن: زوز من در مدیته 
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هواس 10 


3-. همان 3 : 217 


بودم. حضرت صادق به دنبال من فرستاد وقتی خرمتش رسیدم و 
مالهای سواری خود را آماده کن فردا صبح ان شاء ال عازم عراق هستم 
را 
نماز ظهر و عصر بود چند رکعت نماز خواند پس از ان شروع بدعا کرد 
دستهای خود را بلند نموده گفت: 


«یا من لیس له ابتداء ... تا آخر دعاء» من از ایشان درخواست کردم دعا را 
برایم تکرار کند ایشان دو مرتبه خواند و من نوشتم فردا صبح شتر را اماده 
کردم و بجانب عراق حرکت کردیم وارد شهر منصور شد اجازه ورود 
خواست اجازه داد. صفوان گفت کسانی که در مجلس منصور حضور 
داشتند برایم نقل کردند که وقتی چشم منصور بحضرت صادق افتاد او را 
احترام کرد و نزدیک خود نشاند و جریان ان مرد را توضیح داد که بمن خبر 
داده ان لین کین کلام تشها ماود سم اور اموال برای شما 
است. حضرت صادق فرمود بخدا پناه می برم از چنین کاری. گفت قسم 
میخوری که چنین نکرده ای فرمود آری بخدا قسم میخورم که چنین چیزی 
نبوده. منصور گفت باید بطلاق زنان و آزادی بندگان قسم بخوری فرمود تو 
راضی نیستی که بخدای یکتا قسم بخورم. منصور گفت برای من اظهار 
علم فقه نکن. فرمود پس اطلاعات فقهی خود را کجا بکار ببرم یا امیر 
المومنین. منصور گفت این سخنان را رها کن من اکنون بین تو و کسی که 
این حرفها را در باره ات زده جمع میکنم. آن مرد را آوردند وقتی با حضرت 
صادق روبرو شد گفت هر چه گفته ام درست است این همان جعفر بن 
محفد است. حضرت صادق فرمود قسم میخوری که هر چه گفته ای 
درست است؟ گفت آری. شروع کرد بقسم خوردن (والله الذی لا اله الا 
هو الطالب الغالب الحی القیوم) امام صادق ع فرمود نه عجله نکن آن طور 
که من میگویم قسم بخور. منصور گفت این قسم چه عیبی دارد؟ فرمود 
خداوند زنده و کریم است وقتی بنده اش او را بستاید شرم می کند که او 
را فورا کیفر نماید پس ولی بگو اگر انچه گفته ام صحیح نباشد بیزارم از 
نیرو و قدرت خدا و متکی پقدرت و نیروی خود هستم. منصور به قریشی 
کفت هو طفی که انا ید الله هتفر کون آن‌تمرت‌ههان ظور قستم 
یاد کرد هنوز سخنش تمام نشده بود که بر روی زمین افتاد و مرد. منصور 
ترسید و بدنش بلرزه افتاد. گفت اکر مایل هستی همین فردا بحرم جدت 
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برو و اگر مایلی اینجا بمان, در احترام یه شما فروگذاری نخواهیم کرد به 
خدا قسم دیکر هرگز سخن کسی را در باره تو نمی پذیرم(1). 


توضیم: تلوم قی. الامز فک کرد و. متتطظر ماتد و غبارت لم تال بعتن 
کوتاهی نمی کنیم. 

2 مهج الدعوات: محمد بن عبد ال اسکندری گفت: من از ندیمان 
مخصوص منصور بودم و اسرارش ۱/۳ پیش منصور 
رفتم دیدم خیلی ناراحت و غمگین است و نفس های سرد میکشد. گفتم 
این تاراحتی. از چیست یا امیز المقمنین گفت محید! تاکنون بیش از ضد 
۰ اولاد قاطفه: طفه شده ان رئیس و پیشوای اک باقی مانده 
۳ ۱ اشت که مات فرسوده اش کرده و متوجه پر ستش 
خدا| است کاری بسلطنت و ریاست ندارد. گفت من میدانم تو او را امام 
میدانی ولی چه کنم که سلطنت نازا است و خویشاوندی بر نمی دارد من 
تم هام که ای اه ار مت ام اععصی سم محشد گفت از 
این تصمیم منصور خیلی ناراحت شدم بطوری که زمین با تمام وسعتش 
پوایه که ی خاروس | خواست نا کفت وی ایا غید اللصرا حاخیر 
لاوما عس را امس اش 
گردنش را بزن همین علامت بین من و تو باشد. همان ساعت امام صادق 
ع را حاضر نمود من داخل حیاط خدمتش رسیدم دیدم لبهایش حرکت می 
کند و دعایی می خواند نفهمیدم چه میخواند بعد دیدم قصر در حرکت است 
مثل یک کشتی که داخل امواج دریا قرار گرفته باشد. منصور را دیدم با سر 
و پای برهنه مقابل امام راه میرود دندانهايش بهم میخورد و تمام اعضای 
بدنش میلرزد گاهی قرمز و گاهی زرد می شود. بازوی امام صادق را 
گرفته بالای تخت سلطنت کشاند و خودش دو زانو در مقابلش نشست مثل 
بنده ای که مقابل اقای خود بنشیند. میگفت يا ابن رسول الله چرا زحمت 
کشیده و در این ساعت اینجا تشریف آورده ای؟ فرمود: برای اطاعت از 
خدا و پیامبر و فرماتبرداری از ان آمدم ام یا امتر الم کین خوا غوت را 
طولانی کندر متضوز کف من نها زا خخواستم یی اشتیاه 
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1- . مهج الدعوات: 198 


کرده گفت هر حاجت داری ک فرمود: و از این اکن 
بخواهی انجام میدهم. حضرت صادق قز خارج شد فوه حظ را شکر 
کردم. منصور دستور داد برایش لحاف بیاورند خوابید تا نیمی از شب 
گذشته بیدار نشد وقتی بیدار شد من بالای سرش نشسته بودم ات 
شد بمن گفت: نرو تا من نمازهای قضا شده ام را بخوانم آن وقت برایت 
جریانی را نقل کنم. پس از خواندن نمازها بمن گفت: وقتی ابا عبد الله 
صادق را احضار نمودم و تصمیم بدی درباره اش گرفتم. ناگاه اژدهایی را 
دیدم که با دم خود تمام قصر مرا محاصره نموده لب بالای خود را بالای 
قصر و لب پایین را به پایین قصر گذاشته با زبان فصیح عربی گفت: منصور 
و و ساکنانٍ آن را میبلعم هوش از س سرم پرید و به لرزه ی دندانهایم بهم 
اما وا ار و 
و بر روز بخواند چون شب تیره میگردد و اگر بر امواج دریاها بخواند آرام 
می شوند عجیب نیست. پس از چند روز گفتم اجازه میدهی خدمت حضرت 
صادق علیه السْلام بروم اجازه داد و مانع نشد. خدمت ایشان رسیدم سلام 
کرده گفتم: اقای من ترا بحق جدت قسم میدهم آن دعایی که وقتی وارد 
قصر منصور شدی میخواندی بمن بیاموز فرمود: مانعی ندارد دعا را بمن 
تعلیم فرمود که در جای خود ذکر خواهد شد(1). 


3 مهج الدعوات: از عبید الله اسکندری مانند آن را روایت کرده 


توضیح: الدواج مانند رمان و غراب, لحافی است که آن را روی خود می 
اندازند و فیروزابادی آن را بیان کرده است(3). 


4 یا ال مت ام ای را اراس مه روم 
منصور نیز در انجا بود وقتی به هاشمیه شهر ابوجعفر نزدیک شد پایش را 
از رکاب 
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1- . مهح الدعوات: 251 
2 . همان: 18 


3-. قاموس 1 : 189 


بیرون آورد و پایین آمد سپس قاطری سفید خواست و لباسی سفید پوشید 
وقتی وارد آنجا شد منصور به او گفت خود را شبیه پیامبران کرده ای امام 
فرمود: چطور مرا از فرزند پیامبران دور می دانی, گفت: تصمیم گرفتم 

را به مدینه بفرستم تا نخل هایش را از بیخ ببرد و ذریه آن را دشنام 
دهد. امام فرمود: برای چه امیر المومنین؟ گفت: ثر انم ختر آوزده اند که 
مت معلی بن من یه پیت بالق کون میاه و رایت رو جمع من 
اینکه : به طلاق زتان و آزاد کردن بندگان قسم بخوری فرمود آیا از من می 
برآی من اظهار فقه نکن فرمود: مرا از اظهار کته دور هی کانی در حالن 
که فرزند رسول خدا هستم. گفت: من تو را با کسی که از تو خبر آورده 
روبرو می کنم فرمود اين کار را بکن. مردی که در مورد امام خبر آورده 
بود آمد امام ع قرمود: ای مرد تو این حرف را زدی؟ گفت بله قسم به 
خدایی که جز او خدایی نیست و عالم به غیب و گواه است به خداوند 
رحمان و رحیم تو اين کار را انجام دادی. امام به او فرمود: وای بر تو 
خداوند را بزرگ می شماری تا از عذاب تو شرم کند بگو از نیرو و قدرت 
خدا بیزارم و به نیرو و قدرت خویش پناه می برم اگر دروغ گفته باشم. 
مرد همین سوگند را یاد کرد هنوز سخنش تمام نشده بود که افتاد و مرد. 
منصور گفت: پس از این هرگز سخن کسی را در مورد شما باور نمی کنم 
و بعد پاداشی نیکو به امام داد و ایشان را باز گرداند(1). 


5 مهج الدعوات: رزام بن مسلم غلام خالد گفت: منصور دوانیقی مرا با 
چند نفر فرستاد که شبانه امام صادق را بکشم در آن موقع امام صادق در 
یره بود. شب داخل ایوان ایشان شدیم و ماموریت خود را نسبت باو و 
فرزندش اسماعیل انجام دادیم برگشتیم پیش منصور و او را از جریان 
مطلع کردیم. فردا صبح دیدیم دو شتر کشته در ایوان افتاده است. ابو 
الحسن محمد بن یوسف گفت: خداوند حضرت صادق را از شر آنها 4 
داشت(2). 


ص: 218 


1- . کافی 6 : 445 
مد ففم الذغوات* 212 


خواست. اه ناراحت کرده؟ ! گفتم: 
کدام؟ گفت جعفر بن محقّد بخدا ريشه اش را قطع میکنم. بعد یکی از 
سرهنگان را خواست گفت هم اکنون با هزار نفر بمدینه برو و بجعفر بن 
محمّد هجوم ببر و سر او و پسرش موسی بن جعفر را برایم بیاور. سرهنگ 
همان ساعت رفت وارد مدینه شد. بحضرت صادق خبر دادند دستور داد دو 
شتر آوردند و بر در خانه بستند بچه های خود موسی و اسماعیل و محمّد و 
عبد الله را خواست همه را جمع نمود و در محراب نشست و شروع کرد 
بدعا خواندن. ابو بصیر گفت: حضرت موسی بن جعفر فرمود: آن سرهنگ 
حمله کرد دیدم پدرم دعای خویش را با ابتهال میخواند تمام سپاهیان با 
فرمانده خود آمدند سرهنگ گفت سر همین دو نفر را که ایستاده اند ببرید. 
سر آنها را بریدند و پیش منصور برگشتند وقتی وارد شدند منصور داخل 
خرجینی که سرها در ان قرار داشت نگاه کرد دید سر دو شتر است. 
بفرمانده سپاه گفت: اینها چیست؟ گفت: آقا ما با تمام سرعت بمدینه 
رفتیم و داخل خانه جعفر بن محقّد شدیم سرم چرخید جلوی خود را ندیدم, 
چشمم به دو نفر افتاد که ایستاده اند خیال کردم آن دو جعفر بن محمّد و 
پسرش موسی بن جعفر است سر هر دو را سربریدم. منصور گفت این 
چریان را برای کسی نقل نکنی من نیز بکسی نگفتم تا منصور مرد. ربیع 

۶ موتتی نی« جففر غلیة. السلام بر سیدم ان وعا حه بود کفت : من از 


پدرم سوال کردم فرمود: این دعای حجاب است و دعا را ذکر کردل(1). 


توضیح: جوهری گفت: الشأفه(2) جراحتی است که در پایین پا ایجاد می 
شود سپس می سوزاند و می رود و وقتی آن جراحت قطع شود فیعض 
مجروج می میرد. الاضل و استتاصل الله شأفته یعنی خداوند او را از بین 
با 
را از بین برد. 


7 سوت 9 شنکافین نت هه 


فد انش که محمد 
ص: 219 


صفه الدعمات* 213 
افو 2 184 


بن عبدالله که او را نفس زکیه می نامند چه کرده و چه اتفاقی برایش 
افتاده است. الان منتظرم احدی از شما حرکتی انجام دهد تا من کوچک و 
بزرگ شما را نابود کنم. گفتم يا امیر المومنین پدرم از پدرش و او حسین 
بن علی و او از علی ع و ایشان از پیامبر برایم نقل کرده است که اگر 
فردی که از عمرش سه سال باقی مانده صله رحم به جا اورد خداوند 
عمرش را به سی و سه سال خواهد افزود و اگر فردی که از عمرش سی 
و سه سال باقی مانده است با خویشاوندان خود قطع ارتباط کند خداوند 
عمرش را به سه سال کاهش خواهد داد. منصور گفت تو را به خدا این 
حدیث را از پدرت شنیدی؟ گفتم بله او این حدیث را سه بار تکرار کرد 
سپس گفت برو(1). 


اسحاق فرزند امام صادق ع از پدرش نقل کرده است: امام صادق ع نزد 
منصور رفت و با او سخن گفت وقتی از آنجا خارج شدند منصور به دنبال 
امام ع فرستاد و او را با زگرداند. امام وقتی برگشت لبهایش را حرکت 
داده و چیزی گفت به ایشان گفتند چه گفتید فرمود گفتم «اللهُمٌ نت تکفی 
من کل شی ء و لا یکفی منک شی ۶ قاکفنیه» به من گفت: چه چیز تو را در 
نظر من بزرگ کرده است؟ امام صادق ع فرمود: من به چیزهایی رسیدم 
که هیچ یک از بدراتم در اشلام به. آن تر ستدند و فکر تفف. کنم که مدت 
زمان زیادی تو را همراهی کنم و تمام شدن این سال را نخواهم دید. گفت: 
اگر زنده ماندی چه؟ فرمود: فکر نمی کنم بمانم. منصور گفت: زمانی را 
که گفته محاسبه کنید محاسبه کردند و امام در ماه شوال وفات یافت(2). 


8 کافی: مرازم از پدر خود نقل کرد که گفت: وقتی منصور دوانیقی 
اجازه داد که امام صادق ع از حیره خارج شود من در خدمت ایشان بودم. 
با هم رفتیم تا بسالحین رسیدیم (محلی است در چهار فرسخی بغداد) سر 
شب بود یکی از ز کسانی که مسئول جمع آوری مالیات و ساکن سالحین بود 
جلوی ایشان را گرفت و گفت: نمیگذارم رد شوی هر چه امام اصرار کرد و 
خواهش نمود قبول نکرد و امتناع ورزید. مصادف که در خدمت امام بود 
عرض کرد آقا اجازه بدهید این مرد را که 


ص: 220 


1- . کشف الفمه 2 : 383 
2 . همان 2 : 384 


باعث ناراحتی شما شده بکشم میترسم شما را برگرداند و نميدانیم منصور 
این بار چه تصمیمی درباره شما خواهد گرفت؛ من و مرازم گردنش را 
میزنیم و پیکر او را در نهر می اندازیم. فرمود دست نگهدار مصادف. امام 
پیوسته از او خواهش میکرد اجازه دهد و او امتناع میورزید تا مقدار زیادی 
از شب گذشت بالاخره در این موقع اجازه داد و رفت. فرمود: مرازم این 
بهتر است يا آنچه شما میگفتید. عرض کردم این بهتر است فرمود: مرازم 
گاهی شخص از یک ناراحتی کوچک بیرون می آید ولی در ناراحتی بزرگتری 


قرار میگیرد(1). 


9 یر( بل از حسن بن علی بن یقطین از پدر خود و او از 
جدش روایت میکند که در اهواز مردی از نویسندگان یحیی بن خالد 
فرماندار شد من یک بدهی مالیاتی داشتم که با پرداخت آن تمام ثروت و 
مالم از بین میرفت بمن گفتند آن مرد شیعه است. میترسیدم او را ببینم ببینم 
مبادا آنچه گفته اند صحیح نباشد و در اثر آن زندگی من متلاشی شود. بخذا 
پناه بردم, خدمت حضرت صادق_رسیدم و از ایشان تقضای کمک کردم. 
امد کی توتیت: شنم الم الرخسن مان للعدفی .ظل گر قه 
ظلا لا یسکنه الا من نفس عن اخیه کربه و اعانه بنفسه او صنع الیه معروفا 
و لو بشق تمره و هذا اخوک و السلام» خدا در زیر عرش سایبانی دارد و 
کشی. نید آن شایبان این هی شود که .رنخی. از .ول برادر مومن خود 
برطرف کند يا با جان خویش باو کمک کند و يا به او نیکی نماید. گر چه با 
یک دانه خرما باشد این مرد برادر تو است و السلام. اما م نامه را امضاأ 
نمود و بمن سپرد دستور داد باو برسانم وقتی وارد شهر خود شدم بر در 
منزل او رفتم و اجازه خواستم گفتم بگویید پیکی از طرف حضرت صادق 
آمده ناگاه دیدم با پای برهنه آمد همین که مرا دید سلام کرد و پیشانی مرا 
بوسید گفت آقا شما پیک مولایم امام صادق هستید؟ گفتم اری. گفت: 
باعث نجات من از آنین هتم میت شوی اگر راست بگویی. دست مرا 
گرفت و داخل منزل نمود. مرا در جای خود نشاند روبروی من نشست. 
گفت: آقای من حال مولایم چطور است؟ گفتم: بسیار خوب گفت: راست 
میگویی تو را بخدا گفتم بخدا قسم خوب بود. بعد نامه را باو دادم خواند 
بوسید و بر روی چشمهای 


2 


1-. کافی 8 : 87 


خود گذاشت. آنگاه گفت: برادر هر چه مایلی بگو. گفتم: در دفتر مالیات. 
من فلان مبلغ بدهکارم اگر پرداخت کنم از بین میروم. دفتر را خواست و 
تمام مالیات مرا خط زد و نامه ای داد مبنی بر اینکه بدهی مالیاتی ندارم 
بعد مخزن اموال خود را خواست و تمام ثروت خویش را با من نصف نمود. 
از چهار پایان یک مرکب را خود برمیداشت و یکی را بمن میداد انگاه 
غلامان را خواست یک ]لام را بمن داد و دیگری را برای خود نگه داشت. 
لباسهای خود را خواست یک جامه بمن میداد دیگری را نگه میداشت تمام 
ثروت خود را نصف کرد در بین میگفت آیا تو را شاد کردم. گفتم بخدا قسم 
شاد شدم. زمان حج که رسید با خود گفتم پاداش این عمل چیزی نیست 
جز اینکه بمکه بروم و در انجا برایش دعا کنم و خدمت مولایم حضرت 
صادق برسم و از ایشان سپاس گزاری کرده و تقاضا کنم برایش دعا کند 
بمکه رفتم و خدمت حضرت صادق رسیدم. همین که چشمم به آقا افتاد 
دیدم آثار شادی بر چهره اش آشکارا نمایان شد. فرمود: با آن مرد چه 
کردی؟ من جریان را برایش شرح میدادم و او پیوسته شاد و خوشحال می 
شد عرض کردم آقا شما از ز کاری که برای من کرد خوشحال شدید؟ فرمود 
بله بخدا قسم مرا شاد کرد بخدا سوگند پدران مرا شاد نمود بخدا سوگند 
اضرا رای رف الما را تفر کر ای مه 


0 عده از حسین مانند آن را روابت کرده. است(1), در اختضاضص(2) نیز 
مانند آن آمده و در آن به جای امام صادق 3 از امام موسی کاظم 3 روایت 
کرده است. 


1 کافی: ظریف بن ناصح گفت هنگامی که منصور به دنبال امام صادق ع 
فرستاد ایشان دستش را به سمت اسمان بلند کرد و فرمود: خداوندا تو دو 
بچه را به خاطر صالح بودن پدر و مادرشان حفظ نمودی پس مرا نیز به 
خاطر پدران صالحم محمد و علی و حسن و حسین و علی : بن الحسین و 


ض ۵ 292 


1-. عده الداعی: 36 1 

وا وا ور خاش لت تاد اه عامام ای عد 
نجاشی در مورد یکی از کارگزاران مالیات در دیوان او نوشته است در این 
کتاب موجود است, و این ناه لد برخی از معانی به این روایت نزدیک 


خدایا... و به تو پناه می برم از شر او. سپس به شتربان فرمود حرکت کن. 
اس 
خیلی | ز شما خشمگین است شنیدم که می گفت به خدا قسم نخلی برای 
آن ها باقی نمی گذارم مگر آن که آن را قطع می کنم, تمام اموال او را 
تصاحب و تمام خانواده اش را اسیر خواهم کرد. ربیع گفت امام چیزی 
زمزمه زمزمه کرد و لب هایش حرکت کرد وقتی وارد شد سلام کرد و 
1 ی 
گذارم مگر آن که آن را قطع خواهم کرد و تمام اموالت را تصاحب خواهم 
کرد. امام صادق ع فرمود: يا امیر المومنین خداوند عز و جل ایوب را مبتلا 
کرد و او صبر کرد. به داود نعمت عطا کرد و او شکر کرد. یوسف را قدرت 
بخشید و او برادرانش را بخشید و تو از نسل آن ها هستی و نسل چنین 
اشخاصی شبیه خود آن هاست. منصور گفت: راست گفتی شما را 
بخشیدم. امام فرمود: یا امیر المومنین اخدی و ها اف مت اسی: قفی 
رساند مگر آنکه حکومت از او گرفته خواهد شد, منصور از اين حرف 

گین شد و خشمش شعله ور شد امام فرمود: اه 
المومنین اين حکومت در دست خاندان ابو سفیان بود هنگامی که یزید که 
خدا او را لعنت کند حسین ع را به قتل رساند خداوند حکومت را از او 
گرفت. خاندان مروان حکومت او را به ارث بردند. وقتی هشام زید را به 
قتل رساند خداوند حکومت را از وی حرفت هو فروان تن مخمد اد را مه 
ارث برد وقتی مروان ابراهیم را به قتل رساند خداوند حکومت را از او 
گرفت و به شما عطا کرد منصور گفت راست گفتی بیا و حاجت های خود 
را برآورده کن فرمود اجازه می خواهم که بروم گفت اجازه در دست 
توست هر وقت خواستی خارج شو امام بیرون رفت ربیع به ایشان گفت: 
منصور دستور داده است ده هزار درهم به شما بدهم امام فرمود: من 
نیازی به این پول ندارم ربیع گفت منصور عصبانی خواهد شد پس آن را 
بگیر و صدقه بدم(1). 


2 کافی: مسمعی گفت وقتی داود بن علی معلی بن خنیس را کشت 
امام صادق ع فرمود: از خدا می خواهم کسی را که غلام مرا کشت و 
اه ها رن 
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1-. کافی 2: 562 


عذاب کند. داود گفت تو مرا با دعایت تهدید می کنی. حماد گفت که 
مسمعی گفت معتب به من گفت امام صادق ع تمام طول شب در حال 
رکوع و سجود بود وقتی سحر شد شنیدم در حالی که سجده کرده بود می 
فرمود: خدایا به قدرت عظیم و به جلال و جبروتت که هر موجودی در برابر 
ان ذلیل است از تو می خواهم که بر محمد و اهل بیت او دروود فرستی و 
او را هم اکنون عذاب کنی. هنوز سر از سجده برنداشته بود که صدای 
فریادی از خانه داود شنیدیم امام صادق ع سر بلند کرد و فرمود از خدا 
درخواست کردم و خداوند عز و جل ملکی فرستاد آن ملک با عمودی آهنین 
بر سرش زد و با آن مثانه اش را به دو نیم کرد و مرد(1). 


53. کافی: زمان ابو العباس سفاح که امام صادق ع در حیره بود فرمود: 
من پیش ابو العباس رفتم ۳ از اينکه ان روز ماه رمضان است پا ال 
شک بودند پا اینکه بخدا سوگند روز اول ماه رمضان بود سلام کردم. گفت: 
پا ابا عبد ال شما روزه دارید گفتم: نه. سفره غذا مقابل ابو العباس بود. 
گفت: بفرمایید بخورید. من جلو رفته خوردم گفتم: روزه را بدستور تو 
میگیریم و بدستور تو میخوریم. آن مرد که راوی حدیث بود بحضرت صادق 
گفت: در روز ماه رمضان روزه میخورید؟ فرمود: آری بخدا قسم یک روز 
از ماه رمضان را روزه بخورم بهتر از این است که گردنم زده شود(2). 


4 کافی: امام صادق ع فرمود: در حیره نزد ابو العباس رفتم ابو العباس 
گفت نظرت در مورد روزه امروز چیست؟ گفتم این به عهده امام است 
اگر روزه بگیری روزه می گیرم و اگر افطار کنی افطار می کنیم ابو 
العباس گفت ای غلام برایم سفره بیاور با او همراهی کرده و خوردم با 
انکه به اعدا فسم فی دانستم ان روز بعی. از رفتهایق ماهر مضان,: بود: آضا 
یک روز روزه خوردن در ماه رمضان و به جا 
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1-. کافی 2 : 513 
2 . همان 3 : 83 


آهودن فضای آن: برايم اسان کر ان ان ند که کردتم فجم تون هو خدا هید 
پرستش نشود(1). 


ابو الفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین مینویسد: حضرت صادق علیه 
السّلام منصور دوانیقی را ملاقات نمود باو گفت چشمه آب ابی زیاد را بمن 
برگردان تا از درآمد آن روزگار را بگذرانم. منصور گفت: با من اين طور 
صحبت میکنی بخدا تو را هلاک میکنم. امام فرمود: عجله نکن من بسن 
شصت و سه سالگی رسیده ام در همین سن پدرم و جدم علی بن ابی 
طالب از دنیز رفتند من متعهد می شوم که اگر آزارم بتو برسد چنین و 
چنان کنم و اگر بعد از تو زنده ماندم با جانشین تو نیز کاری نداشته باشم. 
منصور دلش بحال امام سوخت و او را بخشید(2). 


ی کم و وی ی راید 
پسر عبد الله بن حسن در باضمرا (که محلی است نزدیک کوفه) بوسیله 
سپاهیان منصور کشته شد, ما را از مدینه خواستند هیچ مردی از ما را در 
مدینه نگذاشتند وارد کوفه شدیم یک ماه در آنجا بودیم و پیوسته انتظار 
کشته شدن را ميکشيديم. بالاخره ربیع وزیر دربار منصور آمد و گفت: این 
علویین کجا هستند دو نفر از فهمیده هایتان بروید پیش امیر المومنین. 
فرمود: من و حسن بن زید رفتیم همین که چشم منصور بمن افتاد گفت: 
تویی که خبر از غیب میدهی؟ گفتم جز خدا کسی از غیب خبر ندارد. گفت 
برای تو خراج می اورند. ۳ را برای تو می آورند گفت: میدانی 
برای چه شما را خواستم؟ گفتم: نه. گفت: میخواهم خانه های شما را 
ویران کنم, چاه های آب راب را 

ها ان ۱ 
شود زیرا اينها باعث فساد شما می شوند. گفتم: يا امیر المومنین خداوند 
بسلیمان قدرت داد و او شکر کرد ایوب را مبتلا نمود و او صبر کرد به 
یوسف ستم روا داشتند و بخشید تو از همین خانواده هستی. در این 
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1-. کافی 3 : 82 
اورده است. 


3- . شراه کوه بلندی است نزدیک عسفان که بین شام و مدینه است. 


موقفع منصور لبخندی زده گفت: این جملات را تکرار کن دو مرتبه گفتم. 
منصور گفت کسی چون تو باید رهبر مردم شود من شما را بخشیدم و جرم 
اهالی بصره را نیز به شما بخشیدم همان حدیثی که برایم از پدرت و از 
اجدادش و از پیامبر اکرم برایم نقل کردی کن نقل کن. گفتم پدرم از 
پدران خود از علی علیه السّلام از پیامبر اکرم نقل کرد که صله رحم باعث 
آبادی ملک و طولانی شدن عمر و زیادی جمعیت می شود گرچه مردم کافر 
باشند گفت: این حدیث نبود. 


گفتم پدرم از پدران خود از علی ع از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: 
خویشاوندان بعرش چنگ میزنند و میگویند خداوندا وصل کن با کسی که ما 
را وصل نموده و قطع فرما از کسی که ما را قطع نموده گفت این نبود. 


گفتم پدرم از پدران خود از علی از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: خداوند 
فرموده است من رحمان هستم و رحم را افریده ام و از اسم خود برای ان 
نام گذاشته ام هر که پیوند خویشاوندی را مراعات کند با او خواهم بود و 
هرکه قطع کند از او قطع مینمایم گفت این نیست. ی 
خود از علی علیه السّلام از پیامبر اکرم نقل کرد که یکی از پادشاهان روی 
زمین سه سال بیشتر از عمرش باقی نمانده بود صله رحم نمود خداوند 
سه سال را به سی سال تمدید نمود. گفت منظورم همین حدیث بود اکنون 
بگو ببینم مایلی در کدام شهر ساکن شوی من تصمیم دارم که صله رحم 
کنم. گفتم مدینه ما را بمدینه فرستاد و از شر او راحت شدیم(1). 
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1- . مقاتل الطالببین: 450 


نات شم #ستاظرات اما خادق غاید الفلای با اب یه و سایر اخل سانش ند اسهم فان 
علوم نادر ایشان بیان کردند 


روایات: 


1 احتجاج طبرسی: سماعه گفت ابو حنیفه بحضرت صادق علیه السلام 
عرض کرد چقدر بین مغرب و مشرق فاصله است؟ فرمود باندازه یک روز 
بلکه کمتر از یک روز, ابو حنیفه این جواب را نبسندید و نظرش این بود که 
از اين بیشتر است. فرمود بیچاره چرا منکر این مطلب می شود. مگر 
خورشید در فاصله ای کمتر از یک روز از مشرق طلوع نمیکند و در مغرب 
غروب نمی نماید... تا اخر خبر(1). 


2 دمک وم ۳ از معتزله 7 
و 
رسیدند این جریان موقع کشته شدن ولید بود که در میان شامیان اختلاف 
افتاده بود. اینها شروع بصحبت کردند و سخن را طولانی کردند حضرت 
صادق فرمود شما خیلی صحبت کردید یی نفر را نماینده خود قرار دهید او 
با من باختصار حرف بزند. عمرو بن عبید را نماینده کردند سخنرانی 
طولانی کرد و از جمله سخنان او این بود که گفت مردم شام خلیفه خود را 
کشتند و بین آنها اختلاف افتاد. بالاخره ما یک نفر که دارای دین و مروت و 
عقل است و از خاندان رهبری و خلافت بشمار میرود یعنی محمّد بن عبد 
اه ری را اتخای مودیر تصمیم گرفتیم با او بیعت کنیم و مردم را 
به پیروی از او دعوت نماییم هر که با ما موافقت نمود از او پشتیبانی کنیم 
هر که 


زو 


1- . احتجاج طبرسی: 197 


از ما کناره گرفت باو کاری نداشته باشیم و هر که با ما مخالفت کرد با او 
پیکار میکنیم تا او را بواسطه ستمگری و انحرافش وادار به پیروی از حق 

نماییم. اب 85 
و پیروان فراوانی که دارید بدون شما نمیتوانیم این کار را از پیش ببریم. 
میگویید گفتند بله. انگاه حمد و سیاس خدا را نموده و بر پیامبر اکرم درود 
فرستاد سین فر مود: وقتی مردم بمعصیت خدا| مشغولِ شوند ما ناراحت 
میشویم اما اگر اطاعت خدا| را نمایند خشنودیم. اکنون بگو ببینم اگر ملت 
مسلمان بدون جنگ و خونزیزی اختبان خود را و بتتبار ند و ِ هر کین 
این وج را بین مسلمانان به مشورت میگذارم 0 بین همه 
مسلمانان؟ گفت آری. پرسید بین دانشمندان و مردمان خوب ۱ گفت بله 
فرمود: قریش و غیر قریش؟ گفت پین عرب و عجم. فرمود بگو ببینم ابا 
بکر و عمر را دوست داری يا از آن دو بیزاری؟ گفت دوست میدارم. 
فرمود اگر از آن دو بیزار بودی میتوانستی با ایشان مخالفت کنی ولی در 
صورتی که آنها را دوست بداری اکنون مخالف آن دو رفتار کردی زیرا عمر 
ابا بکر را تعیین نمود و با او بیعت کرد و با هیچ کس مشورت نکرد باز ابا 
بکر خلافت را بعمر واگذاشت بدون اینکه با کسی مشورت کند. عمر در 
شوری شش نفر قرار داد و تمام انصار را, جز ان شش نفر که از قریش 
بودند از مشورت محروم نمود. سپس در مورد آنهز بمردم سفارشی کرد 
که خیال نمیکنم تو و هم مسلک هایت بپسندید. گفت چه کرد؟ فرمود 
دستور داد سبه زور ضعیب بر مردم نماز بگذارد و آنها بمشورت بپردازند و 
اخذیق نه. آنها تبیوندد.فگر. پسر عمر با اه «قشورت بکنتد ولی از خلافقت 
نصیبی نداشته باشد. بمهاجرین و انصاری که حضور داشتند سفارش کرد 
که اگر سه روز گذشت و با کسی بیعت نکردند گردن هر شش نفر را بزنند 
اگر چهار نفر با یکی بیعت کردند و دو نفر مخالف بودند گردن آن دو نفر را 
بزنند. آیا بچنین شورایی تن میدهید و مایلید همین شوری را بین مسلمانان 
قرار دهید ؟ گفتند نه. فرمود عمرو! از این جریان نیز میگذریم م حالا بگو اگر 
با این دوست تو (محمّد بن عبد الله بن حسن) بیعت شود و تمام مسلمانان 
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در پیشوایی او اتحاد کنند حتی دو نفر مخالف. هم نداشته باشد آن وقت 
بخواهید تکلیف کافرهایی که نه مسلمان شده اند و نه جزیه (مالیات) می 
پردازند.معین کنید آيا آن علم و دانش را دارید که مطابق رفتا ر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله با آن ها بجنگید؟ گفتند بله. فرمود: گرچه مجوسی و 
اهل کتاب باشند؟ گفتند آری فرمود در صورتی که اهل کتاب نباشند آتش 
پرست با بت پرست يا حیوان پرست باشند باز میدانید با آنها چگونه رفتار 
کنید؟ گفتند بین اين دو دسته که گفتید فرقی نیست. فرمود قرن 
میخوانید؟ گفتند آری فرمود این آیه را بخوان «قایلو ا الا موق پالله 
و لا پالیوم خر و لا بُحََمُونَ ما حَرَمّ ال و سول و لا دیون دین الْحَو 
من الذین آوئوا الکتاب حتّی بعطوا الجریه ۵ عم بد و قغ صاغزون»11) با 
کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند, و آنچه را 
خدا و فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متدیّن به دین حق 
نمی گردند, کارزار کنید. تا با [کمال ]| خواری به دست خود جزیه دهند). در 
اين آیه خداوند شرط میکند که از کسانی که اهل کتاب هستند جزیه را 
بگیرید تو میگویی اهل کتاب با دیگران مساویند !؟ گفت بله فرمود اين علم 
را از کجا آموخته ای. عرض کرد شنیدم مردم چنین میگویند. فرمود از اين 
هم بگذریم اگر اين اهل کتاب از دادن جزیه امتناع ورزند و با آنها جنگ کنی 
و پیروز شوی درباره غنیمت جنگی چه خواهی کرد؟ گفت یک پنجم آن را 
جدا میکنم و چهار پنجم را بین سربازانی که جنگ کرده اند تقسیم مینمایم. 
فرمود بین تمام سربازان قسمت میکنی؟ گفت اری. فرمود این کار 
مخالف دستور و رفتار پیغمبر است اکنون میتوانی از فقهای مدینه و 
کهنسالان انها بپرسی که در جواب همه میگویند که پیغمبر اکرم با اعراب 
مصالحه نمود باین شرط که در مسکن و وطن خود باشند و مهاجرت نکنند 
در صورتی که احتیاج بکمک جنگی پیدا کرد آنها سرباز بدهند و پیامبر را 
کمک کنند ولی از غنیمت نصیبی نداشته باشند باز تو میگویی بین همه 
مساوی تقسیم میکنی؟ در این صورت در مورد مشرکین مخالف با رفتار 
پیامبر عمل کرده ای. از اين نیز بگذریم در باره زکانت خه میخویی ؟ این ايه 
را خواند «اَمَا 
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1- . توبه / 29 


الصَدقاث للفْتراء و المساکین و العاملین علیها»(1) (صدقات, تنها به 
تهیدستان و با و متصدّیان 001 9  ِ‏ آن 1 ۳ آخر 1 فرمود 
تستیار خوب جطور بین. آنها تقشیم. .میکتی ؟ گفت به هشت قسمت تقسیم 
میکنم و به هر دسته ای یک سهم از این هشت قسمت میدهم فرمود اگر 
یک دسته ده هزار نفر و یک دسته فقط یک نفر يا دو یا سه نفر باشند چه 
میکنی؟ گفت: یف آن: یک تفر شراتر. با ده هزان تفر فیدهم: فرمود: بسیار 
خوب همین کار را در مورد زکات شهرنشینان و بادیه نشینان نیز میکنی و 
هر دو را مساوی قرار میدهی؟ گفت: بله. فرمود: در هر دو مورد مخالف 
دستور و رفتار پیامبر اکرم عمل کرده ای زیرا پیامبر اکرم زکات بادیه 
نشینان را بین خودشان و شهرنشینان را بین شهرنشینان تقسیم مینمود و 
مساوی تقسیم نمیکرد باندازه ای که حضور داشتند و بمقداری که صلاح 
میدانست میداد اگر حرف مرا قبول نداری از فقهای مدینه و پیرمردان 
بپرس بدون اختلاف خواهند گفت که پیامبر اکرم چنین تقسیم میکرد. در 
این موقع بعمرو بن عبید فرمود: از خدا بترس شما نیز از خدا بترسید پدرم 

بهترین مردم روی زمین و داناترین آنها نسبت بقرآن و سنت پیامبر بود 
میگفت: که پیامبر اکرم فرموده: هر کس مردم را با شمشیر به پیروی از 
خود دعوت بنماید در حالی که در میان مسلمانان داناتر از او باشد, او 
کمراه و زورگو است(2). 


و افیا غنو الکرم ماخ ان زا زوانت کروه امست 3 


رسید ۳ آیه ر ۷ «انْ گنز تجتنبو| یار ما" تلهون عَن»(2) ۳ از 
حاهان ان کی که از از 0 ی آقا مایلم 
گناهان کبیره را بر اساس قرآن بشناسم. امام علیه السلام _شروع به 
اک 1- 0 دلیل «ِنْ له ابقر ان یسرک 


وس سح ۰۱ 


ص: 230 


1- . توبه / 60 

2 . احتجاج طبرسی: 197 
3- . کافی 5 : 23 

4 . نساء / 31 

5- . نساء | 48 


ِ» نمی بخشاید ) 2- بانتد: و ناامیدی از رحمت خدا بدلیل «و لا تسوا من 
الله»(1) [و از رحمت خدا نومید مباشید) 3- نافرمانی پدر و ما 
۳ نافرمان پدر و مادر شقی است بدلیل این آیه 5 1 بوالدّتی و لَم 
یجْعَلیی جتارا شقیا»(2) [و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و 
نافرمانم نگردانیده است 1 4- آدم کشی بدلیل این ند «و من فتل مَوّمنا 
مُتعمّدا»(3) (و هر کس عمداٌ مومنی را بکشد) 5 و 6- نسبت دادن عمل 
شت بزنان پاک ,دادن و خوردن مال ینیم بدلیل این آیه «اِنْ الذین تاکلوت 
وا اتتافت ظْلماً»(4) [در حقیقت, کسانی که اموال یمان زا نف نتم 
می خورند 4 7- فرار از جنگ بدلیل اين آیه «و من ُوَلهمٌ یَوَمَیّذٍ ذبرق»(د) 
([و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند ) 8- * رباخواری از این ابة استفاده 
می شود «الْذِين یاون الرّیا»(6) (کسانی که ربا می خورند ) 9- سحر و 
جادوگری بدلیل این آیه «و لَقَ9 عَلمّوا هن اشتراخ»(7) (و قطعاً ۳۳ 
دریافته بودند که کر [متأع ] باشد ) 10- زنا بدلیل آیه «و لا 
بزنون.۶ من یفغل دلی بلق ناما (8) ([و زنا نمی کنند, و هر کس اینها را 
انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد) 11- فقسم دروغ «اْن الذین 
یشترون بعهّد [ 5 ایمانهم تمَنا»(9) (کسانی که پیمان خدا و سوگندهای 
خود را به بهای ناچیزی می فروشند ) 12- خیانت کردن «و من بَفْلل یت 
بما عَلَ» (10) (و هر کس خیانت ورزد. روز قیامت با آنچه در ۳11 خیانت 
کرده بياید 4 13- ندادن زکات بدلیل آیه «یِوم یخمی غلیها فی نار 
جَهتْمٍ»(11) (روزی که 
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1- . یوسف / 87 
2 . مریم / 32 

3- . نساء/ 93 

4- . نساء / 10 

5- . انفال / 16 

6 . بقره | 275 

7 . بقره / 102 

8- . فرقان / 68 
و . آل عمران | 77 
0-. آل عمران / 161 
1- . توبه / 3 


آن [گنجینه ] ها ها را در آتش دوزخ بگدازند ) 14- شهادت دروغ و کتمان 
شهادت «و من یکنمها ات یم قَلبٌِ»(1) (و هر که آن را کتمان کند قلبش 
گناهکار است 4 15- بدلیل فرمایش پیامبر اکرم شراب خوار 
مانند بت پرست است. 6- ترک نماز بدلیل این فرمایش هر کس نماز را 
عمدا ترک کند دیگر با خدا و پیامبرش کاری نخواهد داشت. 


7 و 18- پیمان شکنی و قطع پیوند خویشاوندی بدلیل آیه «الْذینَ یِنفَصَون 
عَهّد الله»( (2) (همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند ) 19- 
دروغگویی و گزاف سرایی بدلیل آیه «و اجْتیئُوا قَوْلّ الرّور»(3) و از 
گفتار باطل اچتناب ورزید) 20- خرات: بیدا کردن بر خدذا بدلیل این ان <۱ 
قَأمئوا مد اللّو»(4) (آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند؟ ) 21- کفران 
نعمت بدلیل این آیه «و لین كفَرَتَمْ ان عذابی لشَدیث»(5) و اگر ناسپاسی 
نمایید. قطعاً عذاب من سخت خواهد بوی 4 22 کم فروشی بدلیل آیه «وَبّل 
للمَطففین»: (6) ([وای بر کم فروشان ) 23- لواط بدلیل آیه «الذین یجتنبون 
بای الائم»(2) (آنان که از گناهان نزو ون و زشتکاریها- جز لفزشهای 
کوچک- خودداری می ورزند) 24- دین سازی و بدعت بدلیل قول پیامبر 
اکرم: هر کس به چهره کسی که بدعت ایجاد کرده تبسم کند مثل ایننست 
که بنابودی دین خود کمی کرده است. عمرو بن عبید از خدمت امام خارج 
در علم و مقام با شما مبارزه کند هلاک می شود(8). 


و 7 2 


1- . بقره / 283 
2 . بقره ‏ 27 
3- . حح/30 

4 . اعراف / 99 

ایو 1 
7- . نجم / 32 

8- مناقب 3 : 375 


ابو حنیفه پرسیدند فقیه ترین مردمی که دیده ای کیست؟ گفت: جعفر بن 
محمّد. وقتی منصور او را احضار نمود به دنبال من فرستاده گفت: مردم 
خیلی فریفته جعفر بن محمّد شده اند از مسائل مشکل خود مقداری اماده 
کن. من چهل مساله تهیه دیدم بعد منصور به دنبال من فرستاد نزد او رفتم 
جعفر سمت راست منصور نشسته بود چشمم که به ایشان افتاد هیبت و 
جلالش چنان مرا گرفت که هیبت منصور مرا نگرفته بود سلام کردم اشاره 
کرد بنشین نشستم. در این موقع منصور گفت: یا ابا عبد اللّه این شخص 
ابو حنیفه است فرمود: بله او را می شناسم. منصور بمن گفت: خوب 
است مسائل خود را از ابا عبد الله پپرسی من شروع کردم بسوال کردن 
امام جواب میداد و میفرمود شما این طور میگویید ولی اهل مدینه چنین 
میگویند و ما چنین میگویيم گاهی حرف ما را می پذیرفت و گاهی حرف 
اهل مدینه را گاهی نیز هر دو را رد میکرد. بالاخره چهل مساله را پرسیدم 
حتی یکی را بی جواب نگذاشت سیس فر مود: ابو حنیفه ! مگر داناترین 
مردم کسی نیست که از اختلاف مردم اطلاع داشته باشد(1) ۱ 


ابان بن تغلب در ضمن خبری گفت: مردی از اهل یمن خدمت حضرت 
صادق علیه السّْلام رسید امام علیه السلام فرمود خوش آمدی سعد! آن 
مرد گفت: آقا این نامی است که مادرم برایم گذاشته ولی مرا خیلی کم 
باین نام می شناسند امام فرمود: 1[ عرض کرد: 
فدایت شوم این لقبی است که یمن داده اند. فرمود: لقب خوب نیست 
خداوند میفرماید: «و لا تنابژوا بالالقاب»( (2) و به همدیگر لقبهای زرشت 
مدهید !+ فرمود: چه شغلی داری؟ گفت خانواده ما منجم هستند. فرمود: 
نور خورشید چند درجه از نور ماه بیشتر است؟ گفت: نمیدانم. فرمود: نور 
ماه چند درجه از زهره بیشتر است؟ جواب داد نمیدانم. فرمود: نسبت نور 
ستاره مشتری و عطارد چقدر است؟ گفت: نمیدانم. فرمود: اسم ستاره 
هایی که وقتی طلوع میکنند گاوها بهیجان می ايند چیست؟ گفت: نمیدانم. 
فرمود: برادر یمنی در یمن شما 


ص: 233 


رشان 3 375 
رد رات 1:7 1 


دانشمند هم هست؟ عرض کرد: بله. عالم یمن پرنده را پرواز میدهد و در 
امد ی ها 
روز ان مسافت را طی کند. فرمود: عالم مدینه از عالم یمن داناتر است 
زیزا عالم مدیته خبر از جایی میدهد که نمی توان از آنجا خبر داد و پرنده 
فکر را پرواز میدهد و در یک چشم برهم زدن از جریانهایی که در مسیر 
خورشید اتفاق می افتد اطلاع دارد با اینکه خورشید دوازده برج و دوازده 
دریا و دوازده عالم را می پیماید. یمنی گفت: خیال نمی کنم کسی پیدا 
۱ ۱۳ ۳ ۱6 ۱۳ ۳ 


سالم ضریر گفت: مردی نصرانی از حضرت صادق راجع به بدن انسان 
پرسید فرمود: خداوند انسان را بر دوازده بند و چهل و شش استخوان و 
هه را و را و 
اس انا اساسا سا ه ها اه وان 
عصب ها گوشت را نگه میدارند. در دستش هشتاد و دو استخوان قرار 
دارد, در هر دست چهل و یک استخوان از این چهل و یکی, سی و پنج 
استخوان در دستش و دو استخوان در ارنح و یک استخوان در بازو و سه 
استخوان در شانه وجود دارد. مجموع آنها چهل و یک استخوان می شود در 
دست دیگر همین طور است. در پایش چهل و سه استخوان وجود دارد, 
سی و پنج استخوان در پا و دو استخوان در ساق پا و سه استخوان در زانو 
و یک استخوان در رانش و دو استخوان در تشیفنگام همین مقدار در پای 
دیگر هم وجود دارد. در ستون فقرات دوازده فقره است در هر یک از 
پهلوهايش هفت دنده است و در گردنش هشت استخوان است و در سرش 
سی و شش استخوان و در دهان بیست و هشت و سی و دول(1). 


توضیح . شاید منظور از الوقصه گردن باشد فیروزآبادی(2) گفت: وقص 
عنقه بر وزن وعد یعنی شکستن گردن و الوقص با حرکت حروف یعنی 
شکستن گردن و احتمال دارد فی وقصه باشد که وقص استخوان پشت 
است. سخن امام که فرموده در دهان بیست و هشت و سی و دو استخوان 
وجود دارد منظور در ابتدای روییدن 


ص: 234 


- . مناقب 3 : 379 
مامت ۳2 921 322 


استخوان است بعد نزدیک بیست سالگی چهار دندان دیگر میروید بهمین 
جهت بعد میفرماید سی و دو. 


ممکن است بواسطه اختلاف اشخاص این تعداد تفاوت داشته باشد از این 
خبر چنین استفاده می شود که بدندان استخوان گفته نمی شود. 


5 مناقب: ای ی نوی آبا غفر غزت من اد از 
اعراب زن بگیرند؟ : آری. پرسید عربها با نژاد قریش می توانند 
ازدواج کنند؟ گفت: ی کت قریش می توانند با بلی هاشم ازدواج 
کنند؟ گفت: آری. آن مرد خارجی خدمت حضرت صادق رسید و جریان را 
عرض کرده اضافه نمود که هشام مدعی بود از شما شنیده است. فرمود: 
بله صحیح است من این حرف را زده ام. مرد خارجی گفت: اکنون من از 
شما خواستگاری میکنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود تو در دین خود 
هم طراز داری و خویشاوندانت برای تو کافی هستند. ولی خداوند ما 
خاندان پیامبر را از گرفتن زکات حفظ نموده زیرا زکات چرک دست مردم 
است بهمین جهت ما خوش نداریم کسانی که در امتیاز ما سهمی ندارند با 
خود شریک کنیم. مرد خارجی از جای حرکت نموده میگفت: بخدا سوگند 
مانند این شخص را تا کنون ندیده ام به بدترین صورت مرا رد کرد و در 
ضمن گفتار دوست خود را هم پذیرفت(1). 


ابو هفان در حضور ابن ماسویه گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
مزاج مردم چهار نوع است: 1- مزاج دموی (خونی) که او بنده است و 
گاهی بنده آقای خود را میکشد. 2- طبیعت بادی او دشمن است اگر روزنی 
را ببندی باز از جای دیگر به سوق تو .می آید. 3- بلغمی مزاج پادشاهی 
است که اداره میکند 4- تلخ مزاج که زمین است اگر فرو برود ساکنین 
روی خود را نیز فرو میبرد. ابن ماسویه گفت: دو مرتبه بگو بخدا قسم 
ا ط یا 


در کتاب امتحان الفقهاء می نویسد: مرد دلاکی بنا به درخواست پدری 
جهت ختنه کردن پسرش مشغول کار شد ولی در موقع کار الت بچه قطع 


گردید اگر بچه 
ص: 235 


1- . مناقب 3 : 381 


2 . همان 3 : 382 


مرد باید نصف خون بها را بدهد اما اگر زنده بماند باید تمام دیه را بپردازد 
اگر بمیرد نصف خون بها را او میدهد و نصف دیگر را پدرش می پردازد 
زیرا در مرگ فرزندش شریک بوده اما اگر زنده ماند باید دیه کامل بدهد 
زیرا قطع نسل کرده چنین خبری از حضرت صادق نقل شده است(1). 


در همان کتاب آمده است که مردی بحال مرگ درآمد وصیت کرد یک 
غلامم بنام یسار پسر من است او را ارث بدهید و غلام دیگرم بنام یسار و 
ازاد است. جواب: باید سوال شود کدام یک از این دو غلام بدون پرده پیش 
ژنان آن مرد میرفته اند که پدرش میگفته از او حجاب نگیرید همان غلام 
پسر اوست. اگر بچه هایش گفتند پدرمان که دستور حجاب بزنان نمیداده 
بواسطه آن بوده که این پسر کوچک بوده و در دامن آنها بزرگ شده است. 
باز میپرسند آبا در میان شما خانواده علامتی اختصاصی وجود دارد اگر 
گفتند آری باید دقت نمود اگر آن علامت در پسر کوچک بود او برادر آنها 
است و اگر آن علامت نبود باید بین آن دو غلام قرعه کشی کنند قرعه بنام 
هر کدام در آمد او آزاد است. از حضرت صادق نیز نقل شده است(2). 


ی ی و 
بفرمایش امام ِ دارند. ۳ دوم: مختصری با اصول شیعه موافق 
هست که در جای دیگر باید این مطلب را تحقیق نمود. 


6 مناقب: مردی بی دین از حضرت صادق پرسید چرا باید غسل جنابت 
نمود با اینکه کار حلالی انجام داده شده, عمل حلال که باعث کثیفی نمی 
شود. فرمود: زیرا جنابت مانند حیض است چون نطفه خونی است که 
محکم نشده عمل امیزشی با جنبشی زیاد انجام می شود پس از تمام 
شدن امیزش بدن نفس میکشد انسان از تنفس ان بوی بدی استشمام 
میکند غسل جنابت از همین جهت لازم 


ص: 236 


1- . مناقب 3 : 386 
2 . همان 3 : 387 


می شود. غسل جنابت امانتی است که خداوند مردم را مأمور به آن نموده 
تا آنها را آازمایش نماید(1). 


ابو حنیفه از حضرت صادق در مورد اين آیه پرسید: «و اللّهٍ سا ما کت 
مش ر کین »(2) [به خدا, پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم 4 فرمود: 
نظر تو درباره اين آیه چیست ؟ ابو حنیفه گفت: اینها مشرک نبوده اند. 
ره صادق علیه السْلام_ فر مود: خداوند میفرماید: «الظه کیت کذَبُوا 
علی انفُسهم»( و (ببین؛ چگونه به خود دروغ می گویند) ابو حنیفه گفت: 
نظر شما در این باره چیست؟ فرمود: اینها گروهی از مسلمانانند که از 
راهی که خود متوجه نبوده اند مشرک شده آند. 


عباد مکی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: مرد مریضی با زنی زنا 
کرد اگر حد بر او جاری کنند ممکن است بمیرد چه باید کرد؟ فرمود: این 
مساله را از طرف خود میبرسی یا کسی گفته بپرسی؟ گفت: سفیان وری 

ه از شما بپرسم. فرمود: مردی را پیش پیامبر آوردند که به بیماری 
استسقاء مبتلا بود بطوری که شکمش ورم کرده بود و رگهای رانش معلوم 
میشد. با زنی مریض زنا کرده بود پیامبر دستور داد یک شاخه بزرگ بیاورند 
که صد شاخه داشته باشد. یک ریت به. ار هرود وی ریت مه ویر و 
آنها را آزاد نمود تفسیر فرمایش ایشان این است : یک دسته چوب بدست 
خود بگیر و آن را بزن(4). 


وید آلخین: انجه: موخب درد در شکم.ضی شنود.. کدر آثرز آن شکم بزر ی 
شده و ورم می کند. 


7 کشف الغمه: محمّد بن طلحه(3) از سفیان وری نقل کرد که خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم اف حبه ای از خز سیاهرنگ(6) و 
ردایی از خز پوشیده بود. سفیان گفت: از روی تعجب باو نگاه کردم 
فرمود: ثوری ! چرا این طور 
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1-. مناقب 3 : 387 
2- . انعام / 23 
3-. انعام / 24 
4 . منناقب 3 : 390 


5 . مطالب السئول: 82 
6- . لباسی که از پشم و ابریشم بافته شود. 


ناه میکنی؟ ! شاید تو از دیدن لباس من در شگفتی. گفتم: یا ابن رسول 
للّه این لباس شایسته شما نیست, پدران شما نیز چنین لباسی نداشته اند. 
فرمود ثوری ! آن زمان هنگام تنگدستی و فلاکت مردم بود و آن ها بمقدار 
و ای ود ار ات 
نعمت از هر سو سرازیر شده است. در این موقع آستین جبه خود را کنار 
زد در زیر آن جبه ای پشمی و سفید داشت که استین و دامنش از ان 
کوتاهتر بود. گفت: ثوری ! این لباس را برای خدا پوشیده ام و این لباس 
رویی را برای شما پوشیده ام انچه برای خداست پنهان کرده ام و لباسی 
که بزای شما پوشیده ام اشکار است: 


8 کافی: داود رقی گفت: یکی از خوارج در مورد این ابم از من پرسید: «و 
من الَانِ ال و من الفز انتن قل آلدگرین حَرّم ام ان * ۱ 
ان و من الق اَْین»(11 (از کوسفند دو تا, و از یز دو تا. یگو: آیا اخدا 
نرهاً اس نما تا رام کردم‌با ماده راا گم اد فشتر وی و از گاو دو) کدام 
نوع را حلال نموده و کدام نوع را حرام ؟ من نمیدانستم چه جوابی باو 
بدهم. هنگامی که بحج رفته بودم خدمت امام صادق ع رسیدم جریان ر 
بایشان عرض کردم. فرمود: خداوند برای قربانی در منی گوسفند و بز 
اهلی را حلال کرده و قربانی کردن بز کوهی را حرام نموده است. این 
فرموده خدا که از شتر دو تا و از گاو دو تا یعنی خداوند قربانی شترهای 
عربی را حلال نموده و قربانی شتر خراسانی را حرام نموده, گاو اهلی را 
حلال کرده و گاو کوهی را حرام نموده است. 


داود رقی گفت: این جواب را برای آن مرد بردم گفت این جوابی است که 
شتران از حجاز آورده اند (اشاره به اینست که این جواب را از خاندان 
نبوت که ساکن حجاز هستند بدست آورده ای)(2). 

9 کافی: حسین بن یزید گفت: از امام صادق ع شنیدم که میفرمود: ابو 
حنیفه بمن گفت: دتیر فتقم. از کار فا شخب کردتد از آن .همه خانه 
زدن برای خریدن شتری که برای قربانی میخریدی زیرا تا جایی که ممکن 
بود چانه زدی. باو 
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1- . انعام / 143 - 144 
2 . کافی 4 : 492 


فرمود خدا| راضی نیست که من در مال خود فریب بخورم و کلاه سرم 
برود. ابو حنیفه گفت نه بخدا هر گز خدا راضی نیست که در مال خود فریب 
بخوری چه کم و چه زیاد. ما چیزی بشما نگفتیم مکر اینکه چنان راه جواب 


0 کافی: عبد الله بن نسان گفت وفتی, حضرت صادق در خیرم نزد آبه 
العباس سفاح رفت. روزی برای دیدن عیسی بن موسی خارج شد در بین 
راه کوفه و حیره عیسی بن موسی با ابن شبرمه قاضی بامام علیه السّلام 
رسید. عرض کرد آقا کجا تشریف میبردید؟ فرمود پیش تو می آمدم. گفت 
خدا زحمت این راه را برای شما کم کرد در خدمت امام رفت ابن شبرمه 
عرض کرد آقا در مورد سوالی که امیر از من نموده ولی من جواب آن را 
نمیدانستم چه می فرمایید ؟ فرمود: چه سوالی؟ عرض کرد از من پرسید 
اولین نوشته ای که در زمین نوشته شد کدام نامه بود؟ فرمود خداوند 
بحضرت ادم فرزندانش را بصورت ذر نشان داد پیامبران, پادشاهان و 
مومنین و کفار را یکی یکی دید. همین که به داود پیامبر رسید عرض کرد 
خدایا این کیست که او را گرامی داشته و بمقام پیامبری مفتخر کرده ای 
اما عمر کوتاهی دارد؟ خداوند وحی کرد که این پسرت داود است که چهل 
سال عمر میکند من مدت زندگی و روزی ها را معین کرده ام اما هر کدام 
را بخواهم کم و زیاد میکنم نوشته اصلی نزد من است. اگر تو از عمر خود 
چیزی باو ببخشی باو خواهم داد. عرض کرد خدایا من شصت سال از عمرم 
را باو میدهم تا صد سال تمام داشته باشد. خداوند بجبرئیل و میکائیل و 
ملک الموت دستور داد این جریان را یادداشت کنید او بزودی فراموش 
میکند. یادداشتی نوشتند و با بالهای خود آن را از طینت علیین امضا نمودند. 


هنگام وفات آدم که رسید ملک الموت برای قبض روح او آمد آدم گفت 
برای چه آمده ای؟ گفت برای قبض روح تو. گفت هنوز شصت سال دیگر 
از عمر من باقیمانده است. گفت آن شصت سال را بفرزندت داود 
بخشیدی. یر کیان فرهق اد ۵ 
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1-. کافی 4 : 546 


ان یادداشت را آهزو: حضرت صادق فرمود به همین جهت وقتی یادداشت و 
سند مدیون را ندهی کوچک می شود و بالاخره روح او را قبض نمودل(1). 


1 کافی: محقّد بن مسلم گفت خدمت حضرت صادق رسیدم ابو حنیفه 
آنجا بود عرض کردم آقا خواب عجیبی دیده ام. فرمود خواب خود را بگو که 
معبر خواب اینجا است اشاره به ابو حنیفه نمود. گفتم در خواب دیدم مثل 
ار اه که موی اوه مدای سای را 
شکست و بر سر و صورت من پاشید از این خواب تعجب کردم. ابو حنیفه 
گفت تو با بستگان زنت که اشخاص پستی هستند در مورد ارث اختلاف 
خواهی, داشت پس از ناراجتی زیاد بالاخره سهم خود را خواهی گرفت ان 
رفت گفتم فدایت شوم من از تعبیر اين ناصبی خوشم نیامد. فرمود خدا 
برایت ناراحتی نیاورد ! نه تعبیر ما با آنها یکی است و نه تعبیر آنها موافق 
تعبیر ما است.؛ جواب خواب تو ان نبود. عرضکردم: پس چرا شما قسم 
خوردید که خوب گفتی با اینکه اشتباه بود؟ فرمود بله منظورم این بود که 
خوب اشتباه گفتی. گرا کردم تغبین آن یست ؟ فرمود تق رن به:دست 
می آوری و از او بهره جنسی میبری همسرت میفهمد و لباسهای تو را پاره 
فاصله تعبیر و ظهور خواب تا روز جمعه بیشتر طول نکشید صبح جمعه من 
در خانه نشسته بودم زنی رد شد از او خوشم امد به غلام خود را دستور 
دادم او را بیاورد. غلام ان زن را اورد و داخل خانه نمود از او بهره جنسی 
بردم همسرم متوجه جریان شد وارد اطاق شد زن که فرار کرد و از در 
ای ای رها ی 
و 


چقدر اطلاع داری؟ گفتم در عراق کسی در علم نجوم از من واردتر نیست. 
فرمود گردش فلک چگونه است؟ من شب کلاه را از سرم برداشتم و 
چرخی داده گفتم این 
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1-. کافی 7 : 378 
2 . کافی 8 : 292 


طور. فرمود اگر گردش فلک این طور باشد پس چرا ستاره های بنات 
النعش و جدی و فرقدین(1) 


از طرف قبله یک روز گردش نکرده اند. عرض کردم بخدا قسم تا کنون 
متوجه ان نشده ام , از کسی هم که بحساب نجوم وارد بوده در این مورد 
چیزی نشنیده ام . فرمود سبت نور ستاره سکینه و زهره چفدر است ؟ 
گفتم تا کنون نام این ستاره را نشنیده ام و کسی هم اسم آن را نبرده 
است. فرمود سبحان الله نام یک ستاره را بکلی از بین برده اید پس چطور 
حساب میکنید؟ فرمود نسبت نور زهره با ماه چقدر است؟ گفتم جز خدا 


فرمود نسبت نور ماه با خورشید چقدر است؟ عرض کردم نمیدانم فرمود 
راست میگویی. فرمود چطور می شود که دو سیاه که در هر کدام یک 
منجم هست منجم این لشکر برای سپاهیان خود پیش بینی پیروزی میکند 
منجم سپاه دیگر نیز برای لشکر خود همین طور. پس از برخورد و جنگ 
یکی فرار میکند و دیگری پیروز می شود. علم نجوم چه سودی داشت؟ 
عرض کردم بخدا قسم این را هم نمیدانم. فرمود راست میگویی اصل 
خساب درست است ولی: کسی نمیتواند به: آن بی. ببزد مگر تاریة ولادت 
تمام مردم را بداند(2). 


0 3 و ۳۹ احکم ۱0 گفت پ 
چگونه اپن دو آیه درست است که میگوید «َاِْخُوا ما طاتَ عم یب من 
النْساء مَْنی و ثلات و ژباع ان خعْنْ آلا تدلوا قواجدة»(3) (هر چه از 
زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد, دو دوء سه سه. چهار چهار, به زنی 
کرنوسن آکر مد ارید کم به‌,عدالی,رفیاو نکمم به‌بی. آرن اراد با بد 
آنچه [از کنیزان] مالک شده اید [اکتفاء کنید]). این دستور واجب پیست؟ 
کف را گفت باز در اين آیه میفرما ید «و لن تسْتطیفُوا ان تقدلوا ین 
الساء و لو حَرَضیم قلا تمیلوا کل الْمَل»(4) (و شما هرگز نمی ِ 
ها 
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. یک ستاره پرنور طرف شمال است و ستاره کم نورتری در مقابل آن 
ی 


2 . کافی 8 : 351 
3- . نساء / 3 
4- . نساء / 129 


ری ارات ای اه سم ان ورس مه 
هشام بن حکم نتوانست جواب او را بدهد. عازم سفر بمدینه شد و خدمت 
حضرت صادق رسید. فرمود هام تفت < و آست وه ۶ رح برای چه 
کاری اوه ای؟ گفت فدایت شوم جریانی بود که خیلی مرا مشغول کرده 
است. ابن ابی العوجاء سوالی از من پرسید که نتوانستم جوابش را بدهم. 
فرمود: چه سوالی؟ جریان را تعریف کرد حضرت صادق فرمود در این آیه 
که میفرماید دو یا سه يا چهار زن بگیرید اگر میترسید که عدالت نورزید به 
یک زن اکتفا کنید در مورد نفقه و مخارح است. اما در آن آیه که میفرماید 
هرگز نمیتوانید عدالت را بین زنان مراعات کنید گرچه علاقه زیاد داشته 
باشید پس متوجه باشید که در تمایل به یک طرف زیاد روی نکنید که طرف 
دیگر را حیران و سرگردان کنید. در اين آیه منظوزش دوست داشتن است. 
هشام وقتی این جواب را برای ابن ابی العوجاء نقل کرد گفت بخدا قسم 
این جواب مال تو نیست(1). 


4 کافی: زراره گفت امام صادق فرمود روزی من نزد زیاد بن عبید اللّه 
حارئی بودم مردی از پدرش شکایت کرده گفت پدرم دختر مرا بدون اجازه 
من شوه داده است. زیاد باطرافیان خود گفت درباره این پیش آمد چه 
میگویید؟ گفتند ازدواجش باطل است. بعد زیاد روی به من نموده گفت 
شما چه میگویید؟ وقتی از من پرسید رو بجانب کسانی که جواب دادند 
کرده گفتم مگر شما از پیامبر اکرم روایت نمی کنید که مردی از پدر خود 
در همین مورد شکایت کرد فرمود تو و ثروتت متعلق بپدرت هستید؟ گفتند 
بله. گفتم چگونه ممکن است خودش و مالش متعلق بپدرش باشد و جایز 
نباشد دخترش را شوهر بدهد؟ آن شخص گفته آنها را قبول کرد و سخن 
مرا نپذیرفت(2). 


و کافن: سعاوية نن مار کفت خهاهر ففصل بن یات از نا رف 
وصیت کرد مقداری از مالش را در این موارد خرج کنند. یک ثلث در راه 
خدا| و یک ثلث بمستمندان و یک ثلث در انجام حج‌‌ اک به سه قسمت 
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1-. کافی 5 : 362 
2 . کافی 5 : 395 


پرای حج کافی نبود. من و او نزد ابن ابی لیلی رفتیم و جریان را گفت. او 
کفت. که یک خلت در این ویک ثلت در آن ویک نات هم.براق قسفت سوم. 
رفتیم پیش ابن شبرمه او هم مثل ابن ابی لیلی جواب داد. ابو حنیفه نیز 
مثل آن دو جواب داد. بمکه رفتیم بمن گفت: از امام صادق ع بپیرس ان زن 
فریضه حج را انجام نداده بود. از حضرت صادق پرسیدم فرمود: اول باید 
خم داسجا آورد جفن از انب دا بو آو داخت شده.هر جقاز پول با فیغانه 
نصفش را در آن راه و نصف دیگر را در راه دوم باید صرف نمود. وقتی از 
مکه برگشتم بمسجد رفتم ابو حنیفه را دیدم باو گفتم: از حضرت صادق 
پرسیدم فرمود: اول باید حج را بجا آوری که بر او واجب شده بقیه را در 
دو قسمت وصیشش بطور مساوی صرف ۳۹ ابو حنیفه در جواب من 
هیچ چیز نگفت بعد بمجلس درس او رفتم دیدم همین مسأله را شاگردانش 
طایح رون و وص ود کم ام کته ناد ال عرسا انس کار 
گفتند: بله. او بما چنین گفت(1). 


6 کافت: غیضتی بن غبد. آلاه قرشی کفت: آبو-کتیفه خدمت: آعام ضاوق 
ع رفت. امام باو فرمود: ابو حنیفه شنیده ام تو قیاس میکنی. گفت: بله. 
فرمود: قیاس نکن اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود که گفت: 
«حَلَْتیی من نار و حَلَْتَهُ من طین»(2) [مرا از آتشی آفریدی و او را از 
گل آفریدی). بین آتش و گل قیآس کرد اگر نورانیت آدم را با نورانیت 
آتش مقایسه میکرد می فهمید بین اين دو نور و بین صفای این دو چقدر 
فرق است(3). 


7 کافی: حبیب خثعمی گفت: منصور دوانیقی به محمّد بن خالد که 
فرماندار او در مدینه بود نامه ای نوشت تا از اهل مدینه سوال کند چطور 
شده که در زمان پیامبر ص زکات دویست درهم, پنج درهم بوده ولی حالا 
زعات دویست درهم هفت درهم است. در نامه دستور داده بود که از عبد 
له بن حسن و جعفر ابن محشّد نیز سوال کند. محمّد بن خالد از مردم 
مدینه پرسید گفتند: ما دیده ایم که پدرانمان این 
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3-. کافی 1 : 58 


کلر را می کرده اند, تشق کید آلله یه خن رت صادق فرستام. غید 
الله بن حسن نیز همان جواب مردم مدینه را داد. از حضرت صادق که 
و ار اه ام 
زکات یک چهلم است وقتی حساب کنیم هفت درهم می شود که هفت 
درهم بوزن همان شش درهم سابق است درهمهای سابق پنج دانق بوده 
است. حبیب گفت: ما حساب کردیم دیدیم آنچه فرموده صحیح است. عبد 
الله من خن گفت: این مطلب را از کجا آوردی؟ امام فرمود: در نوشته 
مادرت فاطمه علیها السلام دیدم او رفت. محمّد بن خالد پیغام فرستاد که 
کتاب فاطمه زهرا علیها السّلام را برای من بفرست. در جواب او فرمود: 
ی ی سا ات و 
ار 


توضیح: درهم در زمان پیامبر شش دانق بوده بعد کم کردند و هر درهم پدج 
دانق شد در نتیجه هر شش درهم معادل پنج درهم زمان پیامبر گردید باز 
تغییر کرد بطوری که وزن هفت درهم زمان حضرت صادق معادل پنج درهم 
زمان پیامبر گردید با اين توضیح اکنون میتوان خبر را بدو صورت توجیه 
نمود. : اول اينکه جون آنها شنیده بودند نصاب اول نقره دویست درهم است 
ون ۳۹55 درهم یدج درهم زکات باید داد ولی دیدند فقها در این زمان 
میگویند نصاب اول 240 درهم است که باید 7 درهم زکات داد و آن ها 
نمیدانستند علت آن چیست. امام جواب داد علت آن ایننست که وزن درهم 
از زمان پیامبر کم شده به همین جهت امام با اوقیه توضیح داد چون آنها 
میدانستند هر اوقیه چهل درهم است و از ان زمان تغییری نکرده وقتی این 
حساب را کردند نسبت بین درهم زمان پیامبر و زمان خود را فهمیدند پدر 
علامه قدس الله روحه چنین توجیه کرد. دوم اینکه انها متوجه کم شدن 
درهم در زمان خود بودند ولی نمی دانستند چرا نمی شود در دویست درهم 
زمان پیامبر پنج درهم از درهم های زمان خود بدهند. امام جواب داد که 
پیامبر یک چهلم معین کرده چنانچه فرمود در هر چهل اوقیه یک اوقیه 
بهمین جهت در دویست درهم زمان پیامبر باید 
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1- . هر اوقیه چهل درهم است و هر درهم 18 نخود نقره است. 
2 . کافی 3 : 507 


هفت درهم از درهمهای زمان خود بدهند تا یک چهلم درست شود وقتی 
حساب کردند دیدند همین طور است. 


8 کافی: ابو جعفر احول گفت: یکی از زندیق ها(1) پرسید: چرا در هر 
هزار درهم بیست و پنج درهم زکات باید داد؟ گفتم: این مثل نماز است که 
دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعت تعیین شده او از من قبول کرد. بعد 
من خدمت حضرت صادق رسیدم و این سوال را از ایشان پرسیدم. فرمود: 
خداوند درامد مردم و تعداد مستمندان را حساب نموده و چنین تعیین کرده 
که اگر از هر هزار درهم بیست و پنج درهم بدهند برای مستمندان کافی 
است ار اين مقدار کافی نبود بیشتر قرار میداد. گفت: این جواب را برای 
ان مرد اوردم گفت این جواب بر پشت شتر از حجاز امده است اگر من 
بخواهم از کسی اطاعت کنم از صاحب این سخن اطاعت می کنم(2). 


9. کافی: کلبی نساب گفت وارد مدینه شدم در حالی که اعتقادی بمذهب 
شیعه نداشتم بمسجد رفتم گروهی از قریش را دیدم. از آنها تقاضا کردم 
عالم اهل بیت پیامبر را بمن معرفی کنند. عبد اللّه بن حسن را نشان 
دادند. بمنزلش رفتم شخصی بیرون آمد که خیال کردم غلام اوست گفتم: 
از آقایت برایم اجازه بگیر. رفت و برگشت گفت: وارد شو وقتی داخل 
شدم پیر مردی را دیدم که مشغول بعبادت است معلوم می شد خیلی در 
راه عبادت می کوشد. سلام کردم. گفت: شما کیستید؟ گفتم: من کلبی 
نساب هستم. گفت: چکار دارید؟ گفتم: آمده ام از شما سوّال کنم. گفت: 
آیا نز پسرم محمد رفتی؟ گفتم: از شما شروع کردم. گفت: بپرس گفتم: 
مردی بزنش گفته تو را باندازه ستاره های آسمان طلاق دادم گفت: با 
داز الجوز |ء از او جدا می شود بقیه ستاره ها برایش گناه و عقوبت 
است. با خود گفتم این یکی. گفتم درباره مسح بروی کفش چه میگویید؟ 
گفت گروهی از مردان صالح این کار را کرده اند ولی ما خانواده پیامبر اين 
کار را نمی کنیم با خود گفتم اين دو " تا. گفتم مار آبی حلال است يا حرام؟ 
گفت حلال است ولی ما خانواده از خوردن آن صرف نظر 
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[- ۰ زتویق معرب زندی است پیروان زرتشت ولی بطور کلی باشخاص 


کفقیم. صقن این کته تا کفتم فد عفید آشامیدن. ید زر اه .اف کذیید؟ه 
گفت: حلال است اما ما خانواده نمی آشامیم. از جای حرکت کرده رفتم با 
خود می گفتم اینها به این خانواده دروغ می بندند. وارد مسجد شدم ِ 
وهی از فرش ه دیگرآن اجتماع کردم اند سلام کرده گفتم دانا ترین 
شخص این خانواده کیست؟ گفتند: عبد اللّه بن حسن. گفتم پیش او رفتم 
چیزی نزد او نیافتم. بنی از آن .ان سر بلند نجوده حفت بو رد عفر بو 
محمّد او دانشمند اين خانواده است ولی بعضی از چاضرین او را سرزنش 
کردند. با خود گفتم اینها که بار اول مرا به عبد اللّه بن حسن راهنمایی 
کردند بواسطه حسد بود گفتم من هم منظورم همان شخص بود. بدر منزل 
ایشان رفتم در زدم غلامی بیرون آمده گفت وارد شو برادر کلبی. از 
شنیدن این سخن که فهمیده بود من که هستم و مرا با نام و نشان اسم 
برد بوحشت افتادم با اضطراب وارد شدم دیدم پیر مردی روک جانماز 
نشسته است بدون بالش و تشک. پس از اينکه سلام کردم گفت که 
هستی؟ با خود گفتم سبحان اه غلامش بر در خانه گفت داخل شو برادر 
که در علم نسب شناسی شهرت دارم با دست بر پیشانی خود زده گفت 
منحرفین از خدا دروغ گفتند و در گمراهی و زیان بسیار هستند. فرمود: 
برادر کلبی «و عادا و تَمَود آصحاتِ ارس و فرونا بین ذلک کنیر ۱2۱۱ زو 
[نیز ] عادیان و تمودیان و اصحاب رس و نسلهای بسیاری میان این 
[جماعتها] را [هلاک کردیم]) میتوانی نسبت و نژاد آنها را بیان کنی؟ گفتم 

نم ها فرهود کیت :و نداد خود وا فی. وان بجوسی ۱ کفتم ارع. فرن. فلانن 
پسر فلان و او پسر فلان کس است تا چند پشت را نام بردم فرمود بس 
افیت. ام ور کی در سم کیان ای امس تام سوم افت 
میدانی او پسر کیست؟ گفتم پسر فلان کس است. فرمود پسر فلان 
چوپان کرد است که آن چوپان در کوههایی که مربوطر بفلان قبیله بود 
گوسفند میچرانید رفت پیش زن فلان کس که در آن کوه گوسفند میچرانید 
مقداری خوراکی باو داد و با او همبستر شد از آن زن فلان کس متولد شد 
که او پسر فلان کس از همان زن و فلانی و فلانی است. فرمود 
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1- . شرابی که از انگور و خرما و گندم و جو میگيرند. 
2 . فرقان / 38 


اين نامها را در میان اجداد خود می شناختی؟ گفتم نه فدایت شوم اگر 
صلاح میدانی از این مبحث چشم بپوشیم. فرمود چون تو گفتی من نسب 
شناسم من چنین گفتم. عرض کردم من دیگر نخواهم گفت فرمود من نیز 
تکرار نخواهم کرد اکنون سوالی را که به خاطر آن آمدی بپرس. عرض 
کردم مردی بزنش گفت تو را بعدد ستاره های آسمان طلاق دادم. 


مود: مگر سوره طلاق را نخوانده ای؟ گفتم: چرا فرمود بخوان خواندم: 

«فطل وت لعدّتهنٌ و آَحَضُوا الْعکَم»(1) (در آزمان بندی] عذّه آنان 
طلاقشان گویید و حساب آن عذه را نگه دارید ) فرمود در این آیه ستاره 
های آسمان هست؟ گفتم : نه. عرض کردم آقا مردی که بزنش بگوید تو را 
سه با ر طلاق دادم چگونه است؟ فرمود بکتاب خدا ۹ پیامبر بر 

ی سیس فرمود طلاق صحیح نیست مگر در ایام پاکی : زن در 
صورتی که با او همبستر نشده باشد با دو شاهد عادل. با خود گفتم این 
یکی. باز فرمود بپرس. عرض کردم در مورد مسح روی کفش چه 
میفرمایید؟ لبخندی زده گفت روز قیامت که خداوند هر چیزی را باصل خود 
برمی گرداند و پوست کفش را بگوسفند بر می گرداند آن وقت کسانی که 
مسح روی کفش کرده اند معلوم است وضوی آنها کجا مپرود. گفتم این دو 
تا, باز بمن توجه نموده فرمود بپرس گفتم خوردن مار آبی چگونه است؟ 
فرمود: خداوند گروهی از بنی اسرائیل را مسخ نمود هر کدام در دریا فرو 
رفتند تبدیل به مار آبی و ماهی تیغ دار و مارماهی و شکل های دیگر شدند, 
آنها که آواره بیابان شدند بصورت میمون و خوک و موش صحرایی و 
سوسمار و صورتهای دیگر 3 آهدنی. حفتم ای تشخ مت رال بعد بمن توجه 
نموده فرمود سوال دیگرت را بپرس و برو عرض کردم درباره نبیذ چه 
میگویید: فرمود حلال است. گفتم آقا ما شراب ریم ,و ور آن ععد ارق: 
ته مانده روغن زیتون یا چیزهای دیگر میریزیم و آن را می نوشیم. فرمود: 
ند استت ید آن شز اب ب است که بوی گند میدهد. عرض کردم آقا پس شما 
چه نوع نبیذی را میفرمودید؟ فرمود اهل مدینه خدمت پیامبر از تغییر طعم 
آب شکایت کردند که باعث ناراحتی مزاج ما شده دستور داد که چند دانه 
خرما در آن بیانداز ند شخصی 


27 


ال بای با 


بخدمتکارش میگفت یک مشت خرما بریز در مشک آب از همان می 
آشامید و وضو میگرفت. عرض کردم چند عدد ی فرمود 
آنقدر که در مشت او جا بگیرد گفتم یکی یا دو 7 تا. فرمود همین طور گاهی 
یکی و گاهی دو تا عرض کردم آقا مشک چقدر آب میگرفت؟ فرمود بین 
جیل نا فتاه رطل عرامیر سماعة داین کدیت کفت. کلس فت.امام 
ای ی و 
ی و کر مه ده ۱ اش ند ای ی هی یه 
بود تا از دنیا رفت(2). 


توضیح: «المرفقه» با کسره یعنی بالش و «البرذعه» پوششی که بر زير 
شور خن هی اندازند و «الوبر» با سکون باء حشره کوچکی است به اندازه 
گربه, خاکستری يا سفید رنگ و «الورل» با حروف متحرک جنبنده ای است 
مثل مارمولی و «العکر» باقی مانده روغن و غیره 3 شاه وجهه شوها « 
یعنی: زشت شد و « شاهه يشیهه » یعنی , بر او عیب گرفت. 


0. تهذیب: قره غلام خالد گفت اهل مدینه بناله در آمده پیش محمّد بن 
خالد (فرماندار مدینه) رفتند و تقاضای طلب باران کردند. قره گفت خالد 
بمن دستور داد نزد حضرت صادق برو و بگو نظر شما چیست اینها با ناله و 
فغان پیش من آمده اند. ماموریت را انجام دادم فرمود بگو برای طلب 
باران خارج شود. عرض کردم چه وقت؟ فرمود: روز دوشنبه. گفتم چکار 
بکند؟ فرمود منبر را بیرون ببرند بعد پیاده خارج می شود همان طوری که 
روز عید قربان و عید فطر میرود. جلوی او اذان گویان در حالی که نیزه 
کوتاهی شبیه عصا در دست دارند حرکت می کنند تا بجایگاه نماز برسند در 
انجا دو رکعت نماز بدون اذان و اقامه می خواند بعد بالای منبر میرود 
ردای خود را چپه می پوشد طرف راست را بطرف چپ و طرف چپ را 
بطرف راست میپوشد رو بقبله می ایستد با صدای بلند صد تکبیر میگوید 
بهد متوجه جمعیت طرف راست خود شده با صدای بلند صد مرتبه سبحان 
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می گوید بعد متوجه جمعیت طرف چپ شده صد مرتبه لا اله الا ال 
میگوید با صدای بلند سپس رو بمردم نموده صد مرتبه الخفه له کید 
بعد از آن دست بلند نموده دعا می کند مردم نیز دعا میکنند امیدوارم که نا 
امید نشوند. گفت همین کار را کرد وقتی برگشتیم مردم میگفتند این روش 
درخواست باران رز حضرت صادق تعلیم داده است. در روایت یونس 
میگویند هنوز باز نگشته بودیم که به خاطر شدت باران از جان خود 
تر سید یم(1). 


بر کافی: حماد بن عثمان گفت: مردی بنام ابن اف عوانه از غلامان بنی 
امیه در مکه بود, یاف بدوش می افکند هر وقت حضرت صادق علیه 
السّلام يا یکی از بزرگان آل محقّد بمکه وارد می شد با آنها شوخی میکرد. 
یک روز که حضرت صادق مشغول طواف بود عرض کرد آقا در مورد 
بوسیدن حجر الاسود چه میفرمایید؟ فرمود فاسی سای اه علیه و 
اله. پوسیده انننت: گفت: من تدیدم. شما ببوسید. فرمود خوشم تمی. آیند 
ناتوانی را اذیت کنم يا خودم بواسطه ازدحام جمعیت اذیت شوم. عرض 
کرد شما که میفرمایید پیامبر اکرم میبوسید؟ فرمود بله اما مردم وقتی 
چشمشان به پیامبر می افتاد باو احترام میگذاشتند و مراعات حق ایشان 
را میکردند ولی مردم برای من حقی قائل نیستند(2). 


2 کافی: سفیان وری خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسید دید 
لباسی سفید مثل پوست تخم مرغ پوشیده است. عرض کرد اقا شما تباید 
اين لباس را بپوشید. فرمود آنچه میگویم گوش کن و سخنانم را حفظ نما 
که اگر بدین اسلام و سنت پیامبر بمیری و بی دین از دنیا نروی در دنپا و 
آخرت برای تو بهتر است. پیامبر اکرم در زمان فقر و تنگدستی زندگی 
میکرد اما وقتی دنیا روی آورد و نعمت فراوان شد شایسته ترین مردم به 
استفاده از این نعمتها پاکان مردم و نیکوکاران و مومنین هستند نه کافران 
و منافقان و تبهکاران. ثوری از وقتی بیاد دارم با همین لباسی که بنظر تو 

ند امد هیچ گاه صبح را بشام نرسانده ام که در مالم حقی بااشد 0 
به من دستور داده باشد مالم را در محل معینی صرف کنم مگر اينکه خرج 
کرده آم. 
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بعد گروهی از همفکران سفیان ثوری که بظاهر خود را زاهد نشان میدادند 
و مردم را دعوت میکردند که در پشمینه پوشی با آنها هم آهنگ شوند آمدند 
و گفتند دوست ما نتوانست جواب ب شما را بدهد و از آوردن دلیل عاجز شد. 
فرمود شما دلیل های خود را بیاورید گفتند دلیل ما از قرآن است فرمود 
پس به آن استدلال کنید قرآن شایسته ترین برنامه ایست که باید عمل 
شود. گفتند خداوند از حال گروهی از اصحاب فاص اللّه علیه و آله 
ی ی ی ی 
تفسه قأولیّک هم المْفلخون»(1) (آنها را بر خودشان مقذم می دارند. و 
هر کس ۳ نفس خود مصون ماند, ایشانند که رستگارانند )+ خداوند 
اين دسته را ستایش میکند بواسطه اینکم دیگران را بر خود مقدم میدارند. 
در آیه دیگر میفرماید: تون الطعام عَلی خبه مسکیتا و تما 5 
آسیر»(2) و به [پاس ] دوستی [خدا] بینوا و یتیم ۲" را خوراک می 
دادند - سید ها بهحیسن خه یه اصقافیت کنیم. بحی: ازجا رین حفتت: ها 
شما را دیدیم که از غذاهای لذیذ پرهیز می کنید با این حال بمردم دستور 
میدهید دست از اموال خود بردارند تا شما از ثروت انها بهره مند شوید. 
امام علیه السْلام فرمود: سخنان بی فایده را رها کنید اکنون بگویید آیا شما 
از ناسخ و منسوخ قرآن اطلاع دارید و محکم و متشابه را می شناسید زیرا| 
هر کس گمراه شد بواسطه اطلاع نداشتن از ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه بود. کفتند از تمام انها را اطلاع نداریم ولی بعضی از موارد ناسخ و 
منسوخ و محکم و متشابه را می شناسیم. فرمود به همین جهت گرفتار 
شده اید احادیت پیامبر نیز همین طور است. اما آیه اد خداوند 
گروهی را بواسطه کردار نیک آنها می ستاید این عمل جایز و مباح بود و از 
اين کار نهی نشده بودند خدا پاداش آنها را خواهد داد ولی بعد دستوری داد 
بر خلاف عمل آنها. دستور خداوند ناسخ عمل آنها می شود و این نهی خدا 
بواسطه ترحم بر موّمنین و توجه به آنها بود که خود و خانواده شان را 
بواسطه کمک کردن بدیگران به مشقت نیندازند در میان این خانواده ها 
اطفال ناتوان و بچه های کوچک و پیرمردان فرتوت و زنان کهنسالی هستند 
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گرسنگی ندارند اگر همان گرده نانی که دارم بدیگران بدهم با اینکه نان 
دیگری ندارم از گرسنگی از دلتیت مر و2۲ . بهمین جهت پیامبر اکرم فرموده 
وقتی انسان پنج دانه خرما پا پنج گرده نان يا پنج درهم دارد و می خواهد 
آن را خرج کند بهتر از همه آن است که صرف مخارج پدر و مادر خود کند 
بعدا در راه خود و خانواده در هرببه وم آن را بخویشاوندان فقیر خود 
بدهد در مرتبه چهارم به همسایگان تنحذترتت و در مرتبه پنجم آن را در راه 
خدا| مصرف کند که این ثوابش از همه کمتر است. پیامبر اکرم با مرد 
انصاری که در هنگام مرگ پنج یا شش برده خود را آزاد نمود در حالی که 
چیز دیگری نداشت و چند بچه صغیر داشت. فرمود اگر بمن اطلاع میدادید 
نمیگذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید چند دختر بچه کوچک را 
میگذارد که از مردم کدنف کنند !! آنگاه فرمود ِ از پیامبر اکرم نقل 
کرد که فرمود شروع بکمک کردن کسانی کن که با تو خویشاوند هستند و 
از نزدیکترین آنها شروع کن سپس خویشاوندی که بعد از او قرار دارد. در 
نا« 
میدارد «و الذین انا نها له رها و ام وا و ان تن لک 
قواما»(1) ۱0 
تنگ می گيرند. و میان این دو [آروش] حد وسط را برمی گزینند). آیا نمی 
بینید خداوند در اين آیه بر خلاف نظر شما که میگویید مردم را بر خود 
مقدم بدارید دستور میدهد و کسی که بگفته شما عمل نماید خداوند او را 
اسراف کار مینامد در چند ایه از قران میفرماید: »2 انهٌ لا یَجب 
الَمُشرفین»(2) (خداوند اسرافکاران را دوست ندارد! هم از زیاده روی 
در انفاق باز داشته و هم از سخت گیری, و دستور داده حد وسط را رعایت 
کنند نه اینکه آنچه دارد انفاق کند بعد دست بدعا بردارد که خدایا بمن 
روزی عنایت کن خداوند هم دعایش را مستجاب نمی کند چنانچه از پیامبر 
اکرم نقل شده که فرمود خداوند دعای چند دسته از امت مرا مستجاب 
نخواهد کرد. [- کسی که پدر و مادر خود را نفرین کند. 2 کسی که 
بدیگری قرض داده نه شاهدی گرفته و نه نوشته ای از او دارد, بدهکار 
پولش را نمیدهد و او نفرین می کند. 


ص: 251 


1- . فرقان / 67 
2- . انعام / 141 


3- مردی که همسر خود را نفرین میکند با اینکه خداوند حق طلاق را به او 
داده و میتواند رهایش کند. 4- مردی که در خانه بنشیند و دعا کند ت 
بمن روزی بده و بدنبال کاری رود و در جسنجوی روزی نباشد. خداوند 
میفرماید بنده من مگر بتو اعضا و جوارح سالم نداده ام که در پی روزی 
بروی و در جستجوی نان خارج شوی و خود را بر بستگان و خویشاوندانت 
تحمیل نکنی اگر چنین میکردی بهانه ای و اکنون اگر بخواهم بتو 
روزی میدهم و اگر بخواهم بر تو سخت میگیرم دیگر بهانه ای نداری. 5- 
کسی که خداوند باو ثروت زیاد داده است همه را انفاق کند بعد دست 
بدعا بردارد که خدایا بمن روزی عنایت کن خداوند میفرماید مگر بتو روزی 
فراوان ندادم آیا اقتصاد و میانه روی را که من دستور داده بودم رعایت 
کردی و از اسرافی که نهی کرده بودم خودداری نمودی. 6- کسی که 
درباره قطع رحم نفرین نماید. 


آنگاه خداوند پیغمبرش را تعلیم می دهد که چگونه انفاق کند زیرا مقداری 
طلا در نزد آن حضرت بود نخواست شب آنها را نگه دارد همه را صدقه داد 
صبح فقیری آمد و در خواستی کرد ولی چیزی نبود که باو بدهد سائل پیامبر 
را به خاطر نداشتن سرزنش کرد ايشان غمگین شد چون بسیار رقیق 
القلب و مهربان بود. خداوند پیامپریش, را تادیب نمودم فرمود «لا تجعل ید 
مَعلَولة الی نفک و لا تبسْطها کل البسط تقد ملوما مخشورا»(1) [و 
دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما تا ملامت 
تدم مسرت روم سای هایس راد موه ار کو شیته امتفن ذ روت 
نمی پذیرند وقتی همه را بخشیدی دستت خالی می شود اینها احادیت 
پیامبر است که قرآن آن را تصدیق میکند و قرآن را مومنینی که اهل آن 
هستند تصدیق مینمایند. هنگام مرگ ابو بکر گفتند وصیت کن گفت وصیت 
به یک پنجم مال خود می کنم خیلی زیاد است ! خدا به یک پنجم هم راضی 
فالخرب نیمضت کردبا آینکه ا تال شود را معا نست 
وصیت نماید اگر میدانست ثلث برایش بهتر است وصیت میکرد. کسان 
دیگری که در فضل و پارسایی بعد از ابو بکر میشناسید سلمان و ابوذر 
رحمه الله علیها هستند. اما 
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سلمان وقتی حقوق خود را میگرفت مقدار خوراک سالیانه اش را کنار 
میگذاشت تا سال دیگر که حقوق بگیرد. گفتند سلمان تو با اين پارسایی 
چنین میکنی مگر نمیدانی شاید امروز یا فر دا مردی؟ ! میگفت شما این 
طور که انتظار مرگ مرا دارید چرا انتظار زنده ماندن مرا ندارید ای نادان 
ها نمیدانید تفس انسان وقتی. از لخاظ زندکی آن قدر نداشته باشد: که 
باعث اعتمادش شود سرکشی میکند اما وقتی اطمینان یافت که بقدر 
کقابت هست آسوده می شود. ابوذر تعدادی شتر و گوسفند داشت که از 
شیر آنها استفاده مینمود وقتی خانواده اش احتیاج بگوشت پیدا میکردند 
1 میهمانی میرسید يا میدید انها که در کنار 
این ابگیر با او زندگی میکنند در فشار هستند شتر يا گوسفندی باندازه ی 
رفع احتیاج میکشت و بین آنها مساوی تقسیم میکرد ی 
یکی از ان | زاهدتر است با وجود سخنانی که 
پیامبر اکرم در مدح انها فرموده است, زمانی نبود که هیچ نداشته باشند. 
چنانچه شما مردم را وادار به چنین کاری میکنید که دست از مال و زندگی 
خود بردارند و دیگران را بر خود و خانواده خویش مقدم دارند. 


بدانید که من از پدرم شنیدم که از پدران خود نقل میکرد که روزی پیامبر 
اکرم فرمود: از هیچ چیز باندازه موقعیت موّمن تعجب نمیکنم اگر پیکر او 
را در دنیا با قیچی ریز ریز نمایند بنفع اوست و اگر مالک مشرق و مغرب 
زمیزن گردد باز بنفع اوست هر چه خدا نصیبش فرماید بصلاح اوست کاش 
معلوم میشد آنچه توضیح دادم مطلب را برای شما ثابت کرد یا باز هم 


مگر نمیدانید خداوند در ابتدای اسلام دستور داد هر مقمنی در مقابل ده 
میکرد وعده آاتش جهنم باو داده شده بود بعد این حکم را به خاطر ترحم بر 
موّمنین تغییر داد و دستور رسید که هر یک از موّمنین در مقابل دو نفر کافر 
باید پایدار باشند خداوند بایشان تخفیف داد دستور دو نفر ده نفر را نسخ 
کرد و از بین برد. اکنون بگویید اگر مردی ادعا کند من پارسا و زاهدم 
چیزی ندارم که خرجی زنم را بدهم چنانچه زن شکایت کند و قاضی مرد را 
مجبور به پرداخت مخارج زن نماید ایا این قاضی بر 
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خلاف حق حکم کرده اگر بگویید بر خلاف حق حکم نموده تمام مسلمانان 
به شما نسبت ناحق میدهند چنانچه قبول کنید که درست است مطلب تمام 
است و خود را مغلوب نموده اید. چنانچه میگویید کسی که در هنگام مرگ 
بیش از ثلت اموال خود وصیت کند وصیت اضافه بر ثلث اموال او قبول 
نیست. دیگر بگویید اگر تمام مردم همان طور که شما میگویید زاهد و 
پارسا باشند و احتیاجی بمال دیگران نداشته باشند پس کفاره قسم و نذر و 
نیازها و زکات واجب از طلا و نقره و خرما و مویز و شتر و گاو و گوسفند و 
سایر چیزهایی که زکات دارد به که باید پرداخت؟ ! اگر آن راهی که شما 
میروید درست باشد باید هر چه دارند بدهند گرچه خودشان بسیار احتیاج 
بان داشتهة باشند. بد راهی را انتخاب کرده اید و مردم را بر خلاف کتاب 
خدا و سنت پیامبر و احادیثی که قرآن آنها را تصدیق مینماید تشویق میکنید 
از روی نادانی آنها را رد میکنید چون بتفسیر قرآن و ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه و امر و نهی توجه ندارید. مگر داستان سلیمان پیامبر را 
نمی دانید که گفت خدایا بمن قدرتی بده که شایسته هیچ کس بعد از من 
ی تا و یت 
میکرد و تبلیغ مینمود. خداوند نیز در هیچ جا بر او عیب نگرفته که چرا چنین 

۱ اک ۳ 
او بود کمال قدرت و فرمانروایی را داشت. یوسف پیامبر بیادشاه مصر 
گفت «امقلنی علی خزاین الأرض نی حفیظ عَلیمٌ»(1) (مرا بر خزانه های 
ای هن ار انا تم بالاخره بپادشاهی مصر و 
اطراف آن تا یمن رسید می آمدند برای خوراک خود از او گندم میگرفتند 
چون گرفتار قحط سالی شدند طرفدار حق بود و بآن عمل میکرد و کسی 
از یوسف ایرادی نگرفته است. ذو القرنین بنده ای بود دوستدار خدا. 
خداوند نیز او را دوست میداشت چرخ وی را گردانید و فرمانروای مغرب 
و مشرق شد طرفدار حق و عامل به آن بود کسی هم باو اشکالی نگرفته 
است. اکنو نموه وید و ترست وا راسس کیرد و دست اردستورات 
او بر تدارید در مساتلی که وارد تیستید باهلش مر اجعه کتید تا,یاداش آن را 
بيابید و بهانه ای در جستجوی راه حق نگذاشته باشید. و ناسخ و منسوخ و 


محکم و 
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متشابه قران را باد بگیرید و خلال و خرام را تشخیص دهد تا بخدا تزدیک 
شوید و از جهل و نادانی فاصله پیدا کنید نادانی را بنادانان سپارید که 
بسیار زیادند و دانشمندان کم هستند خداوند میفرماید «و فوّق کل ذی علّمٍ 
عَلیمٌ»(1) (و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است 2(1). 


توضیح: بیان: «الفرقی» بر وزن زبرج یعنی: پوستی که به سفیدی تخم 
مرغ چسبیده و « المتقشف » یعنی: کسی که به قوتی راضی شود و جامه 
ی وصله دار و چرکین پوشد و به آلودگی جسمش اهمیتی ندهد و « آدلی 
بحجته »> یعنی:. حجت خویش را آشکار کزد. قول حضرت علیه السلام « 
حسرت » به صورت مجهول از حسر به معنی کشف و گشودن است یعنی: 
برهنه و عریان از مال يا از «حسور» به معنی جدا شدن است. گفته می 
شود: حسره السفر وقتی او را جدا کرده باشد و تفسیر قول خداوند 
متعال: « مَحسورا » بنا بر هر دو تقدیر است. «التیاثت» یعنی در هم آمیخته 
شدن و پیچیده شدن و به تأخیر انداختن و «القرم» با حروف متحرک یعنی: 
اشتیاق به گوشت. قول حضرت علیه السلام « ظلمکم » بر باب تفعیل 
یعنی: شما را به ستم نسبت دادند و قولش « حیت یردون » معطوف 
است بر قولش « حیث یقضون ». 


3 احتجاج طبرسی: حضرت صادق علیه السّلام درباره اين آیه: «امُدتا 
الطراط الْمْشتقیم»(3) فرمود میگوید ما را براهی که موجب محبت تو و 
بهشت برین شود هدایت کن راهی که مانع پیروی هوای نفس گردد و مانع 
از ان شود که بدبخت شویم و یا بدلخواه خود رفتار کنیم و هلاک گردیم 
کسی که پیرو هوای نفس باشد و بدلخواه خود عمل کند مانند ان موی 
است که شنیدم عوام مردم خیلی به او احترام می گذارند و از او تعریف 
قیمتش چه قدر است. بالاخره دیدم در محلی گروهی از عوام اهل سنت 
اطرافش را گرفته اند در گوشه ای ایستادم و صورت خود را پوشانده بودم 


نگاهش 
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میکردم پیوسته از جمعیت کناره میگرفت تا از آنها جدا شد و براه خود 
ادامه داد مردم از به دنبال کار خود رفتند من از پی او رفتم ببینم چه 
میکند. بدکان نانوایی رسید همین که نانوا غافل شد دو گرده نان دزدید 
خیلی تعجب کردم با خود گفتم شاید با او معامله دارد بعد به انار فروشی 
رسید او را نیز غافل نموده دو انار دزدید بیشتر تعجب کردم باز گفتم شاید 
معامله ایست. ولی میگفتم پس چه نیازی دارد بصورت دزدی بردارد. همین 
طور رفت تا بشخص مریضی رسید دو گرده نان و انارها را باو داده رفت. 
به دنبال او رفتم تا بصومعه ای در بیابان رسید گفتم بنده ی خدا آوازه تو را 
شنیدم دوست داشتم ترا ببینم ولی از تو چیزی مشاهده کردم که نگران 
شدم مایلم بپرسم تا نگرانی من برطرف شود. گفت چه چیزی؟ گفتم دیدم 
از نانوا دو گرده نان دزدیدی از انار فروش نیز همین طور. اول پرسید تو 
که هستی؟ گفتم یکی از فرزندان آدم از امت محقد. باز گفت از کدام 
خانواده هستی؟ گفتم از اهل بیت پیامیر. گفت: از 5دام شهری موب دادم 
ی کفتم ناد گفت. شرافت نژادی چه فایده ای را تو دارد وقتی 
اطلاعی از دانش جد و پدرت نداری و گر : نه کاری را که باید انجام دهنده 
ی آن را ستایش کنی ناپسند نمی شمردي. گفتم چه چیز را نفهمیده ام؟ 
گفت قرآن کتاب خدا را. گفتم کدام آیه آن را نمیدانم. گفت اين, آیه که 
میفرماید «مَن جا بالحسته قلَه عَسْر أمْنالها و مر جاء بالسیته قلا ٍ بجری الا 
منلها»( (1) (هر کس کار نیکی بیاورد. ده با [یاداش ] خواهد و 
هر کس کار بدی بیاورد, جز مانند آن جزا نیابد) وقتی من دو گرده نت 
دزدیدم دو گناه کردم با دزدیدن دو انار نیز چهار ؟ گناه می شود وقتی آنها را 
صدقه دادم می شود چهل واب از چهل نواب چهار گناه کم کن باقی می 
ماند سی و شش ثواب : کفتما-مادرت تعرایت: سستوته فزآن: را تمتنیفی 
خداوند میفرماید: « ما تقل. 211۱ من الَمَْفین»(2) (خدا فقط از 
تقواپیشگان می ۳ وقتی دو نان دزدیدی دو گناه | کردی, با دزدیدن دو 


اتار فان گام کرت عفن سین ات ساخس یک دای عهار فا 
دیگر بر 


ص: 256 


لت ام 1607 
2 . مائده | 27 


آن افزودی نه اینکه چهل توا ب کرده باشی در مقابل چهار گناه. شروع کرد 
با همست تراغ رهایس کردم و براه خود رفتم(1). 


توضیح: فیروزآبادی گفت: راغ الرجل یعنی فرد از چیزی روی گردان شد, 
مکر روباه بین عرب و عجم مشهور است, لاحه یعنی با او جدل کرد. 


4 اختصاص: شفتماکه. کذرت؛ مردی از ابو حنيفه پرسید (لا شی ء) هیچی 
اور را ها دی ی یه 

ب (لا شی ء) فروماند, به سئوال کننده گفت همین قاطر مرا سوار شو 
برو پیش امام رافضیان به او بقیمت (لا شی ء) بفروش و بهایش را بگیر. 
آن قاطر را سوار شده خدمت حضرت صادق رفت امام فرمود برو از ابو 
حنیفه اجازه فروش این قاطر را بگیر. عرض کرد بمن اجازه داده فرمود 
بچند؟ گفت: (بلا شی ء) هیچی بغلام خود امر کرد که قاطر را بطویله ببرد. 
فرستاده ابو حنیفه محمد ابن حسن ساعتی منتظر بهای قاطر شد چون 
چیزی ندادند عرض کرد آقا پول قاطر چه شد؟ فرمود فردا صبح. برگشت 
پیش ابو حنیفه جریان را گفت خوشحال شد فردا صبح ابو حنیفه خدمت 
امام رسید. فرمود آمده ای بهای قاطر را که «لا شی ۶» است بگیری. 
عرض کرد بله. حضرت صادق سوار همان قاطر شد ابو حنیفه نیز سوار 
یکی از مرکبها هر دو بطرف بیابان رفتند همین که خورشید بالا امد امام 
صادق علیه السّلام چشمش بسراب افتاد که بنظر میرسید دریای ابی در 
حرکت است. فرجود ابة تفه .هرز آن فاضله یک هیلی چم مستی عرص کرد 
با 
فیل دیجز. دیده می شود و دور شد امام صادق فرمود بهای 1 را 
بگیر زیرا خداوند در اين آیه میفرماید: «کسراب بقيقه یسب الظفانْ ماء 
حتّی اذا جاعغ لَمْ بجده سین و وجد اللة علْدْ»(2) ( کارهایشان چون 
تناس تور تفشی هی اراست که سس انا ای تاودا 
رسد آن را چیزی نیابد و خدا را 


ص: 257 


ای 2 
2-. نور / 39 


نزد خویش پابد 4 ابو حنیفه با ناراحتی بسیار پیش دوستان خود برگشت 
گفتند چه شده؟ گفت: قاطرم از دست رفت. آن قاطر را ده هزار درهم 
خریده بود(1). 


5 کنر القواند کراحکی: توفعه ات که ابو خفف با ابام صادق 138 
خورد وقتی امام دست از غذا کشید فرمود: الحمد لله رب العالمین اللهم 
ان هذا منک و من رسولک یعنی خدایا اين نعمت از جانب تو و پیامبر تو 
است. ابو حنیقه گفت: يا ابا عبد اللّه برای خدا شریک قرار می دهی؟ 
فر مود وای بر تو خداوند ذر فران میفرماید: «و ما تَقَمّوا الا ان ناه م اللةٌ 
و رَسُولهُ من فَصْلِهِ»(2) [و به عیبجویی برنخاستند مگر [بعد از ] آنکه خد 
و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نپاز گردانیدند) در آبه دیگر میفهما 

«و لو هم روا ما تام ال و و وله و قالوا عشتتا ال سوتتا ال مه 
قطْله و رَسولْه»(3) [و اگر آنان اه 
خشنود می گشتند و می گفتند: ی 

۳ کنون این دو ایه را در قران نخوانده بودم و تا به حال نشنیده بودم. 
حضرت صادق فر مود: بله من خوانده ام و شنیده ام ولی خداوند اين آیه را 
س باره تو و امثال تو نازل نموده است « ام علی قلوب اففالها»(2) با 
[مگر] بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است؟) و فرمود: «کلا بل ران 
قلی فُلْوهمْ ما کائوا یَُسبُونِ»(5) نه چنین است, بلکه آنچه مرتکب می 
شدند زنگار بر دلهایشان بسته است )(6). 
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1 اختصاص* 190 م نید بخراتی در تفشیر الترهان 3 * 140 آن را آورده 
است. 

2- . توبه | 74 
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5-. مطففین / 14 

6- . کنز الفوائد کراجکی: 196 


ای دش فد کی مساق و سای مامت رد اعاسی اشسعاصان عضو 


روایات: 


1 کشف الغمه: محمد بن طلحه شافعی(1) مینویسد فرزندان امام صادق 
ع هفت نفر بودند شش پسر و یک دختر بعضی بیشتر از این نیز گفته اند. 
اسمهای ایشان موسی علیه السّلام که لقب کاظم داشت. اسماعیل. 
محفّد. علی و عبد الله و اسحاق و ام فروم(2). 


عبد العزیز بن اخضرر, گفت فرزندان حضرت صادق عبارتند از اسماعیل 
ملقب باعرج و عبد الله و ام فروه که مادرشان فاطمه دختر حسین اثرم 
فرزند حسن بن علی بن اآبی طالب بود. و موسی بن جعفر امام بعد از 
حضرت صادق که مادرش ام حمیده کنیز ام ولدی بود و اسحاق و مچمد و 
فاطمه که با ردواج»عحند ,ین ابزاهنم پسر محتد بن علین انن,عند الله:بن 
عباس در آمد و در خانه او از دنیا رقت مادر آنها کنیز ام ولد بود. یحیی و 
عباس و اسماء و فاطمه صغری که اینها نیز فرزند چند کنیز صاحب 
فرزندی بودند(3). 


ابن خشاب گفته است: امام صادق علیه السلام شش پسر و یک دختر 
دلشت. اسماعیل و امام موسی کاظم علیه السلام و محقّد و علی و عبد 
له و اسحاق و ام فروه که او را بازدواج پسر عمویش در آورد که با زید 
بن علی قیام کرد(4). 


ص: 259 


1-. مطالب السئول: 82 
۰-2 . کشف الغمه 2 : 378 
3- . همان 2 : 378 

4 . کشف الغمه 2 : 415 


2 رشان ایام ضادق خ دار ای ده فرزند بود اسمایل و عبذ آلله و آم فروه 
بود و موسی علیه السلام و اسحاق و محمّد فرزندان کنیزی ام ولد 7 
عباس و علی و اسماء و فاطمه که فرزند چند کنیز ام ولد دیگرند. 
اسماعیل بزرگترین برادر امام موسی کاظم بود حضرت صادق علیه السّلام 
او را بسیار دوست داشت و مورد محبت و لطف خویش قرار میداد گروهی 
از شیعه خیال می کردند او بعد از حضرت صادق امام و جانشین پدرش 
است چون از همه برادران سنش زیادتر بود و امام هم او را خیلی دوست 
داشت و احترام می کرد اسماعیل در زمان حیات پدر در محلی نزدیک 
مدینه بنام عریض از دنیا رفت از همان جا جنازه را بر روی دوش مردم 
بمدینه نزد حضرت صادق اوردند و در بقیع دفن شد(1). روایت شده که 
امام صادق علیه السلام در فوت او بسیار بی تابی کرد و خیلی محزون و 
اندوهناک شد بدون کفش و رداء جلوی جنازه فرزندش آمد چندین مرتبه 
دستور داد جنازه را بزمین بگذارند روپوش از روی صورتش بر می داشت 

و او را میدید. قصد امام این بود که برای آنهایی که گمان میکردند او بعد 
۳ امام است ثابت کند پسرش از چنیا رفته است و این شبهه از 
میان برود. پس از فوت اسماعیل رحمه اللّه علیه. کسانی که از اصحاب 
حضرت صادق بودند و چنین گمانی داشتند دست از این اعتقاد کشیدند جز 
گروه اندکی که معتقد بودند اسماعیل زنده است که آنها از اصحاب خاص 
یا راویان امام صادق ع محسوب نمی شدند بلکه اشخاصی دور از امام و با 
فاصله بودند پس از درگذشت امام صادق علیه السلام بعضی از همین 
اشخاص بامامت حضرت موسی بن جعفر معتقد شدند و بقیه دو فرقه 
تشکیل دادند. 1- گروهی گفتند اسماعیل از دنیا رفته و پسرش محقّد بن 
اسماعیل را امام میدانستند زیرا معتقد بودند که امامت متعلق بیدرش 
بوده و پسر برای امامت از برادر مقدم تر است. 2- گروهی دیگر معتقد 
بودند اسماعیل زنده است که هم اکنون عده ی کمی از آن ها باقی ماندند 
و قابل توجه نیستند این دو دسته مشهور باسماعیلیه میباشند. اما گروه 
معروف از این دو دسته 


ص: 2600 


1-. ارشاد: 303 


همان هایی هستند که میگویند امامت بعد از اسماعیل متعلق به فرزندش 
است و تا روز قیامت همین طور در میان فرزندان و اعقاب اسماعیل 
است(1). 


عبد اللّه بن جعفر بزرگترین برادر امام پس از اسماعیل بود هیچ کدام از 
برادران به اندازه او نزد پدر قرب و منزلت نداشتند درباره اش حرفها 
میزدند از جمله اينکه مخالف پدرش حضرت صادق است. با حشویه رفت و 
آفند هی کلق هن ها تب مرجته علاقه دارد. او پس از پدر ادعای امامت 
کرد و بر این استدلال می نمود که از همه برادرانی که باقی مانده اند 
بزرگتر است. فا او معتقد شدند بعد 
شدند چون منتوجه وی دلیل وی شدنده ۱ وقتی امام موسی بن 
جعفر علیه السْلام با دلایل و معجزات ت امامتش روشن گشت تعداد بسیار 
کففن بر آحامت غود الله بافی هاندنه که مور بفطحی شدند اين لقب را 
از آن جهت بایشان دادند که عید اللّه پاهایش دراز بود بعضی گفته اند 
کسی که فردم ,را بامامت عید الله وعوت میکره تاش نو الاه بن افطح 
بود, به این خاطر به آن ها لقب فطحی دادند. ار و 
امام صادق ع بسیار دانا و صالح, پرهیزکار و در عبادت کوشا بود. مردم از 
او حدیت و اثاری نقل نموده اند او بامامت برادرش موسی بن جعفر علر 
السّلام معتقد بود خودش حدیث تصریح بامامت آن حضرت را از پدرش نقل 
کرده است. محمّد بن جعفر یکی دیگر از فرزندان امام صادق مردی شجاع 
۰ بود یک روز در میان روزه میگرفت, و در قیام با شمشیر هم 
عقیده , با زندیها بود همسرش خدیجه دختر عبد اللّه بن حسن میگفت محشّد 
هرگز با لباسی از خانه خارج نشد مگر اینکه آن لباس را به دیگری بخشید 
هر روز یک گوسفند برای مهمانان خود میکشت. در سال 199 زمان مأمون 
در مکه قیام کرد پیروان زید که مشهور بزیدیه جارودی بودند با او 
همداستان شدند. عیسی جلودی مأمور جنگ با او شد سپاهیانش را متفرق 
نموده او را گرفت و پیش ماأمون فرستاد. وقتی بر مأمون وارد شد او را 
احترام کرد و نزدیک خود جای داد جایزه گرانی باو بخشید در خراسان 
همراه او بود هر وقت بدربار مأمون میرفت با گروهی از پسر عموهای 
خود 


ص: 261 


1-. همان: 3004 


بطوری که کمتر پادشاهان از رعایای خود چنان تحملی دارند. مأمون گفت: 
من خوشم نمی آید هر وقت میخواهی پیش من بیایی با اين خویشاوندانت 
که در سال 200 بر علیه من خروج کرده اند و انها را امان دادم می ایی 
دستور داد که دیگر بایمحمد بن جعفر سوار نشوند. هر وقت میخواهند 
بیرون بیایند با عبید الله بن حسین سوار شوند. انها پس از این دستور 
ملازم منزل شدند و از بیرون امدن با عبید الله بن حسین امتناع کردند. باز 
دستور داد با هر کس مایلید خارج شوید. پس از این دستور هر وقت محمد 
بن جعفر میخواست پیش مأمون برود با او سوار می شدند و به همراه او 
زار ماه توص یبن موسی بن سلمه گفت به محشّد بن جعفر خبر 
دادند که غلامان ذو الریاستین غلامانت را بر سر خریدن هیزم کتک زدند. از 
منزل خارج شد یی برد بکمر و یکی بشانه انداخته بود و بر دست 
چوبدستی ضخیمی داشت این رجز را میخواند: (الموت خیر لک من عیش 
بذل) مرگ بهتر از زندگی با خواری است, ۳ از مردم به حمایت او 
آمدند علاهان. ده الدیاتيته زا ددند ه سیر وا ان انها کر فنند آین کت 
بمامون رسید به ذو الریاستین پیغام داد که نزد محمّد بن جعفر برو و از او 
عذر خواهی کن. محمّد بن سلمه گفت: من پیش محمّد بن جعفر بودم که 
ذو الریاستین آمد باو گفتند اینک ذو الریاستین وارد می شود گفت باید روی 
زمین بنشیند فرشی که در خانه بود جمع نمودند و بگوشه ای انداختند در 
اطاق چز یک تشک که محشد بن جعفر بر روی آن نشسته بود وجود نداشت 
وقتی ذو الریاستین وارد شد محمد او را تعارف کرد که روی تشک بنشیند. 
ولی ذو الریاستین امتناع ورزیده روی زمین نشست و عذرخواهی نمود و 
تنبیه غلامان خود را در اختیار او گذاشت تا هر کیفری بخواهد بکند. محمد 
بن جعفر در زمان مامون در خراسان از دنیا رفت مامون بزای تشییع جنازه 
این ش خارج شد وقتی رسید که او را بیرون آورده بودند همین که چشمش 
افتاد از مرکب پیاده شد همان طور جلوی جنازه پیاده رفت تا آن را بر 

زمین گذاشتند بر جنازه او نماز خواند پیکرش را بلند کرد و داخل فیر 
گذاشت در همان جا بود تا لحد را ترتیب دادند بعد خارج شد باز ایستاد تا 
کار دفن او بیایان رسید. عبید الله بن حسین در حالی که برای مامون دعا 


فیکرد کقت با آفیر 
ص: 262 


المومنین خیلی خسته و ناراحت شدید اگر سوار شوید بهتر است گفت این 
یک خویشاوندی بود که مدت دویست سال قطع شده بود. اسماعیل بن 
محمّد بن جعفر گفت: من به برادرم که پهلویم ایستاده بود گفتم خوب 
است با مأمون درباره قرض پدرمان صحبت کنیم که موقعی مناسبتر از 
این نیست. مامون قبل از اینکه چیزی بگوییم گفت پدرتان جقدر بدهی 
دارد؟ گفتم بیست و بنج هزار دینار. گفت خدا قرض او را پرداخت نموده 
است. بکه وصیت کرده گفتم پسری بنام یحیی دارد که ساکن مدینه است. 
گفت او در مدینه نیست در مصر است. ما اطلاع داشتیم که او در مصر 
است نمی خواستیم چیزی بگوییم مبادا ناراحت شود چون می دانیست ما 
خوش نداشتیم آنها از مدینه خارج شوند(1). لو بن جعفر (رضی ال عنه) 
فرزند دیگر حضرت صادق راوی حدیث و صاحب عقیده کامل و بسیار 
پرهیزکار و دانشمند بود که پیوسته ملازم برادر خود موسی بن جعفر علیه 
السّلام بود و احادیث زیابی از برادر خود نقل کرده است. عباس فرزند 
تیحز. امام صادق (رحمه ال علیه) مردی فاضل بود. امام موسی بن جعفر 
علیه السلام باشخصیت ترین فرزند حضرت صادق علیه السّلام بود از همه 
بالاتر و مشهورتر و سخاوتمندترین مردم و گرامی ترین اشخاص از نظر 
زندگی و عابدترین و پرهیزکارترین و بزرگوارترین و فقیه ترین فرد روی 
زمین بشمار میرفت. تمام شیعیان پدرش امامت او را پذیرفته و بحق 
ایشان احترام نموده و در مقابل دستورش تسلیم شدند روایات زیادی از 
پدرش در مورد امامت ایشان نقل کردند و دلایل زیادی که شاهد جانشینی 
ایشان نود ذکر نمودند: بنام: علمی. شیعیان بود و دستورات: دینی. را ابه آنها 
می: مخت مع رات و .یلایل اوق ان ایشان تعل. کردند که صوحب قین 
ها 


۵ کال الصن فا امالی صوق عممهن اد اند کفت نتنآ اه 


اسماعیل پسر امام صادق ع فوت شد و از کار تجهیز و دفن او فارغ شدیم 
آماه ضادی علیم لاه نسسم مر بربر انداحت:ها کنر اطراف افتان 


ص: 263 
1-. ارشاد: 306 


2 . ارشاد: 307 


ِ فرمود: مردم دنیا محل جدایی و جایگاه موقتی است نه منزلگاه 

ول خدانی اسان از کسی که باه شم کر فته سا وا دنرادن 
سوزاند و سخت ناراحت کننده است که علاج پذیر نیست ولی شخصیت 
اشخاص با مقاومت نیکو در مقابل این حوادث و اندیشه صحیح در چنین 
مواردیر سنجیده می شود هر که بر برادر خود گریه نکند برادرش بر او 
خواهد گریست کسی که فرزند خویش را پیش نفرستد خودش جلوتر از 
فرزند خواهد رفت در اين موقع شعر ابی خراش هذلی(1) را که در مرثیه 
برادرش سروده بود بعنوان شاهد خواند 


و لا ز تحسبی آنی تنا سیت عهده 
و لکن صبری يا امیم جمیل(2) 


4 عیون اخبار الرضا: عمیر بن یزید گفت: خدمت امام رضا علیه السّلام 
بودم سخن از محشد بن جعفر بمیان آمد فرمود؛ من تصمیم گرفتم که با او 
در یک اطاق نباشم. من با خود فکر کردم اين آقا ما را : 4 
میکند و خودش درباره عموی خود چنین میگوید. در این مد نگاهی بمن 

و ی ار ار ام ات او 
رفت و امد داشته باشد مردم 


ص: 264 


. امیمه همسر عروه برادر ان خراش بود پس از فوت عروه ای 
قراش با بچه او بازی میکرد امیمه گفت انتقام و مصیبت برادرت را 
بودی او تو را فراموش نمی کرد ابو خراش گریه کرد و اين شعر را سرود 
که فنال نکن آورا فراغفش کردم آق آما دز مضییته او ضیر حصل دارم. 
اعجری لقوراعت امس طاعتی و آن تواتن عنوها اعلیل و.قالت: ارام بجر 
عروه لاهیا و ذلک رزء لو علمت جلیل فلا تحسبی آنی تناسیت فقده و لکن 
صبری با آضمرخمل الم تعلمن ان فخوتفری فلا توا ها مالک و یل 
سا ای ال مسا اک و سل ای نا ها اس 
آنست ضوعه یعاودنی قطع علی ثقیل اغانی 21: 45 4. امالی صدوق: 
237 
ك 


سخنانی که درباره ام میگوید تصدیق میکنند ولی وقتی نه من با او رفت و 
او ای ما ای کی یا اس 2 


5 عیون اخبار الرضا: اسحاق بن موسی گفت وقتی عمویم محقّد بن جعفر 
در مکه قیام کرد و مردم را برهبری خویش دعوت نمود اسم خود را امیر 
المومنین گذاشت و برای خلافت با او بیعت نمودند. امام رضا علیه السلام 
پیش او رفت من هم بودم. فرمود: بپدر و برادرت دروغ نبند زیرا این 
جریان برای تو تمام نخواهد شد این سخن را فرمود و با هم بطرف مدینه 
رفتیم چیزی نگذشت که جلودی عاه رت یافت و محمّد بن جعفر را 
شکست داد او امان خواست لباس سیاه پوشیده بر منبر رفت و خود را از 
خلافت خلع نمود و گفت خلافت متعلق بمآمون است و من حقی در آن 
ندارم او را به خراسان فرستادند و در گرگان از دنیا رفت(2). 


نشان بدهم آن مرد کجاست (منظورش اسماعیل پسر حضرت صادق بود 
که این شخص باو ارادت داشت) با او رفتم مرا پیش چند نفر برد که 
مشغول شراب خواری بودند اسماعیل بن جعفر نیز با آنها بود با اندوه تمام 
از آنها جدا شدم کنار خانه کعبه آمدم دیدم اسماعیل بن جعفر دست به 
پرده کعبه گرفته چنان اشک میریزد که پرده از اشکش تر شده است. پا 
عجله برگشتم دیدم اسماعیل با همان چند نفر نشسته است. باز بطرف 
کعبه برگشتم دیدم دست به پرده دارد و اشک میریزد. جریان را برای امام 
صادق علیه السلام عرض کردم فرمود پسرم اسماعیل گرفتار شیطانی 
شده که خود را بشکل او در می اورد(د). 


7 در خرایج از ولید نقل میکند که گفت بیا برویم پسر خدایت را بتو نشان 
دهم. 


ص: 265 
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8 کفال. الذین* خسن بن راشد کفت از اما ضادق ع: در .مهرد اسماعیل 
پر سیدم گفت او گناهکار است گناهکاری که بمن و هی کدام از اجدادش 
شباهت ندارد(1). 


9 عمال الدین: عبید بن زراره گفت نزد امام صادق ع سخن از اسماعیل 
شد امام فرمود او به من و هیچ کدام از اجدادش شباهت ندارد(2). 


10 کمال الدین : سعید بن عبید الا کت امام صادق ع فرمود وقتی 
اسماعیل از دنیا رفت در حالی که او را پیچیده بودند گفتم بازش کنند 
صورت و چانه و گردنش را بوسیدم باز گفتم او را بپوشانند. دو مرتبه گفت 
باز کنند باز پیشانی و چانه و زير گلویش را بوسیدم باز گفتم بپوشانند 
میس تون دادم آو را سل بدهنه وقتی کفن بر پیکرش کرده بودند گفتم 
صورتش را باز کنند پیشانی و چانه و زیر گلویش را بوسیدم و دعایی برای 
اينکه در ی محفوظ باشد خواندم سپس در کفن پوشاندند عرض کردم 
از چه دعایی برای حفظ او استفاده کردید؟ فرمود از قرآن. 


صدوق بعد از این روایت مینو بسد این که امام فرمود دستور دادم او را 
کفن کشد آماعت اشما سل سا ال کید سرا امام رفظ امام اد سل 


بدهد وقتی حضور داشته باشد(3). 


صادق ۳ امام حِ سجده ای طولانی اه 
و نگاه مختصری بصورت او نمود باز بسجده رفت که از سجده اول طولانی 
تر بود بعد سر برداشت در این موقع اسماعیل بحال مرگ رسید امام 
چشمهاي او را بست و چانه اش را بهم نزدیک نمود و روی او لحافی 
انداخت آنگاه از جای حرکت نمود ولی چنان ناراحت بود که خدا ميداند. 


ص: 206 
1- . همان 1 : 159 


2-. کمال الدین و تمام النعمه 1 : 159 
3- . همان 1 : 160 


داخل اندرون شد پس از ساعتی بیرون آمد سرمه کشیده بود و خود را 
روغن زده لباسهایش را تغییر داده بود و آن ناراحتی بکلی از بین رفته بود 
در مورد کفن و دفن او دستورات لازم را داد وقتی کارش تمام شد کفن او 
را خواست و در حاشیه کفن نوشت اسماعیل گواهی میدهد که خدایی جز 
خدای یکتا وجود ندارد(1). 


3. عمال الدین: حسن بن زید گفت دختری از امام صادق ع فوت شد پک 
سال , بر او نوحه و زاری داشت باز فرزند دیگری از دنیا رفت یک سال دیگر 
نوحه و زاری داشت سپس اسماعیل از دنیا رفت بسیار اندوهگین و 
ناراحت شد دیگر نوحه و زاری را قطع نمود. بحضرت صادق عرض کردند 
اک وت و با 1 


علیه و آله و سلم فرمود (لکن حمزه لا بواکی له) ولی عمویم حمزه گریه 
کننده ندارد(2). 


4 کمال آلدین: عشتد.بن عید آلله کوفی کفت هسام عفات اسماعیل که 
رسید امام صادق ع سخت ناراحت شد پس از اینکه چشمهای او را بست 
پیراهنی کوتاه يا تازه خواست و پوشید آنگاه بیرون رفت و در مورد کفن و 
دفن او دستوراتی داد. یکی از اصحاب عرض کرد فدایت شوم ما خیال 
کردیم به خاطر شدت ناراحتی مدتی از وجود شما محروم خواهیم شد. 
فرمود ما خانواده ی هستیم که تا مصیبت وارد نشده جزع میکنیم وقتی 
گرفتار مصیبت شدیم صبر می کنیم(3). 


کی ی ار ۳ 
نشست ولی داخل قبر نشد فرمود پیامبر اکرم نسبت بابراهیم همین کار را 
کرد(4). 


6. کافی: مانند آن را روایت کرده است(5). 


7 عمال الدین: وقتی که اسماعیل فوت کرد امام صادق ع بدون کفش و 
ردا جلوی جنازه او حرکت کرد(6). 


ص: 267 


1- . کمال الدین و تمام النعمه 1 : 1061, شیح طوسی در تهذیب 1 : 2869 
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4 . همان 1 : 161 

5-. کافی 3 : 193 

6-. کمال الدین 1 : 161 


اف هانند ان راودات کی است 1 


19 کمال الدین: ارقط بن عمر گفت امام صادق ع در زمان وفات 
اسماعیل نزد او بود تا 0 فوت کرد وقتی ارقط جزع و ناراحتی امام را 
دید گفت: يا ابا عبدالله رسول خدا ص نیز وفات یافت امام لرزید بعد 
فرموه انست تن من آمرور ارنو ساسگ ارم 


ان الذرات؟ از هام س الم رواد فده که کت بر نه 1 
بن جعفر و ابو الحسن در مجلس وارد شدم ۵ زخنزوق. آو. آیثه ای بود و 
شرمگاهش را با رداء پوشانده بود و مَوَرّراً پس به عبدالله رو کردم و از او 
نپرسیدم تا اینکه سخن از زکات به میان آمد و من از او سوّال کردم و 
گفت: از من درباره زکات می پرسی؟ چه کسی چهل درهم داشت و در آن 
نیز ذزهفی بود؟ کوید: متوجه مقصودش شدم و شگفت زده گشتم و ؟ 
خداوند اصلاحت کند. نو دوستی مرا با پدرت و دل کندنم به سوی او را 
شناخته ای: از او کتاب.هایی شنیدم ام آیا دوست ذاری آن: ها زا بزایت 
بیاورم؟ گفت: ای برادوزادم ها نزدها.انید. برخاستم و از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله.یاری جستم و به. سوق فبر قباررک. آمذم.و عرضه.: دآ تم ؛ پا 
رسول الله ! به طرف که؟ به طرف قدربه؟ حروریه؟ به سمت مرجئه؟ به 
سوی زیدیه؟ گفت: در همین حال رن را سا 
سن داشت نزد من آمد و پیراهنم را گرفت و به من گفت: جواب بده. 
گفتم: که؟ گفت: سرورم موسی بن جعفر. پس به صحن خانه داخل شدم و 
دیدم ایشان در خانه تشریف دارند و سریوش بر سر مبارک بود, فرمود: # 
هشام ! عرض کردم: لبیک. فرمود: نه به مرجته و نه به قدریه, بلکه به 
سوی ما. سپس به محضر حضرت وارد شدم.(3) 


ص: 29 


. کافی 3 : 204 , شیخ طوسی در تهذیب 1 : 463 آن را آورده و شیخ 
۱ * 2 ان را روا یت کرده است. 
2 . کمال الدین 1 : 161 
3- . بصائر الدرجات 5 : 68 باب 12 


توضیح : شاید مراد از استشعار نگاه کردن از روی تعجب باشد و الکله با 
کسره پوشش نازکی است که به شکل خانه دوخته شده و برای حفاظت 
در برابر حشره استفاده می شود. 


. الخرائج و الجرائج: مفضل بن مرئد گفت: به امام صادق ع گفتم 
۷ پسر شماست خداوند ما یاری کند تا همان طور که از اجداد او 
اطاعت کردیم از اسماعیل نیز اطاعت کنیم, اسماعیل در آن زمان زنده 
بود. امام فرمود: او از اين امر بی نیاز می شود گمان کردم که امام 
میخواهد از من پنهان کند امام طولی نکشید که اسماعیل فوت کرد. 


ای ی ای اش کح سا با مر را 


2 خر انم مفصل بن عفر کفت. وفتی, آماق صاوق: خ ازرها رقت: امام 
یس از خود را موسی بن جعفر قرار داد اما برادرش عبد الله مشهور 


بافطح که بزرگترین فرزند امام بود ادعای امامت نمود. موسی بنٍ جعفر 
علیه السْلام دستور داد مقداری هیزم در وسط حیاط جمع کردند آنگاه به 


دنبال عبد اللّه فرستاد و از او خواست کم به آنجا بياید گروهی از شیعیان 
در خدمت امام حضور داشتند وقتی عبد الله آمد و نشست امام دستور داد 
آتش را بیفر وزند تمام هیزمها آتش گرفت کسی نمیدانست این آنتان 
افروزی برای چیست بالاخره تمام آن بصورت ان گداخته در فا امام 
موسی ابن جعفر از جا حرکت کرد و با لباسهايش وسط آتش نشست 
نزدیک به یک ساعت شروع کرد با ما سخن گفتن بعد از جا حرکت نموده 
لباسهای خود را تکان داد و به جای اول خویش برگشت. 


تکام درخ نیو آز اه نموده فرمود اگر گمان میکنی که ,تو بعد از پدرت امام 
هقی برد درون فهان: این ها مین را سر اش 
نموده با ناراحتی بسیا ر از منزل موسی بن جعفر خارج شد(1). 


ص: 209 


1- . الخرائج و الجرائح: 200 


3 خرایج: داود بن کثیر رقی گفت شخصی بنام ابا جعفر وارد خراسان 
شد گروهی از خراسانیان پیش او اجتماع نموده تقاضا کردند پولها و امانتها 
و مسائل و درخواستهایی که دارند پیش امام ببرد. ابو جعفر وارد کوفه شد 
و برای زیارت حضرت امیر المومنین علیه السّلام رفت در یک قسمت حرم 
مردی را دید که گروهی اطرافش را گرفته اند پس از زیارت نیتتر: آنها 
رفت دید همه شیعه و فقیه هستند و از استاد خود درس میگيرند. 


از کسی که درس میداد پرسید که کیست؟ گفتند ابو حمزه ثمالی است 
گفت در همین بین که نشسته بودیم مردی عربی وارد شده گفت من از 
مت مه ام آنام صادی عراز دنا رت یرال اه رو ور 
دست خود را بر زمین کویید. پرسید شنیدی که وصیتی کرده باشد. گفت 
بله بفرزندش عبد الله و پسرش موسی ی وصیت کرد. ِ 
حمزه گفت خدا را سپاس که ما را راهنمایی کرد. ما را متوجه کرد که 
فرزند کوچک امام است و بزرگ را مشخص گردانید و امر امامت را با 
وصیت کردن بمنصور مخفی نگه داشت. ابو حمزه بطرف قبر امیر 
المومنین رفت و شروع کرد بنماز جواندت: تست سس خواندني. من زو 
بزرگی لیافت امامت را ندارد و فررند کوچک‌برا تعنوان امافت بر گزید زرا 
او را با فرزند بزرگ خود شریک قرار داد و با وصی قرار دادن منصور امر 
امامت را مخفی نمود. خراسانی گفت باز هم توضیح ابو حمزه را نفهمیدم 
۱ ۱ ار 
جمله یک درهم بود که زنی بنام شطیطه با حوله ای داد. باو گفتم این یک 
دهم خیشت: برای امام باید ضد دهم فزشین کفت ان اللة: لا تین 
من الْحَق» خدا از بیان حق خجالتی ندارد. من درهم او را برای اينکه نشانه 
7 باشد کج کردم و داخل یکی از کیسه ها انداختم وارد مدینم شدم از 
جانشین امام صادق علیه السلام سوال کردم گفتند پسرش عبد اللّه است. 
پیش او رفتم دیدم در خانه آب پاشی شده و جارو کرده اند و خدمتکاری بر 
در خانه است با خود گفتم این رسم امام نبوده بالاخره اجازه خواستم. ینس 
از اجازه تت وارد شدم. ایدم عبد اللّه دز مجل م9 خود نشسته این 
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صادق امام و پیشوای خدا| بر خلق هستی؟ گفت بله. گفتم ۳۳ 
درهم چقدر باید ز کات بدهند گفت پنج درهم. گفتم در صد درهم چقدر گفت 
دو درهم و نیم. گفتم مردی بزنش گفت تو بعدد ستارگان آسمان طلاق 
داده شده ای بدون شاهد. گفت طلاقش صحیح است و از میان ستارگان 
قمان. زاس الکوزاء برای. نسه. مره طلاق کافی است. از جوابهای او و 
وضعی که برای خود ترتیب داده بود در شگفت شدم. 1 
آورده ای بمنزل ما بیاور گفتم من چیزی نیاورده ام. از آنجا خارج شده 
بزیارت قبر پیامبر رفتم پس از بازگشت بمنزل دیدم غلام سیاهی ایستاده 
بمن سلام کرد جواب دادم گفت بیا پیش کسی برویم که او را جستجو 
میکنی. 1 
نیز داخل خانه نمود چشمم بموسی بن جعفر علیه السلام افتاد که روی 
بوریای نماز است فرمود جلو بیا ابا جعفر ! مرا نزدیک خود نشاند دلایل 
امامت را از نظر ادب و علم و سخن گفتن در ایشان آشکارا دیدم. فرمود 
هر چه با خود داری بیاور. امانتها را خدمت ایشان بردم بیک کیسه اشاره 
نمود فرمود این کیسه را باز کن باز کردم فرمود هر چه دارد روی زمین 
بریز روی زمین ریختم یک درهم کج شطیطه اشکار شد همان را برداشت 
فرمود این بسته را نیز باز کن باز کردم حوله ای که او داده بود برداشت 
فرمود این را برایم فرستاده «ان اللةٌ لا یسْتحیی من الحق» خدا از بیان 
حق خجالتی ندارد سلام مرا بشطیطه برسان و این کیسه پول را باو بده. 
بقیه امانتهایی که آورده ای برگردان بخراسان و بصاحبانش بده و بگو قبول 
کرد و بخودتان باز گردانید مدتی در خدمت امام بودم مرا تعلیم مینمود و 
سخن میکرد فرمود مگر وقتی برای زیارت امیر المومنین علیه السُلام رفته 
بودی ابو حمزه ثمالی بتو نگفت جانشین حضرت صادق کیست. گفتم چرا. 
فرمود مومن (1) 


این طور است وقتی خداوند قلب او را نورانی کند از اشاره ها واقع را 
درک کند سیس فرمود اکنون برو از اصحاب مورد اعتماد پدرم بپرس که 
وصی و جانشین پدرم کیست. گروهی از اصحاب حضرت صادق را دیدم که 
گواهی دادند امام صادق موسی بن جعفر را وصی خود قرار داده است. 
داود رقی گفت از خراسان برایم نامه نوشت: اشخاصی که پولهایشان را 
امام نیذیرفت همه 
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1- . اشاره به ابو حمزه میفرماید که با همان اشارات جریان را درک کرد. 


فطحی مذهب شده بودند ولی شطیطه منتظر بازگشت من بود. وقتی او 
را دیدم سلام مولا را رساندم و گفتم که تنها پول او را قبول کرد و پول 
تا اوه که رن راساه سا کی ال که کت انز 
پولها نزد تو امانت باشد برای کفن و دفنم و پس از سه روز از دنیا رفت. 


توضیح . : این عبارت که می گوید «بین آن الکبیر ذو عاهه» یعنی اگر فرزند 
بزرگ تر عیبی نداشت تنها او را وصی قرار می داد بنابراین وقتی فرزند 
کوچک را هم در وصیت با او شریک می کند متوجه می شوم که فرزند 
بزرگ صلاحیت امامت را ندارد. عبارت «احمل عنک مائه درهم» به این 
معناست که مرد شرم می کرد که تنها یک درهم با خود ببرد به خاطر کم 
بودنش به همین خاطر گفت فقط صد درهم از جانب تو می برم که زن 
جواب داد «اٍن آلله لا یستحیی من الحو» از این کار خجالت نکش, و مرد 
آ ۱ نا 


سخن امام که فرمود: «کان علمه بالوجه» یعنی چیزی را که باید درک کند 
درک می کند یا اینکه حتی با اشارات و بدون بیان آشکار حقیقت را در می 
یابد, هم چنان که وارد شده قرآن صاحب وجوه مختلف است و چند وجه 
دارد يا هنگامی که به چهره ان-فرد ناه فی کند ازباظن وکام فی شود 
این عبارت به عنوان مثال ذکر شد. 


4 مناقب: امت اسلام پس از درگذشت پیامبر اختلاف کردند که آیا 
اما ای اس بای ایا ات ی رای ای ما 
باید پیامبر تعیین کند و نص صریح داشته باشد از طریق شیعه و اهل سنت 
ثابت شد که ائمه دوازده نفرند ولی پس از امام صادق ع گروهی پید | 
شدند که رح فسسه هو ند امامت در همت تفر مام سونو 
شدند. با اینکه حضرت صادق بامامت پسرش موسی بن جعفر 
تصریح کرده بود و دو فرزندش اسحاق و علی را شاهد و مفضل بن عمر و 
معاذ بن کثیر, عبد الرحمن ابن حجاج و فیض بن مختار و بعقوب سراج و 
عمران بن اعین و ابا بصیر و داود رقی و یونس بن ظبیان و یزید بن سلیط 
و سلیمان بن خالد و صفوان جمال را شاهد گرفت و نوشته هایی که بانها 
داد گواه بر این مطلب است که خود امام نیز اطلاع داد که بعد از 


درگذشت او چه فتنه ای 
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هی شنود: بهمین جهت مر ک فرزند خود اسماغیل را اشکارا کرد و قسل و 
تجهیز و دفن و تشییع جنازه او را با پای برهنه انجام داد و بعد از فوت او 
کسی را فامور کرد که بة تبایت ار اجه ردنر 


منصور بن حازم گفت بر در خانه خدمت حضرت صادق نشسته بودم 
بود رد شد اسماعیل گفت پسر کنیزی تمام سعادت و نیکی را بدست اورد. 


زراره بن اعین گفت: امام صادق ع داود بن کثیر رقی و حمران بن آاعین و 
ای تن رو یر 
رسید ند. گفت داود صورت اسماعیل را باز کن رو پوش از روی او برداشت 


فرمود خوب نگاه کن مرده است يا زنده؟ ظر.ضن. کرد آفا مرده انست به یک 
یک آنها نشان داد تا همه دیدند فرمود خدایا تو شاهد باش. دستور داد او را 
غسل دهند و کفن کنند بعد فرمود مفضل صورتش را باز کن ببین زنده 
است یا مرده همه نگاه کنید گفت آقا مرده است فرمود درست نگاه کردید 
دقت نمودید؟ گفتند آری از اين کار امام تعجب کردند. گفت خدایا تو شاهد 
باش او را برای دفن بردند وقتی درون قبر گذاشتند فرمود مفضل صورتش 
را باز کن. صورتِ او را که باز کرد فرمود نگاه کنید ببینید مرده است با 
زنده عرض کرد آقا مرده است گفت خدایا شاهد باش بزودی گروهی 
هواپرست تصمیم میگیرند نور خدا را خاموش کنند بعد اشاره بموسی بن 
جعفر نمود ولی خداوند نور خود را کامل خواهد کرد گرچه کافران نخواهند. 
خاک بر روی قبر او ریختند باز سخن خود را تکرار نمود و رو بمردم نموده 
فرمود: این مرده غسل داده و کفن کرده که در لحد گذاشته شده کیست؟ 
ار مه فا ام در اه 
دست موسی را گرفته فرمود: این شخص حق است و حق با اوست و بقیه 
ائمه و پیشوایان از نسل او خواهند بود تا خداوند زمین و ساکنان آن را در 
اختیار دوازدهمین پیشو| گذارد. 
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1- . مناقب ابن شهر آشوب 1 : 228 


عنبسه العابد گفت: وقتی اسماعیل فوت کرد امام صادق ع فرمود: ای 
مردم این دنا دار جدایی و سختی است نه دار اسایش و راحتی بعد شعر 
ابو خراش را به عنوان شاهد خواند: 

لکِنّ ضبری يا امَيمٌ 


ابو کهمس در حدیثی گفت: هنگام وفات اسماعیل من آنجا بودم, امام 
صادق ع نیز نزد او نشسته بود سپس بعد از سخنی فرمود بر حاشیه کفن 
اسماعیل نوشته شده که او شهادت می دهد خدایی جز خدای یکتا وجود 
ندارد(1). 


حج بگزاری نه سهم از ثواب مال تو است و یک سهم باسماعیل 
میرسد(2). 


5 مناقب: امام صادق فرمود: پدرم فرمود: بدان که عبد الله برادرت 
مردم را به سوی خود می خواند با او کاری نداشته باش زیرا| عمر او کوتاه 
است. همان طور شد که پدرم گفته بود طولی نکشید که عبد الله فوت 
کرد(3). 

6 مناقب: فرزندان امام صادق ع ده نفر بودند اسماعیل امین(4) و عبد 


الله(5) که فرزند فاطمه دختر حسین اصفغر بود و موسی که امام بعد از 
ایشان بود و محمد 
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1-. متاقت انن شهر اشوتب: 1 : 229 


2 . همان 1 : 230 
3- . مناقب 3 : 351 


. لقب اسماعیل که بزرگ ترین فرزند پدرش بود امین و اعرج بود, 
یا ۰ 
گروهی از شیعیان گمان می کردند بعد از پدرش او به امامت خواهد 
رسید, هم به این خاطر که از همه برادرانش بزرگ تر بود و هم اينکه 
پدرش به وی احترام می گذاشت و او را دوست داشت. اسماعیل در زمان 
حیات پدرش در عریض از دنیا رفت و بر روی شانه مردم نزد پدرش به 
مدینه برده شد تا در بقیع دفن گردد, این اتفاق در سال 133 و تقریبا 
پیست سا قیل:از وفات آمام صادی عر داد هنگام.وفات اسماعیل امام 
صادق ع حالی داشت که وصف ان شایسته است. امام ع شدیدا جزع و 
ناله می کرد و بدون کفش و ردا جلوی جنازه اش حرکت می کرد, دستور 
داد پیش از دفنش تابوت او را بر زمین بگذارند, اين کار را چندین بار انجام 
داد, هر بار صورت او را باز کرده و به او می نگریست, هدف امام این بود 
که کسانی که گمان می کردند اسماعیل جانشین پدرش خواهد بود یقین 
پیدا کنند که اسماعیل فوت کرده است و در زمان حیات امام این شبهه از 
بین برود. با وجور این باز هم گروهی اصرار داشتند اسماعیل امام بعد 
پدرش است اين گروه را اسماعیلیه ی مجلسی, محمد باقر بن 
محمد تقی, بحار الأنوارالجامعه لدرر آخبار امه الأطهار (ط - بیروت). 
11 جلد, دار احیاء التراث ث العربی 7 بیروت,؛ چاپ: دوم» 1403 ق. 

5- . عبد الله معروف به افطح بود ( زیرا همان طور که در رجال کشی: 
4 امده سر بزرگی داشته يا همان طور که در ارشاد: 305 امده پاهای 
بر کات ات ار اش ار اما انش مارا ی 
شیخ مفید در ارشاد گفته است که جایگاه عبد الله نزد پدرش به لحاظ 
احترام مانند دیگر فرزندان نبود, او به مخالفت با اعتقار پدرش متهم بود, 
گفته شده او با حشویه در آمیخته بود و به مذهب مرجثه گرایش داشت. او 
بعد از پدرش ادعای امامت کرد با اين برهان که بزرگ تر از برادران خود 
است و گروهی پیرو او شدند. دا هت ور بت ار پدرش قوب کرد 
اولین فرد از خانواده ایشان بود که به او پیوست. از پدر او امام صادق ع 
روایت شده که ایشان به امام موسی کاظم ع فرمود: پسرم برادرت بر 
جای من می نشیند و بعد از من ادعای امامت می کند کلمه ای با او بحعث 
عبد الله تقریبا در سال 149 و دهه اول ماه مجرم بود. او فقط دختری به 
اسم فاطمه داشت که نام مادرش علیه دختر حسین بن زید بن علی بود. 
ابتدا عباس بن موسی عباسی با او ازدواج کرد و بعد پسر عمویش علی بن 
اسماعیل. اخبار عبد الله را در کتب فرقه ها در ذکر فطحیه, و در جمهره 


دیباح(1) و اسحاق(2) پسر ام ولد که سومین آن ها بود و علی عریضی(3) 
پسر ام ولد و عباس پسر ام ولد, دختر او اسماء ام فروه بود که با پسر 
عموی امام ازدواج کرد و 
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. او به خاطر زیبایی چهره اش معروف به دیباج یا دیباجه است و لقب 
وی ۳۳ و کنیه اش ابو جعفر می باشد, مادر او مادر برادرانش موسی و 
اسحاق, ام ولد است که به او حمیده می گفتند. محمد دیباج استادی آرام و 
نزد مردم محبوب بود, او علم و دانش را از پدرش امام جعفر صادق ع 
روایت می کرد و مردم می نوشتند 
- . او به عریضی معروف است چون در عریض متولد شد, کنیه اش ابو 
محمد بود و بیش از همه مردم به رسول خدا ص شباهت داشت. مادرش 
مادر برادرانش موسی و عبد الله بود. شیخ طوسی در کتاب رجال خود او 
را از اصحاب پدرش امام جعفر صادق ع به شمار اورده است و از قول او 
حدیث روایت کرده هه و را ستوده و 
است: اسحاق شخصی صالح و اهل فضیلت, پرهیزگاری و اجتهاد بود و 
مردم از قول او حدیث روایت کرده اند. ۱۳ 7/۳ 
موسی کاظم ع, و محدثی جلیل القدر بود. 

3- . او ابو الحسن عریضی است نسبت او به عریض بر وزن زبیر می رسد 

سرزمینی در مدینه است. اموال خانواده او در این سرزمین فراز 
2 زییدی در تاج لعرونن زیل. کلعه 2۶۶ از او ۳ شاب 
گردد 1۷ به آنجا رفته دز آن سکره رات ۱ ان گر 
بودند که به این اسم شناخته می شدند و تعداد فرزندان او زیاد بود. ابو 
الحسن عریضی کوچک ترین فرزند پدرش بود و در زمان کودکی پدرش را 
از دست داد, او همراه برادرش محمد دیباج بود هنگامی با گروه طالبیین در 
مکه قیام کرد. 


گفته شده ایشان سه دختر داشته ام فروه دختر فاطمه دختر حسین اصغر 
و اسماء پسر ام ولد و فاطمه دختر ام ولدل(1). 


کردم فدایت شوم من زمینی را از سلطان اجاره میکنم بعد بدیگری اجاره 
میدهم که نصف محصول ان يا ثلث یا بیشتر و يا کمتر مال من باشد این 
کار اشکالی دارد؟ فرمود نه. پسرش اسماعیل عرض کرد پدر جان اين کار 
سابقه ندارد. قرمود پسر جان مگر من همین کار را با کشاورزان ِِ 
اسضاعیل از جاغ ند قو ورف عرض کردم آقا چه لزومی دارد تا وقتی 
خودت هستی اسماعیل با شما باشد هر وقت شما رفتی میرات انبیا و 
امامت باو میرسد همان طور که از پدر بشما رسید. فرمود: فیض ! 
اسماعیل نسبت بمن آن طور که من برای پدرم بودم نیست. عرض کردم 
اقا شکی نیست که بعد از شما مرجع مردم خواهد بود بالاخره خدای ناکرده 
اگر اتفاقی افتاد امام ما کیست؟ حضرت صادق جوابی نداد. زانوان 
مبارکش را بوسیده عرض کردم آقا با اين ریش سفید بمن رحم بفرمایید 
مساله انش جهنم است خدا شاهد است اگر میدانستم قبل از شما می 
میرم باکی نداشتم ولی میترسم پس از شما بمانم (و امام خود را 
نشناسم). فرمود صبر کن از جای حرکت نموده پرده ای را بالا زد و داخل 
ها( ۱ 
نماز را خواند و روی از قبله برگردانید در خدمتش نشستم. در اين موقع 
ی ی که که اه ور در ما کی بو 
را روی زانوان خود نشاند 
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1- . مناقب 3 : 400 


فرمود پدر و مادرم به فدایت این شلاق چیست که در دست داری؟ عرض 
کرد این شلاق دست برادرم علی بود که با ان چهارپایان را میزد از دستش 
گرفتم. امام صادق ع فرمود فیض ! صحف ابراهیم و موسی به پیامبر اکرم 
رسید او در اختیار علی گذاشت بعد ایشان بامام حسن سرد و امام حسن 
ع در اختیار امام حسین گذاشت و ایشان به علی بن الحسین دادند و 
ایشان به محمّد بن علی ع داد و پدرم انها را بمن سیرد این صحف نزد من 
بود به همین جهت من هم با وجود سنْ کمی که این پسرم دارد در اختیار او 
گذاشتم آن صحف نزد اوست فهمیدم منظورش چیست. عرض کردم آقا 
باز هم بفرمایید. فرمود پدرم هر وقت میخواست دعایش مستجاب گردد 
هرا درف داست حون می با ند کف میک مهن امین میسن 
رد نمیشد من نیز همین کار را نسبت باین پسرم انجام می دهم. دیروز در 
موقف حح دعاأ کردم برای تو نیز دعای خیر کردم من از شادی اشک هایم 
جاری شد. باز گفتم آقا اضافه بفرمایید. فرمود هر وقت پدرم بسفر 
میرفت و من با ایشان بودم اگر خوابش میگرفت مرکب سواری خود را 
نزدیک مرکب ایشان میبردم یک پا دو میل تکیه بر شانه من میکرد و باندازه 
ای که مایل بود استراحت مینمود این پسرم نیز نسبت بمن همین طور 
است. عرض کردم باز بفرمایید فرمود من همان آینده ای که یعقوب در 
تفت مه دید دی آیندم ین برض مین تمدیان کفتم. اضافه. بفر‌مایید: 
فرمود اين امام تو است که از من می پرسیدی اکنون برخیز و به حق او 
اقرار کن. برخواستم و دست و سرش را بوسیدم و برایش دعا کردم. امام 
صادق ع فرمود بار اول بمن اجازه داده نشده بود این موضوع را برای تو 
بازگو کنم. عرض کردم آقا اجازه میدهید این جریان را بدیگران بگویم؟ 
فرمود آری بزن و بچه ات و رفیق هایت بگو. زن و بچه ام همراه من 
بودند. یونس بن ظبیان نیز از رفقای من بود که در این سفر همراهم بود. 
وقتی بآنها جریان را گفتم خدا را بر این نعمت بزرگ سیپاس گفتند. یونس 
را ۱ را 71۳ 
صادق ع رفت منهم به دنبال او رفتم همین که بدر خانه رسید شنیدم 
حضرت صادق باو میفرماید جریان همان طوری است که فیض برایت نقل 
کرده ساکت باش و قبول کن. گفت اقا بچشم قبول 
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کردم. وقتی من وارد شدم حضرت صادق علیه السلام فرمود فیض این 
مطلب را داشته باش و محفوظ نگه دار عرض کردم بچشم(1). 


ی گفت 7[ 
پیامبر اسلام محمّد مصطفی شهادت میدهم و اینکه جانشینان او علی بن 
ابی طالب علیه السلام است یکی یکی ائمه را نام برد تا بحضرت صادق 
رسید گفت پس از شما اسماعیل فرمود نه اسماعیل نیست(2). 


9 رجال کشی: فطحی مذهبان معتقد بامامت عبد اللّه بن جعفر پن 

محشّد علیه السَلام هستند آنها را فطحی گفته اند چون میگویند عبد ال 
شعز یز کی داشت بعضی گفته اند پاهایش دراز بود. گروهی نیز میگویند 
1 ین لقب بواسطه یکی از رئیسهای آنها در کوفه است که عبد اللّه بن فطیح 
نام داشت ابتدا گروهی از بزرگان صحابه و فقها باين مطلب اعتقاد داشتند 
چون روایتی داشتند که فرموده اند: امامت در فرزند بزرگتر است. بعضی 
پس از اینکه او را امتحان کردند و مسائلی از حلال و حرام ۰ 
جواب صحیح نشنیدند از امامت او برگشتند در ضمن کارهایی میکرد که 

شایسته امام نبود. عبد اللّه هفتاد روز پس از درگذشت امام صادق ع از 
دنیا رفت بقیه از امامت او دست کشیدند و بامامت موسی بن جعفر علیه 
السلام معتقد شدند مگر گروه اندکی که میگفتند امامت در هیچ دو برادری 
ز امام حسن و امام حسین نخواهد بود این دسته معدود بر امامت عبد 
الله باقیماندند که انها نیز بعد از فوت عبد الله معتقد بامامت حضرت 


از امام صادق ع روایت شده که به پسرش موسی بن جعفر ع فرمود: 


پسرم برادرت ادعای مقام مرا خواهد کرد با او نزاع مکن و حرفی باو مزن 
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1 یه التعفانی: 176 


2 . همان: 176 
3- . رجال کشی: 164 


توضیح: جوهری گفت رجل افطح بین الفطح یعنی کسی که سر بزرگی 


دارد. 


0 رجال کشی: هشام بن سالم گفت: پس از درگذشت امام صادق علیه 
السّلام ما در مدینه بودیم من و مومن طاق و ابو جعفر و سایر مردم 
بامامت عبد الله اعتقاد داشتیم. من و موّمن طاق زمانی که گروهی از 
مردم در خانه او جمع شده بودند وارد شدیم. اعتقاد ما بامامت ایشان 
انکه نقصی و عیبی داشته باشد. خواستیم چند مساله از او سوال کنیم. 
گفتیم زکات در چه مقدار واجب می شود؟ گفت در دویست درهم پنج 
درهم. گفتیم در صد درهم چقدر گفت دو درهم و نصف. 


۳ ۳ تن مد ۳ 


با گمراهی از پیش او خارح شدیم نمیدانستیم بکه پناه بربم. میان کوچه 
های مدینه نشستیم بگریه کردن حیران میت ردان نمیدانستیم بکه پناه 
بریم» امام ما کیست با خود میگفتیم بمرجئه بپیوندیم يا بقدربه, جزو زیدی 
ها شویم يا بمعتزله ملحق گردیم يا جزو خوارج شویم. در همین موقع ناگاه 
چشمم به پیرمردی افتاد که با دست بمن اشاره میکند ترسیدیم از 
جاسوسهای منصور باشد زیرا او در مدینه جاسوسهایی داشت که مواظب 
باشند طرفداران حضرت بامامت چه کسی معتقد می شوند تا گردن او را 
بزنند ترسیدیم این شخص از همان ها باشد. 


2 ۰ 1 1 او 
فاصله گرفت من به دنبال پیرمرد رفتم گویا از چنگ او خلاصی نداشتم 
مرتب او را تعقیب می کردم تا به در خانه موسی بن جعفر علیه السلام 
رسیدیم پیر مرد مرا رها کرد و خودش رفت. در اين موقع غلامی بر در 
خانه ایستاد بمن گفت وارد شو خدا تو را رحمت کند وارد شدم حضرت 
موسی بن جعفر قبل از هر چیز فرمود: بمرجثه و قدریها و زیدیها و معتزله 
و خوارج پناه نبر بسوی من بسوی من بیا بسوی من !! عرض کردم فدایت 
شوم پدرت از دنیا رفت؟ فرمود آری. گفتم پس از او امام ما 
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کیست فرمود؟ اگر خدا بخواهد هدایت میشوی. گفتم عبد ال خود را امام 
میداند فرمود عبد اللّه مایل است خدا پرستیده نشود. گفتم ۹۳ 
کیست؟ باز فرمود: اگر خدا بخواهد هدایت میشوی. ۷ 
هستی؟ فرمود: این جواب را نمیدهم. با خود گفتم درست سوال نکردم 
گفتم فدایت شوم آیا شما امام داری؟ فرمود نه. ناگهان چنان هیبت و جلال 
و عظمت ان اقا بر دلم وارد شد. بیش از هیبتی که در زمان امام صادق ع 
از ایشان در دل داشتم عرض کردم آقا اجازه میدهی از همان مسائلی که 
از پدرت میپرسیدم سوال کنم؟ فرمود بپرس ولی مبادا این مطلب را 
آشکا ر کنی که کشته خواهی شد. سوال کردم دریایی خروشان بود عرض 
کردم آقا شیعیان شما و پدرت گمراه و سر گردانند اجازه میدهی آنها را 
متوجه کنم شما دستور دادی که آشکار نکنم. فرمود هر کدام را لایق و 
شایسته راهنمایی می بینی باو بگو ولی پیمان بگیر که آشکار نکنند اگر 
آشکا ر کنند سبب کشته شدن می گردند اشاره بحلقوم مبارک خود نمود. از 
خدمت ایشان خارج شدم در بین راه مومن طاق را دیدم گفت: چه خبر؟ 
گفتم هدایت یافتیم جریان را توضیح دادم بعد مفضل عمر و ابا بصير را 
دیدم آنها خدمت موسی بن جعفر رفتند سخنان ایشان را شنیده مسائلی 
سوال کردند و بامامت ایشان یقین پیدا کردند. گفت بعد دسته دسته مردم 
را میفرستادم همه بامامت موسی بن جعفر یقین پیدا می کردند جز 
گروهی چون عمار و دوستانش اما عبد الله دیگر بازارش کساد شد و 
کسی پیش او نمی رفت. پرسید چه شده که کسی اینجا نمی آید باو گفتند 
فشاه بن سالم مودم را از شما بر کردانده جتد تفر را دز مدیته مامور کر ده 
بود که مرا بزنند(1). 


1 رجال کشی: علی بن جعفر پسر امام صادق ع گفت مردی که گمان 


مذهبان بود بمن گفت برادرت موسی بن جعفر چه شد؟ گفتم: از دنیا رفت 
کون از کجا می دانی؟ گفتم اموالش ر تقسیم کردیم, زنانش ازدواج 
کردند و امام بعد از او جانشینش شد. گفت امام بعد او کیست؟ گفتم 
پسرش علی (بن موسی الرضا) گفت او چه شد؟ گفتم از دنیا رفت. باز 
گفت از کجا میدانی مرده 
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رال کشتی* 182 


2 . کسانی که به امامت حضرت رضا ع اعتقاد نداشتند و در موسی بن 
جعفر ع توقف کردند. 


است؟ گفتم اموالش را تقسیم کردیم و زنانش ازدواج نمودند و جانشین او 
اکنون امام است. گفت جانشین او کیست؟ گفتم پسرش ابو جعفر محمّد 
خقی: کفرت؛ تو با این سن و مقامی که داری و با وجود اینکه پدرت امام 
صادق ع بوده درباره پسر بچه ای اين حرف را میزنی؟ گفت تو یک شیطان 
هستی. در این موقفع محاسن خود را گرفت و بطرف آسمان بلند کرده 
گفت چه می توان کرد وقتی خداوند او را لایق منصب امامت میداند ولی 
مرابا این محاسن وی شاشته نمی دا 


مدینه بودم. علی بن جعفر (پسر حضرت صادق) نیز حضور داشت مردی 
عربی از اهالی مدینه در مجلس بود. اعرابی گفت این جوان کیست؟ و په 
آمام وی شارت کر کت ات عضی امس امس کن مها 
پیامبر بیش از دویست و چند سال است که فقوت شده این شخص جوان 
است چطور می شود وصی پیغمبر باشد. گفتم این وصی علی بن موسی 
است ایشان وصی موسی بن جعفر و ایشان وصی محمد بن علی و ایشان 
وصی علی ؛ پن الحسین و ایشان وصی حسین ین علی و آن جناب وصی 
طالب وصی پیامبر است صلوات اللّه علیهم. در این موقع طبیب جلو آمد تا 
امام محمّد تقی را فصد کند علی بن جعفر از جای حرکت نموده گفت: 
آقای من اجازه بدهید اول مرا فصد کند تا زهر آهن در من اثر کند بعد شما 
راز فصند نماید. به آن مرد غرب گفتم: این شخص عموی پدر اوست: طبیب 
رگ او را زد وقتی امام محمد تقی ع خواست برخیزد علی بن جعفر بلند 
شد و کفش های امام را جفت کرد و مقابلش گذاشت تا بیوشد(2). 


3 کافی: عبد الله بن راشد کفیت: وقتی اسماعیل پسر امام صادق ع 
فوت کرد من همراه امام بودم ایشان داخل قبر رفت بعد به سمت قبله 
خود را بر زمین انداخت و فرمود: پیامبر ص با فرزندش ابراهیم چنین 


کرد ی 
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1-. رجال کشی: 269 
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3-. کافی 3 : 194 با مطلبی اضافه در اخرش. 


4 کافی: زراره گفت: پسری از امام صادق ع دیدم که در زمان حیات 
پدرش حصرب باقر تازه براه افتاده بود. علاهی به همراه او بود به آن 
پسربچه گفتم این کیست؟ گفت غلام من است غلام از روی شوخی گفت 
من لام تو نیستم پسربچه گفت این بضرر تو است غلام پسربچه را طوری 
زد که مرد. جنازه او را در پارچه ای پیچیده بقبرستان بقیع آوردند حضرت 
باقر در حالی که جبّه ی خز زرد رنگ و عمامه ای بهمین رنگ و ردای خز 
زرد زنحی بز تن داقنت ی ن تکیه کرده بود مردم 
بواسطه فقوت پسرزاده اش به او تسلیت می گفتند وقتی به بقیع رسید 
جنازه بچه را جلو برد و نماز خواند چهار تکبیر گفت دستور داد او را دفن 

نمایند. بعد دست مرا گرفت و به یک کنار برد فرمود لازم نیست برای بچه 
ها تماز بخوانند.. بعد از پیامبر امیر المومتین دستور میداد آنها را ذفن 
میکردند و نماز بر آنها خوانده نمی شد ولی من بر اين پسر بچه نماز 
خواندم تا مردم مدینه نگویند اینها بر بچه های خود نماز نمی خوانند(1). 


توضیح: قد درج یعنی تازه به راه افتاده بود, عبارت ذاک شر لک یعنی اینکه 
موجب شرافت تنوست. عبارت فی جنازه الغلام گویا از باب مجاز است از 
باب مشارفت و نزدیکی این اتفاق. در تهذیب(2) جنان آنده است که این 
اه تا ست و تحار سر ور قاموس(2) سکم ۰ 
حتا ر حلقه پشت است يا قسمتی که بین پشت و جلوست ی 


عبارت من وراء در تهذیب و استبصار من وراء وراء با تکرار آمده است و 
در نهایه(4) آمنزه است از آن جمله حدبت شفاعت که ابراهیم می گوید 
نی کنت خلیلا من وراء وراء که مبنی بر فتح روایت شده است یعنی من 
دوستی بودم از ورای حجاب. 
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1-. کافی 3 : 206 
2 . تهذیب 3 : 198 , شیخ نیز در استبصار 1 : 479 آن را آورده است. 
3-. قاموس ۰ 4 
4-. نهایه 4 : 207 


از آن جمله حدیث معقل است که برای ابن زیاد حدیثی روایت می کند., او 
گفت: آیا این حدیث را از رسول خدا ص شنیدی آو من وراء وراء یعنی یا از 
کی شنیدی که پس از او استخ است, به فرزند فرزند وراء گفته می 
شود. 


می گویم ظاهر | این عبارت یا کنایه از عدم حضور در جمع برای خواندن 
نماز برای بچه است و پا احضار نکردن مردم و خبر ندادن به ان ها برای 
خواندن نماز است. 


احتمال دارد که این کلمه توضیحی برای ضمیر یدفنون باشد یعنی ایشان 
در مورد فرزندان فرزندانش این ی می داد ِ دیگر آن ِ 
کار را اتخا فی راو در عیخه غرض, آن ات که ار تا 
پیامیز تا رمان هاق بسن از آیشان افتمران داشته با این قاف. که بکوند 
کاری که آن ها بر خلاف آن انجام می دهند بدعت آشکار است. 


5 کافی: محقّد بن حسن بن عماد گفت: نزد علی بن جعفر بن محمد 
پسر حضرت صادق نشسته بودم مدت دو سال بود نزد او بودم و هر چه از 
برادرش موسی بن جعفر علیه السلام شنیده بود و میگفت و من می 
نوشتم. در این موقع محمّد بن علی پسر امام رضا ع وارد مسجد پیامبر 
شد علی بن جعفر با پای برهنه و بدون ردا از جای حرکت کرده باستقبال 
او رفت دستش را بوسید و بسیار احترام نمود. امام محمّد تقی باو گفت: 
عمو جان بنشین خدا تو را رحمت کند. گفت: آقای من چگونه بنشینم در 
حالی که شما ایستاده اید. وقتی علی بن جعفر بازگشت اصحاب او شروع 
بسرزنش نموده گفتند شما عموی پدر او هستید چرا اين کارها را نسبت به 
او انجام میدهی؟ گفت ساکت باشید بعد با دست محاسن خود را گرفته 
گفت وقتی خداوند مرا با اين پیری شایسته امامت ندانسته و این جوان را 
لایق امامت دانسته و او را باین مقام مفتخر نموده است من منکر مقامش 
شوم؟ بخدا پناه میبرم از آنچه شما میگویید من بنده ی او هستم(1). 
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1-. کافی 1 : 322 


6. تهذیب: محشّد بن مسلم گفت خواستم وارد خیمه حضرت صادق شوم 
دیدم امام با زنی صحبت میکند لحظه ای صبر کردم فرمود وارد شو این 
زن مادر اسماعیل است که امده من خیال میکنم اینجا همان مکانی است 
که سال اول او حج خود را از بینِ برد و خداوند آن حج را قبول نکرد. من 
را 
را داخل خیمه ببرد من که وارد شدم دیدم مانعی برای همبستر شدن با 
کنیز نیست با او همبستر شدم. گفتم سرت را غسل بده ولی خوب خشک 
کن که همسرم صاحب تو نفهمد وقتی خواستی احرام ببندی بدنت را غسل 
بده دیگر سرت را غسل نده مبادا همسرم متوجه شود. کنیز وارد خیمه 
همسرم شد رفت تا چیزی بر دارد صاحبش دست به سر او کشید متوجه 
شد که تر است سر او را تراشید و کتک زد اکنون باو گفتم اینجا همان 
محلی است که خدا حح تو را نپذیرفت(1). 


توضیح: سخن امام که فرمود: فاستخففتها یعنی همبستر شدن با او را 
اسان یافتم و احتمال دارد که کنایه از مراوده باشد و از این سخن آن ها 
گرفته می شود که استخف فلانا عن رآیه یعنی از نادانی او انتقاد کرد و او 
را از نظرش منصرف ساخت. 


7 تهذیتب الاحکاف: آشماعیل بن -خابر کفت: زماتی که اسماعیل پنسر احام 
صادق ع فوت کرد نزد امام رفتم, اسماعیل فوت کرده بود و امام شروع 
کرد به بوسیدن او, گفتم فدایت شوم مگر چنین نیست که نباید مرده را 
بعد از مرگش لمس کرد که در اين صورت فرد باید سل کند امام فرمود: 
اگر مرده هنوز گرم باشد عیبی ندارد او را لمس کنیم اما وجوب غسل در 
صورتی است که مرده سرد شده باشد(2). 


8 کافی: اسماعیل پسر امام صادق ع مقداری پول داشت مردی از 
قریش تصمیم گرفت به یمن سفر کند. اسماعیل خدمت حضرت صادق 
رسیده عرض کرد پدر جان فلان کس میخواهد بیمن برود و من فلان قدر 
پول دارم صلاح میدانی در اختیار او بگذارم تا از یمن چیزی برایم بخرد؟ 
امام صادق فرمود: پسر جان مگر نشنیدی که او شراب میخورد؟ اسماعیل 
گفت: مردم چنین میگویند. فرمود: این کار 
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1- . تهذیب 1 : 134 , شیخ در استبصار 1 : 124 آن را آورده است. 


42 9: 1 


را نکن. ولی اسماعیل بر خلاف دستور پدر پول را باو سپرد ان مرد پول 
اسماعیل را هدر داد و چیزی از سفر یمن نیاورد. اتفاقا همان سال 
اسماعیل و امام صادق ع بحج رفتند اسماعیل مشغول طواف خانه خدا بود 
و میگفت خدایا پاداش مرا در مورد آن پول بده و عوض آن را عطا کن. 
امام صادق علیه السلام از پشت با دست بازویش را فشار داده فر مود نه 
پسرم حقی بر خدا نداری نه پاداش میدهد و نه عوض آن را خواهد داد چون 
تو شنیده بودی که او شراب میخورد گفت پدر! من که ندیدم او شراب 

بخورد از مردم شنیدم. فرمود پسر جان خداوند دز فران میفرماید: رد 
بالله و یوْمنْ لِلمَوّمنین»(1) (به خدا ایمان دارد و [سخن ] مومنان رز باور 
می کند ) یعنی سخن خداوند و مومنین را باور می کند. وقتی مومنین 

او شراب خوار است باید سخن ایشان را باور می کردی و به شراب خوار 
اعتماد تفف. کدی خداوند جر .گران. مشرمایده و لا ها الستهاء 
أَموالکمٌ»(2) ( و اموال خود را به سفیهان مدهید). چه کسی از شراب 

خوار نادان تر است به شراب "۳ نباید زن داد 8 تباید وساطت او را 
دست رفت نه خدا باو اجری میدهد و نه عوض ان مال را خواهد داد(د). 


هم لس خی از لاسام ضایی وا یماسا اماب رضاطر سر 


اورده ایم. 


9. تمحیص: عبد اللّه بن سنان گفت از معتب شنیدم که اسماعیل پسر 
امام صادق ع مبتلا به تب شدیدی شد جریان را بحضرت صادق خبر دادند 
فرمود برو از او بپرس امروز چه کار ناشایستی کرده ای که خداوند فوری 
تو را بکیفر ان مبتلا ساخت؟ وقتی وارد شدم در بستر افتاده بود از کارش 
پرسیدم چیزی نگفت ولی بمن گفتند امروز کنیزی را که دختر شخصی نام 
زلفی بود زده است. کنیز به در اطاق بر خورد نموده و صورتش مجروح 
شده است. خدمت حضرت صادق رسیدم و جریان را عرض کردم. فرمود 
خدا را سپاس که فرزندان ما خانواده را در همین دنیا کیفر 
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1- . توبه / 61 


2- . نساء / 5 
3- . کافی 6 : 299 


منکند: آن کنیز را خواست باق فزمود استاغل راب خاظر کتک که .هو 
را ام ی با 
فرمود برو ببین حالش چطور است وقتی رفتم دیدم تب او قطع شده 


۱ ت‌. 


40 بصائر: عمار بن حیان گفت امام صادق علیه السلام از نیکوکاری که 
اسماعیل فرزندش نسبت باو نموده خبر داد و فرمود من او را دوست 
داشتم ولی حالا محبتم به او زیادتر شد. 


1. زید نرسی: امام صادق ع فرمود: برای خدا بدائی بزرگتر از بدائی که 
برای اسماعیل پسرم پدید امد پیدا نشده است(1). 


2 در همان کتاب می نویسد: امام صادق ع فرمود: من با خدا درباره 
ار ی وا ار ی ار ی وا ۱ 
ورزید و خواست که حتما پسرم موسی امام باشد(2). 


3. امام صادق ع فرمود: شیطانی شیفته پسرم اسماعیل شده است و به 
شکل او در می آید تا مردم را فریب دهد این شیطان به شکل پیامبر و یا 
جانشین پیامبر در نمی آید پس هر کس از مردم به تو گفت که پسرم 
اسماعیل زنده است و نمرده بدان که او همان شیطان است که به شعل 
اسماعیل برای او ظاهر شده است. من پیوسته در مورد اسماعیل پسرم با 
خدا راز و نیاز و زاری می کردم تا خداوند او را برایم زنده کند و او پس از 
من قیم باشد امام خداوند از این کار امتناع ورزید و این امری است که در 
اختیار هیچ یک از ما نیست تا بتوانیم هر که را بخواهیم انتخاب کنیم بلکه 
این امر عهدی است از جانب خداوند عز و جل که آن را به هر که بخواهد 
عطا می کند و خداوند خواست امام پس از من پسرم موسی باشد و 
امتناع ورزید از اينکه اسماعیل امام باشد. اگر شیطان تلاش می کرد که به 
ی موسی ظهور کند هرگز نمی توانست چنین کاری کند, خدا را 
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1- . اصل زید النرسی: 419 از اصول شش گانه 


2-. اصل زید النرسی: 19 از اصول شش گانه 


باب نهم: زندگی خویشاوندان امام و شرح قیام فرزندان امام حسن و اولاد زید 


روایات: 


مضار الدرخات علی صانم کفت خضرت ضادق با مخقه بم غعبق آلله بو 
حسن ملاقات کرد محمّد او را بمنزل خود دعوت نمود امام علیه السّلام از 
رفتن امتناع ورزید اسماعیل را فرستاد و اشاره کرد که چیزی نگوید با 
دست بر روی دهان خود گذاشت که سخنی نگوید. وقتی بمنزل رفت باز 
یک نفر را فرستاد که امام بياید امام صادق ع نرفت. فرستاده برگشت و 
اطلاع داد که امام امتناع کرده است. محشّد خندیده گفت چیزی او را از 
آمدن باز نمیدارد جز اینکه مشغول مطالعه صحف است (از روی تمسخر 
این حرف را زد). اسماعیل برگشت و حرف محشّد را برای پدر خود نقل 
نمود امام علیه السّلام یک نفر را فرستاده فرمود اسماعیل سخن تو را 
بمن گفت, راست میگویی من صحف اولی را صحف ابراهیم و موسی را 
مطالعه میکنم. از خود و پدرت بپرس ببین این کتابها پیش شما هست. 
پیغام امام را که رساند محمّد سکوت کرده جوابی نداد فرستاده سکوت 
محمّد را بامام عرض کرد فرمود وقتی جواب درستی بشنوند کمتر سخن 


میگویند(1). 


7 بصائر: محمّد بن عبد الملک گفت ما در حدود شصت نفر در خدمت 
حضرت صادق بودیم و ایشان در وسط ما بود عبد الخالق پسر عبد ربه آمد 
ی ی 
حضرت علی ع کتابی نداشت 
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1- . بصاثر الدرجات 3 : 37 باب 10 


فقط دو پوست پیش ما هست که میل داشتم آنها پیش این غلامم باشد و 
اهمیتی ندارد. امام علیه السّلام نشست بعد بما توجه نموده فرمود بخدا آن 
طور که میگویند نیست که دو جفر نوشته باشد بخدا دو پوست تخت است 
که هنوز پشم ها و مویهای آن نریخته یکی از آن دو پر از کتاب و نوشته 
است و در پوست تخت دیگر اسلحه پیامبر اکرم است. بخدا سو گند پیش 
ما صحیفه ایست بطول هفتاد ذراع خداوند حلال و حرامی ندارد جز اینکه 
در ان صحیفه ذکر شده حتی جریمه یک خدشه وارد کردن. با ناخن خود 
روی دست خط کشید حتی باین اندازه خدشه وارد کردن. مصحف فاطمه 
علیها السشلام که در قرآن نیست نزد ما است(1). 


توضیح : مدحوسین یعنی پر. 


3. بصائر: علی بن سعید _گفت: خدمت امام صادق ع نشسته بودم مردی 
گفت: فدایت شوم عبد اللّه بن حسن میگوید آنچه از امر امامت در اختیار 
ما است نزد دیگری نیست. امام صادق علیه السشلام پس از سخنانی فرمود 
از کید له خی نمی ندال مکیم مقس علب اعاه نبوده میگوید 
علمی نزد ما نیست بخدا راست میگوید او علمی ندارد ولی بخدا سوگند- 
اشاره بلسسینه خود جرد اسلحه پیامبر زره و شمشیرش نزد ما است و 
مصحف فاطمه که یک آیه از قرآن در آن نیست نزد ما است و گفتاری از 
پیامبر اکرم وجود دارد که علی علیه السّلام بخط خود نوشته است. جفر نیز 

نزد ما است که نمیدانند جفر چیست پوست گوسفند یا شتر نیست(2). 


4 بصائر: علی بن سعید گفت خدمت حضرت صادق نشسته بودم گروهی 
از شیعیان نیز حضور داشتند. معلی بن خنیس گفت فدایت شوم چقدر از 
حیسن بن حسن مصیبت کشیدی. طیار عرض کرد در بين راه محمّد بن عبد 
له بن جسن ر 0 قوار نز 2۳۱ ت و گروهی از زیدیه اطرافش را 
ها ای و ای اه وا وا سا و هه 

نی است که در پناه خدا و پیامبر است هر که میخواهد بخواهد و هر 


که نمیخواهد برود. گفتم از خدا بترس اینها که اطراف تو را گرفته اند 
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لزع همان 0*3 بان:14 "۳ 
مار السحات ۸1اب نا اضافانی در اضر ان 


۱ ۱ ماما نصا . گفت: دیگر چیزی نگفتی؟ 
اه ما هب ی ان او اختلاف ایجاد شد و این 
مطلب از بین رفت. محقّد بن عبد اللّه بن علی گفت از عبد اللّه بن حسن 
تعجب می کنم که از روی تمسخر میگوید این مطلب در جفر شما است که 
ادعا میکنید؟ امام صادق خشمگین شده فرمود: از عبد اللّه بن حسن باید 
تعجب کرد که میگوید در میان ما امام واقعی نیست راست گفت نه خودش 
امام است و نه پدرش امام بود او خیال میکند علی بن ابی طالب امام 
نبوده و این مطلب را رد میکند. اما اینکه از جفر صحبت کرده ان جفر 
پوست گاوی است مانند خیک و در آن نوشته هایی است که جواب هر چه 
مردم تا روز قیامت از حلال و حرام بأن احتیاج داشته باشند بفرموده 
پیغمبر و خط علی وجود دارد و در همان جفر مصحف فاطمه هست که یک 
آیه از قرآن در آن نیست انگشتر پیامبر و زره و شمشیر و پرچم در نزد من 
است بله جفر نزد من است دماخ کسی که به تمسخر میگیرد بخاک مالیده 
شود(1). 


5 بصائر: ابن خنیس گفت خدمت حضرت صادق بودم محمّد بن عبد اللّه 
بن حسن امد سلام کرده رفت امام علیه السّلام چشمهایش پر از اشک شد 
عرض کردم اقا کاری کردی که تاکنون نمیکردی. فرمود دلم بحالش 
سوخت زیرا مردم او را بمقامی نسبت میدهند که مال او نیست در نوشته 
های حضرت لو علیه السلام نام او را جزو خلفا و پادشاهان ندیده ام(2). 


6 بصائر الدرجات: از امام صادق ع در مورد محمد سوال شد فرمود: دو 
کتاب نزد من است که در آن اسم هر پیامبر و پادشاهی که حکومت کند 
نوشته شده است. نه به خدا قسم نام محمد بن عبد الله در هیچ یک از آن 
دو نیست(3). 


7 بصائر الدرجات: فضیل سکره گفت نزد امام صادق ع رفتم فرمود: ای 
فضیل. آيا نمی دانی پیش از این به. چه خبزی. نگام می کردم؟ کفتم نه 
فرمود: به کتاب 


ص: 2990 


لصا ارات ۱ ساب 1۸ 
۰-2 . همان 4 : 45 باب 2 


دضا الوعان 4 ان 2 


فا اما ی کرو مش تا نی کیت نی کي 
آنکه اسم او و بخرتن نز آن نوشته شده است من نامی از فرزندان حسن 
در آن نیافتم(1). 


تیه تایه سنا قزر نذا آمام خسن ع باهین کنر آن رما ودنه: 
8 امام صادق ع فرمود: هیچ پیامبر. وصی و پادشاهی نیست مگر آنکه 


بن حسن در آن نیست(2). 


9بصار ارات ار آمام‌ضادن ععانت آن را رخایشت کنو اس 


۳ 
کنست آمام فزمود آن‌ها هی خانته فا عسامت هانه آنها هی و 3 


چ«چح( ‏ « 
السْلام فرمود بخدا او از شما به بهودی بودن سزاوارتر است بهودی کسی 
رای ۳ 


احتجاج: با همین اسناد گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود از 


حسن ابن حسن با زنا و ربا و شراب بمیرد بهتر است از مردن بحالی که 
اکنون دارد(6). 


3 عپون اخبار الرضا: عبید بن زراره گفت در همان سالی که ابراهیم بن 
عبد الله بن حسن قیام کرد خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم عرض 
کردم فدایت شوم این مرد مردم را فریب داده و گروهی را اطراف خود 
جمع کرد شما چه 


ص: 290 


1-. همان 4 : 45 باب 2 
مت ضایر الدرجات 1 که رای 2 
کب ضایر الدرسات ۰ 245 باب 2 
4-. احتجاج: 204 


5- . همان: 204 
6- . احتجاج: 204 


سکون را اختیار کنید(1). 


14 کشف الغمه: عبد العزیز بن اخضر گفت ب؛ بسن امام صادق ع و عبد ال 
۲ 0 :0 وین فشحد تم فیس 5 


امام صادق بعبد اللّه بن حسن فرمود شب شما چطورگذشت؟ با خشم و 
عصبانیت گفت خوش گذشت. فرمود ای ابا محمّد مگر نمیدانی صله رحم 
باعث تخفیف حساب روز قیامت می شود. گفت هميشه یک حرفهایی 
میزنی که ما نمی فهمیم. فرمود من برایت ت از قرآن دلیل می آورم گفت از 
قرآن هم دلیل می آوری؟ فرمود آری. گفت بیاور. فرمود خداوند میفرماید 
«و الذین بَصلون ما مر اللة یه أن بُوصَل و یَحْسَوَن رَبْهْمْ و یَخافون سَوء 
الچساب»(2) 


[و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده می پپوندند و از 
پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب بیم دارند ) عبد ال بن حسن 
گفت دیگر نخواهی دید که من قطع رحم نمایم(3). 


5. ابن ابی زکار واسطی گفت: نزد امام صادق ع بودم که مردی آمد و 
سلام کرد سپس سر امام را بوسید امام لباس او را لمس کرد و فرمود: تا 
امروز لباسی سفید تر و زیباتر از این ندیدم, مرد گفت: فدایت شوم این 
لباس سرزمین ماست و من بهتر از آن را برای شما آورده ام. امام فرمود: 
ففب. از را بگیر بعد مرد بیرون رفت امام صادق ع فرمود: توصیف او 
درست از آب در آمد و آن زمان نزدیک شده است او صاحب پرچم هایی 
است که از خراسان می آید سپس فرمود: معتب خود را به او برسان و 
اسمش را بپرس سپس فرمود: اگر نامش عبد الرحمن باشذنه خدا قسم 
خود اوست معتب برگشت و گفت که گفته نام من عبد الرحمن 


ص: 291 


- . عیون اخبار الرضا ع 1 :۰ 310 . منظورش این است که او ادعای 
مهدویت میکند امام میفرماید تا اسمان صدا بنام مهدی بلند نکرده و زمین 
سپاه را فرو نبرده زمان ظهور مهدی نیست. 

2 . رعد/ 21 


۰-3 . کشف الغمه 2 : 381 


کار امدند به او که با سپاهی امده بود نگاه کردم به یارانش گفتم این مرد 


ابن جمهور در کتاب واحده متتهمتیده کم کته یم ند الم بش عم بت 
هستم. فرمود اما اینکه گفتی از من داناتری جد نو و من هزار بنده از 
دسترنج خود ازاد کرد انها ر نام ببر. اگر بخواهی اسامی آنها را تا آدم 
برایت ذکر میکنم. اما اينکه گفتی سخاوتمندتری بخدا من سوگند یک شب 
نخوابیده ام که خدا بر گردن من حقی داشته باشد که از من مطالبه 
فرماید. اما اینکه گفتی که تو شجاع تری گویا سر تو را می بینم که آورده 
ام ۱ 
است. محمّد نزد پدر خود رفت و جریان را نقل کرد که با جعفر بن محمد 
گفتگویی کردم او چنین گفت. پدرش گفت خداوند مرا به خاطر مصیبت تو 
آجر دهد جعفر بمن به من خبر داده که سر تو را , بر کنار لانه زنبوران می 
آریرن 1 


ات تسام ادص عم سس تا روم 
گفت: بدان که ما حق و حرمتی داریم که اگر یکی از ما را انتخاب کنی تو 
را کفانت عی کنو من جوایی تذانتم. که.به او ,یدهم امام ضاد,ع. را 
ملاقات کردم و ایشان را از سخن او باخبر کردم. فرمود: نزد شما آمدیم و 
گفتیم که آیا چیزی نزد شما هست که نزد دیگران نباشد؟ گفتید : نه ما شما 
را باور کردیم همین طور هم بود. نزد پسر عموهایتان آمدیم و گفتیم آیا 
چیزی نزد شما هست که نزد مردم نباشد؟ گفتند بله آن ها را باور کردیم 
همین طور هم بود. حسن بن حسن را دیدم و آنچه امام فرموده بود گفتم. 
حسن گفت: نزد ما چیزی است که نزد مردم نیست. من جوابی برایش 
نداشتم نزد امام صادق ع رفتم و ایشان را باخبر کردم ایشان فرمود: او 
ملاقات کن و بگو خداوند عز و جل در کتابش می فرماید: وت یکتاب 
من بل هذا و آثازو من علم ان کم صادقین»(2) (اگر راست می گویید. 
کتایی یت اه اش افران] با با رماتقات از 
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اب اعلام ازور 22 
2 . احقاف / 4 


دانش نزد من آورید ) با ما بنشینید تا از شما سوال کنیم او را ملاقات کرده 
سخن امام را بیان کرده و با او بحث کردم گفت: چیزی پیش شما نیست 
جز اینکه از ما عیبجویی کنید اينکه فلانی (منظورش حضرت صادق است) 
بیکار است و بمطالعه علوم می پردازد ولی ما گرفتار هستیم و به دنبال 
علم نمی رویم باعث می شود که او از ما عالم تر بوده و حق ما از بین 
برود(1). 


توض* الا تییوت بعنی لا ان تعجیوا مهن ات الا خوانوه شوه با فعجه 
تا بدل با عظق بیان از شتی‌عباشد: فلانی. کنابه: از اقام ضادق ع است: و 
منظور او این است که فارغ و آسوده بودن او باعث اعلمیت او شده و 
سرگرم بودن ما , به امور موجب جهلمان شده است. 


7. غیبت شیخ طوسی: سالمه کنیز امام صادق ع گفت: هنگامی که امام 
صادق ع در استانه وفات بود من نزد ایشان بودم بيهوش شد وقتی به 
هون ام کرمود یه ی بل کلی رین سین که اکن ابیت هه د یار 
بدهید و به فلانی این قدر و به فلانی این قدر گفتم: ایا به کسی پول می 
دهی که می خواست شما را با شمشیر بکشد؟ فرمود: می خواهی از 
کسانی نباشم که خداوند عز و جل فرمود: «و الْذین یَصلون ما أَمَر اللّهْ یه 
آن یُوضَلْ و یَحْسَوّن رهم و یحاون سَوء الجساب»(2) او انا که آنخه را 
خدا به پیوستنش فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و 
از سختی حساب بیم دارند) بله سالمه خداوند بهشت را آفرید و آن را 
کسی که عاق والدین شده و قطع رحم کرده است رایحه بهشت را 
استشمام نمی کند(3). 


8. اعلام الوری(4), مقایل الطالبیین(5): گروهی از بنی هاشم در ابواء 
و منصور (دوانیقی) و صالح ابن علی و عبد الله بن حسن و دو پسرش 
محمد و ابراهیم و 


ص: 293 
1-. رجال کشی: 230 


رد 1 2 
خ ست شنت وی :126 


4 . اعلام الوری: 271 - 272 
5- . مقاتل الطالبیین؛ 205 - 208 


اه نس مس سا ات اه سا ای کرو است ان 
با یک نفر اژ بین خود بیعت کنید و به او اعتماد کنید تا خداوند فرجی عنایت 
کند. عید الله بن حسن پس از حمد خدا و ستایش او گفت شما میدانید که 
خود را فریب میدهید میدانید مردم به هیچ کس انقدر که باین جوان تمایل 
دارند میل و علاقه اطاعت ندارند منظورش همان محمّد بن عبد اللّه بود. 
گفتند واقعا این مطلب را همه قبول دارند, همه با محمّد بیعت کردند و 
دست در دستش گذاشتند. عیسی بن عید اللد گفت: فرستاده ای از طرف 
عبد اللّه بن حسن پیش پدرم آمد و پیفام آورد که تو نیز بیا ما در اینجا برای 
کاری جمع شده ایم, به جعفر بن محمّد نیز خر بده او هم بیاید ولی دیگران 
این قسمت را چنین نقل کرده اند که عبد اللّه بن حسن گفت: به جعفر بن 
محمّد چیزی نگویید او کار را خراب خواهد کرد. عیسی گفت: پدرم مرا 
ستاد تا ببینم اجتماع انها برای چیست؟ وقتی رسیدم که محمد بن عبد 
له روی جل الاغی مشغول نماز بود. گفتم پدرم مرا پیش شما فرستاده تا 
بپپرسم برای چه اجتماع کرده اید. عبد اللّه گفت: جمع شده ایم تا با مهدی 
مچشّد بن عبد اللّه بیعت کنیم در اين موقع جعفر بن محشد ع وارد شد عبد 
الله نت جاح ام نموده او را پهلوی خود نشاند و همان سخن را 
تکرار نمود. جعفر بن محمّد ع فرمود: چنین کاری نکنید که فایده ای ندارد 
اگر تو خیال میکنی این پسرت مهدی است چنین نیست للان زمان ظهور 
مهدی نیست اگر می خواهی او را بواسطه امر بمعروف و : نهی از منکر 
بقیام وادار کنی در آين صورت ما از تو نمی گذريم زیرا تو بزرگ قییله ما 
دم که و و ۱ از کجا مج خدا تو را ۳ 
غیب با خبر کرده باشد تو اين حرفها را به خاطر حسادت به فرزندش می 
زنی. فرمود: نه بخدا حسد مرا وادار نکرده اين حرف را بزنم این شخص؛ 
برادرهايش و فرزندان آنها این موفقیت را بچنگ مي آورند و 
شانه ابو العباس سفاح زد باز دست روی شانه عبد الله بن حسن گذاشته 
فرمود: بخدا خلافت به تو و دو پسرت نخواهد رسید اين مقام را آنها 
بدست می آورند و دو پسرت زر 


ص: 294 


خواهند شند. در این موقع از جا برخاست بر دست عبد العزیز بن عمران 
زهری تکیه زده فرمود: آن. کتتن. که دار رت دارد صی ست متظهرض 
منصور دوانیقی بود گفت بله فرمود من می بینم که او را می کشد. عبد 
العزیز گفت: محشّد را میکشد؟ فرمود: ار 
حسادت است. ولی بخدا هنوز نمرده بودم که دیدم هر دو را منصور کشت. 
وقتی امام صادق ع این حرف را فرمود و رفت آنها متفرق شدند. عبد 
الصمد و ابو جعفر (منصور دوانیقی) به دنبال امام رفته گفتند این حرف را 
از روی حقیقت میگویی؟ فرمود: بله میويم وه آن بفین دام ۱1 

ابو الفرح(2) از عنبسه بن بجاد عابد نقل می کند: وقتی امام صادق ع 
محمد بن عبد الله بن حسن را دید اشک در چشمانش حلقه و به من گفت 
او کسی است که مردم در موردش این حرف ها را می زنند ولی او کشته 
خواهد شد در کتاب علی ع نام او جزو خلفای این امت نیست(3). 


19 و بن ابراهیم بن محمّد جعقری گفت: 9 
ان ی ی و ۳ 
است خدیجه پهلوی زنان بود به آنها تسلیت گفتیم بعد متوجه موسی شدیم 
که به دختر ابی پشکر مرثیه خوان میگفت این شعرها را بخوان او خواند: 


اعدد رسول اللّه و اعدد بعده 

اسد الا له و ثالثا عباس 

و اعدد علی الخیر و اعدد جعفرا 

و اعدد عقیلا بعده الرواسا 

گفت بارک اللّه مرا محزون کردی باز هم بخوان شروع کرد بخواندن: 
فا اماب امن فحت: 

حمزه منا و المهذب جعفر 

و منا علی صهره و آبن عمه 


و فارسه ذای الامام المطهر 


-[ 
-2 
-3 
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تا نزدیک غروب, آنجا بودیم در این هنگام خدیجه گفت: از عمویم محمّد بن 
علی صلوات الله ,علیه شتیدم. میگفت: زن به نوحه سرا احتیاج دارد تا 
اشکش جاری شود ولی شایسته نیست که او در نوحه سرایی فحش و 
ناسزا بگوید. وقتی شب شد ملائکه را با نوحه سرایی اذیت نکنید. ما خارح 
شدیم فردا صبح زود پیش آنها رفتیم با خدیجه صحبت از این شد که چرا از 
خانه حضرت صادق فاصله گرفته است. موشیه ین ید له کت خانه 
خدیجه را خانه دزد مینامند بواسطه دزدی که آنجا می شد این انتخابی بود 
که مهدی ما کرد منظورش محمّد بن عبد الله بن حسن بود با نسبت مهدی 
او را مسخره میکرد و شوخی می نمود منظورش این بود که او ما را در آن 
خانه جای داد. موسی بن عبد اللّه گفت: به شما از یک جرپان شگفت انگیز 
خبر دهم !! پدرم وقتی تصمیم گرفت کار محمّد بن عبد اللّه را درست کند 
و با یاران او ملاقات نماید گفت: این کار روبراه نخواهد شد مگر اینکه با 
جعفر بن محمّد ملاقات کنم. با هم رفتیم پدرم بمن تکیه کرده بود وقتی 
نزدیک منزلش رسیدیم از خانه خارج شده بود و تصمیم داشت به مسجد 
برود پدرم او را نگه داشت و صحبت کرد فرمود اینجا مناسب نیست در 
این مورد حرف بزنیم ان شاء اللّه همدیگر را خواهیم دید. پدرم شادمان 
برگشت فردا صبح يا یک روز بعد با هم رفتیم پدرم وارد شد من هم با او 
بودم شروع بصحبت کرد از آن جمله گفت فدایت شوم خودت میدانی من 
از تو سثم زیادتر است در میان فامیل از تو بزرگتر هست از نظر من با اين 
موضع خداوند ترا دارای مقامی کرده که هیچ کس آن مقام را ندارد من 
با کی که دای سای ام تا اک این ماسقت کب و 
نفر از اصحاب هم از من کناره نمیگیرد از قبیله قریش و سایر مردم دو 
نفر هم مخالف من نخواهند بود. امام صادق فرمود: تو برای این کار از من 
شنواتر پیدا میکنی بمن احتیاجی نداری خودت میدانی که من وقتی 
میخواهم بروم خارج شهر یا تصمیم این کار را میگیرم عاجز میمانم یا برای 
ی ی ی ی توانم تراین کان زا بکيم بزو 

کی ری ام ی کف پدرم گفت: 
مردم همه چشم بتو دوخته اند اگر تو دعوت مرا بپذیری هیچ کس با من 
مخالفت نمیکند تو می توانی جنگ نکنی و خود را بزحمت نیندازی. در این 
موقع شلوغ شد., چند نفر 
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آمدند و صحبت ناتمام ماند. پدرم گفت: فدایت شوم چه میگویی؟ فرمود: 
ان شاء اللّه همدیگر را خواهیم دپد گفت آن طور که من میخواهم فرمود 
آن که تمد اهی ان ساء اللی نی کسصلاا اش 


بجهینه بود و دو شبانه روز راه تا مدینه فاصله داشت باو اطلاع داد که تا 
حدودی بمنظور و هدف او نزدیک شده است. پس از سه روز باز رفتیم 
جلوی در ایستادیم هر وقت ما میخواستیم وارد شویم کسی مانع نميشد. 
ولی غلام طول داد و دیر جواب آورد بعد اجازه داد وارد شدیم من در یک 
گوشه نشستم پدرم نزدیک شد سر ایشان را بوسیده گفت من بامیدی 
آمده ام مرتبه سوم است با این امید آشده ام که به هدف خود خواهم 
رسید. امام صادق فرمود: پسر عمو جان تو را از اقدام کردن به اين کاری 
که تصمیم گرفته ای بخدا میسپارم میترسم انجام این کار موجب ناراحتی 
ته تون یر آ نها شتا مود مه پل تن اجان رتیه که این نییان 
جمله گفتار پدرم این بود که گفت: بچه دلیل اولاد حسین بخلافت از اولاد 
حسن سزاوارترند. امام صادق ع فرمود: خدا امام حسن و امام حسین را 
رحمت کند تو چرا چنین حرفی را میزنی؟ گفت: برای اینکه امام حسین ع 
باید امامت را به بزرگترین فرزندان امام حسن میداد. 


امام صادق فرمود: خداوند وقتی بحضرت محمد وحی کرد هر چه مایل بود 
دستور داد و دیگری را معین نکرد. حضرت محمّد نیز علی را وصی قرار داد 
او نیز آنچه پیامبر دستور داده بود انجام داد ما هرگز درباره علی چیزی جز 
همان احترام و گواهی که پیامبر نسبت بمقام او داشت نمیگوییم اگر بنا بود 
امام حسین امامت را به بزرگترین فرزند اماشخس ها اساهد را در 
اولاد هر دو قرار دهد قرار میداد ما هرگز به باو بدبین نیستیم و فکر نمی 
کنیم که او امامت را از پیش خود برای فرزندان خویش نگه داشت او از 
دنیا رفت و چنین کاری را نکرد و بدستور خدا عمل نمود او جد تو (از طرف 
مادر است زیرا مادرش دختر امام حسین بود) و عموی تو است اگر نسبت 
خوبی باو بدهی وظیفه خود را انجام داده ای و اگر نسبت ناروایی یه او 
بدهی خدا تو را بیامرزد به من گوش کن و اطاعت نما قسم بخدای یکتا که 
در خیر خواهی چیزی فروگذاری نکردم ولی خیال نمیکنم تو به حرف من 
عمل کنی قضای خدا 
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قابل برگشت نیست. در این موقع پدرم روزنه ی امیدی پیدا کرده شاد 
شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود بخدا قسم میدانی این همان چشم 
چپی است که جلو سرش مو ندارد و سیاه چهره است همان کسی است 
که در سیل بند اشجع بین کوچه ها کشته می شود نزدیک رودخانه. پدرم 
گفت: این آن شخص نیست در آینده انتقام حون فرزندان و را 


فرمود خدا ترا بیامرزد میترسم معنی این شعر درباره تو صدق کند 
«منتک نفسک فی الخلاء ضلالا»(1) 


بخدا قسم حکومت او از مدینه تجاوز نخواهد کرد و بطائف نمیرسد هر چه 
کوشش کند بالاخره اتفاق خواهد افتاد بخود و برادرانت رحم کن بخدا قسم 
میبینم که او منفورترین فرد روی زمین خواهد بود او را در میان قبیله 
اشجع میکشند اکنون پیکرش را می بینم که روی زمین افتاده و با لباس 
بدار آویخته شده و زیر پای او را آجر چیده اند این پرادرش که حرفهای ما 
را می شنود بگوشش نمیرود. موی بخ عسد اللم. کت از این سخن 
منظورش من بودم. با او قیام می کند برادرش کشته می شود او فرار 
میکند باز پرچم دیگری را بدوش میگیرد (با برادر دیگرش بنام ابراهیم) 
ابراهیم کشته می شود و سپاهش فرار می کنند اگر این شخص بحرف من 
و بکتد هر ان ۶هان از یاس اصان میهد تا خدا به او فرجی بدهد 
ولی من میدانم اين کار شدنی نیست من و تو هر دو میدانیم که پسرت 
همان که چشمش چپ است و سیاه چهره و موی پیشانیش کم است در 
سیل بند محله اشجع داخل کوچه ها نزدیک رودخانه کشته می شود. پدرم 
برخاست در حاالی که میگفت: خدا ما را از تو بی نیاز میکند بالاخره تو و 
دوستانت بزور خواهید آمد منظورت از بیعت نکردن اینست که 
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1- . نیم خط دوم شعر است که مربوط باخظل شاعر است نیم خط اول 
آن انست انغق بضانک با کربر. فاتما بعتی .مش خود را بان دار که‌با کر 
پنجه نیفکند نفس بو وعده های شیرینی داده و باعث بدبختی تو خواهد 
شند. 


دیگران بواسطه عقب نشینی تو با ما همداستان نشوند. فرمود: خدا میداند 
که من جز خیر خواهی نظری ندارم چاره ی دیگری نیست. پدرم با خشم 
تمام از جا بلند شد لباسش روی زمین کشیده می شد امام صادق ع به 
دنبال او آمده گفت : من از عمویت که دایی تو نیز هست شنیدم میگفت تو 
با ریات تا شد. اگر اطاعت میکنی راه بهتری را انتخاب 
کن و خود را از اين گرفتاری خلاص کن به آن خدای یکتا و بی همتا که 
تمایه آسار مداد مان مره رس ی و بلند مرتبه است دوست 
داشتم خود یا عزیزترین فرد خانواده ام فدایت بشویم من هیچ کس را مثل 
تو دوست ندارم مبادا خیال کنی من بتو خیانت میکنم. پدرم با ناراحتی و 
خشم از خدمت ایشان رفت. بیش از بیست روز طول نکشید که فرستاده 
های منصور امدند پدرم و عموهایم سلیمان بن حسن و حسن بن حسن و 
علی بن حسن و داود بن حسن و علی بن حسن و سلیمان بن داود بن 
حسن و علی بن ابراهیم بن حسن و حیین بن جعفر بن حسن و طباطبا 
ار اس و و را ی 
زنجیر بستند آنها را درون محمل های بدون سرپوش و فرش جای داده به 
مصلی بردند تا مردم بایشان ناسزا بگویند ولی مردم علاوه بر اينکه ناسزا 
نگفتند به خاطر ناراحتی و کمال آزاری که بآنها روا داشتند دلشان بحال آنها 
یوت و کربة. کروند. بعد آنها را جلوی در مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله. و سلم. بردند. عبد ال بن ابراهیم جعفری گفت خدیجه دختر عمر بن 
0 کر وی را با ی مومت سر 
نگه داشتند امام صادق علیه السلام از پنجره خانه انها را تماشا میکرد بعد 
خود را بدر مسجد رساند تمام ردايش از ناراحتی و اندوه روی زمین 
کشیده ميشد سه مرتبه فرمود خدا شما انصار را لعنت کند با پیامبر اکرم 
چنین پیمانی نبستید و با اين وضع بیعت نکردید(1). بخدا قسم چقدر تلاش 
کردم و علاقه نشان دادم که به این روز نیفتند اما چاره ای نداشتم نمیتوان 
جلوی قضا را گرفت. در این موقع از جای بلند شد از ناراحتی که داشت 
یک نعلین خود را بپا کرد و یکی را در دست گرفت تمام ردایش روی زمین 


0 
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- . انصار در بیعت عقبه ضمن بیعت شرط کردند که از زن و فرزند و 
اولاد پیامبر دفاع کنند همان طوری که از زن و فرزند خود دفاع میکنند 


مه تفر وارد منزل خود شد و بیست روز تمام تب داشت شب و روز 
گریه میکرد بطوری که ترسیدیم جانش را از دست بدهد. 


جعفری گفت موسی بن عبد الله نقل کرد وقتی محمل های آنها نمودار شد 
امام صادق علیه السّلام از مسجد بیرون امده بطرف محملی که عبد الله 
بن حسن در آن بود رفت میخواست با او صحبت کند به شدت مانع او 
شدند و یکی از پاسبانان بامام حمله کرد و با دست ایشان را زده گفت از 
این شخص دور شو بزودی خدا چاره ی شما و دیگران را می سازد. آنها را 
در کوچه ها بردند. امام صادق ع بطرف منزل خود رفت. هنوز به بقیع 
نرسیده بودند که آن پاسبان را یکی از شترها با پای خود زد ران پایش را 
چنان کوبید که از دنیا رفت انها رفتند. بعد محمّد بن عبد الله بن حسن امد 
و خبر آورد که منصور همه آنها را به جز حسن بن جعفر و طباطبا و علی بن 
ابراهیم و سلیمان بن داود بن حسن و عبد الله بن داود کشته است. در این 
موقع محمّد بن عبد اللّه قیام کرد و مردم را به بیعت با خود دعوت کرد. 
گفت: من سومین نفر بودم که با او بیعت کردم مردم در بیعت با او 
همداستان شدند یک نفر از قرپش و انصار و سایر عرب مخالفت نکرد. 
شهربانی را بعهده داشت مشورت کرد که ایا به دنبال سران قوم خود 
بفرستد یا نه؟ عیسی گفت: اگر آنها را با ملایمت بخوانی جواب نخواهند 
ی ی ی ی ی ی 
پیش هر کدام مایلی برو. گفت: اول به دنبال رئیس و بزرگ آنها ابا عبد 
له جعفر بن محشّد بفرست وقتی بر او سخت بگیری دیگران میفهمند بقیه 
رٍا نیز به همین طریق وادار خواهی نمود. چیزی نگذشت که امام صادق را 
آوردند عیسی بن زید گفت: (اسلم تسلم) اسلام آور تا سالم بمانی. 
فرمود: بعد از حضرت محشد پیامبر تازه ای آمده محقّد گفت: نه اما بیعت 
کن تا مال و جان و خانواده ات در امان باشد تو را بجنگ وادار نخواهم کرد. 
ای رید مرا فیان و لین فلا وفرت وا 
بان گرفتاری که مبتلا شد گوشزد کرده او را بر حذر داشتم ولی ترسانیدن 
از چیزی که مقدر شده است چه سودی می بخشد پسر برادر تو نیز 
جوانان را جمع کن و به پیر مردها کاری نداشته باش. 
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محشّد گفت سن من و شما خیلی بهم نزدیک است. امام فرمود من با تو 
سر ستیز ندارم و نیامده ام که خود را قبل از تو بریاست رسانم. محمد 
گفت بخدا قسم چاره ای جز بیعت نداری. فرمود پسر برادر در من جنبش 
و جست و گریزی باقی نمانده گاهی که تصمیم میگیرم که از ملک و باغ 
خود خبر بگیرم ضعف و ناتوانی مانع می شود بارها خانواده ام مرا فقط 
بواسطه ضعف از رفتن بازداشته اند تو را بخدا و حرمت خویشاوندی قسم 
میدهم که مرا مجبور به بیعت نکن. که بعد از تو ما را بواسطه این بیعت 
مرده است يا زنده گفت: خواستم خوشحال شوی و خود را زینت نمایی. 
فرمود: دیگر موقع این کارها گذشته بخدا قسم منصور نمرده مگر اينکه 
بخواب رفته باشد. گفت بخدا اگر بیعت نکنی بزور وادار خواهی شد که آن 
وقت بیعت خوبی نخواهد بود هر چه او اصرار ورزید امام صادق ع انکار 
کرد دستور داد ایشان را زندانی کنند. عیسی گفت میترسم اگر او را 
زندانی کنیم چون زندان خراب شده و قفل و بندی ندارد فرار کند. امام 
علیه السّلام خندیده گفت: لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم " واقعا 
میخواهی مرا زندانی کنی؟ گفت: آری بآن خدایی که محقد را به پیامبری 
گرامی داشته تو را زندانی میکنم و سخت هم میگیرم. عیسی بن زید 
گفت: اگر صلاح است آو را در مخفی گاه زندانی کنیم. اکنون آن محل خأنه 
ریطه مادر یحیی بن زید است. امام علیه السّْلام فرمود: من میگویم و 
بزودی باثبات میرسانم. نی کفت: اگر حرف بزنی دهانت را 


فرمود ای چشم آبی سیاه چهره تو را می بینم که در جستجوی سوراخی 
هستی تا خود را پنهان کنی تو که لیاقت جنگ و نیروی نبرد نداری من خیال 
میکنم اگر پشت سرت دست را بهم بزنند از ترس مثل شترمرعغ پرواز 
میکنی. محمّد با تندی و شدت سخت گیری گفت او را زندانی کن و بر او 
سخت بگیر. امام صادق ع فرمود ترا نیز می بینم بخدا قسم از سیل بند 
محله اشجع بطرف بیابان خارج میشوی. سواری که نشانی بر سینه دارد 
بتو حمله میکند نیزه کوتاهی که نصف آن سفید و نصف دیگرش سیاه است 
بدست گرفته سوار بر اسبی است که رنگش بین سیاه و قرمز است روی 
تیشانی اسب مقدازق.سفید است آن.شعوار تیزم ام نع مبز ند ولی. کار ؟ 
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و و 
یک نفر دیگر از کوچه آل ابی عمار که در قبیله دئلیها است به تو حمله 
میکند دارای دو زلف است که آنها را نافنه مان سر اب اشکار دنرم مت 
شود بخدا قسم او قاتل تو است خدا هرگز او را نیامرزد. محمّد گفت يا ابا 
عبد الله حساب تو اشتباه است. در این موقع سراقی پسر مسلح از جا 
بلند شد و با مشت بر پشت مبارک امام زده بزور ایشان را زندانی کرد و 
و ی 
چشم نابینا بود آوردند پاهایش از گیر افتاده بود او را بدوش گرفته بودند 
گفتند باید بیعت کنی. گفت: من پیر مردی ضعیف و ناتوانم اکنون بکمک 
شما احتیاج دارم نه بیعت کردن گفتند: چاره ای نیست 
گفت: از بیعت من چه سودی میبری جز اینکه با نوشتن نام من جای اسم 
یک نفر را در دفتر تو میگیرم گفت راهی ندارد با شدت بر او سخت گرفت. 
اسماعیل گفت پس جعفر بن محمّد را بیاورید شاید با هم بیعت کنیم امام 
صادق ع را آوردند اسماعیل گفت آقا فدایت شوم آینده آنها را خوب آشکار 
کن شاید دست از سر ما بردارند. فرمود: من تصمیم گرفته ام با او صحبت 
نکنم هر کار مایل است بکند. اسماعیل به امام صادق عرض کرد: بخاطر 
داری روزی که ما خدمت پدرت حضرت باقر رسیدیم و من دو جامه زرد 
رنگ پوشیده بودم, با دقت بمن نگاه کرده اشکش جاری شد. عرض کردم 
آقاخرا کربه میکنید؟ فر مود: گریه ام برای ایننست که تو را در آخر پیری 
بی سر و صدا بدون اینکه اختلافی و زد وخوردی شود می کشند. گفتم این 
جریان چه وقت خواهد بود فرمود وقتی تو را دعوت بکار ناشایستی کنند و 
تو خودداری نمایی همان موقعی که چشمت به آن مرد چشم چپ از اولاد 
امام حسن افتاد که بالای منبر پیامبر رفته مردم را بسوی خویش فرا می 
خواند تا با او بیعت کنند. نامی که مربوط باو نیست روی خود 0 
(مهدی, نفس زکیه) وصیت خود را کن و هر چه لازم میدانی سفارش کنی 
بگو که امروز یا فردا کشته خواهی شد. امام صادق علیه السلام فرمود: 
آری. ولی نه بپروردگا ر کعبه قسم این شخص هم مختصری از ماه رمضان 
را روزه میگیرد. تو را بخدا می سپارم و اجر مصیبت تو را از خداوند می 
خواهم خداوند نگه 
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دار فرزندان و خانواده ات باشد «]ا 1 تا الَیّه راجعّون» اسماعیل را 
بردند و امام صادق علیه السلام را بزندان ۱ بخدا قسم هنوز 
شب نشده بود که پسران برادر اسماعیل یعنی پسران معاویه ابن عبد الله 
بن جعفر آن پیرمرد را آنقدر زیر پا کوبیدند تا از دنیا رفت, ولی محمد امام 
صادق ع را اناد کز: تا اول ماه رمضان به همین وضع گذشت بعد شنیدیم 
که عیسی بن موسی برادرزاده متصور مأمور سرکوبی مدینه شده است. 
محمّد_بن عبد الله سیاه خود را ترتیب داد جلودار سپاه یزید بن معاویه بن 
عید آللم ات صفقر نود جلودار سیاه عیسی بن موسی پسر حسن بن زید 
بن حسن(1) قاسم و محمّد پسر زید و علی و ابراهیم پسران حسن بن زید 
بودند. جلو دار سپاه محمّد زید بن معاویه فرار کرد عیسی وارد مدینه شد 
داخل شهر بجنگ پرداختند و بکوه ذباب پناه بردند. سیاه پوشان از پشت 
حمله کردند محمد و سیاهيانش وارد بازار شدند محمّد رفت تا سیاهیان 
خود را جمع کند, تصصنحن. خرم. فروشان. ز شید ند نا : نه از سپاهیان بنی 
عباس (سیاهپوشان) و نه از سپاهیان خود (سفیدپوشان) اثری ندید پیش 
رفت تا رسید بدره ی بنی فزاره بعد داخل محله هذیل شد تا بالاخره بمحله 
اشجع رسید. در اینجا همان سواری که حضرت صادق فرمود از پشت سر 
بر او حمله کرد و نیزه ای بر او زد ولی کارگر نشد محشّد باو حمله نمود و 
شمشیری بر پیشانی اسبش زد سوار نیزه را حواله محمد نمود نیزه او 
داخل زره محمد گردید. ولی او با یک حمله دیگر سوار نیزه دار را مجروح 
کرد. در اين موقع حمید بن قحطبه در حالی که محمّد سوار را تعقیب 
میکرد از طرف کوچه های عماریها بیرون امد. نیزه ای به محمّد حواله نمود 
که کارگر افتاد و نیزه شکست محقد بحمید حمله کرد. حمید بن قحطبه با 
آهن ته نیزه ضربتی به محمّد زد که از روی اسب بزمین افتاد بعد از اسب 
پیاده شد آن قدر بر او جراحت وارد کرد که توانش را 
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- . صاحب عمده الطالب می نویسد زید بن حسن بن علی متصدی 
موقوفات پیغمبر بود و در کربلا با عموی خود نرفت پس از شهادت امام 
حسین ع با عبد الله بن زبیر بیعت کرد چون خواهرش زن او بود پس از 
کشته شدن عبد اللّه بن زبیر زید دست خواهرش را خرفت و تضذیته آورد 
چند سال زندگی کرد پسرش حسن بن زید است که از طرف منصور 
فرماندار مدینه و ناظر اوضاع خارج از مدینه بود بنی عباس را یاری میکرد 


بر خلاف پسر عموهايش حسن مثنی این شخص اولین نفر از بنی هاشم 
بود که لباس سیاه بنی عباس را پوشید و تا زمان هارون الرشید زنده بود. 


از دست داد حمید سر او را جدا نمود سپاه آنها از هر طرف حمله کردند و 
مدینه را بتصرف در آوردند ما فراری شدیم. عمشیه و یاه فرت: وگ 
بالاخره خود را بابراهیم ابن عبد الله (1) رساندم دیدم عیسی بن زید نیز 
پیش او مخفی شده او را از تدبیر بدی که در مورد ازاد کردن امام صادق و 
کشتن اسماعیل و ستم بمردم و حفر خندق با اینکه مردم انها را از اين کار 
برحذر داشته بودند سرزنش کردم. با هم رفتیم بالاخره عیسی بن زید در 
بین راه از دنیا رفت من با پسر برادرم عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن 
حسن بهند رفتم در آنجا پسر برادرم نیز از دنیا رفت من آواره و سرگردان 
برگشتم روی زمین جایی برایم نبود در اين موقع که از ترس در هیج جا 
نمی توانستم بمانم به یاد فرمایش امام صادق علیه السلام افتادم. در 
همان سال مهدی خلیفه عباسی بحج رفته بود من نیز بمکه امدم مشغول 
سخنرانی بود که من از پای منبرش برخاستم فریاد زدم ای امیر الممنین 
بمن امان بده تا جرياني را که بنفع تو است برایت ت بگویم. گفت اشکالی 
ندارد در امان هستی, آن چریان چیست؟ گفتمز من تو را راهنمایی میکنم 
هستی. کفتم که من مان دم اه تم هوره او تحاران روم فراو 
پیمان میداد تا یقین کردم امان خود را از بین نمیبرد در این موقع گفتم من 
موسی بن عبد الله بن حسن هستم. مهدی تحت تاثیر اين کار من قرار 
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- . ابراهیم برادر محمد پنج سال فراری بود تا بالاخره وارد بصره شد در 
همان سالی که برادرش در مدینه قیام کرد چهار هزار نفر با او بیعت کردند 
برادرش محمد نوشت که قیام کند اول ماه رمضان سال صد و چهل و پنج 
قیام کرد بصره را بتصرف درآورد و لشکر باهواز و فارس فرستاد کم کم 
تقویت شد بطوری که در دفتر سپاهیانش نام صد هزار مرد جنگی نوشته 
شده بود در اهالی بصره میگفتند از بصره خارج نشود و لشکر باطراف 
نفرستد ولی بحرف آنها گوش نداد بطرف کوفه رفت منصور که از او 
بوحشت افتاده بود عیسی بن موسی را با پانزده هزار جنگجو فرستاد 
جلودار آنها حمید بن قحطبه بود با سه هزار نفر بین آنها جنگ سختی 
درگرفت و سپاه عیسی که هوادار منصور بودند فرار کردند بطوری که 
ما ی رای رای روا ی او 
سلیمان بن عیسی از پشت سر سیاه ابراهیم بن عبد الله امدند هزیمت 


شدگان نیز از جلو برگشتند و سپاه محمد را محاصره نمودند ابراهیم کشته 
شد و سپاهش متفرق شدند سر او را برای منصور اوردند روز دوشنبه پنج 
روز باقی مانده از ذی قعده کشته شد از مدت حکومت او از زمان خروح 
سه ماه و پنج روز کم شد. 


خوب تو گرامی هستی و مورد لطف ما خواهی بود. گفتم: مر به یکی از 
خویشاوندانت بسپار تا تحت نظر او باشم. گفت: هر کدام را 9 
کن. گفتم: عمویت عباس. عباس گفت: من کاری بتو ندارم. گفتم: امروز 
من بتو کار دارم تو را بجان امير المومنین قبول کن. از روی ناچاری قبول 
کرد. مهدی گفت: در میان اينها که حضور دارند چه کسی تو را می شناسد 
1 او جمع بودند. گفتم: 0 مرا می 
مرا می شناسند. اینها همه تصدیق کردند. 0 7[ 
چنین وضعی شوم و سرگردان شهرها گردم پدر اين شخص اشاره بموسی 
بن جعفر نمودم مرا از تمام اين پیش آمدها با خبر کرد. یک دروغ هم 
بحضرت صادق بستم گفتم بمن گفت: سلام مرا بمهدی برسان که او 
پیشوایی عادل و بخشنده است. مهدی دستور داد بموسی بن جعفر علیه 
السلام پنج هزار دینار بدهند. امام موسی بن جعفر ع از ان مبلغ دو هزار 
دینار را بمن بخشید بزرگان اصحاب او نیز بمن کمک می نمودند او خود نیز 
لطف فراوانی کرد. هر وقت صحبت از فرزندان امام باقر محمّد بن علی 

بن الحسین شود بگویید: خداوند و ملائکه و حاملین عرش و کرام الکاتبین 

به آنها صلوات و درود فرستند و از میان آن خانواده به امام صادق ع 
رن کرو را فرستند و خداوند بموسی بن جعفر جزای خیر دهد بخدا 
قسم من ]لام آنهایم و آنها را بعد از خدا رهبر خود میدانم(1). 


توضیح : : عبارت «قریبا» حال برای ضمیر مستتر در ظرف و مذکر بودن ان 
به خاطر آن چیزی است که جوهیی (2) ذکر کرده و آن سخن خداوند متعال 
است که فرموده: «اِنّ رَحْمّت الله قَریب من المکسنین»(3) (رحمت خدا 
به نیکوکاران نزدیک است ۲ و نگفته است: «قریبه» زیرا منظور از رحمت 
وان ید اخشان ات مه ان دلیل که آنهه مونت ی اند مد که 
بودن آن جایز است. فراء(4) گفته است: 
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1-. کافی 1 : 358 - 366 

۰2 . صحاح 1 : 198 

3- . اعراف / 56 

4-. معانی القرآن 1 : 380 با کمی تفاوت در نقل از آن. 


اگر «قریب» به معنای مسافت باشد هم مذکر می شود هم مونت و علما 
و انس قاری ات خابان 


«أسد الاله» حمزه رحمه الله است و منظور از «علی الخیر» بنا بر اضافه 
امیرالمومنین علی ع است که سرچشمه هر خیری است و «الرواس» با 
ضمه راء و تشدید همزه جمع راس و صفتی برای جمیع است. «الطرب» 
یعنی شادی و اندوه و معنای دوم مناسب تر است. «اندفعت» یعنی یعنی 
کلام را آغاز کرد , «الهجر» با ضمه یعنی سخن ناسزا. 


«الاختزال» بعنی تنها ماندن و دوری. «فقال فقال آی جعفری» یعنی: خانه 
خدیجه که «دار السرقه» نامیده شده به خاطر سرقت های زیادی که در 
ان اتفاق افتاده است. 


خدیجه گفت: که محمد بن عبد الله اين خانه را انتخاب کرده وپس از آن ما 
در آنجا ماندیم و احتمال دارد که ضمیر عائد در عبارت «فقال» به موسی 
برگردد و اين خانه را بدین دلیل دار السرقه نامیده که اين خانه از آن مکان 
هایی است که حضرت محمد بن عبدالله از مخالفان خود گرفت و منظور 
از الاصطفاء (برگزیدن) نیز همین است. مورد اول اظهر است. ضمیر 
«تمازحه للجعفری» بنا بر التفات یا به موسی يا به محمد باز می گردد؛ 
یعنی او را مورد تمسخر قرار می دهد؛ | چراکه ادعای مهدویت کرده بعد 
خته هی تور و ور وش اشکار هی کرود: 


سخن امام که فرمود: «لقد ولی و ترک» (حکومت کرد و آن را رها کرد) 
یعنی چگونه آن را برای خود ذخیره می کند در حالی که شهید شده و آن را 
برای دیگری به جا گذاشته است؟ سخن امام ع که فرمود «هو جدک» به 
این دلیل بود که مادر او دختر امام حسین ع بود. مطرزی(1) گفته است: 
«لا آلوی تضفا».یعتی: کعتو را از آزضع نمی کنم: از «الی فی الامر بالو* 
وقتی قصور کند. پایان. 


سخنش «فکیف» از نوع اکتفا به بخشی از کلام است؛ یعنی: چگونه در خیر 
خواهی تو کوتاهی کنم در حالی که به خاطر سنت و نسبتی که با من داری 
دوستی و محبت به تو بر من واجب است؟ سخذش «و لا آراک» جمله 
معشانفه. است و احتتال 
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1-. مفرب 1 : 19 و در نقل مولف از او تقدیم 6 کین هو دارد. 


دارد به اين معنا باشد که چگونه سخن من حمل بر غیر خیرخواهی شود در 
حالی که من می دانم تو چنین نمی کنی. اگر این نبود که از امر خداوند 
اطاعت کند قطعا سخن او با وجود عدم جواز تاثیر, لغو و بیهوده بود و 
معنای اول اظهر است و سخنش «لتعلم» برای زمان اینده است و دخول 
لام برای تحقق وقوع است گوتّی که این امر واقع شده و ممکن است 
برای زمان حال باشد به این معنا که او به اخبار پدرانش یا اخبار آن 
حضرت علیه السلام اگاه است و با این وجود می کوشیده به سبب حرص 

آز به قزضاتروایی انوا به خی هرد با نا به. اختمال بداغ ۵۳ دای 
یعنی کسی که «کسشف» دارد یعنی برگشتن تارهای موی سر از طرف 
پیشانی به شکل دایره. و اعراب این را نشانه شومی می دانند و 
«الأخضر» چنانچه در القاموس(1) آمکه بعنلی سیاه پا اينکه مراد از آن سبز 
چشم است و «السده» با ضمه یعنی در و گاه با فتحه خوانده می شود به 


7 نام قبیله ای از غطفان است و ضمیر «مسیلها» برای «سده» با 
«اشجع» است؛ زیرا اسم قبیله است. «لیس هو» یعنی محمد کسی نیست 
که ذکر کردم يا موضوع آنچنان که امروز گفتم نیست یعنی به ازای هر روز 
ظلم بنی امیه و ببي عباس روزی وجور دارد یعنی روز انتقام و بیت برای 
اخطل, است که در آن جریر را هجو می کوید و صذر آن خنین است: 


انعق بضأنک يا جریر فانما(2) 


یعنی: بخشش تو در مورد تو بخل ورزید و مانع از رویارویی تو با گرگ شد 
یعنی موجب شد تو ارزوهای باطل در سر بپرورانی. «ضلالا» یعنی محال و 
معنای بیت این است که گوسفند نز کر و ایند پیدا کند و «طائف» طائف 
حجاز است و گفته شده مراد در اینجا مکانی نزدیک مدینه است. 


در القاموس(3) اند «الاحتفال» یعنی.: مبالغفه و نیک پرداختن به امور 
رجل حفیل یعنی: در کاری که انجام داده زیاده روی می کند و «ما للأمر» 
یعنی آنچه ذکر 
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1-. القاموس 2 : 21 


3- . القاموس 3 : 358 


کردم در مورد عدم استمرار دولت او پا قضای خداوند متعال و در 
القاموس(1) گفته است: «السلاح» بر وزن غراب یعنی: باد معده و در 


المغرب(2) 


گفته : «السلح» یعنی بیرون دادن غاثط و در مثل گفته می شود؛ « آسلح 
من حباری » و سخن عمر به زیاد در شهادت بر مفیره: « قم يا سلح 
الغراب » به این معناست که «ای خبیثت» و در المصباح(3) 


آمده: «سلحه» اسم مصدر است. ضمیر «بین دورها» به قبیله اشجع و 
گفته شده به سده برمی گردد. 


در القا موس(4) 


گفته است: «البز» بعنلی لباس و سلاح, همانند بزه با کسره و «بزه» با 
کسره هیئت است. «یقتل صاحبه» یعنی: محمد. «فیخرج معه» یعنی با 
موسی و اظهر این است که مع بدون ضمیر بیاید و «الکبش» با فتحه یعنی 
بزرگ و رهبر قوم و مراد در اینجا ابراهیم است. «لتعودن» پعنی به وقت 
برپایی دولت ما با انتخاب خود از امتناع بازخواهی گشت. « آو لیفی ء الله 
بک » از ريشه «فیء» به معنای گرسنگی است و باء برای تعدیه است 
یعنی: خداوند برای ما میسر می کند تا تو را با زور ببریم. «للا امتناع 
غیرک» یعنی: تو می خواهی به دلیل امتناع خودت از بیعت, دیگری هم با ما 
بیعت نکند و تو وسیله ای باشی برای جلوگیری آنان و اين اشاره ای است 

به امتناع و نزن بز خن نت آمذم؟ » بهذ| الامتناع غیرک > یعنی: هدف تو از 
امتناع اين است که تو خروج کنی و بیعت را برای خودت بخواهی و وسیله 
انان برای خروج و جهاد گردی و معنای اول اظهر است. 


«الجهد» با فتخه. یعنی تلاش با تهایت توان. «عمک» مجازا بغتی: علی: ین 
حسین علیه السلام, در صورتی که در حقیقت او دائی او بود؛ زیرا مادر 
عبدالله فاطمه ببت حسین علیه السلام بود. «بنتی آبیک» یعنی برادرانت و 
پسرانشان و مایت # نعنی ه استخاب کرد که به بمتزین وم وفع کی 
یعتی آتچه را که از.فن به: یدق 


ص: 308 


1 القاموسن 1 : 229 


ارت ای و ور 
4-. القاموس 2 : 166 


گمان بردی با گذشت و یکی پاسخ دهی که اشاره ای است به قول باری 
تعالی: « اوَقَعٌ بالّتی هی أحْسَن السَینتة »(1) (بدی را به شیوه ای نیکو دفع 
کن.) 


یا یعنی: قتل را با شیوه ای که بهتر است از خودت دفع می کنی و ان عدم 
خروج است بنا بر احتمال بداء و برداشت اول اظهر است. «علی خلقه» 
متعلق است به متعال. « فدیتک علی المعلوم » یعنی فدایت گردم و 
احتمال دارد مراد در اینجا نجات او از گمراهی و عذاب باشد و « ما یعدلک 
» یعنی با تو برابری نمی کند. « رسل ابی جعفر » یعنی: دوانیقی. 


»2 فصفد وا »> به صورت مجهول از باب ضرب و تفعیل از «صفده» است 
تقتی. ان را ضحکم پسنت: ۱۵لا عر [ع» منم غر اع است بر ور رن تسخاب: بعتی؛ 
پوششی بر بالاي سر و فرش و زیراندازی در زیر خود نداشتند. «عنهم » 
بعتی از سمانت آنانبا تاسراکونی به نان 


« آطلع علیهم » از باب افعال یعنی سر او به آن ها [مشرف شد] و در 
دومی از باب افتعال یعنی از در بیرون امد و به انان مشرف شد یا هر دو 
از باب افتعال و اطلاع هستند : اولا از درب کوچک مسجد که به راه گشوده 
شده در مقابل مقام جبرئیل قبل از رسیدن به درب و ثانیا ؛ به هنگام خروج 
از ذوتب یا هر زو آن.ها از خر ضورت گرفته. و اولی نف ففنای: .اشتر اف 
است و دومی به معنای خروج يا اطلاع اولا بر مسیر و ثانیا بر اهل مسجد و 
سخن گفتن با آنان و اظهر اين است که اطلاع در ابتدا از خانه حضرت علیه 
السلام بوده باشد و دوم از درب مسجد, اهل خود را از انصار صدا می کند 
چنانچه در روایت ابو الفرج ذکر خواهد شد و انداختن رداء و کشیدن آن بر 
روی زمین به دلیل خشم است و تذکیر «مطروح» به اعتبار این است که 
ی ات ها ار وا هر 2 مان 
«اکثر» است 


« ما علی هذا عاهدتم » اشاره ای است به بیعتی که در عقبه با او بستند تا 
مانم وتو خدا اصلی. الله. علیه:ه آله .و دربن اهضوند آنگونه که خوو ب 
اولاد را منع می کنند. « آن کنت » آن مخففه است و ضمیر شان محذوف 
است و «حریصا» یعنی 


ص: 309 


1- . موّمنون / 96 


حریص بر دفع اين امر از آنان با پند و اندرز ی ین 
و کم عقلی او و در دست ی ۳ حالت کسی است گ نهایت اندوه 
0 « حتی خفنا علیه » یعنی: تز هر ک: « لما 
طلع .یا بر مجهول از حطاع جلان» بعتن طاهر بش و باع برای. تفدنه 
ی و کر ار 
نگهبان پادشاه. « سیکفیک » یعنی: شر تو را دفع می کند. « فلم یبلغ » یا 
معلوم است يا مجهول و گفته می شود: « رمحه الفرس » یعنی: با پا به او 
لگد زد و او مرد. «فیها» یعنی به سبب آن و ضمیر به «رمحه» يا «ناقه» 
باز می گردد و « مضی و آتی و آخبر » همه مجهول هستند و « استوسق 
۲ ار ۱ ۱3 وثیقه گرفت و 
رفع و نصب «ناس» هر دو احتمال دارد. 


چنانچه در مقاتل الطالبین(1) تصریحم کرده عیسی پسر زید بن غلی بن 
حفنین. آست و «الشرط» بر وزن صرد جمع شرطم است با ضمه و آن 
اولین لشکری است که در جنگ حاضر و برای مرگ آماده می شود و نیز 
گروهی از کمک کاران حکمرانان. «یسیرا» یعنی با مدارا. «او تغلظ» او به 
معنای «الی آن» یا «الا آن» است. 


«أسلم» از اسلام است به معنای ترک کفر يا تسلیم شدن. «تسلم» از 
ریشه سلامه است و قول حضرت علیه السلام <« احدئثت نبوه > بنا بر 
معنای اول مشخص است و بنا بر دومی مبتنی بر آن است که تغییر موضع 
امام از آنچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر گردن او نهاده اتفاق نمی 
افتد مگر با بعثت پیامبری دیگر که دین او را منسوخ کند. « لا تکلفن » به 
صورت مجهول. « و لا قتال » با کسره یعنی مبارزه و « قوه علیها » از نوع 
عطف یکی از دو مترادف به دیگری است يا با فتحه به معنی قوت. «من 
قدر» متعلق است به «حذر» يا به «ینفع» با تضمین معنای «انجاء[آزاد 
کردن ]» و «المعازه» یعنی چپره شدن و از همین ريشه است فرمايیش 
باری ۰ « و عَزنی فی الَخطاب (2) و در سخنوری بر من غالب 


آمدم است 1 «فیصدنی ذلک» 


ص: 310 


1- . مقاتل الطالبین : 296 
2 . ص 237 


یعنی: این خروج برای من میسر نیست گوئی که او مرا باز می دارد یا 
۱ ۳ « و الله و 
الرحم » با جر یعنی به خدا و رحمتش سوگند یاد کرد که پشت نکنی يا با 
نصب با تقدیر «اذکرهما». « فی ان تدبر » یعنی: نصیحت ما را قبول نکنی 
و ما با کشته شدن و از دست دادن تو رنج ببینیم يا بیعت را بر ما تحمیل 
نکن که همانطور 70 
سختی ما مشو و این اظهر است. «جمال» یعنی زینت. «الا آن» 1 
منقطع است و « موت النوم [حخواب مرگ] » از نوع لجین الماء[ح<آب 
نقره ای ] است. 


« آما [ن طرحناه بالتخفیف » «خفنا» جواب شرط است. « دار ریطه » در 
بزخی. نسخ با .باع امه بفتن: را رای و 
نز خی تنس با با متا خانی: اهذه ۵ رخا دضتر گنبذالله: بم مخمد. ون 
ی ات و اینگونه به ذهن 
خطور کرد. نیز «ریطه» نام نوعی لباس است و این معنا نیز احتمال می 

رفن تا قول» سیم برای: تاکیة است. « ثم آصدق » بر بنای مفعول 1 
باب تفعیل است یعنی: مردم به هنگام وقوع آن مرا تأیید می کنند یا اینکه 
مجرد معلوم است.؛ در اینجا برای آگاه ساختن آنان به این مطلب است که 
صداقت در مورد ان مهم است. « دون القول عند اللقاء » یعنی رویارویی 
با دشمن. « آذا صفق » به صورت مجهول, زدن همراه با تولید صداست. 


« الهیق » یعنی شترمرغ نر و به اين حیوان اختصاص داده زیرا سریع تر و 
هوشیارتر می دود و در القاموس(1) 


آمده: « نفره علیه » او را با چیرگی کشت و « الانتهار » یعنی: راندن با 
صدا و مخاطب عیسی يا سراقی است و بدان سوار برای خود نشانه 
دلاوران را در نبرد قرار داده و خود می داند و «الطراد» با کسره یعنی 
نیزه کوچک و «الکمیت» بین سیاهی و قرمزی است و «القرحه» یعنی: 
سفیدی در پیشانی سواران و غیر از غژه [حزیبایی و سفیدی چهره ]| است. 


« فطرحته » ضمیر به خیشوم يا فارس برمی گردد و « الدثئل » با کسره 
نام دو قبیله است و «الفدیره» یعنی موی سر. «الظفر» یعنی موی بافته. 
«صاحبک» یعنی 
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الق نس 1402 


قاتلت و «الرمه» با کسره یعنی: استخوان های پوسیده یعنی خداوند هیچ 
وقت او را نیامرزد حتی پس از تبدیل شدنش به استخوان پوسیده. 
«خسیت» از حساب یعتی: به تعداد شتار کان آن سخن, زا کفتم با از خسبان 
به معنی گمان است. «قدفع» یعنی: او که خدایش لعنت کناد با دست خود 
زد. «حتی ادخل» به صورت معلوم يا مجهول و همینطور «اصطفی» هم 
احتمال دارد معلوم پا مجهول باشد؛ بعنی: : اموال او و پارانش را غعصب و 
غارت کرد. «فطلع» مجهول است. «احوج» یعنی: از من به درخواست 
بیعت محتاج تر است. « لاضیق علیک » یعنی: در فقو < آن ین 6 جوز 
عاقبت امرش و عدم جواز آنچه انجام می د هد بر او روشن شود. « قد 
آجمعت > بعنی تصمیم گرفت. 


و در القا موس(1) 


باشد. « لا ینتطح فی دمک » کنایه ۱ 
او و گفته شده از کم خونی او به خاطر کهنسالیش یعنی: وقتی آن دو با 
شاخ خود به زمین بزنند خونت پایمال می شود و ظاهر معنای اول است. 
در المغرب(2) گفته است: در امثال گفته شده است: «لا ینتطح فیها 
عنزان» برای مسئله اسانی مثل زده می شود که قابل تغییر و انکار نیست 
و در النهایه(3) گفته: در این امر دو ضعیف با هم نبرد نمی کنند؛ زیرا شاخ 
زدن کار بزغاله های پرجهش و میشان است نه بزان. «ینتمی» یعنی: از 
درجه خویش بالا رود و ادعای چیزی را کند که از ان او نیست. گاه به نام 
غير خود نامیده می شود مثل مهدی و صاحب نفس زکیه , « فاحدث عهدک 
» یعنی: وصیت يا ایمان به تو و پیمانت را تجدید کنم. « او من غد » تردید 
از سوی راوی يا حضرت علیه السلام است بنا به مصلحت تا علم غیب به 
او نسبت داده نشود. و «هذا» یعنی محمد. 


ص: 12 


1 القامسن 3 58 

2 . المغفرب مطرزی 2 : 215, جاحظ گفته است: هنگامی که عمیر بن 
دی کته هد آرلین کست. کن ساحو ارم ضالی. الله غایه و ال ۲ ۱ 
صحبت کرد عصماء بود. 

3- . النهایه 4 : 153 


و پسران معاویه مردانی بدکردار بودند از ان جمله بودند عبدالله و حسن و 
یزید و علی و صالح که همگی پسران معاویه بن عبدالله بن جعفر بودند و 
عبدالله در زمان یزید بن ولید خروج کرد و تعدادی از کوفیان گرد او 
درامدند و سپس خروج کرد و بر بصره و همدان و قم و ری و قومس و 
اصفهان و فارس مسلط شد و در اصفهان اقامت گزید و برادرانش را به 
عنوان کارگزار به شهرها فرستاد. 


صاحب مقاتل الطالبین(1) گفته است: در نبرد رفتارش ناپسند و شیوه اش 
بد بود و کسانی که از فرزندان معاویه با محمد بیعت کردند بر اساس انچه 
صاحب مقاتل ذکر کرده, حسن و بزید و صالح بودند. << فتوطئوه » یعنی او 
را لکدکوب کردند. 


سخذش « ولد الحسن بن زید ‌ ظاهر آن است او نیز پسر حسن بن زید 
بن حسن بود. قاسم و زید و علی و ابراهیم پسران حسن بن زید بودند و 
محمد بن زید درست درنمی اید؛ زیرا زید فرزندی جز حسن نداشت و 
حسن هفت فرزند پسر داشت که عبارت بودند از قاسم و اسماعیل و علی 
و اسحاق و زید و عبدالله و ابراهیم. 


صاحب عمده الطالب(2) 


صلی الله علیه و اله و جانشین عمویش حسین بود و با او به عراق نرفت و 
پس از قتل عمویش با عبدالله بن زبیر بیعت کرد؛ زیرا خواهرش همسر او 
بود, وقتی عبدالله کشته شد زید دست خواهرش رز گرفت و به مدینه 
بازگشت و صد سال و گفته شده نود و پنج سال زندگی کرد و در محلی 
بین مکه و مدینه از دنیا رفت. 


پسرش حسن بن زید از سوی دوانیقی امیر مدینه و نیز جاسوس او در 
سایر شهرها بود و پشتیبان بنی عباس علیه پسران عمویش حسن مثنی بود 
و اولین 
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1- . مقاتل الطالیین : 162 
2 . عمده الطالب : 54 


کس از علویان بود که جامه سیاه بر تن کرد و زمان رشید را نیز درک کرد. 
سپس گفت: حسن هفت پسر از خود به جا گذاشت: قاسم که بزر گترین 
فرزندش و زاهد و عابد بود» ولی طرفدار بنی عباس بر ضد پسران 
عمویش حسن بن متنی بود. پایان. 


از آنچه ذکر کردیم معلوم می شود که چیزی جز آنچه ما ذکر کردیم در 
عبارت درست در نمی اید يا ايینکه چنین باشد: فرزندان حسن بن زید بن 
حسن قاسم و محمد و ابراهیم پسران حسن بن زید بودند و محمد بن زید. 
محمد بن زید بن علی بن حسن علیه السلام است و این وجه نیز شواهدی 
دارد. 


«ذباب» با ضمه نام کوهی است در مدینه و « المسوده > با کسر واو 
سپاهیان بنی عباس است به خاطر سیاه بودن رنگ 2 
«المبیضه» برای سپاهیان محمد به خاطر سفیدی رنگ لباسشان. 


سخنش « من خلفنا » اشاره ای است به آنچه ابن اثیر(1) ذکر کرده و آن 
اینکه در اثنای نبرد یس از شکست بسیاری از یاران محجمد, پسران ابو 
عمرو غفاری راهی را در بین بنی غفار برای پاران عیسی گشودند و از انجا 
وارد شدند و از پشت لشکریان محمد هجوم اوردند. 


سخنش: « و مضی » یعنی: برای گرد آوردن سایر لشکریان یا سایر مصالح 
جنگ به مسجد خوامین رفت یعنی فروشندگان «خام» و خام به معنای 
پوست دباغی نشده و کرباس شسته نشده و تربچه است و سخش « 
فا سا خر‌تدل اس وربا با رفع کبر معذوفت. اهوم ستی بش 
رفت يا با جرات اقدام به کاری کرد. 


حاصل اينکه او پیش رفت تا اينکه به دره قبیله فزاره رسید, آنگاه وارد دره 
هذیل یا محل انان شد.و نیس به دره آشجمع با محله انانرهسار شند. « 
فانفذه » یعنی: نیزه را در زره فرو برد و به بدنش نرسید. و « آنثنی » 
یعنی: خم شد. « فائخنه » یعنی: او را با زخم زدن سست کرد و او یعنی: 
محمد به ایرانیان پشت کرده بود با تضمین معنای رو کردن يا حمله و 
«الزم» با ضمه و تشدید یعنی: آهن قسمت 


ص: 14 


1- . تاریخ ابن اثیر 5 : 221 چاپ بولاق 


پائین نیزه و گفته می شود: « آجلوا عن البلاد و آجلیتهم آنا » یعنی: از شهر 
بیرون رفتند و من آنان را بیرون کردم. هم متعدی و هم لازم می آید. 


در المقاتل(1) 


آمده که محمد بن عبدالله دو شب از جمادی الثانی سال صد و چهل و یدج 
مانده بود خروج کرد و در روز(2) 


دوشنبه شب چهاردهم ماه رمضان کشته شد. 


و ابراهیم برادر محمد پنج سال در شهرها فراری بود تا اینکه در سالی که 
برادرش در مدینه خروج کرد به بصره امد و چهار هزار نفر از اهالی بصره 
با او بیعت کردند و برادرش به او نامه نوشت و به او دستور داد خود را 
نشان دهد و او نیز در اول ماه رمضان سال صد و چهل و پنج خروج کرد و 
بر بصره سیطره یافت و سپاهیانی را ی ۱ 
یافت و منصور مضطرب شد. دیوان او صد هزار مبارز شمارش شده بود و 
نظر بصریان اين بود که از آنجا خارج نشود و سپاهیان را به شهرها گسیل 
دارد, ولی او مرتکب اشتباه شد و به آنان گوش فرا نداد و به سمت کوفه 
خروج کرد. منصور هم عیسی بن موسی را در راس پانزده هزار سرباز به 
رویارویی با او فرستاد و پیش قراول لشکرش حمید بن قحطبه در راس 
سه هزار نفر بود. ابراهیم حرکت کرد تا اینکه در اخمری فرود امد که در 
فاصله شانزده فرسخی کوفه قرار داشت و نبرد در آنجا درگرفت و لشکر 
عیسی شکست خورد تا جایی که تنها تعدادی اندی همراه او باقی ماند. 
وا مر سر ان و ارت را آ مم یر 
رسیدند و از دو طرف انان را احاطه کردند و ابراهیم کشته و یارانش 
پراکنده شدند و سرش را برای منصور اوردند. وی در روز دوشنبه پنج روز 
از ذی قعده باقی مانده بود کشته شد و از مدت خروج تا کشته شدنش از 
سی ماه پنج روز کمتر طول کشید. 


سخنش « مکمنا » یعنی از ترس منصور یا ترس از مردم به خاطر رفتار بد 
و تدبیر نادرستش پنهان شده بود. ضمیر به عیسی يا محمد بازمی گردد و 
سوء ندبیر آن دو از چند جهت است ؛ زیان رساندن و نوهین آن دو به 
شریف ترین ذریه طیبه 


ص: 215 


1- . مقاتل الطالبین : 263 
فا بل الطالیین 275 


علیه السلام و کشتن اسماعیل و عدم خروج از مدینه در حالی که محمد بن 
خالد به آنان دستور داده بود و حفر خندق با وجود مخالفت مردم با آن و 
سایر عوامل يا در اصل خروج با وجود اينکه امام صادق علیه السلام آنان را 
از اين کار باز داشته بود و از کشته شدن آنان خبر داده بود. 


سخنش «ثم مضیت» صاحب مقاتل(1) گفته است: عبدالله اشتر بن محمد 
بن عبدالله بن حسن همان عبدالله بن محمد بن مسعده بود که معلمش 
پس از قتل پدرش او را به کشور هند تبعید کرده بود و در آنجا کشته شد و 
شرت زا رای مور فرستا رید ابن مسعده گفته: وقتی محمد کشته شد 
همراه پسرش اشتر خروج کردیم و به کوفه آمدیم, سپس به سمت بصره 
روانه شدیم و پس از آن به سند رفتیم و وارد منصوریه شدیم و چیزی در 
آنجا نیافتیم. آنگاه وارد قندهار شدیم و من در آنجا در قلعه ای ساکن شدم 
که هیچ کسی قصد آن را نمی کرد و پرنده ای در آنجا پر نمی زد و او 
دلیرترین کسی بود که در بین بندگان خدا دیده بودم, گمان نمی کنم نیزه 
ای را در دستش دیده باشم مگر به ندرت. گفت: برای حاجتی از قلعه 
خارج شدم و در پشت سرم چند تن از تاجران عراقی بودند. به او گفتند: 
اهل منصوریه با تو بیعت کرده اند و همچنان به آن پایبند هستند تا اینکه به 
انجا رفت, پس منصور هشام بن عمر را به سند فرستاد و او را کشت و 
سرش را برایش فرستاد. 


و مهدی محمد بن منصور پس از پدرش در ذی حجه شال دویست و پنجاه و 
هشت خلیفه شد و «تحبی» به صورت مجهول از ريشه «حباء» به معنی 
تین ات سکس < اقطمی »* شاید. از این ريشه باشد: « آقطعه 
قطیعه » پعنی بخشی از زمین خراج, کنایه است از نگهداری آن برای او و 

انفاقش؛ آنچنان که گویی ملک اوست يا از ريشه » آقطع فلانا » وقتی او 
را از رودی گذراند. «مولاهم» یعنی بنده يا آزاد شده آنان یا دوست دار پا 


پیروشان. 


عراق بعد از 


ص: 216 


رصفاتل الطالیی 10 با آند کی صرق وتان 


2 . عمده الطالب: 54 


کشته شدن امام ع با عبد الله بن زبیر بیعت کرد چون خواهرش همسر عبد 
الله بود, وقتی عبد الله به قتل رسید زید دست خواهرش را گرفت و به 
مدینه بازگشت و صد شا ی کی کم ند نود و پنج سال عمر 
کرده و بین مکه و مدینه از دنیا رفته است. 


0 کافی: فضل کاتب گفته است: نزد امام صادق ع بودم که نامه ابو 
مسلم به ایشان رسید امام به آن شخص فرمود: نامه تو جوایی ندارد از 
گویید؟ خداوند که یاد تا ماه مره اتب ار اه 
عجله بندگان شتاب نمی کند. از هم پاشیدن کوهی از جایش آسان تر از 
فروپاشی حکومتی است که مدت آن به بایان ترسیده. است. سپس فرمود: 
فلانی فرزند فلانی است و تا هفت نفر از فرزند فلانی رسید گفتم فدایت 
شوم علامت و نشانه بین ما و شما چیست؟ فرمود: ای فضل زمین از بین 
ی نمسای تام تس ام کاس فا که 
به ما جواب دهید اين را سه بار فرمود که این امر حتمی است(1). 


آمالی شید طوسی: شام بن الم کف وقتی ظالب الحق قران که 
مردم بحضرت صادق عرض کردند اميدواريم همین شخص ان یمانی 
معروف باشد (که قبل از ظهور مهدی قیام میکند) فرمود نه آن یمانی 


0 
نفر دیگر برای حضرت. صادق بردم. در آن نامه. ها توشته بودند: ما چنین 
پیش بینی کرده ایم که این مقام بتو خواهد رسید شما چه دستور میدهی ما 
چه کنیم؟امام علیه السلام نامه ها را بر زمین زده فرمود: اف اف بر این 
ها بیزارم من امام ایشان نیستم مگر نمیدانند که مهدی موعود سفیانی را 

میکشد(3). 


ص: 17 
1-. کافی 8 : 274 


ها ان ان شخ وس 59 
3- . کافی 8 : 331 


3 کافی: معتب گفت: عبد الله بن حسن شخصی را نزد امام صادق ع 
ی ی ما 
دانا تر هستم. امام به فرستاده او فرمود: در مورد شجاعت به خدا قسم تو 
در جنگی شرکت نکردی که مشخص شود شجاع هستی يا ترسو, و در مورد 
سخاوت شخص سخاوتمند کسی است هر چه بگیرد آن را در جایی که حق 
ان است قرار می دهد و در مورد علم, پدرت امام علی بن ابی طالب ع 
هزار بنده آزاد کرد اگر پنج نفر از آن ها را نام ببری تو عالم هستی. آن 
شخص زد ابو محمد رفت و او رل از این مطالب آگاه کرد سپس بازگشت 
مت رو و۳ برده 0 


کافی: صفوان تال کفتء بم امام‌صاوقع وید لین خسن 
صحبتی شروع شد که در نهایت منجر به بحث بین آن دو شد, مردم جمع 
شدند. این اتفاق باعث جدایی خانواده ان دو از یکدیگر شد. صبح برای 
انجام کاری بیرون رفته بودم که دیدم امام صادق ع به خانه عبد الله بن 
حسن رفته و می گوید ای کنیز به ابو محمد بگو که آمده ام, ابو محمد 
تیرون آمدو کفت ابودکید الله.چه ناعت نوم بو بم. این خودق به ایتها 
بیایی ؟ امام فر مود: دیشب اد ای از قرآن کتاب خداوند عز و جل تلاوت 
کردم که مرا نگران کرد, گفت کدام آیه؟ فرمود: آنجا که خداوند عز و جل 
می فرماید: «الذین صافت ها آخر ال به أَنْ یُوضَل و بَخشَون ربعم 5 
تخانون سوع الحساب»۱ ۲۰۱2و کسانی کم آنجه ,را خدا فرمان دادم که 
پیو سته باشد پیوسته می دارند و از پروردگارشان پروا دار و ان ۲ دی 
خدا| نخوانده ام بعد 1۳ در آغوش گرفتند 1 


ص: 219 
1- . همان 8 : 3063 


ند 21 
3-. کافی 2 : 155 


5 اقبال الاعمال: عطیه بن نجیح بن مطهر رازی و اسحاق بن عمار 
که وقتی عبد الله بن حسن و خانواده اش را بزندان بردند و منصور آنها 
را گرفت امام صادق علیه السّلام چهت تسلیت از اين پیش آمد نامه ای 
بارمانده صالع و آولاد بای اما سسن ع از وف پعیز ببرادن ق بر 
عمویش جعفر بن محشد. بدان که اگر تو و خانواده ات مبتلا باين گرفتاری 
شده اید, این حزن و اندوه و ناراحتی تنها برای تو نبوده من نیز به همان 
اندازه که تو ناراحت و اندوهگین شده ای در جزع و ناراحتی هستم اما من 
بدستور خداوند توجه میکنم که پرهی زکاران را به صبر و تسلیت بافتن امر 
فرموده اسیت. چنانچه در اين آیه به پیامبر خود میفرماید: «و ابر لخکُم 
ای باعها ر در براند سور پروردگارت شکیبایی ۳ 
تو خود در حمایت مایی ) باز میفرماید: « فاص بر لِخکُم زبک و لا تکن 
گصاجب الْجُوتِ»(2) (پس در [امتثال] حکم 7 کیت و 
مانند همدم ماهی [یونس ] مباش ) وقتی حمزه را گوش و بینی بریدند به 
پیامبرش فرمود: «و ان عافبتْمْ قعاقبوا یمثلِ ما عُوفبتمْ به و لْنْ صَبرْمْ هو 
حَیر للصّابرین»(3) (و کردند: همان , گونه که مورد 9 . فرار 
گرفته آید امتحاور را ده قتویی رسا ندرم اک صیر کید النته آن بزای 
شکیایانبهتر است ) بیمیر بواسطه,همین دستور صبر کرد و از کیش نا 
گذشت. در اين آیه میفرماید: 5 امَرّ آهلک بال۷صّلاه و اصَطبر علیها لا 
تستلّک رژقا تخْنْ تررّفک و العافیَة لِلَفُوی»(4) (و ار خود را به نماز 
فرمان مه خود سر آن اکتا بارس ما از تو جویای روزی نیستیم, ۰ 
روزی می دهیم, و فرجام [نیک ] ِِ برهیزگاری, است ) در این آیه 
میفرماید: «الْذینَ ذاأصهم میب يت قالوا لً له و 5 له راجمون آولیک 
هم صلواث من یه و رَحْمَة و آولیک هم الْمْهتدْونِ»(5) ( [همان] 
ی و 5 «ما از آن خدا هستیم, ۰ و 


به 


ص: 19 


اور 40 
2 . قلم / 48 

3- . نحل / 126 
4 . طه 1327 
5- . بقره / 156 


سوی او باز می گردیم. بر ایشان درودها_ و رحمنی از پروردگارشان [باد | ۸ 
راه یافتگان [هم] خود ایشانند ) در آیه: دیکر .فیفرماید: «انها ؛ 
الصَابرُون َجْرَهم یر چساب»(1) (شکیبایان پاداش خود را , ۳ 7و 
به تمام خواهند یافت 1 در ۳1 ذیکز از لقمان حکایت ۱ که بفرزندش 
میگوید: «و اصْبرّ علی ما اصابک ان ذلک من عرم الأْمور»(2) و" بر آاسیبی 
که بر تو وارد آفوه است شکیبا باش. این [حاکی ] از عزم لو ارادم تو در ] 
امور است ) از قول حضرت موسی نیز نقل میکند که بقوم خود میگوید: » 
قال موسی لقَوّیه اشتعینو وا بالله و اضبرّوا ان الأرْض لله بو" مر پشاء 
من عبادو و الْعافبَة 3 لِلَمَفینَ»(3) 0 به قوم خود گفت: «از خدا یاری 
جویید و پایداری ورزید» که زمین از آن خداست آن رز به هر کس از 
بندگانش که بخواهد می دهد و فرجام [نیک ] برای پرهی زگاران است 4 در 
ام دیگر میفرماید «الذین منوا عملوا الصالحاتِ ز تواضوا بالحقٌ_ و 
صَوا یالطبر»(4) [ کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده ی 
1 به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند !. , در آیه دیگر میفرماید 
نم 2 کان من الذین ایو و تواضوا بالصّبر 5 تواضوا بالْعَرَحمه»(5) (علاوه بر 
این از زمره کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را به به شکیبایی و مهربانی 
سفارش کرده اند) در اين ایه میفرماید: «و للوتَمْ پشی ء من الحَوّف و5 
الجُوع 5 تقص من الأْموال 5 امس و اللْمرات و بشر الٌایرین»(6) ً 
اه و کاهشی در اموال و 
جانها و محصولات می آزماییم و مزده ده شکیبایان را). در انن. آبه 
میفرماید «و کاینْ من تبیٌ قائل مَعة ربیُون رکنیژ قما وَقَُوا ما أَصايهَمُ فی 
سبیل اللّه ما صَعْفوا چ ما استکائوا و اللهْ + يب الصابرین»(7) ِِ 
ما ها 


ص: 220 


2 . لقمان / 17 

3- . اعراف / 128 
۰-4 . عصر / 3 

5- . بلد / 17 

6- . بقره / 155 

7-. آل عمران / 146 


بزآند انکه ور رام خدا بدیشان رسید. سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و 
تسلیم [دشمن ] نگردیدند, و خداوند. شکیبایان زا دوست دارد 1 در این آنه 
میفرماید: «و الصَايرين و الطصّابرات»() (و مردان و‌زنان شکیبا ) در جای 
دیگر میفرماید: «و اصبر حتّی تَحْکَم ال و هو خیر عبر الحاکمین»(2) شکیبا 
باش تا خدا آمیان. تو و آنان ] داوری کند و او بهترین داوزان است) :و از 
اين قبیل آیات #۳ بسیار است. 


بدان عموجان ! و پسر عموی عزیزم خداوند برای دوست خود اهمیتی 
بناراحتی در دنیا نمیدهد و برای دوست خود چیزی را بیشتر از ناراحتی و 
کوشش و گرفتاری که با صبر همراه باشد ۳ ندارد. و هرگز برای 
دشمن خود به ثروت دنیا اهمیت نداده اگر چنین نبود دشمنان خدا 
دوستانش را نمیکشتند و انها را پیوسته در وحشت و ناراحتی قرار نمیدادند 
در صورتی که خودشان اسوده و راحت و دارای قدرت و حکومت هستند و 
اگر چنین نبود حضرت زکریا و یحیی پسرش از سر ظلم و دشمتی کشته 
زهرا علیها السّلام را از روی ستم و دشمنی بواسطه قیام بحق نمیکشتند. 
اگر چنین نبود خداوند در قرآن نمی فرمود «و لو لا ن تک التّاسْ 1 
واچدة لجَقلنا لِمن بکُفْر بالرَخمن لببوتَهم سْففا من فِصَّهِ و معارج عَلیها 
یَظَهژون»(3) 


[و اگر نه آن بود که [همه] مردم [در انکار خدا] امّتی واحد گردند, قطعاً 
برای خانه های انان که به [خدای] رحمان کفر می ورزیدند. سقفها و 
نردبانهایی از نقره که پر آنها بالا زفتد قرار فی: دادیم ) . در انن. آیه 
نمیفرمود «۱ یِحَسَبون ائما ثُمدْهَمْ به من مال و بنین تسار لَهْمْ فی 
الکیرات تل لا 

تشر هون۱8۱ (ابا می, بندارند که انچه از مال ع بسران: که .بدیشان مدد 
می د هیم * از ان روی است که] می خواهیم به سودشان در خیرات شتاب 
ورزیم؟ [نه, ] بلکه نمی فهمند ). اگر چنین نبود در حدیث نمی آمد که اگر 
مومن محزون نمیشد برای کافر یک روسری از آهن قرار میدادم که هرگز 
سرش درد نگیرد 


ص: 31 


. مومنون / 55 و56 


و باز در حدیث دیکز نمیفرمود دنیا در نظر خدا باندازه پر مگسی ارزش 
ندارد و اگر چنین نبود از اين دنیا بکافر شربت آبی نمیداد. و اگر چنین نبود 
در حدیث دیگر نمیفرمود اگر مومنی در قله کوهی باشد خداوند کافر یا 
منافقی را میفرستد تا او را اذیت کند و در حدیث نمی آمد که وقتی خدا 
مردمی را دوست داشته باشد يا بنده ای را دوست بدارد بشدت بر او بلا 
میبارد و آن بنده از غمی خارج نمیشود مگر اينکه دچار غم دیگری ميشود. 
اگر این مطلب نبود در حدیث نمی آمد که چیزی از این دو جرعه نزد خدا 
محبوبتر نیست که بنده موّمن آن ها را در دنیا بیاشامد. جرعه خشمی که 
ان را فرو خورد و جرعه اندوه در مصیبت که با شکیبایی کامل و امید واب 
از خدا بر ان صبر کند. 


تاضای طول عمر و صحت بدن و کترت ما و فرزند نمیگردند. اک 
خر ان ما شید کش آکر هه اه 
ی ار 
شهادت میکرد. اکنون عمو جان و پسر عموها و برادرانم شکیبا و راضی 
این پیش امد صبر کنید و بفرمان او تمسک جویید و سر باطاعتش فرود 
اورید. خداوند صبر فراوان بشما عنایت کند و عاقبت ما و شما را بسعادت 
۱ اه ۱۱ ۱۳۳ 
بخشد, او شنوا و بما نزدیک است و درود بر روان پاک محمّد مصطفی 
برگزیده تمام جهانیان و خاندان بزرگوارش باد. 


در اینجا نامه تسلیت آمیز حضرت صادق بایان میرسد با خط محمّد بن 
ع پن مهجناب بزاز در ماه صفر سال 448 این نامه بر مقام و شخصیت 
ا ص ایس تصال طان دم راو 
و پسر عموهایش تقاضای سعادت مینماید. اینها نشانه آن است که کسانی 
که منصور ان ها را برده نزد حضرت صادق پسندیده سیرت و مظلوم بودند 
و بمقام امامت ایشان اشنا بوده آند. 


ص: 222 


و شاید آنچه در بعضی کتاب ها دیده می شود که اولاد امام حسن از قبیل 
عبد اللّه بن حسن از حضرت صادق و امام باقر کناره میگرفتند, از باب تقیه 
بوده تأ قیامها و مخالفتهای آنها با حکومت وقت را بائمه طاهرین نسبت 


ندهند. 


کندی نقل کردیم که گفت: خدمت حضرت صادق رسیدم ایشان فرمود: ایا 
شما خبری از اولاد امام حسن که آنها را بردند دارید؟ ها خبری داشتیم و 
فا ی 
خواهد داد. فرمود کجا نجات خواهند یافت آن وقت چنان با صدای بلند 
شروع کرد بگریه کردن که ما نیز گریه کردیم. بعد فرمود: پدرم از فاطمه 
دختر امام حسین ع نقل کرد که گفت از پدرم شنیدم میفرمود گروهی از 
اولاد تو در کنار شط فرات ت کشته میشوند که نه گذشتگان بر آنها پیشی 
نگرفته اند و به دیگران بآ نها خواهند رسید اکنون جز آنها از فرزندان 
فاطمه کسی باقی نمانده است. 


ای عاشیی ا وت اشکه سای که اه فان اعاس خرن ور 
درست منصور گرفتار شدند اشخاص پسندیده و خوبی بودند و با مقامی 
ارجمند بسوی خدا| رهسیار شده و بسعادت و ثواب اخرت نایل شدند. 


از اشحفله روا ات کات الشرع مان ان خی ین یش لاه نفد 
میکند یحیی از فرزندان امام حسن علیه السْلام بود که از زندان منصور 
نجات پافت. ی ی ی 
زهرا دختر پیامبر اکرم روایت کرد که رسول خدا ص فرمود: هفت نفر از 
فرزندان من در کنا ر شط فرات دفن میشوند که گذشتگان در نیکی بر آنها 
سبقت نگرفته اند و آیندگان بآنها نخواهند رسید. کف ها که فلت تفر 
هستیم. گفت: من این طور شنیده ام. اما وقتی در را باز کردند همه مرده 
نودند من. مختضر .رمفی: داشتم. مقدازی. آب: بمن دادند و از زندان. خارع 
نمودند من زنده ماندم. 


از خیرهایی که دلیل بر عارف. هدن آنها بمقام امام است خبری است که 
در کتاب مصابیح نقل شده: زمانی که عبد الله بن حسن در محمل بود و او 
را بطرف زندان کوفه میبردند چند نفر از او پرسیدند يا بن رسول الله پسر 


ص: 323 


در جواب آنها گفت: محمّد از اینجا خروج میکند بمدینه اشاره کرد و باندازه 
ای که کاو دماغش را می لیسد حکومت خواهد کرد سپس کشته می شود 
ولی هر وقت شنیدید انتقام گيرنده ای از خراسان قیام کرد او مهدی 


است. 


اين اعتراف دلیل بر این است که آنها عارف بمقام امام و مهدی موعود 


بوده اند. 


ابو الفرج معروف به سندی نقل میکند. گفت: امام صادق علیه السلام 
برای انجام حح بمکه آمده بود زیر ناودان خانه خدا رفت و شروع بدعا کرد. 
در طرف راست ایشان عبد الله بن حسن و طرف چپ حسن بن حسن و 
پشت سرش جعفر بن حسن قرار داشت. 


در اين موقع عباد بن کثیر بصری آمده گفت: یا ابا عبد اللّه حضرت جوابی 
نداد تا سه مرتبه ایشان را صدا زد مرتبه چهارم گفت: ای جعفر. فرمود: 
چه میخواهی ابا کثیر؟ گفت: من کتابی دارم که در آن نوشته است که 
مردی سنگهای این خانه را دانه دانه بر میکند. فرمود: کتاب تو دروغ گفته 
است, بخدا قسم مثل اینکه اکنون می بینم مردی را که پاهای زرد رنگ و 
ساقهای باریک دارد با شکم بزرگ و گردن باریک و سری بزرگ در کنار این 
رکن ایستاده. برکن یمانی اشاره کرد. و مردم را از طواف باز میدارد 
بطوری که مردم از او میترسند. بعد خداوند مردی از فرزندان مرا (بسینه 
خود اشاره نمود) میفر ستد او را میکشد همان طور که عاد و مود و 
فرعون ذی الاوتاد کشته شدند. در این موقع عبد الله بن حسن گفت: بخدا 
قسمر حضر با ابا ماهر اشت مه کو رو همه اتسا زا دی زونه 


این تصدیق از آن جهت بود که انها عارف بمقام مهدی موعود و ان 
پرچمدار حقیقت بودند. در ضمن باید توجه داشته باشید که فرزندان امام 
حسن اعتقاد نداشتند کسی که از بین آنها قیام میکند مهدی واقعی است 
گرچه این نام را بر خودٍ میگذاشتند اولین کسی که خروج کرد و اين نام را 


ص: 2924 


۱ سوال کرد آبا ۱ نهد معروف 
است؟ گفت: مهدی وعده ایست که خدا به پیامبر خود داده که از خانواده 
اش یک نفر را مهدی قرار خواهد داد او را به طور دقیق نام نبرده و 
زمانش را مشخص نکرده است. برادرم برای اقامه دین و آمر بمعروف و 

نهی از منکر قیام کرد اگر خدا بخواهد او همان مهدی معروف باشد این 
با تن ۲ ۳ تب 
واجب خدا را که قیام برای امر بمعروف و نهی از منکر است بانتظار وعده 
ای که دستور انتظار ان را نداده اند ترک نکرده است. 


در حدیث قبل از همان امالی از ابی خالد واسطی نقل میکند: که محمّد بن 


اد ان ی تا ارم فا سا متا سم و 
شد بعد عذر خویش را با اينکه میدانست کشته می شود بیان نمود. 


تمام اینها دلیل , بر این است که آن ها بخدا و رسولش متمسک شده ند. 
این اخرین قسفتن ود کف ان کناب افیا تغل کردیم ۱ 


6 افی: علی بن ابی حمزه از اسماعیل بن ارقط و مادرش ام سلمه 
خواهر حضرت صادق نقل کرد: که من در ماه رمضان سخت مریض شدم 
بطوری که بمرگ نزدیک شدم بنی هاشم برای برداشتن جنازه جمع شدند 
همه یقین داشتند که من میمیرم مادرم خیلی ناراحتی کرد. دایی من 
ره 0و وود با مرو بقل ۳ بردان و۱۳ نوم 
کن و دو رکعت نماز بگذار پس از نماز بگو بار خدایا تو این فرزند را بمن 
دادی با اينکه وجود نداشت خدابا من او را از نو میخواهم بمن 0 
مادرم باین دستور عمل کرد من بهوش آمدم و نشستم موقع سحر شد 
سحری اوردند من نیز با انها سحری خوردم(2). 


ابو الفرج اصفهانی از حسین بن زید نقل میکند که گفت: من بین قبر و 
منبر پیامبر ایستاده بودم دیدم فرزندان امام حسن را به همراه ابو الازهر 
از خانه مروان خارج نمودند و میخواهند بربذه ببرند حضرت صادق به دنبال 
من فرستاده پرسید چه 


ص: 225 


1- . اقبال: 51 


2 . کافی 3 : 478 


خبر داری؟ گفتم فرزندان امام حسن را بیرون آوردند و سوار محمل 
نمودند فرمود بنشین من نشستم غلامی را خواست بعد دعای زیادی کرد 
انگاه بغلام خود فرمود برو هر وقت آنها را سوار کردند بیا بمن خبر بده. 
غلام آمده گفت آنها را میاورند. حضرت صادق از جای حرکت کرد و پشت 
پرده ای که از موی سفید بافته شده بود ایستاد عبد الله بن حسن و 
ابراهیم بن حسن و سایرین را اوردند در مقابل هر کدام از انها یک نفر از 
سپاهیان بنی عباس قرار داشت و همین که چشم امام صادق ع بانها افتاد 
اشکش جاری شد و بر روی محاسن مبارکش ریخت. رو بمن نموده فرمود 
بخدا بعد از اين کار دیگر احترامی برای خدا نگه نمی دارند بخدا انصار و 
فرزندان انصار به پیمانی که در بیعت عقبه با پیامبر بستند وفا نکردند. امام 
صادق ع فرمود پدرم از پدر خود از جدش از علی بن ابی طالب نقل کرد 
که پیامبر به علی علیه السْلام فرمود: از آنها در عقبه بیعت بگیر. عرض 
کرد چگونه بیعت بگیرم فرمود پیمان بگیر که با خدا و پیامبرش بیعت 
میکنند مشروط بر اینکه: ابن جعد در حدیث خود دنباله آن را چنین نقل 
کرده که بیعت بگیر معصیت خدا را نکنند و مطیع او باشند. سایر محدثئین 
گفته اند بیعت بگیر بر اینکه از رسول خدا و خانواده و فرزندانش دفاع کنند 
همان طوری که از خود و فرزندان خویش دفاع می کنند بخدا قسم وفا 
نکردند تا پیامبر از میان آنها رفت بعد از او نیز احدی جلو دست کسی را 
نگرفت خدایا انتقامی سخت از انصار بگیر. 


اوردند امام صادق ع فرمود این همان است عرض کردند منظورتان 
کیست؟ فرمود کسی که با خون ما خاندان پیامبر بازی میکرد بخدا ذره ای 
از اب حوض کوئر نخواهد اشامید(1). 

سعید رومی غلام امام جعفر صادق ع گفت: امام جعفر صادق ع مرا 
فرستاد تا ببينم آن ها چه می کنند : به ایشان خبر دادم که محمد کشته شده 
و عیسی ابو زیاد را دستگیر کرده آنشک: امام مدت زیادی سرش را پایین 


ص: 226 


له فا الطالسو 22 با کم فا نت 


باعث شده عیسی به ما بد کرده و رابطه اش را با ما قطع کند به خد 
قسم نه آو و نه فرزندانش از حوض کوثر نخواهند چشید(1). 


امام صادق علیه السْلام بود, امام صادق ع از زمانی که پدرش کشته شد او 
را در دامن خود بزرگ کرده بود و او در محضر امام صادق ع دانش فراوان 
کسب کرد. 


عباد بن یعقوب گفت حسن بن زید را بواسطه گریه زیادی که میکرد(ذو 
الدمعه) صاحب اشک میگفتند. 


7 عیون اخبار رضا ع: حاکم ابو احمد محمد بن محمّد بن اسحاق انماطی 
نیشابوری با اسناد متصل گفت که: وقتی منصور دوانیقی خانه های بغداد را 
می ساخت, با جدیت هر چه تمام تر شروع بجستجوی سادات علوی کرد 
هر کس را پیدا میکرد درون دیوارها و پایه هایی که از گچ و آجر ساخته 
میشد قرار مد اد زفزق. بسر بچه. ی زیباین: از سادات. بدست آورة که 
موهای مشکی داشت و از فرزندان حسن بن علی بن ابی طالب بود او را 
در اختیار بنا گذاشت تا درون دیوار بگذارد و چند نفر از اشخاص مورد 
اعتمادش را گماشت که مواظب کار بنا باشند و مشاهده نمایند که آن 
پسربچه را داخل پایه دیوار بگذارد. بنا بدستور عمل کرد ولی خیلی دلش 
بحال او سوخت به همین خاطر در دیوار منفذ و سوراخی باقی گذاشت تا 
هوا داخل شود و پسرک بتواند نفس بکشد باو گفت ناراحت نباش صبر کن 
من به زودی تو را بیرون می اورم تاریکی شب که همه جا را بگیرد از 
داخل دیوار خارج خواهی شد. اب نوی 
بچه سید را از بین دیوار خارج نمود ولی به او سفارش کرد که مواظب 
خن هنن م کار کرات. که با من و سوه اس ادا بر تادفهی بش هر 
وسیله که ممکن است خود را مخفی نما, من در این دل شب تو را از 
داخل دیوار خارج کردم تا مبادا جدت روز قیامت از من دادخواهی کند بعد 
با همان ابزار بنایی مقداری از موی سر آن پسر را چید باز سفارش نمود 
که خود را پنهان کن مبادا دیگر پیش مادرت برگردی. پسرک گفت اگر 


ص: 297 


سفانل الطالیه»ء 275 


چنین است که نباید پیش مادرم برگردم به مادرم خبر برسان که نجات 
یافته آمه قراری هت با عکرانفن باشد‌شاید کفتر کرت کند, پسری 
فرار کرد نمیدانست کجا برود بالاخره راه افتاد و بدون هدف پیش رفت. 
۱ و ۱ ۰ 
موی خود در اختیار من گذاشت. من بهمان آدرس مراجعه کردم صدایی 
مانند صدای زنبور شنیدم. اين صدای گریه مادرش نود ِ رفتم و جریان 
پسرش را نقل کردم و موی پسرش را باو دادم و برگشتم(1). 


298 اقبال الاعمال: می نویسد از روایاتی, که در باره دعای نیمه ات 
رتم یکی آشسنت: کم فقتی ختضور, عید آلله ین حشن.2 کروهی دیکر از 
فرزندان ابی طالب را زندانی کرد و دو فرزند عبد الله نحند. و ابر آ هی را 
کشت داود بن حسن ابن حسن را نیز گرفت. این داود پسر دایه ی حضرت 
صادق علیه السلام بود زیرا ام داود امام صادق علیه السّلام را با شیر 
همین بچه شیر داده بود. داود را در غل و زنجیر بردند. مادرش گفت مدتها 
از نظرم دور بود و در عراق در زندان بسر می برد هیچ خبری از او نداشتم 
پیو سته دعا و زاری میکردم و از خداوند تقاضای نجات او را مینمودم از 
دوستان متدینم که اهل عبادت و کوشش در راه خدا بودند التماس دعا 
مینمودم ولی هیچ اثر اجابتی در دعای خود نمیدیدم. روزی برای عیادت 
خدمت حضرت صادق رسیدم چون بیمار بود جویای حالش شدم و دعا کردم 
بمن فرمود ام داود ! از داود که من از شیر او خوردم چه خبر؟ عرض کردم 
اقا داود کجاست. مدت زیادی است که او را ندیده ام در زندان عراق 
است. فرمود پس چرا دعای استفتاح را نمیخوانی؟ استفتاح دعایی است 
که درهای اسمان برایش گشوده می شود و دعای فرد همان ساعت 
مستجاب میگردد صاحب ان دعا در نزد خدا جزایی جز بهشت ندارد عرض 
کرد اقا فدایت شوم آن دعأ چیست؟ فرمود: ام داود ماه بزرگ حرام نزدیک 
می شود. رجب ماهی است که دعا در ان مستجاب است ماه خداست که 
ان 


ص: 229 


- . عیون اخبار الرضاع 1 : 111 


را اصمٌ(1) مینامند. در ایام البیض یت روز روزه بگیر روز سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم در روز پانزدهم هنگام ظهر غسل کن(2). بعد دعایی با 
اعمال مخصوص باو آموخت که در جای خود خواهد آمد (که معروف 
باعمال ام داود است)(3). سیس سید گفت مادر جدمان داود رضوان اللّه 
علیه گفت آن دعا را نوشتم و رفتم ماه رجب آمدم هر چه دستور داده بود 
انجام دادم. ِِ شب بخواب رفتم آخر شب در خواب دیدم حضرت محمد و 
تمام کسانی که بر آنها صلوات فرستادم از ملائکه و پیامبران حضور دارند. 
حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود ام داود مژده باد تو را و 
تمام دوستانت را (در روایت دیگر است تمام برادر و یارانت 0 
شفاعت کردند و به برآورده شدن حاجتت مژده میدهند. خداوند تو و 
فرزندت را حفظ میکند و بزودی پیش تو خواهد امد. از خواب بیدار شدم. 
باندازه زمانی که لازم است یک مسافر با عجله و مرکب راهوار از عراق 
بمذینه. .رنتتد. بیشتر نگذشت: داود آهند جریان رز پرسیدم گفت به بدترین 
وضع با غل و زنجیر زندانی بودم (در روایت دیگری است با سنگین ترین 
غلها) تا روز نیمه رجب. شب در خواب دیدم گویی راه و فاصله بین ما از 
بین رفت و شما روی همان حصیر نماز هستی در اطراف تو را مردانی 
هستند که سرهایشان بسوی اسمان است و پای ایشان بروی زمین و 
اطراف تو مشغول تسبیح پروردگارند. یک نفر از آنها نیکو صوزت نود و 
لباسهای تمیزی داشت و بوی خوشی از او به مشام می رسید گمان میکنم 
جدت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود گفت مژده باد تو را ای 
پسر پیرزن صالحه خداوند دعای مادرت را در مورد تو مستجاب نمود از 
خواب بیدار شدم فرستادگان منصور جلوی در زندان منتظر بودند در همان 
نیمه شب مرا پیش منصور بردند دستور داد آهن و زنجیر را باز کردند و 
بمن نیکی نمود و ده هزار درهم نیز بخشید سوار مرکبی تندرو شدم و با 
سرعت تمام بطرف مدینه امدم تا بالاخره وارد 


ص: 229 


1- . چون معنی اصم کر است کسی که نمیشنود این ماه را چنین نامیده 
اند چون جنگ در اين ماه حرام است و صدای نیزه و شمشیر و ناله مجروح 
شنیده نمیشود. مجمع البحرین 

2 . اقبال: 147 - 148 

3- . شیخ مجلسی این دعا را در کتاب دعا 20 : 345 ذکر کرده و آن را از 
کتاب اقبال: 149 - 152 نقل نموده است. 


مدینه شدم. ام داود گفت او را خدمت حضرت صادق علیه السلام بردم. 
دید باو فرمود پسرم را رها کن و گر نه تو را در اتش می افکنم منصور زیر 
پای خود انش را احساس کرد بسیار پشیمان شد بهمین جهت تو را ازاد 


کرد(1). 


توضیح . : سقط فی یدیه به صورت مجهول یعنی پشیمان شد همان طور که 
در سخن خداوند متعال آمده «و لما سقط فی آندیفم»[2] [و چون انگشت 
ندامت گزیدند ). 


29 در کتاب استدراک مینویسد که اعمش گفت: منصور مرا "خواست 
غسل کردم و کفن پوشیده حنوط بکار بردم وقتی رفتم بمن گفت آن 
حدیثی که هر دوی ما در محله بنی حمان از حضرت صادق علیه السّلام 
شنیدیم برایم نقل کن. کفتم کدام حدیث؟ گفت حدیث ارکان جهنم. گفتم 
مرا معاف دار. گفت چاره ای نیست باید نقل کنی. گفتم جعفر بن محشّد از 
پدران خود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: جهنم دارای هفت در است و 
همان درها پایه و ارکان جهنم است که متعلق به هفت فرعون ستمگر 
است. اعمش گفت: نمرود پسر کنعان که فرعون ابراهیم خلیل بود, 
مصعب بن ولید فرعون موسی, ابا جهل پسر هشام, اولی, دومی و ششم 
ی اعمش در اینجا سکوت کرد. منصور گفت فرعون هفتم 

را بگو, گفتم مردی از فرزندان عباس که عهده دار خلافت می شود لقب او 
گفت راست می گویی حضرت صادق ع 
همین طور برای ما نقل کرد. 


در این موقع سر خود را بلند نمود بالای سرش پسر بچه ای زیبا که مانند او 
را ندیده بودم ایستاده بود. گفت اگر من یکی از درهای جهنم بودم بر این 
پسرک پیروز نميشدم. آن پسر از فرزندان علی از نسل امام حسین علیه 
السلام بود پسر بچه گفت ای امیر مقمنان تو را بحق اجداد خود سو گند 
میدهم مرا ببخش, منصور قبول نکرد. 

به یکی از مأمورین دستور داد او را بقتل برساند. همین که مأمور دست 
بسوی او دراز کرد ان پسرک لبهای خود را بدعایی حرکت داد که من 


ند م‌ و 3 


ص: 330 


1- . اقبال: 153 
2 . اعراف / 149 


پرنده ای پرواز کرد. اعمش گفت پس از چند روز او را دیدم گفتم تو را 
ام خی فص هم که آنر ار مسا کت سای مت 

است مخصوص ما خانواده است همان دعایی است که امیر المومنین وقتی 
در شب هجرت در رختخواب پیامبر خوابید ان را خواند. دعا را نقل کرد 
اعمش گفت منصور درباره مردی فرمان سختی داد و در خانه ای نشست 
تا نتیجه فرمان خود را ببیند وقتی در را باز کردند کسی نبود منصور گفت 
نشنیدید چیزی بگوید؟ نگهبان او گفت شنیدم می گفت: «یا من لا اله غیره 
فآدعوه, و لا رب سواه فرجوه نجنی الساعه». منصور گفت بخدا| قسم 
بکریمی پناه برد که او را نجات داد. 


اخباری مناسب این باب در بخش اسم های پادشاهان در نزد امه گذشت 


ص: 31 


باب دهم: مدح و ستایشهای امام علیه السلام 


روایات: 

1 ای موسی بن جععر جعفر علیه السّلام فرمود: خدمت پدرم 
حضرت صادق بودم | شجع(1) ان اه تا نا مدح امام را بگوید. دید امام 
علیه السّلام 

ص: 232 


- . اشجع سلمی: نام او ابن عمرو, ابو الولید یا ابو عمرو و از فرزندان 
شرید بن مطرود سلمی است. او شاعری نواور بود که بسیار شعر می 
سرود و اشعارش بین مردم رواج داشت, اشجع جزو شعرای برتر و در 
ردیف ابو نواس و ابو العتاهیه و بشار و امثال آن ها به شمار می رود. او 
خلفا, ولی عهد ها؛ وزیران؛ افران ی ان تا عفد سره و از آن ها 
خایزه دریافت هی. نمود و نزد آن ها بهره فتد. می: شند: و 
صادق ع رفت و مدح ایشان را گفت و امام ع به او پاداش عطا نمود. 
اشجع قصیده ای در رثای امام رضا ع سرود که ابو الفرج اصفهانی ان را 
در کتاب خود مقاتل ذکر کرده و مطلع قصیده این است: یا صاحب العیس 
یحدی فی آزمتها اسمع و آسمع غدا یا صاحب العیس اقرآ السلام علی قبر 
بطوس و لا تقرا السلام و لا النعمی علی طوس تا پایان آنچه از ابیات آن 
ذکر کرده این قصیده 22 بیت است. ابو الفرج گفت علی بن حسین بن 
علی بن حمزه از عموی خود محمد بن علی بن حمزه علوی قصیده را 
اینگونه برایم نقل کرده است. او گفته که وقتی کسانی غیر از اشجع الفاظ 
این شعر رارواج دادند آن زا در مدح زشید بکار بردند. همچنین. گفته. است 
این قصیده را محمد بن علی بن حمزه در مدح امام علی بن موسی الرضا 
ذکر کرده است. صولی در کتاب اوراق ابیاتی از این قصیده را آورده و 
گفته که اين ابیات در رئثای رشید سروده شده است, این حرف گفته علوی 
را تاید.فی. کند: همان طور که گذشت این قصیده در رثای امام رضا ء 
سروده شده اما وقتی کسانی غیر از اشجع الفاظ این شعر را رواج دادند 
آن را.در دح رشید بکاز بردند. در اغانی 17: 30 تا 51 اخبار و اشعار 
اشجع را به تفصیل می یابید. همچنین نام او را در اغانی 4 : 185 وج 6 : 
3ج 21 : 4 و در تاریخ بغداد 7 : 45 و تاریخ ابن عساکر 3 : ۵9 0 
شف باس ابن شهر آشوب نیز در معالم العلما: 2 نام اشجع را در زمره 
شعرای متکلف اهل بیت آورده است چرا که او شعرای اهل بیت را به 

چهار طبقه تقسیم کرده: شعرای صریح» مقتصد, پرهی ززگار و متکلف. او 


اشجع را از شعرای متکلف به شمار آورده است. سید الاعیان شرح حال او 
را در کتاب خود ج 12: 346 تا 399 اورده است. 


بیمار و بستری است چیزی نگفت: امام صادق ع فرمود: از بیماری کرو 
بگو برای چه آمده ای این شعر را خواند. 


البسک اللّه منه عافیه 

فی نومک المعتری و فی ارقک 
یخرج من جسمک السقام کما 
آخرخئل السقال من عنگ 


فرمود غلام چقدر پول داری؟ عرض کرد چهار صد درهم. فرمود باشجع بده 
پول را گرفت سپاسگزاری کرد و رفت. امام فرمود او را برگردانید. وقتی 
ِ عرض کرد اقا من درخواستی کردم و شما عطا فرمودی چرا مرا 
با زگردانیدید؟ فرمود پدرم مرا از اجداد خود و ایشان از پیامبرنقل نمودند 
که بهترین بخشش بخششی است که تصور بت نعمتی پایدار باقی بماند 
انچه بتو دادم برایت نخواهد ماند ولی این انگشتر مرا بگیر اگر ده هزار 
درهم از تو خریدند بده و گر نه فلان وقت نزد خودم بیاور آن مبلغ را به تو 
خواهم داد. عرض کرد آقا مرا ثروتمند کردی ولی چون من مسافرت زیاد 
میروم و گاهی گذارم به محلهای خوفناک می افتد, چیزی بمن بیاموز که 
جانم از خطر محفوظ بماند. فرمود هر وقت احساس خطر کردی دست 
راست, خود را روی سرت بگذار و با صدای بلند لین آیه را یخوان «أ ققَبَرَ 
دین الله یعون و له أسَلَم ‏ شق وس الشعاواب و الارش طوعا و گزها و[ 
یرَجَعَون»(1) 


[آیا جز دین خدا را می جویند؟ با آنکه هر که در آسمانها و زمین است 
خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است. و به سوی او باز گردانیده می 
شوند ) اشجع گفت گذارم به دره ای افتاد که در آنجا جن وجود داشت. 
شنیدم کسی می گوید او را بگیرید, همان آیه را خواندم. دیگری گفت 
ی ها 


ص: 333 


آر ال عمران 7 93 
2 اما شین ظوشی :176 


3 امالن؛ مجید:بن رشید کفت آخزبن شعر سید تن .مخید. رخمه الله غلیه 
شعری بود که یک ساعت قبل از فوتش سرود, زیرا| بيهوش شد و صورتش 
تیا کردید بهد‌بهوش آهد.و-ضورنتن استفید.شه مسبت آین. تتغر را سر ون 


احب الذی من مات من اهل وده تلقاه بالبشری لدی الموت یضحک 

و من مات یهوی غیره من عدوه فلیس له الا النار مسلک 

ابا حسن آنی بفضلک عارف و انی بحبل من هواک لممسک 

و انت وصی المصطفی و ابن عمه و انا نعادی مبغضیک و نترک 

موالیک ناج موّمن بین الهدی و قالیک معروف الضلاله مشرک 

لاه لتایی ی شاب وهای ییاشگ 

معنای اعفک احمق است. جوهری گفته 

لحیت الرجل لحاء و لحیا زمانی است که او را سرزنش می کنی و اینکه 
می گویند لحاه الله یعنی خداوند او را زشت نمود ونفرین کرد. 4. امالی: 
علی بن حسین بن ابی حرب از پدر خود نقل کرد که: برای عیادت سید بن 
محمّد حمیری نزد او رفتم در همان بیماری که به سبب آن از دنیا رفت 
دیدم در حال جان دادن است گروهی از همسایگانش نیز حضور داشتند آنها 
تمام عثمانی مذهب بودند. سید مردی خوش صورت بود با پیشانی بلند و 
گردنی کشیده. در صورتش نقطه ای سیاه پیدا شد مانند اثر یک مداد 
پیوسته زیاد میشد تا انکه تمام صورتش را گرفت شیعیانی که حضور 
داشتند از این جریان ناراحت شدند اما اثار شادی و شماتت و سرزنش در 
چهره ناصبیان نمودار بود. 


چیزی نگذشت که از همان محل نقطه سیاه نوری سفید درخشید پیوسته 
اضافه میشد تا اینکه تمام صورتش نورانی گردید سید چشم باز کرد و 
خندید و این شعر را سر‌ود. 


کذب الزاعمون ان علیا 


لن ینجی محبه من هنات 
قد و ربی دخلت جنه عدن 
و عفانی الاله عن سیئّاتی 
فابشروا الیوم اولیاء علی 
و تولوا علی حتی الممات 
ص : 334 


ثم من بعده تولوا ننیه 


پس از اپن اشعار گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه حقا حقا اشهد ان محشدا 
رسول اللّه حقا حقا, اشهد ان علیا امیر المقمنین حقا حقا اشهد ان لا اله الا 
ال در اين موقع چشم روی هم گذاشت گویی روح او چراغ روشنی بود 
که خاموش شد یا ریگی بود که بر زمین افتاد این جریان بین مردم مشهور 
شد بخدا قسم مخالفین و موافقین همه در تشییع جنازه ی او شرکت 
کردند(1). 


5 رجال کشی: محمد بن رشید هروی گفت: سید برایم روایت کرد. نام او 
را برد و از او به نیکی یاد کرد(2) 


و گفت از او در مورد خبری که در مورد سید حمیری روایت شده پرسیدم 
اینکه سید بن محمد شاعر در هنگام مرگ چهره اش سیاه شد و گفت ای 
امیر مغمتان ایا ایتچتین با دوستان خود رفتار هی کنید؟ در این هنگام چهره 
اش سپید شد به طوری که گویی ماه شب چهاردهم است پس این شعر را 


سر‌ود. 
أَثٌ الذی مَن مات من آهّل وذو- 
تا آخر ابیات(3). 


6 امالی: محمّد بن جبله گفت روزی سید بن محمّد حمیری با جعفر بن 
عفان طائی(4) پیش من بودند و سید به جعفر گفت 7 
آل محقد علیهم السّلام چنین شعر میسرایی. 


ص: 335 


مناقب 3 : 23 و قاضی نور الله در مجالس خود 2 : 515 و سید الاعیان در 
کتایش 12: 206 و شبخ امیتی در الغدیر 2 : 274 اآورده استه. این انیت 
را حافظ مرزبانی در اخبار سید حمیری: 47 چاپ نجف اشرف بیان کرده 
است. یکی از دوستان ما از محمد بن یزید نحوی و او از یکی از شیوخ نقل 


کرده که او سید بن محمد را در خواب دیده از او پرسیده خدا با تو چه 
۰ مرا اهر ید سپس این شعر را سر‌ود. و همین شعر را ذکر 
‌ 
- . ظاهرا یک واسطه در سند از قلم افتاده شاید علمه ای که به سید 
اضافه شده بوده مثل غلام سید يا دوست سید يا پسر سید یعنی یکی از 
کسانی که به حال سید توجه داشته و در هنگام فوت او حضور داشته است 
و نام او حذف شده يا به این دلیل که کشی اسمش را فراموش کرده یا 
هروی نامش را از یاد برده و به ذکر اینکه شخص خوبی بوده اکتفا کرده 
کم وال کی حول شش تن ای انیات: با رک مضانر ان بیان شد 
توب 

۰ او ابو عبد الله طائی از شعرای کوفه بود که اشعار بسیاری با 
۱ خود ص 187 از او به اسم جعفر 
بن عثمان طائی نام برده. و سید امین در اعیان الشیعه 16 : 58 نام او را 
آورده است. نام او در نسخه ای از خلاصه علامه حلی آمده و نسخه ای 
مقابل نسخه فرزند فرزند مصنف است که نام او را به نقل از کشی جعفر 
بن عفان ذکر کرده نه عثمان. موه کنع کنی. آن را نکر کرخهع از وید 
شحام روایت ت کرده که همین جعفر نزد امام صادق ع رفته امام از وی 
استقبال کرده او نزدیک خود نشانده و از وی خواسته تا شعری را که در 
رثای امام حسین ع سروده برایش بخواند امام با شنیدن اين شعر گریست 
و فرمود: ای جعفر به خدا قسم ملائکه خداوند شهادت می دهند که سخن 
و اوه هون ها ید نی یاهمان قدی کهها کرت دوه 
کردند شاید هم بیشتر, ای جعفر خداوند متعال در این ساعت تمامی 
بهشت را بر تو واجب نمود و تو را امرزید. فرمود: ای جعفر می خواهی 
بیشتر بگویم؟ گفت بله اقای من. فرمود: هر کس شعری در رای حسین 
بسراید سیس بگرید و بگریاند خداوند بهشت را بر او واجب کرده و او را 
می بخشد. سید اعیان برخی از اشعار وی ۱ بیت علیهم السلام 
را در کتاب خود اورده است. از انچه در مورد او گفته شده پاسخ او به 
مروان بن ابو حفصه است که این شعر را سروده: انی یکون و لیس ذلک 
بکائن لبنی البنات وراثه الاعمام این شعر از اغانی ذکر شده و ابو الفرج ان 
را در اغانی 9 : 45 به نقل از محمد بن یحیی بن ابو مره ثعلبی ذکر کرده 
مس گم به و سلم کردم گشت: سل برد یی شین نتم بسن 
ود آنی 0 کان ای نات ۳ ی 
خدا قسم تعجبی ندارد که او چنبن شعری بگوید لعنت خدا بر او باد آیا در 


جواب او شعری سروده ای؟ گفت بله گفتم: لم لا یکون و ان ذاک لکائن 
ای ات مراه ااعماس ات نی الیش ال ود ال ترس ی 
سهامما للطلیی و للترات و انما ضلی الطلیق.مخافه الضمصام جعفر ین 
عفان شاعر مذکور حدود سال 150 وفات یافت. 


ما بال بیتکم تخرب سقفه 
و ثیابکم من ارذل الائواب 


چه شده سقف خانه های شما خراب است و بی ارزشترین لباسها را 


جعفر گفت: چه اشکالی دارد؟ سید گفت: وقتی نمیتوانی درست مدع 
کتتی سر از نوی هم ‌شاکت بان را اند رااسمطور مدعفت ند 
ولی من عذر تو را 
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می پذیرم این طبع تو است تو همین مقدار علم داری و کمال قدرت تو تا 


همین جا است من این شعر را درباره آنها سروده ام تا ننگ شعر تو را از 
بین ببرد. 

افش ادن آلفته 

و المرء عما قال مسئول 
ان علی بن ابی طالب 

علی التقی و البر مجبول 
وآشسکان الایاه الک 

له علی الامه تفضیل 

یقول بالحق و یعنی به 

و لا تلهیه الاباطیل 

کای از لکشت مرا ارفا 
و احجمت عنها البهالیل 
یمشی الی القرن و فی کفه 
ابیض ماضی الحد مصقول 
ی ال تفر زد اتف 
ابرزه للقنص الفیل 

ذاک الذی سلم فی لیله 
علیه میکال و جبریل 

میکال فی الف و جبریل فی 


الف و یتلوهم سرافیل 
لیله بدر مددا انزلوا 
کأنهم طیر ابابیل 
قسلفها لضما انوا دوه 
و ذاک اعظام و تبجیل 


ففات اس 20 ۱ 
شاعرانی ما دنباله رو شما هستیم(1). 
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بشاره المصطفی: 4 و همین طور در امالی خود این روایت را اورده, 
صاحب الروضات نیز در ص 29 از وی نقل کرده. ابوالفرج اصفهانی در 
اغانی 7 : 274 از اسحاق بن محمد اين روایت را نقل کرده که گفته: 
شنیدم عتبی می گوید: در عصر کنونی ما کسی نیست که مذهب شعری 
اش از سید بهتر و الفاظش از او خالص تر و ناب تر باشد سپس به یکی از 
حاضران گفت: آن قصیده لامیه ای که روزی برایمان خواندی بخوان آن 
شخص خواند: ی ی 
الحشی منک جوی باطن لیس نداویه الاباطیل علقت يا مغرور ِ 
بالوعد منها لک تخییل ریا رداح النوم خصمانه کآنها ادماء عطبول یشفیک 
منها حین تخلو بها ضم الی النحر و تقبیل و ذوق ریق طیب طعمه که 
پالمسک معلول فی نسوه مثل المها خرد تضیق عنهن الخلاخیل یقول فیها: 
آقسم باللّه و آلائه و المرء عما قال مسئول ان علی نی الب سای 
التقی و البر مجبول عتبی گفت: اه 
شعری است که بدون هیچ مانعی به قلب هجوم می برد. حدیث ابو الفرح 
را سید امین در اعیان 12 : 146 روایت کرده. شیخ امینی نیز حدیث امالی 
را در الفدیر 2 : 268 روایت کرده و تنها ابیات مدح همان طور که در اصل 
آمده در کشف الغمه 1 : 523 ذکر شده است. 


توضیح: فیروزآبادی(1) گفت: منظور از بهلول بر وزن سرسرور,. خندان 
است و سید ی جامع هر خیر و خوبی, و شیر, عفرنی یعنی با شدت, 
الاشبال جمع شبل و به معنای بچه شیر است. فیروزابادی گفته که قنص با 
حرکت حروف یکی از پسران معد بن عدنان بوده و ایل يا بقر غیل به 
معنای شتر یا گاو زیاد است يا شتر يا گاو فربه. 


7 امالی شیخ طوسی: از حمدونی شاعر نقل شده که: شنیدم ریاشی 


ان اه ا حَص 
أنْ ام 
تعازث الو ی اجصف ۳ 
۲ ۶۱-9 ۳ و م9 ور 2 

لا یِقبل اللة منة معذره- 

۲ و لاو وت 17-1 

و لا یلفتهة حجَء الفلج (2) 


8 اکمال الدین: حیان سراج گفت از سید حمیری شنیدم میگفت: من ابتدا 
غالی(3) مذهب بودم, معتقد بودم محمّد بن حنفیه امام است و غایب شده 
مدتها همین مذهب من بود تا اینکه خداوند بر من منت نهاد و به وسیله 
امام صادق ع را هدایت شدم ایشان مرا از آتش جهنم نجات داد و به راه 
مستقیم راهنمایی کرد دلایل و شواهدی از ایشان مشاهده کردم که یقین 
پیدا کردم او حجت خدا بر من و تمام مردم 
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1- . قاموس 3 : 339 

2 . امالی شیخ: 144 , این دو بیت را اربلی در کشف الغمه 1 : 28< و 
قاضی نور الله در مجالس خود 2 : 13 و امین در اعیان الشیعه 12 : 
7 و نیز دیگران بیان کرده اند. 

3- ..غالی مذهب کسانی را گویند که مرتبه خدایی برای ائمه قائل بوده اند 
سید جزء کیسانی ها بوده که بامامت محمد بن حنفیه قاثئل بودند و میگفتند 


۱ و غائب شده و نمرده است. 


زمان است همان امامی که خداوند اطاعت او را واجب ژ لا زم دانسته 


است. روزی عرض کردم یا ابن رسول له اخباری ازیدران گرامی شما در 
مورد غیبت نقل شده است و اینکه بالاخره واقع خواهد شد بفرمایید کدام 
نسل من است که او ۰ امام از ائمه هدی بعد از پیامبر اکرم 
است لول آنها امير المومنین علی بن ابی طالب و آخرین آنها قائم بحق 
تقية اللة در زمین است و صاحب الزمان. بخدا قسم اگر در غیبت خود 
باقی بماند بمقداری که نوح در میان مردم زندگی بالاخره ظهور خواهد 
نمود و دنیا را پر از عدل و داد میکند همان طور که پر از ظلم و جور شده 
بود. سید خمتر ی کت این فرمایش را از مولایم ام صادق شنیدم و به 
دست او توبه کردم و قصیده ای گفتم که اولش این است: 


فلما ریت الناس فی الدین قد غووا 
تجعفرت باسم اللّه فیمن تجعفروا 
هت ی شا کت را 

قآ نت از بعفی هعفد 

آتی ال الزخهن ف رای ان 
ها اس اما 
فلست بغال ما حییت و راجع 

الی ما علیه کنت اخفی و اظهر 

و لا قائلا حی برضوی محمد 

وان عات وال عفالن فاکش وا 
تا فده ی بات ایشا شعای زر مش 
ایا کانلوه یره 
عذافره بطوی بها کل سبسب 


ااصا ها اس عاس حعضر | 
فقل لولی ال و اين المهذب 
الا اشتن انامه این آمنه 


اتوب الی الرحمن ثم ۳ 


۲ اک شهار تک نارای این حوست خووت آز کسانتن.ها موه 
ارات ۱1 
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1- . کمال الدین و تمام النعمه 1 : 112- 115 , مرزبانی در اخبار سید: 40 
دو بیت از قصیده رائیه او را بیان کرده (تجعفرت باسم الله و الله اکبر- تا 
اخر) اما ابن معتز ان را در طبقات خود: 7 ذکر کرده و اين بیت را به ان 
اضافة کردم است هنت مها فا رین نامر و .جمحه وبفضی: فی: افو 
و یقدر قصیده رائیه مشهور وی را برخی به طور کامل و برخی دیگر 
قسمتی از ان را اورده اند. کسانی چون ابو جعفر طبری در بشاره 
المصطفی: 343 و قاضی نور الله در مجالس خود 1 : 506 و صاحب 
روضات: 29 و طبرسی در اعلام الوری: 279 و ابن شهر اشوب در مناقب 
3 : 371 و شیخ مفید در فصول المختاره: 94 چاپ اول در نجف کشی در 
رجال خود: 186 و ابن حجر در لسان المیزان 1 : 436 و مسعودی در 
مروج الطهب 2 : 102 چاپ مصر سال 1346 و ابو الفرج در اغانی 7 : 
1 و برخی دیگر نیز به قصیده اشاره کردند. اما قصیده بائیه وی را 
فزژنانی در اخبار سید؛: 43 و فسمتی از ان.را اریلی در کف القمه 5 : 
0 و طبرسی در اعلام الوری: 279 و ابن شهر آشوب در مناقب 3 ؛ 
1 و ابو جعفر طبری در بشاره المصطفی: 343 بیان کردند و سید امین 
در اعیان 12 : 157 و شیخ امینی در غدیر 2 : 246 از برخی از آن ها نقل 
کردند. 


9 ارشاد: سید حمیری گفته است که او زمانی که باخبر شد امام صادق ع 
سخن وی را تکذیب کرده و او را به اعتقاد به امامت دعوت کرده از اعتقاد 
به مذهب کیسانی صرف نظر کرد. سیس این ابیات را به صورت مختصر 
بیان نمود(1). 


توضیح : العذافره یعنی شتر بزرگ و السبسب به معنای صحرایی است 
مهلک که آ دی ان وجود ندارد پا زمینی که مسطح و دور افتاده است. 
فیروزآبادی(2) گفته است که الصفیح به معنای آسمان يا سطح هر چیز 
عریضی است که احتمال هر دو معنا وجود دارد و اگر منظور معنای دوم 
باشد منظور سنگی است که بر روی قبر می گذارند و خشتی که روی قبر 
چیده میشود و کفته.هی نود جرن خونا بفتی به آن کار عغادت کردم و آن 
(ما) در عبارت غير ما تعصب زائد است و طرا, به معنای 


0 خرایج و جرائح: روایت شده که امام باقر ع وقتی دشمنان آل محقد 
خواستند کمیت شاعر را بگیرند و او را از بین ببرند برایش دعا کرد در آن 
هنگام کمیت متواری بود. در تاریکی شب برای فرار بیرون آمد بر سر راه 
او گروهی را 


ص: 20 


1- [1]. ارشاد: 303 
۰-2 . قاموس 1 : 234 


گماشته بودند تا هر وقت بیرون آمد او را بگیرند. کمیت همین که به بیابان 
رسید و خواست راهی پیدا کند شیری آمد و مانع شد که از آن راه برود 
تصمیم گرفت از راه دیگری برود باز شیر مانع شد انگار می خواست به 
کمیت بفهماند باید راه پشت سرت را بروی. شیر هم از همان راه آضد ۲ 
کمیت از دست دشمنان نجات یافت(1). 


همچنین حضرت صادق علیه السلام وقتی سید حمیری از پدر و مادر خود 
فرار می نمود برایش دعا کرد چون انها سلطان را تحریی کرده بودند که 
سید را کیفر کند- هر دو ناصبی و دشمن اهل بیت بودند- درنده ای سید را 
زاههای وهای ات 


مناقب شهر آشوب: داود رقی گفت بسید حمیری خبر دادند که امروز اسم 
تو پیش حضرت صادق برده شد. فرمود کافر است. سید خدمت امام رسید 
و عرض کرد آقا آیا من کافرم با وجود این علاقه ای که به خانواده شما 
دارم و دشمنی که با مردم بواسطه شما دارم؟ فرمود چه فایده وقتی 
نسبت بحجت زمان و امام وقت خود کافر هستی. دست او را گرفت و 
داخل خانه ای برد در آنجا قبری بود دو رکعت نماز خواند. با دست خود بر 
روی قبر زد قبر شکافته و یک نفر خارج شد که خاک از سر و صورت خود 
میزدود. امام فرمود تو کیستی؟ گفت من محمد بن علی معروف بابن 
حنفیه هستم. فرمود من که هستم؟ گفت جعفر بن محمّد حجت زمان و 
امام وقت هستی. سید از خدمت امام بیرون امد و این شعر را سر ود. 


تجعفرت باسم اللّه فیمن تجعفرا(2) 


3. مناقب: عثمان بن عمر کواء در ضمن خبری گفت سید حمیری بمن 
گفت از خانه بیرون برو غلامی از اهل نوبه خواهی دید که سوا ر قاطر سیاه 
سفید است همراه خود مقداری حتوط(3) و کفنی دارد آن را بگیر. گفت 
خارج شدم همان غلام را دیدم تا چشمش بمن افتاد گفت عثمان ! !| حضرت 
فرمود هنوز موقع آن نشده 


ص: 1« 


1- . خرائج و جرائح: 246 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 3 : 370 


3- . یک نوع عطری است که برای مرده پس از غسل دادن بکار میبرند تا 
مدتی جلوگیری از فاسد شدن بدن میکند. 


که از کفر و گمراهی خود برگردی. خداوند متوجه توست چون دید خدمتکار 
کفن سید باش(1). 


13. مناقب: عباد بن صهیب کفت خدمت حضرت صادق بودم. خبر 
درگذشت سید حمیری را بایشان دادند برای او دعا کرد و طلب مغفرت 
نمود. ی اس ار ی 
حنیفه) ایمان داشت فرمود پدرم از جدش نقل کرد: (ان محبی آل محمد لا 
یموتون الا تائبین) دوست آل محمّد نمی میرد مگر اینکه توبه می کند. در 
این هنگام فرش نمازی که روی آن نشسته بود بلند کرد و نامه ای بیرون 
آورد که سید اظهار توبه کرده بود و تقاضای دعا می نمود. در اخبار سید 
آمده مومن الطاق در مورد ابن حنفیه با وی مناظره کرد سید بر او پیروز 
شد و گفت: 

تزکت این حَولة لا عن 

قلی و نی تالف 

الوایق و ثی له حافظٌ فی 

المفیب آدین يما دَانَ فی 

الصَادق هو الحَبرٌ بر یی 

قاشم و تور ین الم 

الرازق به یلعش اللَةْ جَمع 

العباد و بُجْری البلاعَة فی 

التاطِق آتانی بُرَهَانة مُعلناً 

ان 


خیر و نیکی رسیده و در بهشت جایگاهی داری(2). 


توضیح : عبارت کلفت بهذا الأمر بعنی به شدت به نت امر علاقه داشت. 
الوامق یعنی عاشق و الموق یعنی حماقت و نادانی به فرد نادان می گویند 
احمق 


ص: 242 
1- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 370 


است 


وامق؛ حبتر و آبو حامق کنایه از ( اولی و دومی ) يا هردو کنایه از اولی 
است و گفته شد که حبتر اکثرا در مورد اولی بکار می رود. 


4 مناقب: سید حمیری درباره حضرت صادق این شعر را سرود که چند 


و 

نی ارت فی ال 
حبل تفرع من حباله 
الا رات [ه 

و الناس طرا فی عیاله 
یا حجه اللّه الجلیل 

و عینه و زعیم آله 

ها اس سای 
و شبیه احمد فی کماله 
فضیاء نورک نوره 

و ظلال روحک من ظلاله 
اثنی و لست بالغ 

عشر الفریده من خصاله(1) 


ع خواند: 


حلص 


ال فی هوای فمَا- 

فرق 

ترعاً و ما تیش سهامی 

امام ع به او فرمود اینگونه نخوان بلکه بگو: 


6 ۰ 


فرِق 
ترعاً و ما تطیش سهامی(2) 
ص: 343 


- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 371, سید امین در اعیان 12 : 260 و 
شیخ امینی در الفدیر 2 : 251 ان را اورده اند. 

جزو اولین قصیده هاشمیات اوست که چاپ شد و 103 بیت میر‌سد. 
وا و و ی و ی 
سادات ان ها خوانده است. بغدادی در خزانه الادب 1 : 69 روایت کرده که 
کمیت ایین قصیده را برای امام سجاد ع قرائت کرد وقتی به پایان آن 
رسید امام برایش دعا نمود و طلب مغفرت کرد و چهار صد هزار درهم به 
وی عطا کرده و یکی از لباس هایی را که به تن داشته به او بخشیده و 
برایش طلب سعادت و شهادت و ثواب نموده است. کمیت گفت که هنوز 
برکت دعای ایشان را درک می کنم. ابو الفرج در اغانی 15 : 123 روایت 
کرده که کمیت این قصیده را برای امام باقر ع خوانده و امام ع فرموده: 
خداوندا کمیت را بیامرز و این عبارت را دوبار تکرار کرده است. در کشی: 
ده ات هام پراش دا کم ها ای ور موزه هن بت 
شعر می سراید مورد تأیید پروردگار باشد, مانند این نقل در مروج الذهب 
2 : 195 و اعلام الوری: 265 آمده است. کشی در رجال خود: 135 
روایت کرده که کمیت این قصیده را برای امام صادق ع خوانده و مسعودی 
در مروج الذهب 2 : 195 روایت کرده که آن را برای عبد الله بن حسن 
ابن علی نیز خوانده است و به او کیسه ای عطا کرده که حاوی چهار هزار 
دینار بوده نوشته که آن پول را به وی بدهند و برای این کار شاهد هم 


امام باقر ع نیز در این رابطه مطالبی امده است مراجعه کنید به ج 46 : 
239 


6 کافی: مد تن ولیة-فانند آن را تفل کردم است([۱1. 


7. رجال کشی: داود بن نعمان گفت کمیت خدمت امام صادق ع رسید 
شعری سرود امام شعر او را تصحیح نمود آنگاه فرمود خداوند کارهای 
عالی را دوست دارد و از چیزهای نامرغوب و بد خوشش نمی اید. کمیت 
عرض کرد آقا اجازه میدهید سوالی بکنم امام تکیه کرده بود راست 
نشست و سینه خود را بر بالشی تکیه داد فرمود: سوال کن. عرض کرد 
نظر شما درباره آن دو نفر چیست؟ فرمود: کمیت ! اگر در اسلام باندازه 
یک حجامت خون ریخته شود يا مالی از راه حرام بدست آید و يا زنا و 
زناشویی حرامی انجام شود گناه آن بگردن آن دو نفر است تا روز قیامت 
و تا زمانی که قائم ما قیام کند. ما بنی هاشم به بزرگ و کوچک خود دستور 
میدهیم که بانها ناسزا گویند و از ایشان بیزاری بجویند(2). 


توضیح : جوهری(3) گفت: السفساف به معنای هر کار و چیز پست و حقیر 


۱ ت‌. 


سای مه ات الم ار 
اینک پناه به بنی امیه آوردم و کارها باشخاص لایق سیرده شده. 
ص: 3234 

1-. کافی 8 : 215 


2 . رجال کشی: 135 
3-. صحاح 4 : 1375 


عرض کرد آقا این شعر را گفته ام ولی ایمان خود را از دست ندادم من به 
شما ارادت دارم و از دشمنتان بیزارم ولی این شعر را از روی تقیه گفته 
ام فرمود توجه داشته باش حالا که این را گفته ای پس تقیه در شراب 
خواری هم جایز است(1). 


19 رجال کشی: کمیت بن زید اسدی گفت: خدمت حضرت باقر رسیدم 
فرمود کمیت اگر پولی داشتیم بتو میدادیم ولی آنچه پیغمبر اکرم در باره 
حسان فرمود در باره تو میگویم: «لا یزال معک روح القدس ما ذببت عنا» 
تا زمانی که از ما اهل بیت دفاع میکنی پیوسته در پناه روح القدس 
باشی(2). 


0 رجال کشی: عبید بن زراره از پدرش نقل کرده: کمیت بن زید نزد 
امام محمد باقر ع امد من نیز نزد ایشان بودم کمیت این شعر را خواند 


9 ۳۹ ء بل ۱۳9 
بط به کی ور ن 


و ی نف ایام اه وس رسای و تسا ال 
بیت شعر می سرایی پیوسته مورد تايید روح القدس باشی(3). 


1 ,جال کشی: ابو المسیح عبد الله بن مروان جوّانی گفت: مردی 
نیکوکار در محله ما بود که شعر کمیت را روایت میکرد همان قصیده 
هاشمیات را که از خود کمیت شنیده بود و بان شعر وارد بود. مدت بیست 
و پنج سال آن شعر را ترک کرد و خواندن و روایت کردن آن را حلال نمی 
دانست. بعد از این مدت دو مرتبه شروع 


ص: 45 


1- . رجال کشی: 136 این بیت از قصیده ایست که آن را در مورد بنی 
کت رنه کار هی ای که کش شها رای لس رس عاه ااسلام 
نبوده زیرا کمیت در سال 126 فوت کرده و اين اتفاق دو سال قبل از 
ولادت امام موسی بن جعفر ع يا بیشتر است. سیس ابو الفرج اصفهانی در 
اغانی 15 : 121 روایت کرده که کمیت بن زید اسدی نزد امام محمد باقر 
ع رفته و امام از وی پرسیده آیا تو اين بیت را سروده ای؟ فالاان صرت الی 
امیّه و الأْمور الی مصائر؟ گفته بله من گفته ام ولی به خدا قسم فقط 


برای پول این شعر را گفته ام وگرنه من از برتری و فضیلت شما آگاهم. 
اضام فز عفد اک حفیه باشد شا لو سا زر 

2 وال کشی: 130 

3-. همان: 136 


کرد بروایت ت کردن. گفتند: چه شد تو که مدتها بود اين شعر را روایت 
نمیکردی؟ گفت: صحیح است اما خوابی دیدم که مرآ وادار نمود ۳ 
را بار دیگر روایت کنم. پرسیدند چه خوابی دیدی؟ گفت: در خواب دیدم 
ت ها ام رز دای اه میت ان بویت 
را باز کردم در اولش نوشته بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم نام کسانی که 
از دوستان علی بن ابی طالب علیه السْلام هستند و وارد بهشت میشوند 
در خط اول نام هایی را دیدم که نمیشناختم در خط دوم نیز همین طور 
بخط سوم و چهارم نگاه کردم ناگاه چشمم بنام کمیت بن زید اسدی افتاد 
این جریان باعث شد که شعر او را دو مرتبه روا بت کنم(1). 


حضرت صادق رسیدم مرا داخل اطاق عقب برده فرمود فضیل عمویم 
شهید شد؟ عرضکردم: اری فدایت شوم. فرمود خدا او را رحمت کند 
مومن و عارف و عالم و راستگو بود اگر پیروز میشد بعهد خود وفا میکرد 
اگر زمامدار میشد میدانست باید چه کند و در اختیار که بسیارد. عرضکردم 


آقا اجازه میدهی برایت شعری بخوانم؟ فرمود: صبر کن دستور داد پرده 
بياويزند و درب ها را باز کنند بعد فرمود بخوان و من شروع کردم 
بخواندن. 

لام عمرو باللوی مربع 

طامسه اعلامه بلقع 

ما وقمْث العیس فی شوه 

دَکرّث مل من قد کت أفوّی به- 

قبثٌ و القَلَت شا موجف 

عجبّث من وم آنوا اقعدا 

ومار دیف مدق 

قالوا 9 شنت شْبَرتتا- 


‌ 


ای من العَایِة و المَفْرَعٌ- 
7 - سخ 2 7 
ادا تولیت و فارفتتا- 

وو هو .۰ ۹ ۳ 5 ‌ِ 
و منم فی الملي من یطمع- 
جوم و ِ 
ققال لو بو مْكم مَفرعا 
ما 3 ۶ ی فیه آن 7 0 - ۶ |- 


1-. همان: 136 


ضنیع أَهْلِ الْعجْلِ لژ قارَفوا- 
هاژون قالترک له أودغ 
قالتّاسن یوم البق رابائهخ- 
حَمس قینها هالک أرْ 


در این موقع صدای گریه و ناله از پشت پرده بانوان بلند شد: فرمود: این 
شعر را که سروده؟ گفتم سید بن محمّد حمیری. فرمود: خدا او را رحمت 
کند. گفتم: آقا من دیدم او نبیذ مینوشید باز فرمود: خدا رحمتش کند گفتم: 
آقا او نبیذ رستاق می آشامید: فرمود: منظورت شراب است؟ عرض 
کردم: بلی. فرمود: خدا رحمتش کند «و ما ذلک علی الله آن یغفر لمحب 
علیْ» بعید نیست که خدا دوستدار علی را بیامرزد(1). 


توضیح: «ام عمرو» منظور معشوق است به طور عام. «اللوی» هر آنچه 
پوشیده از شن يا چیز دیگر باشد, «المربع» محل سکونت قوم در فصل 
بهار است, «الطموس» یعنی از بین رفتن و محو شدن اثر چیزی, «البلقع» 
زمین خالی است که چیزی در ان نیست, «العیس» مفعول فعل وقفت و با 
کننزه. به: قعنای. شتر ‏ سفیدی: است. که سفیدی. ان با ری فرهی و زود 
مخلوط باشد. «الشجو» یعنی غم و اندوه. عبارت «فالترک له اودع» یعنی 
اگر شما نیز کاری را که ان ها انجام دادند انجام دادید پس رها کردن این 
سوال راحت تر است. اودع از الدعه می اید به معنی راحتی است. 

عبارت «و سامری الأمه» اشاره دارد به عثمان یا عمر حال ممکن است 
عطف باشد و تفسیر برای فرعونها يا ممکن است فرعونها اشاره به عثمان 


داشته باشد و در صورت اول منظور از مجدع عثمان و منظور از اجدء 
معاویه است اما به نظر می رسد که کل بیت توصیف معاویه باشد. 


فیروزآبادی(2) ِ «الجدع» قطع شدن بینی یا گوش یا دست يا لب است 


و به کسی که ین مشکل را دارد اجدع می گویند, الاجدع شیطان است و 
«حمار ِِِ بر وزن معظم یعنی الاغی که گوش هایش قطع شده, 
«جادع مجادعه و 


ص: 7« 


لس رحال کی 182 


جداعا» یعنی دشنام گفت و دشمنی کرد مانند تجادع و گفت(1) که 
«اللکع» بر وزن صرد به معنای پست و بنده و احمق است و گفت(2) 
«وکع» بر وزن کرم, پست و سخت شد. شدت یافت؛ فلان وکیع لکیع و 
وکوع لکوع یعنی پست و حقیر است. 


3 رجال کشی: محمّد بن نعمان گفت به عیادت سید حمیری رفتم 
صورکی ان و تما تن کر خفته: نود یت نله فنتی در ان موم 
معتقد بامامت محمّد بن حنفیه بود و از اطرافیان او به حساب می آمد. 
شراب نیز میخورد من خدمت حضرت صادق رفتم که بتا زگی از پیش 
منصور دوانیقی بر گشته بود. عرضکردم: فدایت شوم من از نزد سید 
حمیری می آیم صورتش سیاه شده و چشمانش برگشته و لبهایش از 
تشنگی خشک ميیشود و قادر به سخن گفتن نیست او شراب مینوشید. امام 
فرمود: الاغ مرا زین کنید سوار شد و رفت من نیز با ایشان رفتم وارد 
خانه سید شدیم گروهی اطراف بستر او را گرفته بودند امام علیه السّلام 
! سید حمیری چشم باز کرده نگاهی 
پحضرت صادق نمود نمیتوانست سخن بگوید سیاه شده بود شروع بگریه 
حرف بزند ولی نمیتواند. 


کنار سر او نشست صدا زد سید 


در اين موقع امام علیه السّلام لبانش را حرکت داد سید بسخن در آمده 
گفت آقا با دوستان شما چنین معامله میکنند؟ فرمود: سید اقرار بحق بکن 
تا خداوند این ناراحتی را از تو برطرف کند و تو را بیامرزد و وارد بهشتی 
کند که بدوستانش وعده داده است. سید این شعر را سرود «تجعفرت 
بسم الله و الله اکبر» هنوز امام علیه السلام از منزل او خارج نشده بود 
که سید حرکت کرد و نشست. روایت شده که حضرت صادق سید بن 
محفد حمیری را ملاقات کرد و به او فرمود: 


مادرت تو را سید نامیده و در این راه توفیق یافته ای تو واقعا سرور 
شاعرانی. سید در همین زمینه سروده: 


و لقد عجبت لقائل لی مره 


ات لوف تمید الشعراع 
ص: 29 


ما انت حین تخص آل محشد 
بالمدح منک و شاعر بسواء 
مب یقت نی ام 
ای ی ان 
0[ 
لو قد وردت علیهم بجزاء 

ما یعدل الدنیا جمیعا کلها 


در یکی از نوشته های علمای شیعه دیدم که با اسناد خود از سهل بن ذبیان 
نقل کرده بود: روزی خدمت حضرت علی بن موسی الرضا رسیدم قبل از 
اه ی ویو و ی او 
کسی را به دنبال تو بفرستم. عرض کردم: چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود 
به خاطر خوابی که دیشب دیده بودم مرا ناراحت کرد و دلم سوخت. عرض 
کردم: خر است ان شاء الله. فرمود در خواب دیدم یک نردبان صد پله 
بای من گذاشته شده از تمام پله های آن بالا رفتم عرض کردم آقا ان شاء 
الله صد سال عمر خواهید کرد برای هر پله ای یک سال فرمود: هر چه خدا 
بخواهد. فرمود وقتی بآخر نردبان رسیدم وارد قبه ای, سبز شدم که از 
داخل بیرون آن دیده میشد در خواب جدم پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
را دیدم که در آن قبه نشسته است در طرف راست و چپ آن آقا دو پسر 
ی ی ی آنقا فتخزخستی. اش اراضته و 
خوش منظر و مرد دیگری با قیافه ای بسیار جذاب در خدمت پیامبر 
تشه بودنن مون. وبطرق. ند کر خضور. آنما انتشاده سود ه آیزت کضیوم را 
میخواند «لام عمرو باللوی مریع». همین که پیامبر اکرم چشمش بمن افتاد 
فرمود خوش امدی فرزندم علی بن موسی الرضا به پدرت علی سلام کن. 
سلام کردم فرمود بمادرت فاطمه زهرا نیز سلام کن سلام کردم. فرمود به 
دو پدر گرامیت حسن و حسین نیز سلام کن بر آن دو نیز سلام کردم فرمود 
بشاعر و مدیحه سرای ما در دنیا سید اسماعیل حمیری نیز سلام کن. به او 


نیز سلام کردم و نشستم. پیامبر اکرم رو بسید اسماعیل کرده فرمود 
مشغول کار خود باش قصیده را بخوان شروع کرد بخواندن: 


ص: 29 


1- . رجال کشی: 135, ابو علی در منتهی المقال: 58 و مامقانی در رجال 
خود 1 : 143 این حدیت را روایت کرده اند. خونساری در روضات: 31 به 


آن اشاره کرده و امین در اعیان الشیعه 12 : 213 این ابیات را آورده 


است. 


لام عمرو باللوی مربع 
طامسه اعلامه بلقع 
محبوب من در لوی چمن زاری خرم داشت که اکنون متروک و بی آب و 


گیاه شده از محبوب منظورش پیامبر و از چمن زار خرم علی است که 
مردم او را تنها گذاشته اند. 


اشک از چشمان پیامبر فرو ریخت باین قسمت شعر که رسید: 
و وجهه کالشمس اذ تطلع. 


وقتی رسید باین شعر: 


قالوا له لو شثت اخبرتنا 
الت من الفاه ‏ سرخ 


(به پیامبر اکرم گفتند اگر لطف بفرمایید و تعیین کنید بعد از خودتان ما به 
که باید پناه بریم و رهبر ما کیست). 


پیغمبر اکرم دستهای خود را بلند نموده گفت خدایا تو گواه باش بر من و 
آنفا هن معین کردم رس و فان آنها علی ین این طالت. است با دست به 
ایشان اشاره نمود که در مقابلاش نشسته بود صلوات اللّه علیه. وقتی سید 


اسماعیل از خواندن قصیده فارغ شد پیغمبر اکرم رو بمن نموده فرمود: 
علی بن موسی این قصیده را حفظ کن و بشیعیان ما بگو حفظ کنند و به 


آنها بگو هر کس حفظ کند و خواندن این قصیده را ادامه دهد من از طرف 


اين است (1). 


لام عمرو باللوی مریع 


طامسه اعلامه بلقع 
ص: 350 


داستان خواب را از رجال کشی نقل کرده. همان طور که ابو علی در رجال 
خود: 59 و مامقانی در رجال خود 1 : 143 داستان خواب را از عیون شیخ 
صر یی تفل رتست اعیر الق بر 2 22 اراد کن کردم و از 
ی 


عجبت من قوم اتوا احمدا 
بخطه لیس لها موضع 

قالوا له لو شئت اعلمتنا 
انی من الغایه و المفزء 
فقال لو اعلمتکم مفزعا 
کنتم عسیتم فیه ان تصنعوا 
خفتیخ ال ال اشفا فد 
هارون فالترک له اودع 

خ هرق نع و 

من ربه لیس لها مدفع 
ابلغ و الا لم تکن مبلغا 
اهشوی عا سح 
فعندها قام النبی الذی 
کان بما یأمره یصدع 
پخطب مأمورا و فی کفه 
کف علی ظاهرا تلمع 

هی کت فوارن فس 3 
مولی فلم یرضوا و لم یقنعوا 


حتی |ذا واروه فی قبره 


و انصرفوا عن دفنه ضیعوا 
ما قال بالامس و اوصی به 
و اشتروا اضر بما ینفع 
فالناس یوم الحشر رایاتهم 
خمس فمنها هالک اربع 
فرایه العجل و فرعونها 
ای یی ات 

و رایه یقدمها ادلم 

عبد لثیم لکع اکوع 

و رایه یقدمها حبتر 

للزور و التیهان قد ابدعوا 
و رایه یقدمها نعثل 
یر سکیم 

اربعه فی سقر اودعوا 
لیس لها من قعرها مطلع 
و رایه یقدمها حیدر 

و وجهه کالشمس اذ تطلع 
الحمیری مادحکم لم یزل 
و لو بقطع اصبع اصبع (1) 


علیه السّلام را بیرون اوردند ۳ به بقیع ببرند و دفن کنند ابو هریره این 
شعر را گفت(2): 


ص: 31 


1-. این قصیده را گروهی از اعلام در چهار قرن اخیر شرح دادند, که آن ها 
در ذریعه شیخ رازی 14 : 9 - 11 و الفدیر شیخ امینی 2 : 224 ذکر کردیم 
مراجعه نید . ۲ 

2 . او ابو هریره الأبار از شعرای پرهیزگار اهل بیت است. ابن شهر 
اتوی: دون فعاله ۰ 10و سید امین نو صلعه تاعیان له 7 2607 از 
او نام بردند سماوی او را به عچلی توصیف کرده و گفته است: وی 
شاعری پرهیزگار بود که امام باقر ع و امام صادق ع را ملاقات نمود و در 
بصره سکونت داشت.... . آبن شهر آشوب در مناقب 3 : 341 این شعر آبو 
هریره را که در مدح باقر ع است آورده است: آبا جعفر انت الامام احبه و 
آرضی الذی یرضی به و اتایع اتانا رجال بحملون علیکم أحادیث قد ضاقت 
بهن الاضالع در مناقب 3 : 356 نیز این ابیات آمده است در یکی از تاریخ 
ها خواندم که وقتی نامه ابو مسلم خراسانی شب هنگام به امام صادق ع 
رسید آن را خواند سپس روی چراغ گذاشت و سوزاند فرستاده گمان کرد 
که امام برای حفظ امنیت و پنهان کردن موضوع این کار را کرده است 
گفت جواب شما چیست؟ فرمود: جواب همان است که دیدی. ابو هریره 
ابار که همراه امام ع بود این شعر را سرود: و لما دعا الداعون مولای لم 
یکن لیثنی الیهم عزمه بصواب و لما دعوه بالکتاب اجابهم بحرق الکتاب دون 
رد جواب و ما کان مولائی کمشری ضلاله و لا ملبسا منها الردی بصواب و 
لکنه له فی الأرض حچه دلیل الی خیر و حسن مب اگر ابار همان عجلی 
باشد آن چنان که علامه سماوی ذکرر کرده پس ابو هریره آشکار| از 
شعرای اهل بیت بودم است. ابن نهر آتتوب در معالم العلماء: 136 نام 
وی را در بین آن ها آورده و گفته است: از ابو بصیر نقل شده که امام 
0 چه کسی شعر ابو هریره را برای ما می خواند؟ گفتم: 
فدایت شوم او شراب می نوشید فرمود خداوند او را رحمت کند اگر 
دشمنی با امام علی ع نباشد گناهی نیست خداوند اه زاف آهزتد: در 
خلاصه ابو هریره بزاز آهده غفتفی: کفت: امام صادق ع برايش طلب 
رخف کره به: ایشا کنته شند که اه تراپ ضی تونید فرمود: ابا بای 
خذاه‌ن. تخت که خوشتدار غلی ۴ را با فخفد. آنکه. بر آنب: هی انوتتتیژه 


بیامرزد. پس احتمال دارد که او همان عجلی باشد و منظور از همه این 


اتفال و که رات را انم 
علی کاهل من حاملیه و عاتق 
این حا تا ماه رال ات 
ثبیرا ثوی من رأس علیاء شاهق 

ایا صادق بن الصادقین الیه 

بآباتک الاطهار حلفه صادق 

لحقا بکم ذو العرش اقسم فی الوری 
فقال تعالی اللّه رب المشارق 

نجوم هی آثنا عشره کن سبقا 

آلی الق ,علم من الله مایق 
ص: 352 


اوقت الاک 54 ارت شهر آشوب در مناقب3 : 398 آن را آورده و 
سید امین در اعیان 7 : 261 از ان دو نقل کرده است. 


تاشیا وک ٩‏ استات :هو ای خسانانای غیت ]الا 


روایات: 


ی ری 0 
السّلام وارد شد ما به احترام یشان از جا برخاستیم از حال من و خانواده 
متلما نان فرمود: ای و مال ۳۳ میگیری 
و به آن دیگری میدهی بین زن و شوهر جدایی می افکنی و از کسی هم 
باکی نداری؟ ! گفت: بله. فرمود: بر اساس چه چیزی قضاوت میکنی؟ 
سا هار فان امه واه ام اه کر 
و عمر بمن رسیده است. فرمود: این حدیث را از پیغمبر شنیده ای که 
فرموده است بهترین داوران شما علی است. گفت بله. فرمود: با شنیدن 


رنگ صورت ابن ابی لیلی زرد شد امام علیه السّلام بمن فرمود: برای خود 
همسفر دیگری انتخاب کن که بخدا سوگند دیگر یک کلمه با تو صحبت 
نخواهم کرد(1). 


کی ار اسای ‏ یت ال ماه کسام نله بن 
عثمان عمری توقیعی از ناحیه مقدسه امام زمان باین مضمون امد: اما 
او نیز همه ملعون هستند مبادا با هم عقیده های او بنشینی من از آنها 
بیزارم و پدرانم نیز از انها بیزار بوده اند(2). 


ص: 353 


1- . احتجاج: 193 
2 . همان: 263 - 264 


3 قرب الاسناد: امام صادق ع فرمود: اگر نگریستن به بهترین ها در این 
دنیا و در اخرت تو را شاد می کند پس به این شیخ یعنی عیسی بن ابی 
منصور نگاه کن(1). 


4 اختصاص: موسی بن طلحه از مردی کوفی نقل کرد که گفت: در منی 
بودم عمران بن عبد الله قمی امد چند خیمه از خیمه های مردانه و زنانه 
آورد که در آنها پرده داشت. آن خیمه را در محل مخصوص خیمه های 
حضرت صادق بزمین کوبید. چیزیر نگذشت که حضرت صادق با خانواده 
خود آمد فرمود: اینها از کجاست؟ گفتم: فدایت شوم این خیمه را عمران 
بن عبد اللّه قمی برای شما زده امام علیه السُلام در آن خیمه فرود آمد 
بغلام خود فرمود: عمران بن عبد الله را بیاور. عمران آمد. گفت: آقا 
فدایت شوم این همان خیمه هایی است که دستور دادی درست کنم. 
فرمود: چقدر شد؟ عرضکرد آقا کرباسهای آن را خودم بافته ام و با دست 
خود اینها را ترتیب داده ام دوست دارم از من بعنوان هدیه بیذیری ان پولی 
که بمن داده بودید رد کردم. امام علیه السّلام دست او را گرفت آنگاه 
فرمود. : از خداوند متعال می خواهم بر محمد و خاندان محمد درود 
فرستد و در روزی که سایه ای جز سایه خود او نیست تو را در سایه سار 
رحمت خویش قرار دهد.(2) 


5 رجال کشی: مانند آن را رواب یت کرده است(د). 


6 اختصاص: از حماد الناب نقل کرده که: گروهی از ما در منی نزد امام 
صادق ع بودیم که عمران بن عبد الله قمی وارد شد امام حالش را پرسید 
و با خوش رویی از وی استقبال کرد به محض اینکه برخاست به امام گفتم 
شخصی که تا این حد به او نیکی کردید که بود؟ او از خانواده ایست نجیب 
که فز بک‌از مرن روز کار فضد سونن یت به. آ نا نمهوند دا آنها دا 
نابود کرد(4). 


ص: 24 
قرب الاستاو: 12 


2 . اختصاص: 69- 68 
3- . رجال کشی: 213 


4-. اختصاص: 69 , کشی در رجال خود: 214 آن را آورده است 


7 نان نج مان تقل شده: مر ان. بخ عبد الله. نرد امام:ضادق ع امد 
امام او را نزدیک خود نشاند و فرمود: فرزندان و خانواده ات چطور 
هستند؟ بسر عموها و اهل بیتت چطورند؟ سپس مدت زمان طولانی با وی 
سخن گفت وقتی رفت به امام گفته شد او که بود؟ فرمود: کریمی از قوم 
کریمان که هر ستمگری به آن ها ظلم نمود خداوند او را نابود کرد(1). 


8 قرب الاسناد: از ازدی نقل کرده که از مدینه خارج شدیم قصد داشتیم 
به خانه امام صادق ع برویم در یکی از کوچه های مدینه ابوبصیر را دیدیم 
که جنب بود ولی ما از اين موضوع خبر نداشتیم تا اينکه نزد امام صادق ع 
رم 0 ام رقم اهای یسن ۱‏ مسعت ایی عفر باند. کرد ۶ 
پیامبران ۳7 شود پس ابو بصیر بازگشت ۳ داح 3 (2). 


9. بصائر الدرجات: از ازدی مانند آض را روای یت کرده است(د). 


0 قرب الاسناد: صفوان جمال گفت: به امام صادق ع عرض کردم 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و شریکی برای او 
نیست سپس گفتم شهادت می دهم که محمد ص فرستاده خدا و حجت او 
را ات ی سر ای یا یس شک اس ان 
اوست. فرمود: خدا تو را رحمت کند. بعد حسن بن علی صلی الله علیه که 
حجت خدا بر خلق او بود. فرمود: خدا تو را رحمت کند. بعد حسین بن علی 
ع که حجت خدا بر خلق او بود فرمود: خدا تو را رحمت کند. بعد علی بن 
حسین ع که حجت خدا بر خلق او بود و بعد محمد بن علی ع که حجت خدا 
بر خلق او بود و شما که حجت خدا بر خلق او هستید فرمود: خدا تو را 


ص: 355 


1- . اختصاص: 09 
3- . بصائر الدرجات 5 : 65 باب 10 
4 . قرب الاسناد: 42 


»1 که ایمان را 9 و عار می دانست سیس خداوند ایمان را از او 
گرفت(1). 


2. مالی شیخ طوسی: سالم بن ابی حفصه گفت: وقتی امام محمد باقر 
ع به شهادت رسید به پارانم منتظر بمانید تا نزد امام صادق ع بروم و به 
اپشان تسلیت بگویم نزد ایشان رفتم و تسلیت عرض کردم سپس گفتم تا 
له و زا یه راجفُونَ به خدا قسم رفت آنکه می گفت رسول خدا فرمود و 
دیگر از واسطه بٍ بين او و رسول خدا سوال نمی شد نه به خدا قسم دیگر 
هرگز مثل او دیده نخواهد شد امام ساعتی سکوت کرد سپس فرمود: 
خداوند متعال فرمود: از میان بندگان من هر کس نصف خرما صدقه بدهد 
آن را چنان بزرگ میکنم که شما یک کره اسب را پرورش میدهید, همان 
صدقه را آن قدر بزرگ میکنم تا باندازه ی کوه احد شود. نزد اصحاب خود 
رفتم و گفتم شگفت انگیزتر از جریان امروز ندیده ام, ما امام باقر ع را که 
بدون كت فتگفت پیغعمبر فر موده است., بسیار بزو ک میشمردیم؛ در 
حالی که امام صادق 3 امروز سخن خداوند را بدون واسطه نقل 
فرمود(2). 


لک ی ی 15 
است(3). 


4 علل الشرایع: ولید بن صبیح گفت: مردی آمد خدمت حضرت صادق 
ادعا کرد من از معلی بن خنیس طلبکارم گفت حق مرا از بین برده امام 
فرمود: حق تو را کسی از بین برد که او را کشت. سپس بولید فرمود: 
را تس ار یا ار 
خنک و اسوده هست(4). 


5. کافی: از ت انی. شین فانند آن:زا دهايت کردم است( ۱ 


0 در 0 به من دنور 5 که دون دارم از آن آگاه باشم 
امام فرمود: 


ص: 356 


1- . 
2- . 
. همان: 171 
4- . 
5- . 


همان: 193 که در آیا خبر به طور کامل آمده است. 
امالی طوسی: 78 


علل الشرایع: 528 
عافی 5 : 94 


کدام آیه؟ گفتم سخن خداوند عز و جل که می فرماید: «نَةّ توا فف تمه 5 
لیوخوا تدووفی ۱1 سس باید آلود کي کود را بزدایته هه 7۷ ِ 
وفا کنند 1 فر مود: 


« لیقضوا تفتهم » دیدار امام است و « لیوفوا نذورهم » همان مناسک و 
دستورات حح ات عبد الله بن سنان گفت نزد امام صادق ع رفتم و 
عرض کردم خدا مرا فدایت کند منظور از اين سخن خداوند عزو جل «ه 
لصا تَفتهم و لوف ذورَهَم» چیست فرمود: مت کردن شارب و 

۹ ۱ تفتهم »> ۳9 امام اززودت و« لیوفوا 
۳ ذریح درست گفته تو نیز درست گفتی زیرا 
قران ظاهر وباطتی دارد و.جه کسی فی عهانة آنچه را ذریح تحمل,.می. کند 
تحمل کند(2). 


ان گاید نی از اضفات ار امام عفر صادیع ال کین کم 
شخصی باو گفت: ابو الخطاب میگوید: شما باو فرموده اید: وقتی بحق 
رسیدی هر کار میخواهی بکن فرمود: خدا لعنت کند ابو الخطاب را بخدا 
قسم من چنین چیزی به او نگفته ام(3). 


19 کمال الدین: محمد همدانی گفت: به امام رضاأ علیه السلام عرض 
کردم اقا ایا زراره بمقام پدرت موسی بن جعفر آگاه بود فر مود: ۱۳۳ 
عرضکردم پس چرا پسر خود را فرستاد تا جستجو کند ببیند امام بعد از 
حضرت صادق کیست؟ فرمود: زراره عارف بمقام پدرم بود و میدانست که 
پدرش حضرت صادق او را امام قرار داده پسر خود را فرستاد تا از پدرم 
موسی بن جعفر جویا شود و بفهمد که آیا می شود تقیه را کنار گذاشته و 
آشکارا مردم را د کوت بامامت ایشان نمود. چون پسرش دیر کرد مردم 
سخت گرفتند که بگوید امام کیست نخواست قبل از اينکه دستور پدرم 


ص: 37 
1- . حج/ 29 


2-. معانی الأخبار: 340 
3- . همان: 388 


باو برسد اقدام بکاری بکند بهمین جهت قرآن را برداشت و گفت: امام من 
کسی است که این قران او را از میان فرزندان حضرت صادق علیه السلام 
تعیین کند.(1) 


9 عمال الدین: وقتی بعد از شهادت امام صادق ع زراره پسرش عبید را 
فرستاد تا از امام موسی بن جعفر جویای خبر شود مردم به وی سخت 
است که این قران او را از میان فرزندان حضرت صادق علیه السلام تعیین 
کند. 


ای ی سا ها را 
شیعه او را در صداقت و درستبی قبول ندارند(۵). 


احمد بن ولید گفت: از نو بن ید لاه تدم منگفت: نشنیده بودیم که 
نک شتیفة بز کرخد. و عاضبی هحشفن: ال د هل دعر اخمر برد قلال 


علمای حدیث میگفتند هر روایتی را که احمد بن هلال تنها نقل کند مورد 
عمل قرار نمی گیرد(3). 


0 کمال الدین: از دریت صل موه ۵9 موت ن ‏ ۳ 
السّلام سخن از زراره شد فرمود: من از خدا در خواست میکنم او را بمن 
فا و تا ۱ 
خدا با دشمن ما دشمن و با دوست ما دوست بود(4). 


1 2 تفسیر عیاشی: ابن آنی عمیر میگوید: زراره پسر خود را بمدینه 
فرستاد تا جویای حال امام شود قبل از اينکه پسرش برگردد از دنیا رفت. 
مه و و ات هام وان سار و سرت ال 
فرمود: امید است زرارم از اشخاصی باشد که مشمول این آیه هستند «5 
مَن یَحْرْخ من بیْیه مُهاجراً آلی ال و 


ص: 358 


1- . کمال الدین و تمام النعمه 1 : 165 , 
2-. کمال الدین و تمام النعمه 3 1 ص‌ 105 


3- . همان 1 : 166 
4- . کمال الدین و تمام النعمه 1 : 166 


رشوله تم بوک الْمَوِث قَقه وقع َجْرْه علّی اللّو»(1) [و هر کس [به 
| و پیامبر او, از خانه آف.به در ایک سیس مرش 
دررسد, پاداش او قطعاً بر خداست ). 


عمویم حصین ابن عبد الرحمن خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدیم 
امام عمویم را بسیار گرامی داشت پرسید این کیست که همراه توست. 
گفت: پسر برادر من است پسر اسماعیل. فرمود: خدا| اسماعیل را رحمت 
کند و از گناه او بگذرد حالش چطور بود گفت: بسیار خوب است تا وقتی 
خداوند نعمت ارادت بشما خاندان را از ما نگیرد. فقال (يا حصین لا 
تستصعروا هودنا خانها من الباقیات الصالحات) خصین. میاد دوقشی ما را 
سک نماری ی ها ار باقات الصالعات است: غرض کر اقا خن 
دوستی شما را کوچک نمی شمارم بلکه از خدا به خاطر این نعمت 
سپاسگزارم(2). 


3 کمال الدین: فضل بن عبد الملک از حضرت صادق علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: چهار نفرند که مرده و زنده ی انها را از همه مردم بیشتر 
دوست دارم. برید عجلی و زراره بن اعین و محمّد بن مسلم و احول. این 
چهار نفر را از همه مردم بیشتر دوست دارم(3). 


4. غیبت شیخ طوسی: هشام بن احمر گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام رسیدم تا از موقعیت و مقام مفضل بن عمر بپرسم امام در باغ خود 
کار میکرد هوا خیلی گرم بود عرق از سر و صورتش میریخت قبل از اینکه 
چیزی بگویم فرمود: بخدای یکتا و بی همتا مفضل بن عمر مرد خوبی است 
آری بخدای یکتا و بی همتا مفضل بن عمر جعفی مرد خوبی است. شمردم 
اين سخن را سی و چند مرتبه تکرار کرد فرمود خانواده انها خوبند(+). 


ص: 359 


1- . نساء / 100 و حدیث در تفسیر عیاشی 1 : 270 میباشد. طبرسی نیز 
در مجمع 3 : 100 آن را آورده است 

۰2 . اختصاص: 95 

3-. کمال الدین 1 : 166 

4 . غیبت شیخ طوسی: 223 


5 بصائر: خالد بن نجیح گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسیدم 
گروهی حضور نزد امام داشتند سر خود را پوشیده گوشه ای نشستم با 
خود گفتم چقدر این مردم غافل هستند نمیدانند نزد چه کسی صحبت 
میکنند پیش خدای جهانیان. تا این مطلب بر دلم خطور کرد فریاد زد خالد 
بخدا قسم من بنده ای مخلوق هستم, خدایی دارم که او را میپرستم بخدا 

قسم اگر عبادتش نکنم مرا با آتش عذاب خواهد کرد. گفتم نه بخدا دیگر 
درباره شما چنین چیزی نخواهم گفت و به همان چه خودتان 
میفرمایید معتقد می شوم(1). 


6 محاسن برقی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بین دو حرم 
(مکه و مدینه) از دنیا برود خداوند روز قیامت او را اسوده و در امان قرار 
خواهد داد عبد الرحمن ابن حجاج و ابو عبیده از این اشخاص هستند(2). 


7 بصائر الدرجات: امام محمد باقر از قول رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: از اهل بیت من دوازده تن محدث خواهد بود. عبدالله بن زید که 
برادر مادری حضرت علی بن حسین علیه السلام بود مثل اينکه انکار کند به 
حضرت گفت: سبحان الله ! محدث بود ! حضرت امام باقر علیه السلام پیش 
آمد و فرمود: به خدا سوگند پسر مادر تو اين را می دانست. گوید: وقتی 
خضرت: این سنخزن زا فرمود آن. مره خاموشن شتد: در این هنگام امام باقر 
علیه السلام فرمود: این همان دلیلی است که ابو خطاب به سبب آن هلاک 
شد چرا که تفسیر محدث و پیامبر را نفهمید.(3) 


توضیح: غرابت ت این روایت پوشیده نیست زیرا اینکه ابو الخطاب امام باقر 
ع را درک کرده باشد نقل نشده است و اگر هم درک کرده باشد این 
مذهب فاسد در اواسط زمان امام صادق ع از جانب وی ظاهر شده مگر 
اينکه گفته شود ابو جعفری که بار دوم ذکر شد منظور امام محمد باقر ع 
است که در این صورت روایت سخن علی بن حسان میباشد که معصوم 
نیست و خدا می داند. 


ص: 360 
1- . بصائر الدرجات 5 : 65 باب 10 


ها سر و 91اب 5 
3- . بصائر الدرجات 5: 65 باب 10 


8 محاسن: یحیی بن شایور خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید تا با 
ایشان وداع کند امام علیه السّلام فرمود: بخدا قسم شما بر حق هستید و 
مخالفین شما باطلند بخدا سوگند من شک ندارم که شما اهل بهشتید و 
امیدوارم بزودی چشم شما روشن شود(1). 


209 عیبت شیح طوسی: هشام ابن احمر کیت مقداری پول خدمت 
حضرت موسی بن جعفر بمدینه بردم فر مود: بر گردان و به بمفضل بن 
عمر بده. پول را بر گرداندم بجعفی و دادم به مفضل بن عمر(۵). 


0 غیبت شیخ طوسی: موسی بن بکر گفت: خدمت حضرت ابو الحسن 
بودم هر چه پول بایشان تقدیم می شد از طرف مفضل می امد. بسیاری 
از اوقات برایش چیزی می اوردند قبول نمیکرد میفرمود: بدهید به 
مفضل(3). 


31 غیبت شیخ طوسی: زراره گفت: خدمت حضرت باقر صحبت از حمران 

بن اعین شد فرمود: بخدا قسم او هرگز مرتد نخواهد شد لحظه ای سر 
ات ها اری بخدا کستم هز کر مرند نمی 
شود(4). 


2 غیبت شیخ طوسی: از کسانی که نزد امام ستوده بودند معلی بن 
خنیس بود که از عاملان اساسی امام صادق ع بود که داود بن علی وی را 
به بهانه ای کشت. معلی مورد ستایش امام بود و بر اساس روش ایشان 
عمل می کرد و کارش معروف بود از ابو بصیر روایت شده که وقتی داود 
بن علی معلی بن خنیس را به قتل رساند و او به صلیب کشید امام صادق 
ِ بسیار ناراحت شد و این اتفاق برایش خیلی سخت بود امام به داود 
فرمود: به چه دلیلی غلام و قیم من در امور خانواده و اموالم را کشتی به 
خدا قسم او نزد خدا از تو موجه تر است و این گفته در حدیثی طولانی 
است و در روایت دیگر آمده که امام ع فرمود به خدا قسم معلی وارد 
بهشت شد. 


ص: 31 
1-. محاسن 1 : 146 


2 یت تس وی *: 222 
3- . همان: 224 


4 . همان: 223 


صادق ع بود ولی کسی نمی دانست که وکیل امام است او مردی نیکوکار 
و فاضل بود. عبد الرحمن بن حجاج نیز وکیل امام صادق ع بود که در زمان 
ار وا ار 


می گویم شیخ در این کتاب افراد دیگری چون حمران بن آعین و مفضل بن 
عمر را نیز جزو کسانی که نزد امام ستوده بودند شمرده و ما ان ها را در 


روایات ذکر کردیم. 


دد. خرائج و جرائح: از زید شحام روایت شده که امام صادق ع به او 
فرمود: چند سال داری؟ گفتم: این مقدار فرمود: پروردگارت را از نو 
عبادت کن و دوباره توبه کن گریه کردم فرمود چرا گربه می کنی؟ گفتم 
شما خبر مرگ خودم را به من دادید فرمود: به تو بشارت می دهم که تو از 
شیعیان ما و در بهشت با ما هستی صراط و میزان و حساب شیعیان ما به 
دست ماست به خدا قسم من نسبت به شما از خود شما مهربان ترم و 
اکنون مرتبه ای که تو و رفیقت حارث بن مغیره نضری در بهشت دارید می 
بینم(2). 


4 در ارشاد مفید: مینویسد: از ز کسانی که نقل کرده اند و بامامت موسی 


بن جعفر پس از امام صادق ع تصریح نمودند و جزو بزرگان و اصحاب 
خاص و مورد اعتماد امام علیه السلام بوده و از دانشمندان برجسته و 


را ی و 
الرحمن بن حجاج و فیض بن مختار و یعقوب السراج و سلیمان بن خالد و 
صفوان جمال هستند و برخی دیگر که نام بردن آنها باعث طولانی شدن 
کتاب می شود(3). 


5 ارشاد: از هشام بن سالم روایت شده که گفت: بعد از وفات امام 
صادق ع من و محمد بن نعمان صاحب الطاق در مدینه بودیم, مردم با این 
تصور که عبد الله بن جعفر امام بعد از پدرش است در اطراف او جمع 
شده بودند. نزد او رفتیم مردم 


ص: 22 


ال یت میک ون ۶ 222 
2 . خرائج و جرائح: 264 


3-. ارشاد: 307 


نیز نزد او بودند در مورد زکات از وی پرسیدیم که در چه مقدار پول زکات 
واجب می شود گفت: در دویست درهم پنج درهم گفتیم در صد درهم 
چطور؟ گفت: دو درهم و نیم گفتیم به خدا قسم مرجئه اين را نمی گویند 
گفت: به خدا قسم نمی دانم مرجثه چه می گویند. از آنجا بیرون انم در 
حالی که سردرگم بودیم و نمی دانستیم به کدام سو برویم من با ابو جعفر 
احول بودم سر به زیر انداخته و در یکی از کوچه های مدینه نشسته بودیم 
نمی دانستیم به کدام سو و نزد چه کسی برویم به سمت مرجثه؟ یا 
قدریه؟ يا معتزله؟ يا زیدیه؟ در این حال بودیم که ناگاه پیرمردی را دیدم 
که او را نمی شناختم با دست به من اشاره کرد ترسیدم که از جاسوس 
های ابو جعفر منصور باشد چرا که او در مدینه جاسوس های گمارده بود تا 
ببیند مردم بعد از امام صادق ع در اطراف چه کسی جمع می شوند تا او را 
گرفته و گردن بزنند. تر تدم کهآ ترمزه از آن-ها باشد به اجولن کفتم ار 
من دور شو که از جان خودم و تو می ترسم چون او مرا می خواهد نه تو 
را از من دور شو تا هلاک نشوی و جانت را نجات بدهی. احول دور شد و 
من پیرمرد را دنبال کردم کویا قادر نبودم از دست او خلاص شوم همچنان 
او را دنبال می کردم و خود را برای مرگ اماده کرده بودم تا اینکه من را 
بر در منزل ابو الحسن موسی بن جعفر ع برد بعد مرا تنها گذاشت و رفت 
خدمتکاری بر در منزل ایستاده بود گفت خدا تو را رحمت کند وارد شو. 
ناگاه ابو الحسن موسی ع بدون مقدمه به من فرمود: نه به سوی مرجنثه و 
تم فده اوه ای و و یه ریا بو و گفتم فدایت شوم پدرت رفت 
کیست ؟ فرمود: اگر خداوند متعال بخواهد هدایت می شوی گفتم: فدایت 
شوم برادرت عبد الله گمان می کند که او امام بعد از پدرش است فرمود: 
عبدالله می خواهد خداوند پرستش نشود. گفتم فدایت شوم پس امام ما 
بعد از پدرت کیست ؟ فرمود: اگر خداوند متعال بخواهد هدایت می شوی. 
گفتم فدایت شوم شما امام هستی؟ فرمود: من این را نمی گویم. با خود 
گفتم درست نپرسیدم. بف ‏ اسان کفم فدانت شوم ابا شا امام ارت ؟ 
فرمود: نه. در اين موقع بزرگی و هیبت ایشان چنان به دلم افتاد که فقط 
خدا می داند. سپس گفتم فدایت شوم همان طور که از پدرت می پرسیدم 
از شما می پرسم 


ص: 363 


فرمود: بپرس باخبر شو ولی منتشر مکن که اگر این موضوع را فاش کنی 
سرانجام آن هلاکت است. از ایشان پرسیدم متوجه شدم که او دریایی 
است که تمامي ندارد گفتم فدایت شوم شیعیان پدرت سردرگم هستند این 
موضوع را به آن ها می گویم و آن ها را به سوی تو دعوت می کنم ولی 
شما از من قول گرفتی که این موضوع را پنهان کنم. فرمود: هر کس که او 
را اماده هدایت یافتی این امر را برایش بیان کن و از او قول بگیر که 
پنهان کند که اگر پخش شود سرانجامش هلاکت است و با دستش به 
حلقوم مبارک اشاره کرد. از نزد ایشان بیرون آمدم ابو جعفر احول را دیدم 
گفت: چه خبر بود؟ گفتم هدایت شدیم و داستان را برایش بازگو کردم 
سپس با زراره و ابو بصیر ملاقات کردیم آن دو نیز نزد امام رفتند کلامش 
را شنیدند و از ایشان پرسیدند و یقین کردند که او امام است سپس مردم 
را دسته دسته نزد امام فرستاديم هر کس نز ایشان می رفت در مورد 
اد ی و ی هه 
باقی ماند که جز عده اندکی کسی نزد او نمی رفت(1). 


6. مناقب: ابن ششهر آشوب مانند آن را روایت کرده است(2). 


7 ارشاد: حبیب زیات گفت: کسی که نزد امام رضا ع بود به من خبر داد 
وقتی قوم از نزد امام برخاستند امام به ایشان فرمود: به ملاقات ابو جعفر 
بروید به او سلام کرده با وی تجدید پیمان کنید. وقتی آن عده از نزد امام 
رفتند امام رو به من کرد و فرمود: خدا مفضل را رحمت کند او بدون این 
کار هم قانع می شد(3). 


39. سرائر : ابو الحسن گفت: همسر ابو عبیده پس از درگذشت او خدمت 
تا گریه ام برای اینست که ابو عبیده غریب از دنیا 
رفت فرمود: نه او غریب نیست ابو عبیده از ما اهل بیت است(4). 


9د. سراثر : از حنان بن سدیر روایت ت کرده که گفت: من و گروهی از 
یارانمان نزد امام صادق ع بودیم. سخن از کثیر النواء به میان آمد و گفت 
به او خبر 


ص: 204 


1-. ارشاد: 310 
2 . مناقب 3 : 409 


3- . ارشاد: 342 
۰-4 . سراثئر در مستطرفات از کتاب ابان بن تغلب 


رسیده است که آلت مردانگی او فلان است. فرمود: اگر در مورد او پرس 
و جو کنید در می یابید که او ولادتی خبیت داشته است (زنا زاده است) 
وقتی به کوفه رفتیم نشانی منزل او را پرسیدم به خانه اش رفتیم خانه 
بزرگی بود , درباره او پرسیدیم گفتند که در آن خانه پیره زنی صالح است 
که سن زیادی دارد. به او سلام کردیم گفتیم در مورد کثیر النواء از تو می 
پرسیم, , گفت: کار شما چیست که از او می پرسید؟ گفتم: کاری با او دارم 
نها . اف در آن خانه متولد شد او ششمین نفری است که مادرش او را 
از راه زنا به دنیا آورد. محمد بن ادریس که خدا او را رحمت کند گفت این 
کثیر النواء به بتریه از زیدیه منسوب می شود زیرا دست بریده است 
محمد بن ادریس رحمه الله گفت: در این جا بهتر است گفته شود که او 
بریده دست است(1). 


0 سرائر: هشام بن سالم گفت: از حضرت صادق راجع به یونس بن 
ظبیان پرسیدم فرمود: خدا او را رحمت کند و خانه ای در بهشت برایش 
ترتیب دهد. بخدا قسم در حدیبث مرد مورد اعتمادی بود( ۵). 


1 کافی: علی ین عقبه گفت: ابو الخطاب قبل از آنکه فاسد شود مسائل 
پاران ما را می برد و با پاسخ ان ها می امد. 


| ۳ 0 مردم 
را گمراه کردند آنهاٍ از کساني هستند که خداوند در این آیم میفرماید: 5 
من الّاس من یفول متا یله و یالوّم لأَخرٍ و ما هم یمومنین»(3) (و 
برخی و «ما ِ و روز بازپسین ایمان آوردو ایم»؛ 
ولیه کروند کان | راسشین | تسد و از افران این آیه نز هسفته «آنو 
بالله جَهّد آیمانهغ* یحلفون بالله لَهْمْ لمکم عبطث ماقم 


ص: 365 
1-. سراثئر در مستطرفات از کتاب ابان بن تغلب 


2 . سرائر در مستطرفات از جامع بزنطی 
3- . بقره / 86 


قأ صَبحوا خاسرین»(1) (آیا اینان بودند که به خداوند سوگندهای سخت می 
تووو ند 9 جذآ با شما هستند؟» اعمالشان تباه شد و زیانکار گردیدند ). 


43 تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت: به امام صادق ع که نزدیک قبر 
پیامبر مشغول نماز ز بود عرض کردم ۳ پشت سرم میگفت: ا تریدون 
ان وا هن اه الله ق الله اسهم سا کشوازی میخواهند کسیر 
هدایت کنید ۳4 خدا| گمراه نموده _ خدا| آنها را بواسطه اعمالشان زیرورو 
کرده است. در همان موفع این آنة بخاطرم گذشت با اینکم ِِِِ 
کیست خواندم: «انْ , السّباطین لَیُوحُونَ الی آوليانهم لیْجادلْوکُمْ و 
اطعتمو هم 2 کم لمُشرکون»(3) 


ژو در حقیقت, شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه 
نمایند. و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید ) وقتی نگاه کردم 
دیدم هارون بن سعید است. امام صادق علیه السلام خندید فرمود: 


وقتی جواب درست بیابی به اذن خدا سخن کوتاه می شود(4). 


4. تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت: حضرت صادق فرمود: حاجتی پیدا 
کردم بعد از ظهر بمسجد رفتم هميشه اگر حاجتی داشته باشم چنین 
میکنم. در همان بین که در حرم نماز میخواندم مردی بالای سرم ایستاد 
پرسیدم از کدام گروه هستی؟ گفت: 


از مدینه. پرسیدم از زیدیها که را تا نی ٩‏ کوت! بهترین و برجسنه 
ترین آنهز هارون بن سلسعید را می شناسم گفتم: برادر اسلمی او سر 
سلسله گوساله پرستان است که خدا در این آیم میفرماید: «انّ لَذین 

تخذها العحل شبالمد عضب من + مهم + دلذ فی الخیاه الضا»(9) (ارت, 
کسانی که گوساله را [به پرستش] گر فتند, , به زودی 


ص: 366 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 326 . سید بحرانی در تفسیر البرهان 1 : 478 این 
ِ را آورده است , ماتده / 53 

. اقتباس از اين سخن خداوند متعال است: «قما لکُمٌ ی المْنافقین 
۳ 3 الله از کشی نما کشوا ا سفن آن واه احل الاه»: 


3- . انعام / 121 ۱ ۲ 
9 نیز در البرهان 1 : 552 ان را اورده 


5- . اعراف / 152 


خشمی از پروردگارشان و ذلْتی در زندگی دنیا به ایشان خواهد رسید و ما 
ان ونض دهت مورا زان وا کفر مه دص 1 مرن زیدی واقعی محمّد بن 
سالم نیشکر فروش است.(1) 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق ع فرمود: گفتم عبد الله بن عجلان در 
همان بیماری که به خاطر آن فوت کرد گفت که نمی میرد اما فوت کرد 
گفت که خداوند او را از گناهانش آگاه نکرد کجا رفت؟ موسی ع هفتاد نفر 
از قومش را برگزید وقتی ساعقه آن ها را گرفت فرمود: پروردگارا یاران 
من یاران من خداوند فرمود من به جای آن ها یارانی بهتر به تو خواهم داد 
فرمود: من آن ها را هی شناتتم و بوی آن ها را فی بابم بینن خداوند آن ها 
و ار مت رد 


توضیح: شاید این حرف را به این دلیل گفته که از امام ع شنیده او از یاران 
امام زمان ع است. و امام ع با تعریف قصه حضرت موسی بیان می کند 
که این اتفاق در رجعت رح می دهد. پس دریاب. 


6 مجالس مفید: محمّد بن حسن بن زیاد عطار از پدر خود نقل کرد که 
وقتی زیاد وارد کوفه شد دلم از اين جریان بی قرار شد. بمکه رفتم گذارم 
بمدینه افتاد خدمت حضرت صادق علیه السْلام رسیدم مریض بود و در 
رختخواب خوابیده بود خیلی لاغر و ضعیف شده بود. عرض کردم: اقا علاقه 
دارم عقاید دینی خود را پیش شما بازگو کنم. به پهلو خوابید نگاهی بمن 
نموده فرمود: حسن خیال نمیکنم احتیاجح بو 0 کردن عقاید 
باپشی؟ حالا بگو. گفتم: «اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد آن محمدا رسول 
الله. امام نیز با من تکرار کرد گفت: | 
ضلی الله که و له سم آوزدن: امام سکوت کرد گفتم: گواهی میدهم 
که علی علیه السلام بعد از پیامبر اکرم امام و پیشوا است و اطاعت او 
واجب است, هر که در این خصوص شک کند گمراه است و منکر مقام او 
۱ گفتم: ان وی 
۳۳ | 


ص: 27 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 29 , کشی در: 151 و بحرانی در البرهان 2 : 38 
ان را اورده اند 


2 . همان 2: 30 


امامهای گذشته هستی. فرمود: بس است بمنظور خود رسیدی تو منظوری 
نداری جز اینکه به خاطر همین عقیده تو را دوست بدارم. عرضکردم: ایو 
مرا ار ان عقیده دوست بداری بمنظور خود رسیده ام. فرمود: به 
ار همین عقیده دوستت دارم. عرضکردم: آقا دلم میخواهد در مدینه 
بمانم. فرمود: چرا؟ عرض کردم: اگر زید و یارانش بر بنی امیه پیروز 
شوند وضع ما از همه مردم بدتر است. اگر بنی آمیه پیروز شوند باز وضع 
ما همان طور است. فر مود: نه. بمحل خود بر گرد از هیچ کدام آنها آتستتی 
نخواهی دید(1). 


7 مجالس مفید: یونس بن یعقوب گفت: در مدینه بودم میان بازار با 
حضرت صادق علیه السّلام برخورد کردم بمن فرمود: یونس بخانه برو جلو 
در خانه مردی منتظر است که از ما اهلي بیت پیامبر است. به در خانه 
حضرت صادق رفتم دیدم عیسی ابن عبد الله نشسته است. گفتم: اهل کجا 
هستی؟ گفت: قم. چیزی نگذشت که امام صادق علیه السّلام که سوار بر 

الاغ بود آمد و با همان الاغ وارد منزل شد بما فرمود: داخل شوید. بعد رو 
بمن نهوده فرمود: یونس گمان میکنم این حرف مرا که گفتم عیسی بن 
عبد الله از ما خانواده است قبول نداری عرضکردم: آری. بخدا قسم زیرا 
عیسی بن عبد ال از اهالی قم است چطور از شما خانواده خواهد بود. 
فرمود: یونس ! | کی ف گید اللق ار سا است جر کم ده ین از 
مر گ(2). 


6 احتضاص این وید آد اند ان راردا بت کرده است(2) 


حضرت صادق علیه الشلام وه وقتی مرخص شد و رفت امام 0 
فرمود: برو او را برگردان عیسی برگشت سفارشهایی باو نمود. آنگاه 
فرمود؟ عنسی خداوند در فران میفرمایه «و: ار احلی بالطلای»(4) (و 
کسان خود را , به نماز فرمان ده ) .تو 


ص: 368 


1- . امالی مفید: 18 

۰2 . مجالس مفید: 76 ۲ ۲ 
3-. اختصاص: 8 , کشی نیز در رجال خود: 3 ان را اورده 
4 . طه / 132 


از ما خانواده هستی وقتی خورشید باین قسمت عصر رسید شش رکعت 
نماز بخوان بعد با او وداع نمود پیشانی عیسی را بو سید و او رفت(1). 


د. اعلام الوری 4 مناقب ابن 1 شهز آشوت: شقرانی آزادشده ی پیامبر 
ضلی الله کلیه ۵ آلهه سم کفت ۱ 1۷ 2 
منصور کسی را نداشتم که برایم واسطه شود همان طور در خانه منصور 
متحیر بودم ناگاه چشمم بحضرت صادق علیه السّلام افتاد از جا بلند شدم 
گفتم: فدایت شوم من غلام شما از خانواده شقرانی هستم. خیلی بمن 
احترام نمود حاجت خود را عرض کردم پیاده شد و داخل گردید پس از 
فختضر. زمانی یرفن امد از داخل. استین خوه فقدارین نفل.-در استنن. فن 
ریخت. فرمود شقرانی ! کار خوب از همه مردم خوب است ولی از تو بهتر 
است و کار زشت از همه کس زشت است ولی از تو زشت تر است (2) 
افاه عایة لام با اه ادا شاه کرو ون رنه مد مود 7 


1 اعد ار شعر آنی, ماد آن رارایت کردم ازست: 


2 مناقب: دربان امام. محمد بن سنان بود. تمام علمای شیعه شش نفر 
از فقهای شاگرد حضرت صادق علیه السْلام را قبول دارند: جمیل بن دراج, 
عبد الله ابن مسکان. عبد الله بن بکیر و حماد بن عیسی. و حماد بن عثمان 
و ابات.ین عتماق. اضحاب آمام.ضادی از تانعین مانتد اسماعیل, بن عید 
اصحاب خاص امام معاویه بنِ عمار و مولی بنی دهن که قبیله ای از بجیله 
و ی و ی ی و خسن 
اخوا ماسا تا سر و ی و ایا ند سکیم ای وه 
وا هام ی ان 
مفضل بن عمر جعفی و نوفل بن حارت بن عبد المطلب و میسره بن عبد 
ااغرت ی ام ان مسا تا ما نی رن هار اهتم به 
مهزم 1 تا ابو محمد اسدی که 
اعمش آزادشده ی آنها است 


ص: 369 
1- . اختصاص: 195 


2 . در روایت دیگری است بواسطه انتساب تو بما خانواده. 
3- . مناقب 3 : 362 


و ابو خالد قماط و ثعلبه بن میمون و ابو بکر حضرمی و حسن بن زیاد و 
عبد الرحمن ابن عبد العزیز انصاری از فرزندان ابو امامه و سفیان بن 
عیینه بن آبی عمران هلالی و عبد العزیز بن ابی حازم و سلمه بن دینار 
مدنی. غلامان امام نیز معلب و مسلم و مصادف بودند(1), 


3 اختصاص: عسانی که از پاران امام صادق و امام محمد باقر ع و 
مجهول هستند عبارتند از محمد بن مسکان طاطری عمر کردی که مفضل 
هشام بن مثنی رازی از وی روایت کرده است(2). 


4 رجال کشی: میسر بن عبد العزیز ز گفت: امام صادق علیه السلام بمن 
فرمود: در خواب دیدم گویا بالای کوهی هستم مردم بر فراز ات کم الا 
می آیند همین که زیاد میشوند کوه آنها را بالا می برد و پرت میکند همه بر 
زمین می افتند جز چند نفر که با من باقی نماندند تو یکی از آنها بودی و 
دوستت عبد الله بن عجلان(3). 


5 رجال کشی: عبد الحمید بن ابی دیلم گفت: خدمت حضرت صادق 
علیه السْلام بودم نامه ای از عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم و نامه ای 
از فیض بن مختار و سلیمان ابن خالد اد نوشته بودند که کوفه سریپرستی 
ندارد اگر اجازه بدهید کوفه را بتصرف در می آوریم. همین که نامه را 
کواند یمین انداخته کرمود هن امام نها تیستم:فک تصیدانند.قیل از قیام 
فانم ها مسقیابی خواهد مداد 


توضیح: فیروزآبادی گفت «شغر الرجل المره» یعنی پایش را بالا برد تا ب 
وی در آمیزد. مانند آشغرها فشغفرت الارض تفت کسی ون ان باقی نماند 
که از آن حمایت و امورش را ضبط و ربط کند. «بلده شاغره برجلها» یعنی 
ال یت شا نس الآ مصرت رها ال ری که فرمن 
سعیده کنیز حضرت صادق علیه السلام از زنان دانشمند بود. مطالبی از 


ص: 270 


1-. همان 3 : 400 
2 . اختصاص: 196 


3-. رجال کشی: 158 
4 . همان: 226 


صادق علیه السْلام می آموخت. وصیت پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
نزد ان کنیز بود. امام صادق علیه السلام باو فرمود: از خدا بخواه همان 
طور که در دنیا خداوند مرا بتو معرفی نموده و بمقام امام خود آشنا هستی 
دور آخرسته نیز تور بازدواج من در آورد. منزل او نزدیک خانه حضرت صادق 
بود هر وقت در مسجد دیده ميشد برای سلام به پیامبر اکرم رفته بود ۲ 


7 اتصاص: خاش نم کم از خضرت ضادق فل. کرد که فرهود من ۵ 
پدرم برای حمران بن اعین شفیع خوبی هستیم. در روز قیامت دست او را 
میگیریم و رها نمی کنیم تا با هم وارد بهشت شویم(2). 


اخضاید ور رات در اه رام مان ام مروت از ار 


و مر وقتی داود بن علی معلی بن خنیس را 
میان اراد سر ری زیادی دارم و ثروتی نیز دارم مرا بیر تا مردم را گواه 
بگیرم. او را میان بازار بردند. همین که مردم جمع شدند گفت: مردم من 
ملک و قرض, کنیز يا غلام يا خانه چه کم يا زیاد همه متعلق بجعفر بن 
محمد علیه السلام است در این موقع رئیس شهربانی داود باو حمله کرده 
او را کشت. این خبر که بحضرت صادق رسید با ناراحتی تمام با پسرش 
اسماعیل پیش داود بن علی رفت فرمود: داود غلام مرا کشتی و مالم را 
تصرف نمودی؟ گفت: من او را نکشته ام و اموال شما را هم تصرف 
را ی و داود گفت: 
او را رئیس شهربانی من کشته است. فر مود با اجازه تو یا بدون اجازه؟ 
گفت: بدون اجازه من. بفرزند خود اسماعیل فرمود: برو سزای این مرد را 
بده اسماعیل با شمشیر خارج شده او را 


ص: 31 
1- . رجال کشی: 234 


2 . اختصاص: 196 
3- . همان: 196 


کشت. حماد گفت: مسمعی از معتب نقل کرد که تمام آن شب را امام 
بسجده و قیام پرداخت در آخر شب شنیدم در سجده میگوید: 


«المم ائی سالک بقونک القویه و محانک الشدیه و شنک التی خافی لا 
ولیل ان تصلی .علی محگو و آل معفد و ان تاعده الساخة الساغه». بقدا 
هنوز سر از سجده برنداشته بود که صدای ناله و شیون از خانه داود بلند 
شد. امام فرمود: من از خدا تقاضا کردم خداوند فرشته ای را فرستاد و با 
حربه اهنی شکمش را پاره کردل(1). 


00. رجال کشی: ولید بن صبیح گفت: داود بن علی به امام صادق ع گفت 
من معلی بن خنیس را نکشته ام فرمود: پس چه کسی او را کشته؟ گفت: 
سیرافی که رئیس شهربانی او بود. فرمود: بگذار قصاصش کنیم گفت 
اجازه می دهم او را قصاص کنید. وقتی سیرافی را گرفته و آوردند تا 
قصاص شود می گفت: ای جماعت مسلمان مرا مامور میکنند مردم را 
نکشتم مردم زا براق آن ها فت. کشم خالا اخازم میدهتد قصاض شوم 


تویخ؟ اقا فته تن آحاومنده ار ا قضاض کرد هنکیم 


1. رجال کشی: اسماعیل بن جابر گفت: وقتی امام صادق ع از مکه آمد 
به گفتند که معلی بن خنیس کشته شده برخاست خشمگین بود و لباسش 
بر روی زمین کشیده می شد پسرش اسماعیل گفت پدر کجا می روی؟ 
فرمود: .. آمد تا نزد داود بن علی وارد شد فرمود: ای داود گناهی مرتکب 
شدی که خدا آن را نمی بخشد گفت: کدام گناه؟ فرمود: مردی از اهل 
بهشت را کشتی کمی مکث کرد و سپس فرمود: انشاء الله داود گفت: ۰ لو 
نیز گناهی مرتکب شدی که خداوند تو را نمی بخشد فرمود: چه گناهی؟ 
گفت: اینکه دخترت را به ازدواج فلان اموی درآوردی فرمود: اگر من 
دخترم را به ازدواج فلان آموی درآوردم پیامبر ص نیز دخترش را به ازدواح 
غتمان درآوزده رسول خدا ص الگوی من است داود گفت من او را نکشتم 
فرمود: پس چه کسی او را کشته؟ گفت سیرافی فرمود: ان 
کنیم صبح فردا 


ص: 272 


1- . رجال کشی: 240 


وقتی سیرافن امد او را گرفته .و. کشتند در آن هنکام فریاد..می زد ای 
بندگان خدا به من دستور می دهند مردم را برایشان بکشم بعد مرا می 
کشند(1). 


2. رجال کشی: سفیان بن عبینه به امام صادق ع گفت روایت شده که 
امام علی بن آبی طالب ع لباس خشن می پوشیده ولی شما لباس 
مر وای بر تو علی ع در زمان سختی و تنگ 
دستی زندگی می کرد وقتی نعمت فراوان شود نیکان شایسته ترند که از 
ان بهره مند شوند(۵). 


03 رجال کشی: یکی از یاران امام صادق ع رواب پت کرده که سفیان وری 
نزد امام صادق ع آمد امام لباس خوبی به تن داشت گفت یا ابا عبدالله ع 
پدرانت چنین لباس هایی نمی پوشیدند فرمود: پدران من که چنان لباس 
هایی می پوشیدند در زمان فقر و سختی و تنگ دستی زندگی می کردند 
ولی این زمان زمانی اشنا یشان و گسترش نعمت هاست و نیکان زمان 
شایسته ترین اهل آن به بهره مندی از نعمت ها هستند(3). 


توضیح: «العزال» با کسره لام و فتح آن جمع العزلاء است و معنای آن 
دهان ای و پم آن کنایه از فراوانی نعمت و گسترش 
آن است: همان یر که رای بان مراوای‌سارانمی کمینه «<ارخت: السهاء 
عزالیها». 


04. رجال کشی: میمون بن عبد الله گفت: گروهی برای شنیدن حدیت 
خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمدند. اهل مدینه نبودند از شهرهای 
دیگری آمده بودند. من نیز حضور داشتم فرمود: هیچ کدام از اینها را نمی 

شناسی ؟ گفتم نه فرمود: چطور اینها وارد خانه من شدند؟ گفتم ۳ 
گروهی هستند که حدیث جمع آوری میکنند اهمیتی نمیدهند گوینده ی 
حدیث هر که باشد. به یکی از آنها فرمود آیا از دیگری غیر از من نیز حدیثی 
شنیده اي گفت: بله فرمود: مقداری از آنچه شنیده ای برایم نقل کن. 
گفت: ادخ ام از شما بشنوم نیامده ام برایت حدیث نقل کنم بدیگری 
فرمود: چه مانعی دارد که بعضی از حدیثهای خود را نقل کند. فرمود: از 


ص: 373 


آ رغال کشی* 211 


2 . همان: 248 
3-. همان: 249 


حدیثهای خود برایم نقل کن من شرط میکنم نام کسی که برایت حدیث 
گفته هر گز نبرم. گفنته وف فرمود: از علومی که استفاده کرده ای برای ما 
نقل کن تا ببینم چه داری و مقامت برای ما معلوم شود. گفت: سفیان 
ثوری مرا از جعفر بن محمد حدیث کرد که ایشان فرموده: نبیذ(1) همه 
نوعش حلال است مگر شراب. دیگر چیزی نگفت. امام صادق ع فرمود 
نقل کن. گفت: سفیان از شخصی نقل کرد که آن شخص از حضرت باقر 
نقل نمود که فرمود: هر که روی کفش مسح نکند بدعت در دین گذاشته و 
هر که شراب نیاشامد همین طور است هر کس مار آیی و غذای یهود و 
تا مت کم ندمت ها ۲ تم مراد اس بسا ۱ 
عمر نوشیده مقداری آب داخل آن کرده تا رقیق شود. مسح روی کفش را 
نیز سه مرتبه عمر در سفر انجام داده. علی علیه السلام هم یک شبانه روز 
در غیر مسافرت حیوان ذیح شده ,بهود و نصارل را خورده و فرهوده ایست 
بخورید خداوند میفرماید «الیوْم آجل لک الطیباث و طَعام الْذی آوئوا 
الکتابِ جل کم و طْعامُکم جل لهْم»(2) 


(امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده, و طعام کسانی که اهل کتابند 
برای شما حلال, و طعام شما برای آنان حلال است ) بعد از این حدیت 
سکوت کرد. امام صادق علیه السْلام فرمود باز هم بگو, گفت آنچه شنیده 
بودم نقل کردم. فرمود: همه را نقل کردی؟ گفت: نه فرمود: پس بگو 
گفت: عمرو بن عبید از حسن نقل کرد که او گفت: بعضی از چیزها را 
مردم قبول دارند با اينکه در قرآن از آن ها خبری نیست از آن جمله عذاب 
قبر میزان, حوض, شفاعت, نیت اینکه شخص نیت کار خوب یا بد را میکند 
ولی انجام نمید هد میگویند باو پاداش مبد هند با اينکه ثواب برای عمل است 
چه خوب باشد و چه بد. راوی میگوید: من از حدیث او خنده ام گرفت. 
حضرت صادق با چشم اشاره کرد که بگذار بشنویم. آن مردک سر را بلند 
کرده گفت چرا میخندی از حق خنده ات گرفت پا از باطل. گفتم خنده ام 
برای این بود که چگونه این حدیثها را حفظ کرده ای؟ سکوت کرد. امام 
فرمود: بگو. گفت: سفیان ثوری از محمّد بن منکدر نقل کرد که او گفت: 
علی را روی منبر در کوفه دیدم میگفت اگر ببینم یک نفر مرا بر ابو بکر و 
غفز 


ص: 274 


2 . مائده / 5 


ترجیح میدهد و مرا از آنها بالاتر میداند او را باندازه شخص : تهمت زنی که 
افترا می زند تازیانه میزنم. فرمود باز هم بگو. گفت: سفیان از از چعفر نقل 
و ی و ی ات سس با انها کفر. 
فرمود: باز هم بگو. گفت: یونس بن عبید از حسن نقل کرد که علی علیه 
السّلام وقتی در بیعت با ابو بکر تاخیر نمود ابو بکر به او گفت چرا در بیعت 
با من تاخیر کردی بخدا تصمیم داشتم گردنت را بزنم. علی علیه السلام 
گفت: خلیفه پیغمبر هر چه بخواهد انجام دهد قابل بحث نیست. فرمود: باز 
هم بگو. گفت: سفیان ثوری از حسن نقل کرد که ابو بکر بخالد بن ولید 
دستور داد بعد از سلام دادن نماز صبح گردن علی را بزند. ابو بکر در دل 
سلام نماز را داد بعد گفت: خالد آنچه بتو دستور دادم انجام نده. امام 
صادق فرمود: باز هم بگو. گفت: نهیم رت لاد خع تراد مه تنعل 
کرد که او گفت: علی بن ابی طالب دلش میخواست در نخلستانهای پنبع 
می بود. زير سایه آن درختها از خرماهای آن میخورد اما در جنگ جمل و 


رد-۳ 


جنگ نهروان شرکت نمی کرد. فرمود باز هم بگو. 


گفت: عباد از جعفر بن محمّد نقل کرد که او گفت: وقتی علی علیه السْلام 
متوجه خونریزی زیاد در جنگ جمل شد به پسر خود حسن گفت: پسر جان 
هلاک شدم. پسرش حسن گفت: بابا جان من نگفتم جنگ نکن. علی علیه 
السّلام گفت: نمیدانستم کار باینجا میرسد. حضرت صادق فرمود: باز هم 
بگو. گفت: سفیان ثوری از جعفر بن محمّد نقل کرد که علی علیه السّلام 
پس از اينکه گروهی را در جنگ صفین کشت برای آنها گریه کرد آنگاه 
گفت خداوند بین من و آنها در بهشت جمع نماید. راوی گفت خیلی ناراحت 
شدم از ناراحتی عرق بر بدنم نشست نزدیک بود دلم بترکد تصمیم گرفتم 
حرکت کنم و او را زیر لگد بگیرم یادم از چشمک حضرت صادق آمد 
خودداری کردم. حضرت صادق باو فرمود: از کدام شهرستانی؟ گفت: اهل 
بصره هستم. فرمود: این کی که حدیبت از او نقل میکتین و اسمش را 
بنام جعفر بن محمّد می بری او را میشناسی؟ گفت: نه. فرمود: از زبان 
خودش چیزی شنیده ای؟ گفت: نه فرمود: همه اين حدیثهایی که نقل کردی 
بنظر تو درست است؟ گفت: بله. پرسید چه وقت اینها را شنیده ای؟ 
جواب داد یادم نیست ولی اینها حدیت های مشهوری در شهر و دیار ما 
است که مردم شکی در انها ندارند. امام صادق ع فرمود: 


ص: 375 


اگر خود آن مردی را که از او حدیث نقل میکنی ببینی و بتو بگوید این 
حدیثها که از من نقل کرده اند دروعغ است من از آن حدیثها خبر ندارم و 
نکنتی نیون تکفته آم. ابا آه زا تضدیین میتی ؟ ؟ گفت: نه فرمود: : چرا؟ گفت: 
زیرا اشخاصی این حدیثها را از قول او نقل کرده اند که اگر شهادت بدهند 
به آزادی مردی از بردگی و بندگی قبول می شود. فرمود: بنویس بسم اللّه 
الرحمن الرحیم حدیث کرد مرا پدرم از جذم. پرسید اسم شما چیست؟ 
فرمود: باسم من چکار داری؟ پیامبر اکرم فرمود خداوند ارواح را دو هزار 
سال قبل از بدنها آفرید هر کدام از آنجا با هم علاقه و انسی داشتند در این 
دنیا نیز با هم الفت و دوستی پیدا کردند هر کدام در آنجا نفرت داشتند 
اینجا نیز با هم اختلاف پیدا کردند. هر کس بر ما خانواده دروغ ببندد روز 
قیامت کور و بهودی محشور می شود و اگر دجال را بیابد باو ایمان می 
آورد و اگر او را درک نکند در قبر به او ایمان می آورد. در اين موقع رو 
بغلام خود نموده فرمود: نزانم. اب مادم کت با عم نیز سفن اشایم کرد 
که همین جا باش. انها از جا برخاستند و رفتند همین حدیث را که شنیدند 
نوشتند. امام علیه السلام با ناراحتی تمام که از چهره اش آشکار بود خارج 
شد فرمود: شنیدی چه حدیثهایی نقل میکنند. عرض کردم: اقا اینها که 
هستند حدیث آنها چیست قابل اهمیت نیستند. فرمود: از همه مهمتر این 
است که از قول من چیزی را که نگفته ام و احدی از من نشنیده می گویند 
و از من حکایت میکنند تازه میگویند اگر خودم این حدیثها را قبول نکنم آنها 
از خود منهم نمی پذیرند خدا انها را مهلت ندهد و دست و پایشان را باز 
نگذارد. آنگاه فر مود: وقتی علی علیه السلام خواست از بصره خارح شود 
نگاهی باطراف بصره نموده فرمود: خدا لعنت کند تو را ای گندترین 
سرزمین که از همه جا زودتر خراب می شوی و از همه جا بیشتر عذاب 
می کشی درد بی دوایی در تو است. عرض کردند اقا ان درد چیست؟ 
فرمود: سخن قدری که دروغ بر خدا می بندد و باعث دشمنی با ما خانواده 
و خشم خدا و پیامبر است و دروغ بستن آن ها بر ما اهل بیت پیامبر و حلال 
دانستن تهمت زدن بر ما اهل بیت(1). 


ص: 276 


1 رال کی 249 


5 بجال کشت انس بن ال کفت: اما رضا ع فرخوه سفان آین 
عیینه به امام صادق علیه السْلام بر خورد عرض کرد اقا تا کی باید تقیه کرد 
با اینکه شما باین سن رسیده اید. فرمود: به ان خدایی که محمد را 
بحقیقت بر انگیخت اگر شخصی تمام عمرش را بین رکن و مقام بنماز بسر 
برد بعد خدا را بدون ولایت ما اهل بیت ملاقات کند خدا رابه مرگ جاهلیت 
ملاقات می کندل(1). 


06 بشاره المصطفی: شریک گفت: موف آن مار که سلیمان. اکختن 
به خاطر آن از دنیا رفت کنار بستر او بودم. ابن ابی لیلی و این شبرمه و 
ابو حنیفه وارد شدند ابو حنیفه بسلیمان اعمش گفت: سلیمان از خدا| 
بترس آخرین روزهای زندگی و اولین روزهای آخرت را طی میکنی تو 
حدیثهایی از علی بن آبی طالب نقل کرده ای که اگر خود داری میکردی 
بهنر بود. سلیمان گفت: بمثل من چنین حرفی را میزنی مرا بنشانید تکیه 
که ره روت اهنت کت اس اعد کل ای از اس تسد شوه واه 
نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: روز قیامت که شود خداوند بمن و علی بن 
ابی طالب میفرماید: هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و هر 
که با شما دشمن است وارد آتش شود تفسیر همین اين آیه شریفه است و 
«آلقیا فی جهتَم کل کقار عنیدٍ»( (2) ([به آن دو فرشته خطاب می شود: ] 
ار را ی ام کف که 
برویم که حدیثی بزرگتر از این را نگوید. فضل گفت: از امام حسن علیه 
السْلام پرسیدم منظور از ز کفار در اين آیه چه کسانی هستند؟ فرمود: کین 
که حدم رتتل خذا .خی آلاه عایه ه الم فای کافر با شم ررض کردم 
عنید کیست؟ فرمود: منکر حق علی بن ابی طالب علیه السْلام(3). 


7. تنبیه الخواطر: مینویسد طاوس یمانی خدمت حضرت صادق رسید 
امام ِ فرمود: تو طاوس هستی؟ عرض کرد: بله. فرمود: طاوس پرنده 
بد قدمی است که وارد هر خانواده ای شد اعلان کوج بانها میدهد. آنگاه 
فرمود: تو را بخدا| سوگند کسی از خدا بهتر عذر و پوزش را میپذیرد؟ 
گفت: نه. فر مود: تو را بخدا قسم 


ص: 27۷7 
1-. همان: 248 


2 . ق 24 
رشان تمضطادیع 59 


کسی راستگوتر از ان شخصی هست که میگوید قدرت انجام دادن این کار 
را ندارم واقعا هم قدرت نداشته باشد؟ باز گفت: نه. فرمود: پس چه شده 
خدایی که از همه زودتر عذر و پوزش مییذیرد این سخن بنده خود را که 
میگوید قدرت ندارم نمی پذیرد و باز او را عذاب میکند. طاوس دامن خود 
را تکانی داده از جای حرکت نمود گفت: من که با واقعیت و حقیقت 
دشمنی ندارم(1). 


توضیح: گویا امام ع قصد داشته که این مذهب جبریها را که میگویند بنده با 
قدرت خود کاری نمی کند و خدا او را مجبور مینماید رد کند. 


8 کافی: یونس گفت: امام صادق علیه السلام بعباد 0 
صوفی گفت: وای بر تو عباد مغرورشده ای باینکه چلو شکم و 

نس خود, را گرفته ای خداوند در قرآن میفرماید: «یا یا الذین و مُوا 
اللة قولوا قولا سدیدا بصلح کم أعْمالکَمٌ»(2) (ای کسانی که ایمان 
اید, از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید* تا اعمال شما را به 
صلاح آورد ) بدان خداونر از تو عملی را قبول نمیکند مگر اینکه 13 
واقعیت و عدالت سخن بگویی(3). 


9 کافی: زرعه گفت: مردی در مدینه بود که کنیز زیبا و کم نظیری 
داشت عشق این کنیز بدل شخصی قرار گرفت شکایت این عشق و محبت 
را بحضرت صادق علیه السّلام عرضکرد. فرمود: خود را در سر راه او قرار 
ده هر وقت او را دیدی بگو «اسال الله من فضله» از فضل خدا در 
خواست میکنم. این کار را کرد. چیزی نگذشت که برای صاحب کنیز سفری 
پیش امد بهمان مرد مراجعه نموده گفت: تو همسایه من هستی و از همه 
ی مردم بیشتر مورد اعتماد منی برایم سفری پیش امده من مایلم کنیز 
خود فلانی را پیش تو امانت بگذارم. آن مرد گفت: هر ود ۳ 
ام زنی وجود ندارد چطور ممکن است کنیز تو پیش من باشد. 
اشکالی ندارد من او را بتو میفروشم در ضمن تعهد میکنی که او را 
گهداری وقتی بر گشتم باز بخودم میفروتی اگز با و همیستر هم دی 
بت حلال خواهد بود. قبول 


ص: 79 


تتبته | لکه اظ* 12 


3- . کافی 8: 107 


کرد با بهای گرانی کنیز را خرید. آن مرد بسفر رفت مدتی در مسافرت بود 
تا بالاخره کارش تمام شد. در این بین نماینده ای از طرف یکی از خلفای 
بنی امیه آمد که برای خلیفه کنیز میخرید او را برای خریدن کنیز فلانی 
راهنمایی کردند. در جواب نماینده خلیفه گفت: صاحب کنیز بسفر رفته 
بزور کنیز را از او خرید از مبلغی که خریده بود بیشتر داد همین که کنیز را 
از مدینه خارج کرد. صاحب سابقش امد اولین چیزی که پرسید راجع بکنیز 
بود که حالش چطور است. جریان را برای او نقل کرد و تمام پولی که 
نماینده خلیفه داده بود در اختیار آن مرد گذاشت گفت: 2 پولی است که 
من گرفته ام. صاحب کنیز گفت من همان قدر که قیمت کرده ام برای تو 
می گیرم زیادی مال تو است برادر ر حلالت باد خداوند بواسطه نیت خوب او 
هم کنیز را نصیبش کرد و هم سودی برد(1). 


0. کافی: فضیل بن یسار گفت: عباد بصری خدمت حضرت صادق ع بود 
امام غذا میخورد امام دست خود راروی زمین گذاشت عباد عرضکرد: آقا 
غر تفای بقمین ام لین الله علیه و ال هسام از این کار نی 
نموده. امام دست خود را برداشت شروع بغذا خوردن نمود باز دو مرتبه بر 
زمین گذاشت عباد همان سخن اول را گفت امام دست را برداشت باز غذا 
خورد دو مرتبه گذاشت برای مرتبه سوم عباد اعتراض کرد. امام صادق 
علیه السّلام فرمود: نه بخدا پیامبر اکرم هرگز از اين کار نهی نکرده 
است(2). 


1 کافی: سفیان ثوری در مسجد الحرام بحضرت صادق علیه السلام 
رسید دید ایشان لباسهای گرانبهایی پوشیده گفت: بخدا قسم میروم و او 
را سرزنش می کنم. نزدیک امام شده گفت: يا ابن رسول الله بخدا قسم 
پیغمبر اکرم و علی مرتضی و هیچ کدام از پدران گرامیت چنین لباسی را 
نیوشیده اند. حضرت صادق فرمود: پیغمبر اکرم در زمان فقر و تنگدستی 
مردم زندگی می کرد مطابق همان سختی گذران می نمود ولی بعد که 
نعمت فراوان شد شایسته ترین مردم بنعمتهای دنپا ابپار و نیکان هستند 
بعچٍ اين آیه را قرائت نمود: «فْل مَن حرّم زيتة الله الْنی فرع اقادخ ۶ 
الطییات مه 


ص: 79 


1-. کافی 5 : 559 
2 . همان 6 :۰ 271 


الررق»(1) 


هار بگوه فودرهای تا که یرای کانیش بدد آوروه» و یر 
روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟) ما از همه مردم بنعمتهای 
خدا شایسته تریم. در ضمن آنچه تو در ظاهر لباس من می بینی برای مردم 
پوشیده ام (تا نگویند جعفر بن محشّد فقیر و محتاج است) دست سفیان را 
گرفته کشید و لباسهای رو را کنار زد لباس خشنی را که زیر پوشیده بود 
باو نشان داد. فرمود: این لباس را برای خودم پوشیده ام که درشت و 
خشن است آنچه دیدی برای مردم بود آنگاه دامن سفیان را بالا زد که در 
رو لباس درشت و خشنی پوشیده بود ولی در زیر لباس نرم, فرمود این 
لباس خشن و درشت را رو پوشیده ای تا بمردم بنمایانی که زاهد و 
پارسایی و این لباس نرم را برای اسایش خود پوشیده ای که خوش 
بگذرانی(2). 


2. کافی: عبد اللّه بن سنان گفت. از حضرت صادق شنیدم فرمود من 
و ۱ و ی 
کردم عباد بن کثیر بصری بود گفت: جعفر در چنین مکانی و با وجود نسبتی 
که با علی بن ابی طالب داری این لباس را پوشیده ای؟ فرمود: این لباس 
کتان معروف بعرقبی است که به یک دینار خریده ام. علی علیه السلام در 
زمانی بسر میبرد که لباس ایشان معمول بود و اگر همان لباس را من در 
نی ان ری 
ریا کار است(3). 


توضیح: فیروزآبادی گفت: فرقب مانند قنفذ نام مکان است(4) و لباس 
3 کافی: از ابن قداح نقل کرده که گفت: امام صادق ع به من يا پدرم 


تکیه داده بود عباد بن کثیر امام را که لباس مروی خوبی بر تن داشت دید 
گفت يا ابا عبد الله شما از اهل بیت پیامبر هستی پدرت هم از اهل بیت 


پیامبر بود پس چطور این لباس زیبا و فاخر را پوشیده ای ای کاش لباسی 
غير از این می پوشیدی. امام 


ص: 380 


1- . اعراف / 32 


2 . کافی 6 : 442 
3- . همان 6 : 443 
4 . قاموس 1 : 116 


صادق ع فرمود: وای بر تو عباد « من حرَم زيتة اللّه التی خر لعباده و 
الصیات من النری» خداونه غو و عل وفتی به بفده اه تففتی, عطا. مرکند 
دوست دارد که بنده از آن نعمت بهره مند شود هیچ اشکالی ندارد وای بر 
تو عباد من پاره تن رسول خدا ص هستم مرا ازار مده, خود عباد دو لباس 
قطوی بر تن داشت(1). 


4. عکافی: پونس بن عمار گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرض کردم 
من همسایه ای از قبیله قریش از خانواده محرز دارم که مرا بین مردم 
مشهور نموده و رفتار و کردار مرا بمردم خبر داده, گفته است این رافضی 
پول برای جعفر بن محقد میفرستد. فرمود: وقتی مشغول نماز شب شدی 
در سجده دوم از دو رکعت اول او را نفرین کن حمد و سپاس خدا را بجای 
۳ آنگاه رک خداپا فلانی اسم مرا بین مردم انداخته و کینه مرا بدل 
گرفته و مرا بخطر انداخته است خدایا بزودی او را هدف تیر بلایی قرار 
بده تا دست از من بر دارد. خدایا مرگ او را نزدیک کن و اثر او را از بین 
ببر خدایا بزودی زود هم اکنون این لطف را بفرما. گفت وقتی وارد کوفه 
شدم شب بود از خانواده ام راجع به ان همسایه پرسیدم که فلانی چه 
شد؟ گفتند مربض است هنوز صحبت ما تمام نشده بود که صدای ناله و 
فریاد از خانه اش بلند شد گفتند: مرد(۵). 


75 کافی: سعید بن یسار گفت: دو پسر شاپور مردان متدین و پرهیز کار 
و پارسایی بودند یکی از آنها که خیال میکنم زکریا بود مریض شد من هنگام 
۰ ر بالینش بودم. دست خود را گشوده گفت: دستم سفید شد 
یا علی. بعد من خدمت حضرت صادق رسیدم محشّد بن مسلم نیز آنجا 
حضور داشت خیال کردم این جریان را محمد بن مسلم برای امام نقل 
کرده من از جا برخاستم و رفتم ولی امام کسی را به دنبال من فرستاد بر 
گشتم فرمود: شنیدی آن مرد موقع مرگ چیزی بگوید. گفتم: آقا دست خود 
را گشوده گفت: دستم سفید شد یا علی. حضرت صادق 


ص: 391 


1- . کافی 6 : 443 
2 . همان 2: 512 


فرمود: بخدا او را دیده بخدا او را دیده. بخدا او را دیده(1). (منظورش 
علی بن ابی طالب علیه السْلام بود) 


6. کافی: ابن ابی یعفور گفت: خطاب جهنی با ما رفت و آمد داشت با آل 
محقد صلی الله علیه و اله و سلم دشمنی بسیار داشت از اصحاب نجده 
حروری بشمار میرفت. من بجهت آمد و شدی که داشتیم و نیز برای تقیه 
بعیادتش رفتم بی هوش بود و در حال مرگ. شنیدم میگفت مرا با تو چکار 
یا علی. این جریان را به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم فرمود: 
بخدای کعبه او را دیده این سخن را سه مرتبه تکرار کرد(2). 


7 #« ۰ شوی ِِ- 0 09 دور نشوی از هدایت 
پیروی کن. عرض کردم پیروی از هدایت چیست؟ فرمود: کتاب خدا و چنگ 
زدن به دامن آن مرد. فر مود: سفیان تو نمیدانی آن مرد کیست؟ گفتم: نه. 
آقا از کجا بدانم او کیست؟ فرمود: بخدا سوگند تو دنیا را بر آخرت ترجیح 
داده ای و هر کس دنیا را وا و رت را 
محشور می کند. گفتم: با ابن رسول الهش ماد آن‌هرد کشت ۱ شاید ار 
او بهره مند شوم. فرمود: سقیان: بخدا غشم آن-مرد افیر العوفتین علی ین 
ابی طالب است هر که پیرو او باشد نعمتی دارد که به هیچ کس چنان 
نعمتی داده نشده و هر که سر از او باز زند زیانی اشکار نموده بخدا قسم 
اه خد ما غلی:بن. ابی طالب. است. سفیان ! اکر مایلی, ختی: بدست آویز 
محکم زنی بدامن علی. دست. بیاتداز به خدا قسم او و را از اتنتن جهتم 
نجات میبخشد. مبادا پیرو هوای نفس شوی که از جاده منحرف خواهی 
شدل(د). 


8 رجال کشی: معلی بن خنیس رحمه اللّه علیه هر وقت روز عید می 
شد.با عیافة کرفته و درهم با موی پریشان وغبار آلودچون.عصیبت: ودگان 
به بیابان میرفت وقتی خطیب بر منبر میرفت معلی دست به آسمان بر 
میداشت و میگفت: بار 


ص: 292 
1- . همان 3 : 130 


2 . کافی 3 : 133 


خداپا این جایگاه خلفا و نز کزید ان تو است این مقام امنای وحی تو است 
کسانی که به آنها اختیار بخشیده ای حال آن را غصب نموده اند و بزور بر 
این مقام تکیه کرده اند. خدایا زمام امور بدست تو است کسی نمی تواند 
تصمیم تو را در هم شکند و نقشه تو را بنابودی سپارد هر طور و هر وقت 
که تو بخواهی خواسته. خواسته تو است دانش تو در اراده و افرینش 
یکسان است. اینک بر گزیدگان و خلفای تو مغلوب و شکست خورده 
هستند چرا که مقام انها را بزور صاحب شده اند. اشکارا مشاهده می کنند 
که دستورات تو را زیر پا نهاده اند و کتاب تا را کنار گذاشته و 
واجبات دینی را تغییر داده اند و سنت پیامبر را پشت سر انداخته اند. 


خدایا لعنت کن دشمنان آنها را از پیشینیان و طبقات بعد و آنها که صبح و 
شام بدر خانه اين دغل بازان رفت و آمد دارند و کسانی که مرده اند و آنها 
که می آیند. خدایا ستمکاران زمان ما و پیروان آنها و همکارانشان را لعنت 
فرما تو بر هر کار قادر و توانا هستی(1). 


709 کافی: ولید بن صبیح گفت: شهاب بن عبد ربه بمن گفت: سلام مرا 
بحضرت صادق علیه السلام برسان بگو در خواب میترسم. خدمت امام 
رسیدم و عرضکردم که شهاب بشما سلام رساند و گفت: در خواب 


فرمود: بگو مالش را پاک کند و پیغام امام را رساندم: گفت: اگر بتو 
رانا بمردان که من زکات مان را ۳9 9 او را زفننا تدم ۳۳ 
علیه السلام فرمود: باو بگو زکات مبدهی ولی در جایی که باید مصرف 
نمیکنی(2). 


ال سس اس و را شا ی وا با 


پرداخت قرضی که داشته مهلت دهد تا وقتی ایام حج تمام شود. شهاب 
هزار دینار از او طلب داشت. امام علیه السلام از پی شهاب فرستاد امد 


داری که این پول را در راه شکم چرانی و هواپرستی 


ص: 383 


1- . رجال کشی: 243 
2 . کافی 3 : 546 


خرج نکرده از دیگران طلب دارد که از بین رفته يا از بابت مالیات پرداخته 
هی فا اه ال ان سا هر ان و را مار ۱ 
حسنات او در قیامت بر میدارند و قرضش را پرداخت میکنند این طور بین 
مردم مشهور است. امام صادق علیه السْلام فرمود خداوند عادلتر و کریم 

ار ی او ای را 
و در روزهای گرم روزه بدارد يا طواف خانه کعبه کند آن وقت این اعمال 
او را ام ی 


1 کافی: سدیر گفت امام باقر ع داخل مسجد الحرام میشد و من خارج 
میشدم امام دست مرا گرفت و رو بقبله ایستاد فرمود: سدیر بمردم 
دستور داده اند که بيایند اطراف این خانه سنگی طواف نمایند بعد بیایند 
پیش ما و ولایت و ارادت خود را بما اهل بیت اعلام نمایند اين آیه اشاره به 
همین مطلب است 5 ای لعفاژ لِمَنّ تابٍ و من و عَمل صالحا نم 
اهتدی»(2) (و به یقین»؛ من امرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان 
ار ار 
خود اشاره نمود هدایت یابند بولایت ما خاندان. فرمود: سدیر میخواهی 
کسانی که مانع دین خدا میشوند به تو نشان دهم به ابو حنیفه و سفیان 
ثوری نگاه نمود که در گوشه ای از مسجد اجتماع کرده بودند. فرمود: اینها 
مانع دین خدایند بدون اطلاعی از جانب خدا و يا کتاب مبین. اگر اینها در 
خانه خود بنشینند مردم در اطراف جستجو میکنند وقتی کسی را پیدا 
تکرذنه که اما راز خداه سار اطلاع ده مت ماع آتوهها انها زاو 
خدا و پیامبر خبر میدهیم(3). 


2 کافی: مردی از قریش که اهل مکه بود گفت سفیان ثوری بمن گفت 
مرا پیش جعفر بن محمد ببر او را بردم خدمت امام _صادق علیه السلام 
سوار مرکب شده بود سفیان عرض کرد یا ابا عبد الله خطبه ای را که 
پیغمبر در مسجد خیف ایراد نموده برایم نقل کن فرمود بگذار بروم دنبال 
کارم می بینی سوار شده ام وقتی برگشتم 


ص: 34 
1-. کافی 4 : 306 


2 . طه / 82 
3-. کافی 1 : 392 


برایت نقل میکنم. عرض کرد تو را بخویشاوندی که با پیامبر داری سوگند 
میدهم برایم نقل کن امام پیاده شد. سفیان عرض کرد دستور بدهید دوات 
و کاغذی بیاورند تا بنویسیم. . امام علیه السلام دوات و کاغذ خواست بسفیان 
فرمود: بنویس. بسم اللّه الرحمن الرحیم خطبه پیامبر در مسجد خیف: 
خداوند یاری کند هر بنده ای را که سخن مرا بشنود و آن را حفظ نماید و 
بکسانی که نشنیده اند برساند مردم ! حاضرین بغائبین برسانند: چه بسا 
کسانی که حامل فقهند ولی فقیه نیستند چه بسیار فقیهانی هستند که 
بدانشمندتر از خود احتیاج دارند. سه چیز است که مسلمان در آن سه چیز 
خیانت نمیکند: اخلاص عمل برای خدا, خیر خواهی نسبت بائمه مسلمانان و 
برکت.در اختماع آنها که دعوت اسلامی ام نها را فرا یگیرد مفمنین 
برادران یکدیگرند که از خون یکدیگر دفاع میکنند آنها بصورت یک نیروی 
واحد در مقابل مخالفین هستند پست ترین مسلمانان در انجام 1 
برادران دینی خود سعی و کوشش میکند. سفیان خطبه را نوشت و خدمت 
امام علیه السّلام نشان داد. حضرت صادق سوار شده رفت من و سفیان 
برگشتیم در بین راه گفت: صبر کن من نگاهی باین حدیت بکنم. گفتم بخدا 
قسم حضرت صادق بگردن تو تکلیفی نسبت بخود واجب نموده که هرگز 
قابل فرار نیست. گفت: چطور آن تکلیف چیست؟ گفتم: اینکه فرمود 
مسلمان در سه چیز خیانت نمیکند اول اینکه اخلاص عمل برای خداست 
قابل بحث نیست خودمان میدانیم اما خیرخواهی نسبت بائمه و پیشوایان 
مسلمانان. این پیشوایان چه کسانی هستند که واجب است ما خیرخواه انها 
باشیم؟ معاویه بن ابی سفیان يا یزید بن معاویه یا مروان حکم از کسانی 
که ما شهادت آنها را نمی پذیریم و نماز خواندن پشت سر آنها صحیح 
نیست؟ آیا اینها هستند. سخن دیگرش که شرکت در اجتماع بود, کدام 
اجتماع است. آيا منظور اجتماع مرجثه است که میگویند هر که نماز نخواند 
و روزه نگیرد و غسل جنابت نکند و کعبه را ویران نماید و با مادر خود 
ازدواج کند او ایمان 1 را دارد. يا منظور قدری ها هستند 
که میگویند آنچه خدا بخواهد نمیشود هر چه شیطان بخواهد می شود؟ یا 
منظور حروریها هستند که از علی بن ابی طالب بیزارند و میگویند او کافر 
است؟ يا جهمی ها هستند که میگویند فقط باید خدا را شناخت ایمان غیر 
از این نیست. با ناراحتی گفت: پس 


ص: 385 


خیر خواهش باشیم علی بن ابی طالب است و باید در اجتماع اهل بیت او 
کرک ای را و رو ها ی ای ریا ۱ 
بگویی(1). 


3 کافی: عبد العزیز بن نافع گفت: از امام صادق ع اذن دخول خواستیم 
و نزد ایشان فرستادیم برایمان فرستاد که دو نفر دو نفر وارد شوید من و 
مردی که همراهم بود وارد شدیم به او گفتم دوست دارم که تو سوالت را 
بپرسی گفت بله فدایت شوم پدرم از کسانی بود که بنی امیه او را اسیر 
کردند در حالی که می دانستم بنی امیه این حق را نداشتند که چیزی را 
حرام يا حلال کنند و هیچ کدام از چیزهایی که در اختیارشان بود چه کم چه 
زیاد متعلق به آن ها نبود بلکه متعلق به شماست. وقتی مشکل خودم را 
مطرح کردم دچار حالتی و که روک بود عقلم را از دست بدهم. امام 

به آن مرد فرمود: تو را برای هر آنچه بوده حلال می کنم و هر کس که 
پشت سر ماست و حالش چون توست حلال می کنم. ما برخاستیم و بیرون 
رفتیم. معتب با یکی از کسانی که منتظر اذن امام بودند قبل از خروج ما 
وارد شد امام به آن ها فرمود: عبد العزیز بن نافع چیزی بدست آورد که 
هرگز احدی مانند آن را بدست نیاورده است. گفته شد او چه بدست 
آورده؟ امام برای آن ها توضیح داد. دو نفر برخاستند و نزد امام ع رفتند 
فک از آن ها گفت: بله فدایت شوم پبدرم از کسانی بود بنی امیه او را 
ات 9 ۳ از چیزهایی که در اختیارشان بود چه کم چه زیاد 
متعلق به ان ها نبود و من دوست دارم مرا حلال کنید فرمود: این چه 
ارتباطی به ما دارد که حلال یا حرام کنیم. آن دو مرد خارج شدند و امام 
صادق ع عضیانیشد آن شب اخدی نزد آمام باهد مکر آنکه انام غ شکن 
را آغاز کرد و فرمود: آيا از فلانی تعجب نمی کنید که به خاطر کاری که 
کردن از ان ماست. آن شب هیچ کس چه کم 


چه زیاد بهره: آی تبرد مکر همان دو-تفر اول که خاختشان برآورده شدز 12 . 
ص: 3806 


1-. کافی 1 : 403 
2 . همان 1 : 545 


94 تهذیب: ابو الطیار گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم 
سرمایه ای داشتم ولی از دستم رفت اکنون سخت در مضیقه هستم. 
فرمود: در بازار دکان داری؟ عرضکردم: بله دارم ولی آن را رها کرده ام 
فرمود: وقتی بکوفه برگشتی برو در دکان را باز کن جارو کن وقتی 
خواستی بروی بازار دو رکعت يا چهار رکعت نماز بخوان پس از نماز این 
دعا را بخوان «توجهت بلا حول منی و لا قوه و لکن بحولک یا رب و قوتک و 
اش ال تمه ال ات ی ی ی ام ار 
ار رزقا کثیرا طیبا و انا خافض فی عافیتک فانه لا یملکها احد 
غیرک». گفت همین کار را کردم مرتب در دکان میرفتم بطوری که از خراج 
بگیر میترسیدم مبادا مطالبه اجاره دکانم را نماید چیزی نداشتم که باو 
بدهم روزی فروشنده ای جنسی آورده بمن گفت: نصف دکان را بمن 
اجاره میدهی؟ نصف دکان را باو اجاره دادم بمقدار اجاره همه دکان 
جات ییا ات ی نی رصم سکن اه ایس 
بکنی یک عدل از جنس خود را بمن بفروشی وقتی فروختم پولش را بدهم 
شاه ال ما ار ک ار ای اک ۱ 
را ای 
شدیدی آمد همان روز جنس را فروختم و پولش را دادم اضافه آن را 
برداشتم مرتب یک عدل میگرفتم و میفروختم اضافه آن را بر میداشتم و 
بقیه را باو میدادم تا صاحب سرمایه و مالهای سواری شدم غلام و کنیز 
خریدم و چند خانه ساختم(1). 


5 کافی: اسحاق بن عمار گفت: بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم: 


مردی با من مشورت کرد در مورد حج وضع او خوب نبود من 
ی ای ار و 
مریض شدم(). 


شدند. میمون قداح غلام حضرت باقر نیز حضور داشت. عباد بن کثیر گفت: 
ار مدا 


ص: 2397 


1-. تهذیب 3 : 312 
2 . کافی 4 : 271 


در چند جامه کفن نمودند؟ فرمود: در سه جامه دو پارچه یمنی از پارچه 
های قریه صحاری و یکپارچه هم از بردهای خط دار کتان معروف بحبره برد 
کمی کوتاه بود. عباد بن کثیر مثل اینکه از اين توضیح خبلی راضی بنظر 
بهترین خرماها 3 عجوه بود از آسمان نازل شده بود هر درختی خرمایی 
که از ريشه آن بوجود آید همان طور عجوه است و از بهترین خرماها است 
ولی آنچه از دانه های افتاده آن بوجود آید خرمای پست و بدی میدهد. 
وق از خدمت امام ار شفند عیاد بنه کتیر. , نف اب نزب گفت: بدا 
نفهمیدم منظورحضرت صادق این مثلی که زد چه بود؟ این شریح گفت: 
این غلام برایت توضیح میدهد او از این خانواده محسوب می شود 
منظورش میمون 9 از او سوال کرد. میمون گفت: واقعا نفهمیدی 
منظورش چه بود؟ گفت: نه بخدا. میمون گفت: مثل خودش را برای تو زد. 
فرمود من از اولاد پیغمبرم و علم پیغمبر نزد من است هر چه از این 
خانواده بشنوی درست است و هر چه از دیگران استفاده کنی مانند همان 


97 کافی: امام صادق ع فرمود؛: در حال طواف بودم و سفیان نوری 
نزدیک من بود گفت یا اب عبد الله رسول خدا وقتی به حجر الأأسود می 
رسید چه می کرد؟ گفتم: رسول خدا ص در هر طواف واجب و مستحب 
آن را می بوسید. امام فرمود: کمی از من عقب تر رفت وقتی به حجر 
الاسود رسیدم از آن گذشتم و رفتم آن را نبوسیدم به من رسید و گفت: پا 
ابا عبد الله مگر به من نفرمودی که رسول خدا ص در هر طواف واجب و 
مستحب آن را می بوسید گفتم: بله گفت: اما شما عبور کردی و آن را 
نبوسیدی گفتم: مردم در مورد رسول خدا ص چیزهایی را مراعات می 
کردند که در مورد من مراعات نمی کنند وقتی رسول خدا ص به حجر 
الأًسود می رسید راه را برایش باز می کردند تا آن را ببوسد حال آنکه من 
ار ارام کوش کمی اد 


ص: 388 


1- . همان 1 : 400 
2 . کافی 4 : 404 


8 کافی: عمرو بن یزید گفت: در مدینه بودم زنم حیض شد تاریخ حرکت 
ما و خارج شدنمان از مدینه قبل از پاک شدن او بود وارد مسجد نشد و 
پیامبر را زیارت نکرد و نزدیک قبر هم رفته بود. این جریان را بحضرت 
صادق عرض کردم. فرمود: باو بگو سل کند و به مقام جبرئیل برود زیرا 
جبرئیل خدمت پیامبر می آمد و اجازه ورود میخواست اگر پیامبر در حالی 
بود که صحیح نبود جبرئیل وارد شود همان جا می ایستاد تا خود ایشان 
خارج گردد اگر اجازه میداد وارد میشد. عرض کردم: آقا آن محل کجاست؟ 
فرمود: زیر ناودانی که مقابل در معروف بباب فاطمه است مقابل قبر 
بطوری که سر را بلند کنی ناودان بالای سر تو است و در پشت سرت در 
آن محل می نشیند زنان همراهش نیز با او می نشینند او دعا میکند زنان 
دیگر آمین میگویند. عرضکردم: چه بگوید؟ فرمود: میگوید: «اللهم انی 
سالک بانک اللّه الذی لیس کمثله شی ء ان تفضل , بی کذا و کذا» هر چه 
گفتم زنم انجام داد پاک شد و داخل مسجد گردید. کنیزی داشتیم او نیز 
حاّض شد. گفت: آقا اجازه میدهی من هم همان کار خانم را بکنم؟ گفتم: 
بکن. او نیز رفت و همان کار را کرد پاک شد و داخل مسجد گردید(1). 


توضیح: گفته شده «زاده» اسم آن کنیز بوده پس بدل با عطف بیان براق 
ضمیر متکلم است و احتمال دارد مهموز و با همزه مکسور باشد گفته می 
شود زاده مانند منعه یعنی آن را خالی کرد و در تهذیب زیاده امده یعنی 
اضافه تر از آنچه بانوی من انجام داد. بیشتر به نظر می رسد که زاده به 
معنای همچنین باشد این معنا اگرچه در کتب لغت شایع نیست اما اکنون 
بین عرب متداول است به طوری که کم پیش می آید سخنشان از این 
کلمه خالی باشد می گویند آنا زاد آفعل آو آنا عاد آفعل یعنی من نیز انجام 
می دهم پس تاء یا برای تأنیث است يا نسخه نویس ها آن را افزودند اما 
ام ره دیرب انا نی هگ 

فرمانداری اهواز و فارس را بعهده داشت. مردی از ان ناحیه خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسید. عرضکرد: من مالیاتی بنجاشی بدهکارم 
او مردی شیعه و ارادتمند 


ص: 389 


1- . کافی 4 : 452 


بشما است اگر صلاح بدانی نامه ای برای او بنویسی. امام صادق علیه 
السلام نامه ای نوشت: 


نشیم الله. الوخفی الرخیمست آغای پسری اللههسرادرت. را خشنود کین 
خدا تو را خشنود کند. وقتی وارد ان محل شد پیش فرماندار رقت صبر 
کرد تا خلوت شد بعد نامه را باو داده گفت: اين نامه حضرت صادق علیه 
السلام است. نجاشی نامه را بوسید و بر روی چشم گذاشت. گفت: چه 
حاجتی داری؟ گفت: مالیاتی بدهکارم پرسید چقدر است؟ گفت: ده هزار 
دز ۳ منشی خود را خواست و گفت: رسید کند آن سال را بخشید و سال 
دیگر را نوشت. گفت: خوشحال شدی؟ گفت: آری. فدایت شوم. فرماندار 
دستور داد چند اسب سواری و غلام و کنیزی باو دادند و یک صندوق لباس,: 
هر کدام را که میداد میگفت: شادمانت کردم؟ در جواب میگفت: بله 
فدایت شوم هر چه او جواب میداد بله باز بیشتر میداد با تمام شد. گفت: 
فرش های همین اطاق را که نشسته بودیم و در روی ان نامه حضرت 
صادق را بمن دادی بردار ببر مال تو باشد. بعد از اين ار احتیاجی داشتی 
بمن خبر بده. قبول کرد و رفت. بعد از مدتی خدمت حضرت صادق رسید و 
جریان را بطور مفصل شرح داد. امام علیه السلام از کار او پیوسته شاد 
می شد. آن مرد عرض کرد: يا ابن رسول الله مثل اینکه کار او شما را 
خرسند کرد. فرمود: اری بخدا قسم خدا و پیامبر را نیز خرسند نمود(1). 


0 اختصاص: از ابن جمهور فانتد ان را روایت کرده است(2). 


1 کافیه غبه الله نن سان کفعه انام خادق علیه اللام فرموه: 
0( پیش ابو حنیفه نشسته بودم مردی آمد و درباره 
ی وال که رات را ار ری ی 
بگذارد بهتر است يا بنده ای را آزاد کند؟ ابو حنیفه گفت: نه. بنده آزاد کند. 
امام صادق علیه السّلام فرمود: دروغ گفته و گناه کرده حج از آزادی یک 
بنده و دو بنده بهتر است تا به ده بنده رسید. فرمود: کدام بنده برابری 
دارد با طواف خانه خدا و سعي بین صفا و مروه و ایستادن در عرفات و 
تراشیدن سر و سنگ زدن اکر ان طور که او گفته باشد مردم حج را 


ص: 390 


1-. همان 2 : 190 
2 . اختصاص: 260 


تعظیل مکنند گر ین کنند آمام باید آعا را موی به سع خانه. خدا تمایه 
حف اهنت ده حواهت او شاه مدای هام هراس که اس دم 
ات 


2۸ کافی: عبد الاعلی گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم میفر مود از 
شرایط تشیع و ارادت بما خانواده فقط این نیست که امامت ما را تصدیق 
کنید و آن را قبول نمایید. بلکه یکی از شرایط آن مخفی نگاه داشتن و 
حفظ کردن آن از نا اهلان است. سلام مرا به آنقا بزسان بکو خدا رخمت 
کند بنده ای را که محبت مردم را نسبت بخود جلب کند. هر چه مورد قبول 
آنها استتبایشان. بحویند و انخهة متکر ند از آنها مخفی تماید. شین فرمود: 
بخدا قسم دشمن ما که با ما سر جنگ دارد برایمان دشوارتر از دوستی 
نیست که از طرف ما صحبت هایی میکند که ما خوش نداریم هر وقت 
کسی را دیدید که اسرا ر ما را فاش میکند پیش او بروید و او را از اين کار 
منصرف کنید. اگر قبول کرد بهتر و گر : نه کسی را بفرستید که حرف او را 
کوش می کند. شما اگر حاجتی داشته باشید برای بر آورده شدن آن: هر 
نوع وسیله ای که ممکن باشد بکار میبرید, در مورد حاجت من نیز مضایقه 
نکنید همان طوری که برای خود این کار را میکنید. اگر آن شخص از شما 
قبول کرد بهتر و گر نه سخن او را زیر پای خود مخفی کنید و اين طرف و 
آن طرف نگویید فلانی این طور میگوید این کار او را بر من و شما جری 
می کند. بخدا قسم اگر آنچه میگویم انجام دهید گواهی میکنم که شما 
اصحاب من هستید. ابو حنیفه اصحاب دارد حسن بصری اصحاب دارد من 
نیز مردی از قریشم که جدم پیامبر اکرم است و بکتاب خدا که در آن بیان 
هر چیزی هست عالم هستم ابتدای آفرینش و امر آسمان و زمین و امر 
پیشینیان و آیندگان و آنچه بوده و خواهد ۳ اکنون در مقابل چشم من 
افنت کوین انها را تماشبا می کنم( 12 


3 کافی: سدیر صیرفی گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیده 
عرض کردم: بخدا دیگر جای نشستن نیست. فرمود: چرا؟ عرض کردم: به 
خاطر کترت:دوستان وشتعیان. و بامرانبت بدا قسم اکر آمیر. المامتین آین 
قدر که شما یاور 


ص: 31 


1- . کافی 4 : 259 
2 . همان 2: 222 


داری میداشت ابو بکر و عمر در خلافت او طمع پیدا نمی کردند. فرمود: 
سدیر خیال میکنی چقدر یاور داشته باشم؟ گفتم: صد هزار. فرمود: فقط 
صد هزار نفر. گفتم: دویست هزار. فرمود: دویست هزار ,. گفتم: بله. نصف 
دنیا دیگر چیزی نفرمود. سپس فرمود: کاری نداری که با هم برویم تا ینبع. 
عرض کردم: بسیار خوب دستور داد یک الاغ و یک قاطر زین کنند. من 
جلوتر سوار الاغ شدم فرمود: ممکن است للاغ را بمن ببخشی عرض 
کردم: قاطر بهتر و باارزش تر است. فرمود: الاغ برای من راحت تر است 
پایین امد و سوار الاغ شد من هم سوار قاطر شدم رفتیم موقع نماز شد. 
فرمود: پیاده شو نماز بخوانیم. بعد فرمود: این زمین بی آب و علفی است 
نماز در آن جایز نیست رفتیم تا رسیدیم به زمین قرمز رنگی چشم امام به 
پسر بچه ای افتاد که بزغاله می چراند فرمود: سدیر بخدا قسم اگر من به 
تعداد این بزغاله ها شیعه داشتم نباید گوشه نشینی می کردم. فرود آمدیم 
و نماز خواندیم. بعد از نماز من منتوجه بزغاله ها شده آنها را شمردم هفده 
بزغاله بود(1). 


ار ی ی 
قرار داده اند. بخدا قسم در این دنیا زمانی بود که بیش از یک نفر خدا 
پرست وجود نداشت اگر بیشتر از یک نفر وجود می داشت در اين آپه او را 

هم اضافه می نمود. بابراهیم میفرماید: «اِنْ ایراهیم کان امه 2 قانتا لله حنیفا 
ولو تک فق الْمُسّرکین»(2) (به راستی ابراهیم. پیشوایی مطیع خدا [و] 
حق گرای بود و از مشرکان نبود ) مدتی به تنهایی صبر کرد بعد خداوند او 
را بوسیله فرزندش اسماعیل و اسحاق دلگرم نمود و سه نفر شدند بخدا 
قسم موّمن کم است ولی کفار زیاد هستند میدانی علت آن چیست؟ گفتم: 
نه فدایت شوم. فر مود: آنها شبیه مومنین هستند و با ایشان رفت و آمد 
دارند و اسرار خود را با هم در میان می گذارند موّمنین خیال میکنند اینها 
هم با 
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1-. کافی 2 : 242 
2 . نحل /7 120 


آنها هم عقیده هستند دلگرم می شوند و با آنها مأنوس می شوند و متوجه 


توضیح . این سخن امام ع که می فرماید «صی وا آنسا» منظور آنست که 
خداوند متعال این منافقین را به مومنین شبیه ساخته تا با آن ها رفت و آمد 
داشته باشند و مقمنین از تعداد کم خود وحشت نکنند. 


ای ی ۳ تدار ی کف جرا 
سلام مرا بحضرت صادق برسان. بمدینه رفتم خدمت امام صادق رسیدم» 
از حالم پرسید بعد فرمود آبن ابی یعفور چطور است؟ عرض کردم: خوب 
است فدایت شوم اخرین ساعتی که او را ملاقات کردم برای خداحافظی 
رقم ی خواشت عفن را ی برتاس انا هکل لام اقدن 
السلام صلّی ال علیه) فرمود سلام بر او باد سلام مرا باو برسان خدا بر 
و رسای کم ان بهانی که امن هآ نارای 2 


6 اختصاض: سلیمان فراع از ید الله ین آبی بعقور نقل کرد که. شیعیان 
زکات مال خود را در اختیار او قرار میدادند و او بین مستحقینی که از 
دوستان علی علیه السْلام بودند تقسیم میکرد در موقع تقسیم گریه میکرد. 
پول از طرف من است(3). 


7. کافی: زکریای ابراهیم گفت: من نصرانی بودم مسلمان شدم و بحح 
رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام یدمع گفتم: من نصرانی بودم 
اسلام آوردم. فرمود: در اسلام جه دیدی؟ گفتم: این , ار سبب هدایت من 

شد: «ما کت تفری ا الْکتاث 5 لا الایمان و لکن جَلناة وراً تهدی به 
تشاء»(4) (تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است ؟ ] 1 1 
را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان خود 
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1-. کافی 2 : 243 
2-. اختصاص: 195 
3- .همان: 195 
4 شور / 52 


را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم + امام علیه السلام فرمود واقعا 
خدا ترا هدایت نموده بعد سه مرتبه فرمود: خدایا او را هدایت کن. هر 
سوالی داری بکن پسر جان. عرضکردم: پدر و مادر و فامیلمان نصرانی 
هستند مادرم کور است من پا آنها باشم و در ظرفهای آنها غذا بخورم. 
فرمود: گوشت خوک میخورند؟ گفتم؛ نه. دست به آن. تمیزنند. فزمود؛ 
اشکالی ندارد. ولی متوجه باش که بمادرت مهربانی کن وقتی از دنیا رفت 
جنازه او را به دیگری نسپار تو خودت کارهای کفن و دفن او را انجام بده 
بکسی نگو پیش من آمده ای در منی باز پیش من خواهی آمد. ان شاء 
الله. 


در منی خدمت ایشان رسیدم گروهی اطرافش را گرفته بودند گوبی بچه 
ها را درس میداد هر کدام یک سوال میکردند وقتی بکوفه بر گشتم نسبت 
بمادرم مهربانی کردم غذا باو میدادم و لباس و سرش را از جانور میجستم 
و خدمتکار او بودم روزی گفت: مادر جان وقتی تو نصرانی بودی نسبت 
بمن این کارها را نمیکردی چرا از وقتی دین ما را رها کرده ای و وارد دین 
اسلام شده ای این محبت ها را میکنی؟ گفتم مردی از اولاد پیامبرمان 
چنین دستور داد. مادرم گفت: او خودش پیامبر است؟ گفتم: نه. او پسر 
پیغمبر است. گفت: : پسرم او پیغمبر است. این نوع دستورها مال پیامبران 
است. گفتم: مادز بعد. از بیغمبر ما پیامبرق. نیست. آن شخض بسر بیعمبر 
است. گفت: مادر جان دین تو بهترین دینها است دینت را بر من عرضه کن. 
من شرایط اسلام را باو گفتم. مسلمان شد و نماز باو آموختم نماز ظهر و 
عصر با مغرب و عشاء را خواند همان شب بیمار شد گفت: پسر جان باز 
دو مرتبه آنچه گفتی برایم تکرار کن باز تکرار کردم. او اقرار نمود و از دنیا 
رفت. فردا صبح مسلمانان برای غسل و کفن و دفن او اجتماع نمودند من 
بر پیکر او نماز خواندم و داخل قبرش شدم(1). 


توضیح: «افلی توبها» بعتن لباسشن را ناه من کردم ا شیش. ها آن: را 
دراورم. 


99 او ابی ولاد آسیابان گفت: قاطری بفلان مبلغ کرای یه کردم تا بقصر 
ابن هبیره بروم و بر گردم. در جستجوی بدهکاری که داشتم رفتم. همین که 
بیزدر 


ص: 294 


1-. کافی 2 : 160 


پل کوفه رسیدم شنیدم بدهکارم بطرف نیل رفته بآنجا رفتم وقتی به نیل 
رسیدم گفتند به بغداد رفته بالاخره در بغداد او را پیدا کردم و حساب خود 
را گرفتم باز بر گشتم بکوفه رفت و بر گشت من پانزده روز طول کشید 
جریان را بصاحب قاطر گفتم برای اينکه او را راضی کنم و حلالیت بطلبم 
پانزده درهم باو دادم قبول نکرد. قرار شد برویم پیش ابو حنیفه هر چه او 
قضاوت نمود قبولانجام دهیم. من جریان خود را گفتم او نیز شرح حکایت 
خود را داد. ابو حنیفه پرسید قاطر را چه کردی؟ گفتم: سالم بصاحبش 
تحویل دادم. گفت: بله تحویل داد ولی پس از پانزده روز گفت حالا از اين 
مرد چه میخواهی؟ گفت: کرایه پانزده روز قاطرم را. ابو حنیفه گفت دیگر 
حقی بر او نداری. زیرا او قاطر را تا قصر ابن هبیره کرایه کرده بعد رفته 
به نیل و از آنجا به بغداد. از آنجا که جزو اجاره اش نبوده ضامن قیمت 
قاطر است کرایه از بین میرود وقتی قاطر را سالم بتو رد کند دیگر کرایه 
بدهکار نیست. هر دو از پیش ا بو حنیفه خارج شدیم صاحب قاطر پیوسته با 
خود کلمه استرجاع (ّ له و لا الیّه راجعّوت) میگفت: به خاطر فتوایی که 
ابو حنیفه برایش داده بود دلم بحال او سوخت مقداری پول به او دادم و از 
او حلالیت خواستم. آن سال بح رفتم جریان را خدمت حضرت صادق 
عرض کردم فتوای ابو حنیفه را نیز گفتم. فرمود: بواسطه همین قضاوتها و 
کارهای شبیه بآن است که باران از آسمان نمی بارد و جلو برکت های 
زمین گرفته می شود. عرضکردم شما چه میفرمایید؟ فرمود باید کرایه 
قاطر را باندازه ای که تا نیل رفتی و از آنجا تا بغداد و برگشتن تا کوفه 
بدهی. عرضکردم: فدایت شوم من در این مدت او را خورای داده ام پول 
علوفه را طلبکارم؟ فر مود: نه چون تو قاطر او را غصب کرده ای گفتم: 
اگر قاطر سقط ميشد و می مرد نمی بایست پواش را می دادم؟ فرمود: 
چرا معادل قیمت روزی که بر خلاف قرار داد عمل کرده ای. گفتم اگر 
قاطر عیبی پیدا میکرد از قبیل شکستن دست و پا یا زخم پیدا میکرد یا لنگ 
ميیشد فرمود معادل تفاوت قیمت صحیح و معیوب ان را در تاریخی که باو 
رد کرده ای باید بدهی. عرضعردم اقا که میتواند ان را تعیین کند؟ فرمود: 
تو و او یا او قسم میخورد برای قیمت باید بپردازی اگر قسم را بتو بر 
گرداند و قسم خوردی او باید قبول کند یا صاحب قاطر شاهد می آورد 
گواهی میدهند روزی که 


ص: 395 


بتو تسلیم نموده فلان مبلغ ارزش داشته باز ز باید قبول کنی. عرضکردم: من 

ی مقداری باو پول داده باشم و از من راضی شده باشد چه اشکالی 
دارد؟ فرمود: بواسطه آن قضاوت ظالمانه ای که ابو حنیفه کرده بود بن 
مبلغ راضی شده و حلالت کرده حالا برگرد پیش او و آنچه من فتوی داده ام 
بگو اگر بعد از اينکه فهمید چقدر طلبکار است حلال کرد اشکالی ندارد و 
چیزی نباید بیردازی. ابو ولاد گفت: بعد از بر گشتن آن مرد را دیدم و 
فتوای رت صادق را برایش توضیح دادم گفتم بگو هر چه می شود 
بدهم: گفت: چه محبتی از حضرت صادق در دل 


فن افداخشی فعضوم ان افش اما فلت دار ند را خلال. کیدم آکر 
بخواهی همان پولی که از 9 ام بر میگردانم(1). 


9 کافی: از ابو عمار طیار نقل کرده که گفت: به امام صادق ع عرض 
کردم من مالم و هر چه داشته ام از دست دادم خانه اه پر جمعیتی هم 
دارم امام صادق ع به او فرمود: وقتی به کوفه رفتی در مغازه ات را باز 
کن بساطت را پهن کن و ترازویت را بگذار و منتظر روزی پروردگارت 
باش وقتی به کوفه رفت در مغازه اش را باز کرد بساطش را پن کرد و 
ترازویش را گذاشت از اطراف خودش تعجب کرد نه در خانه اش ِ 
وسیله ای داشت و نه خودش چیزی داشت. مردی نزد او آمد و گفت این 
لباس را برای من بفروش آن را پرایش فروخت و پولش را گرفت و سود 
خود را برداشت بعد کس دیگری آمد و گفت لباسی برایم بفروش در بازار 
صدا زد و لباسی برایش فروخت بعد پولش را گرفت و سود کرد. تجار نیز 
همین کار را می کردند یکی از آن ها از دیگری می گرفت تا اينکه مرد 
دیگری آمد و گفت: ابو عماره من یک عدل کتان دارم آیا آن ها را از من 
را که اه ها 
مرد بارش را اورد اجناس را با یک سال تاخیر از او خرید مرد برخاست و 
رفت شیسن یکی. آر اهل: باز از امد و گفت: ابو عماره این عدل چیست؟ 
گفت: اين عدلی است که خریده ام آن مرد گفت: نضف. آن را .به. من 
میفروشی تا پولش را به تو بدهم؟ گفت: بله اجناس را از او خرید. نصف 
اجناس را , به او داد و نصف قیمت را گرفت باقی اجناس تا سال بعد نزدش 
باقی 


ص: 396 


1-. کافی 5 : 290 


ماند. با پول آن یکی دو لباس خرید و عرضه کرد میخرید و میفروخت تا 
اینکه تروتمند, ابرومند و معروف شد(1). 


0 کعافی: عبد الرحمن بن حجاج گفت مردی از دوستان ما در مدینه 
سخت تنگدست شد و بسیار گرفتار گردید امام صادق ع فرمود: برو در 
بازار دکانی بگیر و فرشی بیانداز یک کوزه آب هم آنجا بگذار مرتب در 
دکان بنشین. همین کار را کرد مدتی بهمان وضع بود بعد چند نفر تاجر از 
مصر امدند هر کدام اجناس خود را در مدینه در دکان دوستان خود گذاشتند 
تمام دکانها پر شد یک نفر باقی ماند که دکانی پیدا نکرد اجناس خود را آنجا 
بگذارد. بازاریان باو گفتند مردی اینجا دکان دارد که در دکانش جنسی 
نیست می توانی اجناس خود را آنجا بگذاری. پیش او رفت اجازه خواست 
ما و 
فروخت دوستانش اماده حرکت شدند از اجناس او قدری باقی ماند 
نخواست از دوستان خود عقب بماند به صاحب دکان گفت: این جنسها را 
پیش تو میگذارم می توانی وقتی فروختی پولش را برایم بفرستی؟ قبول 
کرد. با دوستان خود بطرف مصر رفت و اجناس خود را گذاشت آن مرد 
وقتی اجناس را فروخت پولش را فرستاد باز وقتی تجار مصری جنس 
بمدینه اوردند بهمراه انها مقداری جنس برای او فرستاد پس از فروش 
پولش را فرستاد وقتی از درستی او مطمئن شد از ان پس از مصر جنس 
میفرستاد و او پس از فروش پولش را میفرستاد از همین راه مقدار زیادی 
ثروت بدست اورد(2). 


1 در کتاب زید نرسی مینویسد: وقتی آبو الخطاب در کوفه پیدا شد و 
در مورد حضرت صادق ادعای خود را نمود من با عبیده بن زراره خدمت 
حضرت صادق رسیدم عرض کردم: اقا ابو الخطاب و پیروانش درباره شما 
7 
هرا راو اس مرا را 
معراج رفته ولی معراج بسوی شما وقتی از معراج بر زمین فرود امده 
برای شما ادعای خدایی کرده و لبیک جعفر 


ص: 297 


1-. کافی 5 : 304 
2 . همان 5 : 309 


میگوید. چشمان امام علیه السّلام پر از اشک شد و دانه دانه از گوشه 
چشم ایشان ریخت دست بلند نموده گفت: خدایا من از آنچه ابو الخطاب 
در باره ام ادعا میکند بیزارم خدایا پوست و موی تنم اظهار بندگی تو را 

نند من بنده ی تو و فرزند بنده ی تو هستم و در نزد تو ذلیل و خوارم. 
ساعتي سر بزمین انداخت گویی مناجات میکرد. ی و 
آری ! آری ! بنده خاضع و خاشع و ذلیل برای خدای خود کوچک و خوار و 
خائف و ترسان از خدای خود. بخدا قسم مرا پروردگاریست ت که او را می 
ار تست ادا مس اه ی راد 
پیمبران چنین نبود نه خود من و نه پیامبران چنین لبیک نگفته اند من این 
طور لبیک میگویم: اللهم لبیک لبیک لا شریک لک. ما از خدمت ایشان 
مرخص شدیم به من فر مود: زید این سخنان را بتو گفتم تا در قبر آسوده 
تاش این صالت را شمان مفی سا 


بشار مکاری گفت: در کوفه خدمت حضرت صادق رسیدم. خدمت آن جناب 
ظرفی از خرمای طبرزد بود که میل مینمود فرمود. بشار بیا جلو بخور. 
عرضکردم گوارا باد فدایت شوم چیزی در بین راه دیدم که سخت ناراحتم 
ِ را بدرد آفردهع اس یاو در من گذاشته است. فرمود تو را بحقی 

که بر گردنت دارم جلو بیا بخور. پیش رفته شروع بخوردن نمودم. فرمود: 
چه دیده بودی؟ گفتم: در بین راه پاسبانی را دیدم که بر سر پیره زنی میزد 

و او را بطرف زندان می برد او با صدای بلند میگفت: پناه بخدا و پیامبر 
مر یاه کی اف فرمود: برای چه او را چنین 
میزدند؟ گفتم: از مردم شنیدم که آن زن بزمین خوردم در اين موقع گفته 
بود: ای فاطمه زهرا خدا لعنت کند ظالمین تو را. این آزار و شکنجه برای 
همان حرف بوده: امام دست از خوردن کشید شروع کرد به زار زار 
بشار حرکت کن برویم بمسجد سهله دعا کنیم و از خداوند عزیز خلاصی آن 
زن را بخواهیم. امام یکی از شیعیان را فرستاد بدار الاماره فرمود: از 
همان جا تکان نمیخوری تا فرستاده ما بیاید 


ص: 398 


1- . اصل زید نرسی. 6 از اصول شانزده گانه 


اگر پیش آمدی برای آن زر اتفاق افتاد می اف و ما را پید | هنکن 
بمسجد سهله رفتیم هر کدام دو رکعت نماز خواندیم آنگاه امام صادق 
دست بآسمان بلند نموده این دعا را خواند «انت اللّه تا آخر دعا» بعد از 
دعا بسجده اوتاس ی ات وی افاشنتی نمی تدم نزتتد. بلنر 
نموده فرمود: حرکت کن که زن را ازاد کردند. از مسجد خارج شدیم در 
تین واه ان مردی که فرستاده بود بدار الاماره رسید امام علیه السلام 
پرسید چه خبر شد؟ گفت: آزاذش: کردند. فر مود: خطور رسد حه آزادش 
کردند؟ گفت: من نفهمیدم ولی در دار الاماره ایستاده بودم یک دربان اد 
و او را خواست گفت: چه گفته بودی؟ جواب داد: من بزمین خوردم گفتم: 
جوا لک که طالصی رانا فا رورا سس ار سس درم اه 
داد گفت؟ این ول را یرو امین را خلال کن "ولتت ان پیره زن نگرفت 
وقتی دید از گرفتن پول اب دارد بامیر خبر داد بعد بیرون آمده گفت: 
برو بمنزلت. پیره زن بمنزلش رفت. امام علیه السّلام فرمود: از گرفتن 
دویست درهم خود داری کرد؟ گفت آری با اینکه بخدا بان پول احتیاج 
داشت. امام از جیب خود هفت دینار بیرون اورده فرمود: این پول را به 
منزلش ببر و سلام مرا باو برسان باو بده. و 
سلام امام را رساندیم. گفت: بخدا قسم جعفر بن محمّد علیه السّلام بمن 
سلام رسانده؟ گفتم: خدا تو را بیامرزد بخدا سوگند جعفر بن محمّد علیه 
السّلام سلام بتو رساند دست برد گریبان خود را چاک زده بيهوش گردید. 


ا فاد تا همین ام کفتت ‏ ماما شوم شوه موی راد 
کردیم تا سه مرتبه اين کار را کرد بعد گفتیم: اين پول را بگیر امام علیه 
السلام برایت فرستاده مژده باد تو را. پول را گرفت (و قالت سلوه ان 
پستوهب امته من اللّه) بامام علیه السّلام بگویید از خدا بخواهد اين کنیزش 
را ببخشد کسی بیشتر از او و پدران گرام و اجداد طاهرش در نزد خدا| 
محبوب نیست که واسطه توسل شود. خدمت حضرت صادق برگشتیم و 
داستان زن را برای ایشان نقل کردیم امام علیه السْلام شروع بگریه کرده 
برایش دعا کرد. عرضعردم: ای کاش فرج ال محمد را میدیدم. فرمود: 
بشار وقتی چهارمین فرزند من (امام علی النقی) در سخت ترین سرزمینها 
بین بدترین مردم از دنیا برود در اين موقع بنی عباس گرفتار مصیبتی بزرگ 
می شوند 


ص: 399 


نات که خفن ما نهآ تفای افاه قارع وبات بش ناهد امد نی 
قضا و قدر خدا را برگشتی نیست. (اشاره بابتدای ضعف و سستی بنی 
عباس است که بعد از فوت حضرت امام علی النقی شروع می شود) 


توضیح: مراد از «بنی فلان» بنی عباس هستند که ابتدای ضعف دولت آن 
ها در زمان وفات امام حسن عسگری ع بود. «البطان للقتب» افساری 
است که زیر شکم شتر قرار داده می شود و گفته می شود «التقت حلقتا 
التظان لام دفتن کاری شدت می باند.م سخت می شود. 


حضرت ۵ انشلام ی ت آر 2 ایکاران ۳ ۳ 
گفت: بخدا او را درباره شیعیانش ناراحت خواهم کرد گفت: یا ابا عبد ال 
بمن توجه کن امام توجهی نکرد باز گفت. يا ابا عبد اللّه بمن توجه کن. باز 
توجهی نکرد برای سومین بار گفت امام علیه السّلام توجچه نمودم فرمود 
بگو با اینکه حرف خوبی نخواهی زد. گفت: شیعیان شما نبیذ می آشامند, 
فرمود: چه اشکالی دارد پدرم م از جایر نقل کرد که اصحاب اهنت فان ۸ 
علبه و. ابید ای ادا هد گفت: منظورم شراب است. فرمود: شیعیان ما 
بای خر هم ند ان ایک شان در اساء آنما رخته کند اکر اخبانا یکی |« 
بی شخصیت های ایشان چنین کند با خدایی مهربان و پیامبری دلسوز و 
آمرزش طلب و امامی که در جلو حوض کوثر نورش فضا را روشن نموده 
روبرو می شود. ولی تو با دوستانت در برهوت (1) جمع خواهید بود. آن 
مرد نتوانست چیزی بگوید ساکت شد باز ز گفت منظورم شراب نبود مرادم 
خمر است. فرمود: ِ زبانت را بگیرد چرا امروز مرا در مورد شیعیانم 
هن آرار یدرم آن علی ین الحشین از پدرش, ار علی ین ابی..ظالب ار 
یامبر ارم صلی اه علیه و آه نقل کرد از جبرئیل از خداوند بزرگ که 
فرمود: تا ایا یل تا زمانی 
که و علی. ۵ رانا راخ شود مکر آن شوعیا تیه که مرتکب گناه 


ص: 400 
[- . برهوت سرزمینی است در حضرموت که در آنجا چاهی است که از آن 


تن یرون فی, اید با ضداق خو‌شیدن و بویهای بد روایت رسیده که ارواح 
کفار در این سرزمین است. 


کیره وید که در آنن صورت آو را از نظر مالی با ترس از ساظان متا و 
گرفتار میکنم تا پاک و پاکیزه شود و با ملائکه بخوشی و شادی روبرو گردد 
و من از او راضی باشم. بگو ببینم آیا دوستان تو ذژه ای از اين موقعیت را 
دارند؟ 


می گویم برسی در مشارق الاو مانند آن را از ابو الحسن دوم ع روایت 
کرده است(1). 


توضیح: «الرسیس» یعنی یک چیز ثابت و ابتدای عشق است گفته می شود 
«ولف البرق» وقتی پیدر پی شود و «الولوف البرق» یعنی درخشش پی در 
پی و بعید نیست که با کاف باشد از «وکف البیت» یعنی سقف خانه چکه 
کرد. عبارت عطوفا نیز در نسخه ای که نزد ماست و نیز در مشارق 
اه متام ار اه مت سک سای ات 


3. اختصاص: از جمله یاران امام صادق ع عبارتند از عبد الله بن یعفور, 


4 کافی: حفص بن عمر بجلی گفت: خدمت حضرت صادق از فقر و 
فلاکت و اوضاء درهم ریخته خود شکایت کردم فرمود: وقتی بکوفه 
برگشتی یک بالش در خانه داری به ده درهم بفروش برادرانت را دعوت 
کن و برای انها غذایی تهیه کن از انها درخواست کن برایت دعا کنند. گفت: 
این کار را کردم جز فروش بالاش چاره ای نداشتم از پول ان غذایی تهیه 
دیدم بدستور امام علیه السلام از دوستان و برادران دینی دعوت کرده 
درخواست نمودم برایم دعا کنند بخدا قسم دیگر جز اندکی برایم باقی 
نمانده بود یک بدهکاری در خانه را کوبید. طلب زیادی که از او داشتم با 
ففم. حضا لخه نمود. کمان کت دم .هرا دوهم مود ند ذیجر دبا جوم رو اهر 
و کارها درست شد(4). 


ص : 401 


لد قارف اهاز الفت* 221 
2 هفان: 221 

اختصاضت و در تشه جحاین. تام ابان بت کغلت: با این حروم در تشه 
است. 


4 . کافی 5 : 314 


5 کافی: از علی بن ابی حمزه نقل کرد که گفت: من دوستی داشتم 
که از کاتبان بنی امیه بود به من گفت از امام صادق ع برایم اجازه بگیر 
برایش اجازه خواستم امام اجازه ورود داد وقتی نزد امام آمد سلام کرد و 
نشست سپس گفت در دیوان این قوم بودم و از دنیای آن ها روت ۹ 
تطتر آوردم و از اموال جرام و شبهه ناک نیز برهیزی نداشتم. تن 
برایشان بیاورد و برای دفاع از آن ها بچنگد و جزو جماعت آن ها باشد, حق 
ی ها را ی 
اکنون_ چیزی جز آنچه در اختیارشان بود نداشتند. آن جوان گفت فدایت 
شوم آیا راه خلاصی برای من هست؟ فرمود: اگر راهش را به تو بگویم 
انجام می دهی؟ گفت: انجام می دهم فرمود: هر چه در دیوان آن ها 
بدست آوردی کنار بگذار پول هر کدام از 1 ها را می شناسی به او 
برگردان و هرکه را نمی شناسی از طرف او صدقه بده در این صورت من 
نزد خدا بهشت را برایت تضمین می کنم جوان رفت و بعد از مدت زمانی 
آمد و گفت فدایت شوم آن کار را انجام دادم. ان حمزه گفت جوان با ما 
به کوفه برگشت هیچ چیزی برای خودش باقی نگذاشته همه چیز حتی 
لناسی. که,به تن داشت ر | دراوزدق نود. برایش فسمتی را مشخص کردم و 
لباسی برایش خریده و پولی فرستادیم. چند ماه نگذشته بود که بیمار شد 
به عیادتش رفته بودیم روزی نزد او رفته بودم در حال جان دادن بود 
چشمانش را باز کرد بعد گفت علی به خدا قسم مولایت به آنچه وعده داده 
بود وفا کرد سپس مرد و ما کارهای کفن و دفن وی را انجام دادیم از آن 
جا آمدم و نزد امام صادق ع رفتم وقتی مرا دید فرمود: علی به خدا قسم 

به آنچه که به رفیقت وعده داده بودیم وفا کردیم گفتم فدایت شوم راست 
می گویی همین طور است به خدا قسم هنگام مرگ همین را به من 
گفت(1). 


ای همین کته ای ع اس سا رو 
کوفه بودم که حضرت صادق علیه السلام وارد حیره شد خدمت ایشان 
رفتم عرض کردم, فدایت شوم اگر با داود بن علی یا یکی از آنها صحبت 
کنی مرا بعنوان فرماندار 


ص : 402 


1-. کافی 5 : 106 


بجایی بفرستید بسیار خوب است فر مود: این کار را نمی کنم. من بمنزل 
خود برگشتم فکر کردم که امام بواسطه اینکه مبادا ستم روا دارم مانع شد 
با خود گفتم: خدمت امام میروم سوگند می خورم که همه زنانم را طلاق 
داده و بندگان آزاد شوند اگر به احدی ستم روا دارم و عدالت را پیش 
نگیرم. خدمت امام رفتم عرض کردم: فدایت شوم من فکر کردم امتناع 
شما برای اين بود که مبادا ستم روا دارم همه زنانم طلاق داده باشد و هر 
چه بنده دارم آزاد باشند و چنین و چنان شود اگر من باحدی ظلم کنم یا 
ستم روا دارم و عدالت نکنم. فرمود: چه گفتی؟ باز را کردم سر بسوی 
آسمان بلند نموده فرمود: بچنگ ان آسمان برایت ه خیلی ساده تر از 
انجام این تعهد است(1). 


107 کافی < عبد الرحمن بن سیابه گفت: وقتی پدرم سیابه فوت کرد 
مردی از دوستانش نزد من آمد و در را کوبید بیرون رفتم به من تسلیت 
عرض کرد و گفت آیا پدرت ارثی برایت باقی گذاشته است؟ گفتم نه. . پس 
کیسه ای که حاوی هزار درهم بود به من داد و گفت آن را حفظ کن و از 
خیرش بهره ببر. با خوشحالی نزد مادرم رفتم و او را با خبر کردم وقتی 
شب شد نزد یکی از دوستانم رفتم او برایم لباس های شاپوری خرید من 
در مغازه نشستم خداوند عز و جل روزی خوبی به من عطا کرد زمان حج 
فرا رسید به دلم افتاد که به حج بروم نزد مادرم رفتم و گفتم دوست دارم 
که به حج بروم مادرم گفت پول فلانی را به وی برگردان پولش را آماده 
کردم و پول را به وی برگرداندم گویا داشتم به او می بخشیدم گفت شاید 
این پول برا؛ یت کم بود بیشتر به تو می دهم گفتم نه دوست دارم که به حج 
بروم و مایلم که پولت نزد خودت باشد. سپس به حج رفته و مناسک را 
انجام دادم بعد خارج شده و به مدینه بازگشتم با گروهی از مردم نزد امام 
صادق ع رفتم امام به همه اذن ورود داد چون جوان بودم پشت سر باقی 
مردم نشستم مردم شروع به سوال از امام کردند و ایشان جواب می داد 
وقتی تعداد مردمی که نزد امام بودن کمتر شد امام به من اشاره نمود به 
ایشان نزدیک شدم فرمود: حاجتی داری؟ گفتم فدایت شوم من عبد 
الرحمن بن سیابه هستم فرمود: پدرت چه می کند؟ گفتم فوت کرده امام 


ص: 4103 


1- . همان 5 : 107 


و دلش سوخت فرمود: : آیا ارئی برایت باقی گذاشته؟ گفتم نه فرمود: . پس 
با کدام پول به حج آمدی؟ قصه آن مرد را برایش تعریف کردم هنوز حرفم 
تمام نشده بود که فرمود: آن هزار درهم را چه کردی؟ گفتم به صاحبش 
برگرداندم فرمود: آفرین بر تو فرمود: می خواهی نصیحتی به تو کنم؟ 
گفتم بله فدایت شوم فرمود: تو را به راست گویی و ابز کرد نذن امانت 
توصیه می کنم که این گونه با مردم در اموال آن ها شریک شوی و 
انگشتانش را جمع کرد. این توصیه امام را حفظ کرده و هزار و سیصد 
درهم زکات دادم(1). 


8 کافی: سعید بن عمرو جعفی گفت: سعید بن عمرو جعفی گفت به 
مکه رفتم با اینکه نسبت به باقی مردم وضعیت مالی بدی داشتم نزد امام 
صادق ع از وضعیت خود شکایت کردم وقتی بیرون رفتم نزدیک در ایشان 
کیسه ای یافتم که حاوی هفتصد دینار بود فورا نزد امام برگشتم و ایشان 
را باخبر کردم فرمود: سعید از خدا بترس و او را در مشاهد بشناس در 
حالی که امید داشتم به من اجازه دهد از آن استفاده کنم با ناراحتی بیرون 
آمدم به منی رفتم از مردم کناره گرفتم و دور شدم تا به مأروقه رفتم دور 
از مردم در خانه ای توقف کردم سپس گفتم چه کسی این کیسه را می 
شناسد؟ با اولین صدایی که زدم مردی بالای سرم آمد و گفت من صاحب 
کیسه هستم با خود گفتم تو نبودی گفتم نشانه کیسه چیست؟ علامت آن را 
به من گفت پول را به او پرداختم به کناری رفت و آن را شمرد متوجه شد 
که دینارها سر جایش است سپس هفتاد دینار آن را شمرد و گفت این را 
بگیر حلالت باشد بهتر از هفتصد دینار حرام است پول را گرفتم و نزد امام 
صادق ع رفتم به ایشان گفتم چطور کناره گرفتم و چه کردم فرمود: وقتی 
از حال خودت شکایت کردی دستور دادم سی دینار به تو بدهند کنیز پول را 
بیاور آن را گرفتم حال من از تمام افراد قومم بهتر شد(2). 


109 کافی: سماعه گفت: مردی از فرزندان عمر بن خطاب مزاحم 


دختری راز فرزندان عقیل شد بیدرش گفت: این عمری مرا اذیت میکند. 
پدرش گفت: برو او 


ص: 404 


1-. کافی 5 : 134 
2 . همان 5 : 138 


را داخل خانه کن. دخترک برگشت آن مرد را بداخل خانه دعوت کرد پدرش 

به او حمله نمود و او را کشت و بدنش را در میان راه انداخت. هواداران 
بو بکر و عمر و عثمان اجتماع کرده گفتند: ما کسی را در مقابل دوستمان 
نخواهیم کشت مگر جعفر بن محقد. کسی جز او این شخص را نکشته 
است. آن زمان امام صادق علیه السّلام بطرف قبا رفته بود. من خدمت 
ایشان رسیدم و جریان را عرض کردم. فرمود: ناراحت نباش همین که امام 
آمد جلو ایشان را گرفته گفتند این شخص را کسی غیر از تو نکشته و ما از 
دیگری قصاص نخواهیم کرد. فرمود: از میان خود چند نفر را انتخاب کنید با 
من صحبت کنند. چند نفر جلو آمدند دست آنها پا گرفت و داخل مسجد 
نمود از مسجد که بیرون آمدند میگفتند ابو عبد الله جعفر بن محمّد سرور 
ما است او هرگز چنین کاری نمیکند و دستور آن را نمی دهد بخانه های 
خود بروید. من در خدمت امام علیه السلام رفتم گفتم: فدایت شوم چه 
زود خشم آنها فرو نشست. فر مود: بله. نف آنها کفتم ندستت بر دارید اج نه 
آن نامه را بیرون می آورم. عرض کردم: نامه چه بود. فرمود: مادر خطاب 
کنیز زبیر بن عبد المطلب بود نفیل با او همبستر شد و حامله گردید. زبیر 
خواست او را کیفر کند بطرف طائف فرار کرد زبیر در پی او بطائف رفت 
قبیله ثقیف او را دیدند سوال کردند چرا اینجا آمده ای؟ گفت: کنیزی 
داشتم که تفیل .شما با آم.دراميخته. است. تفیل از. طائف: بشام فراز کرد: 
زبیر برای تجارت بشام رفت بر پادشاه شام وارد شد. پادشاه با و گفت من 
یک حاجت از تو میخواهم. گفت: حاجت شما چیست؟ گفت مردی از 
بستگان شما مدعی است فرزندش را شما گرفته اید من مایلم فرزند او 
را برگردانی. گفت: او را بیاورید من او را به بینم کیست؟ فردا پیش 
پادشاه رفت همین که چشم پادشاه باو افتاد خنده اش گرفت زبیر پرسید 
چرا می خندی؟ گفت: خیال نمی کنم این مرد از نژاد عرب باشد همین که 
چشمش بتو افتاد که وارد شدی از ترس نتوانست خود را نگه دارد مرتب 
میکوزنید: زبیر گفت: وقتی بمکه رفتم حاجت شما را بر آورده میکنم. وارد 
مکه که تشد از شترآن. فرش حذاشت که.بجه اور ابذهند آنها خقبه ل عکردند: 
عبد المطلب را وادار نمود او گفت: من باو کاری ندارم ندیدید با فلان بچه 
من چه کرد خودتان پیش او بروید. رفتند و با او صحبت کردند, بالاخره زبیر 


ص: 4105 


قدرتی پیدا خواهد کرد پسر او نیز پسر شیطان است من مطمئن نیستم که 
روزی بر ما ریاست نکند بروید آن پسر بچه را از درب مسجد بیاورید من با 
آهن تفتیده بر پیشانی او داغ بگذارم و چند خط روی صورتش باقی بگذارم 
و صورت جلسه ای تهیه کنم که او و پسرش بالای مجلس ننشینند و بر ما و 
اولادمان حکومت نکنند و با ما تیراندازی ننمایند. اين کار را کردند با آهن 
روی صورتش علامت گذاشت و صورت جلسه را نوشتند همان نامه پیش 
من است به آنها گفتم اگر دست برندارید آن نامه را بیرون می آورم که در 
این صورت آبرویتان میرود بهمین جهت خودداری کردند. 


یکی از غلام های پیامبر ص فوت کرد وارثی نداشت بنی عباس بر سر ان با 
امام صادق ع جدال کردند. هشام بن عبد الملی ان سال به حج رفته بود با 
آن ها جلسه گذاشت. داود بن علی گفت آن لام منتسب به ماست و امام 
صادق ع فرمود: منتسب به من است. داود بن علی گفت پدر تو پا معاویه 
جنگید امام فرمود: اکر ندر من با صعاویه خنحید هم بدرت در آن. بیشتر. 
بود چراکه مرتکب جنایت شد و فرار کرد(1) فرمود: به خدا قسم فردا 
طوقی مانند طوق کبوتر بر گردن تو خواهم انداخت داود پن علی گفت: 
این حرف تو از تاریکی در سرزمین ازرق در حجاز برایم آسان تر است. 
امام فرمود: ازرق سرزمینی است که تو و پدرت در آن حقی ندارید. هشام 
گفت فردا با شما جلسه می گذارم. صبح فردا امام صادق ع در حالی که 
کتابی در کرباس با خود داشت بیرون آمد هشام با آن ها جلسه گذاشت. 
امام صادق ع کتاب را مقابل خود قرار داد وقتی آن را خواند فرمود: جندل 
خزاعی و عکاشه ضمیری را نزد من بخوانید ان دو شیوخی بودند که زمان 
جاهلیت را درک کرده بودند کتاب را سمت ان ها انداخته فرمود: ایا این 
خطوط را می شناسید گفتند بله این خط عاص بن امیه و این خط فلانی و 


فلانی و برای فلانی از قربش است و این خط حرب بن 
ص: 06 


1- . این حدیث از احادیثی است که در آن اغراق شده. برای روی گرداندن 
از این حدیث همین بس که احمد ابن هلال از راویان ان است او عبرتائّی 
است که شیخ او را به غلو و مبالفه در دینش وصف کرده است. علامه در 
مورد او گفته: امام حسن عسکری ع وی را ذم نموده است و میرزا محمد 
در رجال کبیر خود گفته که از نظر من روایت او مورد قبول نیست. 


امیه است هشام گفت يا ابا عبد الله خط اجداد خود را نزد تو می بینم 
فرمود: بله گفت من به قرابت ت آن غلام با تو حکم می دهم هشام در حالی 
که اين شعر را می خواند بیرون رفت: 

ان ات الْعَفْرَن غکتا 

لا- 

و کاتتِ الّعْل لها 

حاضره(1) 

گفتم اين کتاب چیست فدایت شوم؟ فرمود: نثیله یکی از کنیزان ام زبیر و 
ایو طالب و عبد الله بود عبد المطلب او را گرفت و فلانی را برایش به دنیا 
آورد زبیر به او گفت: ما اين کنیز را از مادرمان به ارث بردیم و این پسرت 
پرده ماست که مادرش وی را از پشت قریش حامله شده است گفت ق 
َچییْک عَلی خَلّه پسر تو نباید در صدر هیچ مجلسی بشیند و نباید با ما 


شمشیر بزند کتا هت در این مورد نوشت قبز آن گواهی گرفت این همان 
کتاب است(2). 


۱ ۱۳ 


ص : 407 


. اين بیت از ابیات فضل بن عباس بن عتبه اللهبی است که در مورد 
۱ ی و 0۳۳7 ۳-2 
حانوط بود و بسیار در کارهایش تأخیر می انداخت تا آنجا در مورد خاخیز آوه 
مثل گفتند گفته شد آمطل من عقرب یعنی از عقرب بیشتر تأخیر دارد. او 
از فضل اللهبی که شخص قاطعی بود قرض گرفت اما عقرب ادای دین را 
به تأخیر می انداخت روزی فضل از کنار او گذشت در حال فروختن حانوط 
بود و می گفت: جاءت به ضابطه التجا ر ضافیه کقطع الاوتار فضل وی هجو 
کرد و گفت: قد تجرت عقرب فی سوقنا یا عجبا للعقرب التاجره قد صافت 
العقرب و استیقنت آن.ما ما دنا و لا آخره آن. غافت العقرب:« دیا لها د 
کانت النعل لها حاضره ان عدوا کیده فی استه لغیر ذی کید و لا ثائره کل 
عدو پتقی مقبلا و عقرب تخشی من الدابره کانها از خرجت هودج سدت 
کواه رقعه بائره اغانی دید 7 و امتال فیدارشی ۶ 133 و حیاه الحیوان دمیری 
ماده عقرب قسمت امثال را ملاحظه کنید. 


2 . کافی 8 : 258 


می گویم شرح این خبر در کتاب فتنه ها گذشت و احوال هشام بن حکم در 
باب جداگانه ٍِِ آمد. احوال هر دو هشام دز باب نفی 0 و صورت و 


101 اختصاص: ۱ من و زراره در هر موضوعی که 
اختلاف پیدا کردیم وقتی به محقّد بن مسلم مراجعه نمودیم و در آن باره 
سوال نمودیم گفت: حضرت باقر در این مورد چنین فرموده پا گفت: 
حضرت صادق چنین فرموده است(1). 


1 اختصاص: محقّد بن مسعود از پدر خود نقل کرد که گفت: از عبد 
آلاه ین فحند بسن خالد راجع به محند بن مصام توا کردم کفت: محمد 
بن مسلم مرد شریف و ثروتمندی بود حضرت باقر باو فرمود: تواضع کن. 
وقتی برگشت بکوفه یک زنبیل خرما با ترازو برداشت و بر در مسجد جامع 
نشست شروع کرد بفریاد زدن و خرما فروختن. فامیل او آمدند گفتند: با 
این کار ما را رسوا کردی. گفت: مولای من دستوری داده که با دستورش 
مخالفت نخواهم کرد. از جا حرکت نمی کنم تا اين زنبیل خرما را بفروشم. 
گفتند: اگر تصمیم داری خرید و فروش کنی در بازار اسیابانان :یک دکان 
بگیر مشغول کار شو. در آنجا دکانی گرفت با آسیاب و یک شتر شروع کرد 

بخ انسیابانی: ابو محشّد عبد اللّه بن محشّد بن خالد برقی گفته که محشّد بن 
مسلم از ناد متیر ود ای عافت: اد شحضین ها ا کت شمار 
بود(2). 


2 اختصاص: سلیمان بن خالد گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرمود: کسی یاد ما و حدیث های پدرم را زنده نکرد مگر زراره 
و ابو بصیر مرادی و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه اگر اين چند نفر 
اب هدایت را نمی یافت اینها نگهبان دين و اشخاص مورد 
اعتماد پدرم در حلال و حرام بودند و اینها در دنیا و اخرت به سوی ما 
سبقت گرفته اند(3). 


ص: 09 
1-. اختصاص: 53 


2- . همان: 51 , کشی نیز در رجال خود: 110 آن را آورده است 
3 . همان: 6 کشی نیز در رجال خود: 0 آن را آورده است 


3 اختصاص: ابراهیم بن عبد الحمید گفت: حضرت صادق فرمود خدا 
زراره بن اعین را رحمت کند اگر زراره نبود احادیث یدرم از دست رفته 
بود(1). 


114 اختصاص: ابو بصیر گفت: روزی خدمت حضرت صادق علیه السْلام 
رسیدم هنگام ناتوانی و پیری که دیگر ضعیف و لاغر شده و نزدیک مرگم 
بود ولی از آخرت بیمناک بودم که چگونه می توان در گرفتاریهای آخرت 
صبر نمود. امام صادق علیه السّلام از روی تعجب فرمود: ابو محمّد ! : تو هم 
این حرف را میزنی. عرض کردم: فدایت شوم چرا نگویم. فرمود: مگر 
نمیدانی خداوند تبارک و تعالی جوانان شما را گرامی میدارد و از پیر 
مردان حیا میکند. را چطور جوانان را گرامی میدارد و از پیر 
مردان خجالت میکشد؟ فرمود: جوانان شما را گرامی میدارد از اینکه آنها 
را عذاب نماید و خجالت میکشد از پیر مردان شما حساب بکشد. خوشحال 
شدی؟ عرض کردم: اقا باز هم بفرمایید. بما یک لقبی داده اند که کمر ما 
را شکسته اند و ما را دلمرده کرده اند, بواسطه همین لقب و بواسطه 
حدیثی که فقهای ی اند حکمرانان خون ما را حلال میدانند. 
فرمود: منظورت قرب لقب رافضی است؟ عرضکردم: بله. فر مود: آن نام را 
ایشان برای شما نگذاشته اند خداوند شما را باین لقب مفتخر نموده مگر 
نمیدانی که هفتاد نفر از بنی اسرائیل در دربار فرعون دین او را پذیرفته 
بودند. وقتی معلوم شد فرعون ادعای باطل میکند و موسی پیامبر خداست 
فرعون را رها کردند و بموسی پیوستند در میان سپاه موسی اینها بیشتر از 
تمام سیاهیان در عبادت کوشش و فعالیت داشتند جز اینکه انها فرعون را 
ترک کرده بودند (رفضوا فرعون) خداوند بموسی وحی کرد که این لقب را 
در تورات برای ایشان ثبت کن من این لقب را به آنها بخشیدم بعد خداوند 
همین لقب را ذخیره نمود تا شما را نف آن حفنظر کردانید. زیرا شما نیز 
فرعون و هامان و سپاهیان آن دو را تک گنه ری مه الله 
علیه و آله و آل محشد شدید. خوشحالت کردم؟ عرضکردم: فدایت شوم 
باز هم بفرمایید. فرمود: مردم بفرقه های مختلف تقسیم شده اند هر کدام 
از کسی پیروی می کنند شما هم گام و پیرو اهل بیت پیغمبر هستید و راه 
خدا و برگزیدگان او را انتخاب کرده اید کسی را که خدا دوست میدارد 


دوست 


ص: 009 


1- . همان: 66 کشی نیز در رجال خود: 90 آن را آورده است 


دارید و بکسی توجه کرده اید که خدا او را انتخاب نموده و مژده باد مژده 
باد مژده بشما که بخدا آمرزیده هستید زیرا که عمل نیکوکاران شما را می 
پذیرند و از گناه گنه کاران شما می گذرند. هر کس با غیر عقیده شما خدا 
را ملاقات کند یک ثواب او پذیرفته نمی شود و از یک گناهش نمی گذرند. 
خوشحالت کردم ابا محقد؟ ! گفتم: آقا باز هم بفرمایید. فرمود: خدا و 
ملائکه چنانچه باد خزان برگها را از درخت میریزد از پشت شیعیان ما 
گناهانشان ۳ فرو میر یزند این معنی آبه شریفه است: 5 المَلایکة 
یُسَبَخُون یمد رهم و بشتلفژون لِمَنْ فی الارْضٍ»( (1) (فرشتگان به سپاس 
پروردگارشان تسبیح می گویند و برای کسانی که در زمین هستند آمرزش 
می طلبند )4 بخدا قسم طلب آمرزش آنها بشما اختصاص دارد ته مردم 
جهان. خو رجا لت کردم عرضکردم: آقا باز هم بفر‌مایید. فرمود: خداوند در 
قرآن مجید شما را باد کردم در این ای «فن آلمومتین رجال صَدَقوا ما 
عاهدُوا ال عَلبّه یلم مَن قصی تحْبة و ملهم من یتظرٌ و بذلوا 

تندیلا»(ضا از میان موهنان مردانی اند که. به. آنخه با خدا .هد بستند 
صادقانه وفا کردند: برخن از انان. به شمادت: رشسیدند و برخی: ار انم دود 
[همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند. ) بخدا قسم خداوند 
در اين آیه غیر شما را اراده نکرده زیر به پیمان خود در باره ولایت ما اهل 
بیت وفا کردید و دیگری را بجای ما نگرفتید اگر چنین می کردید خداوند 
شما را سرزنش می نمود چنانچه دیگراب را سرزنش کرده میفرماید: 5 
ما وَجذدُنا لاکترهمٌ من عَهّدٍ و ان وَجدنا اکترهم مْ لفاسقین»(3) و در بیشتر 
آنان عفدی آاستوار ] نيافتيم و بیشترشان را جدا نافرمان یافتیم 1 
خوشحالت کردم. عرٍض کردم: فدایت شوم باز رهم بفرمایید. فرمود: 
خداونج در این آیه قرآن شما را باد آوری کرده «الاخلاء یومیْذ یم لبَمَضٍ 
عد 3 الا امین( )4 (در آن روز یاران- جز پرهی زگاران- بعضی شان 
یآ ان و 
شیعیانمان- منظورش از متقین فقط ما و 


ص: 410 


1- . شوری / 5 
3- . اعراف / 102 
4 . زخرف / 67 


شیعیانمان است آا خوشحالت کردم؟ گفتم: فدایت شوم هنوز هم 
بفرمایید. فرمود: خداوند شم را در قرآن محید یادژوری کرده در این ایه 
«و مَن یطع اللة و الرَسول قاولیک مع الذین عم ال عَلَیهِمْ من التبیین و 


الطفقین 5 السُهداء و الطالچین 5 عشن آولنک رفیقاه(1) 


(و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. ) فرمود منظور از پیامبرانی که در 
این ایه اشاره شده حضرت محقد است و ما صدیقین و شهداء هستیم شما 
نیز همین صالحین هستید که در ایه ذکر شده خود را بزیور صلاح بیارایید 
همان طوری که خداوند بشما لقب داده بخدا جز شما را اراده نکرده آیا 
مسرورت کردم؟ عرضکردم: باز هم بفرمایید. فرمود: خداوند ما و دوستان 
و دشمنانمان را در یک آیه, جمع رنموده «فْل هل ب یسنوی الذین تون و 
الذین لایَعَلَمُون نما یتک آولوا الالباب»(2) (بگو: آیا خسانی. که مین دانکد 
۵ کسانی. کف یداد یس اند < ما خردمندانند که پندپذیرند) فرمود: 

شاد شدی؟ عرضکردم: باز هم بفرمایید. فرمود: : خدا در این آبه. نیز بشما 
اشاره نموده «و قالوا ما لنا لا تری رجالا کتّا تعْدْهَمْ من الأشرار»(3) و می 
گویند: «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از ازهزه | اشزار 

می شمردیم نمی بینیم؟ + شما را در آتش جهنم می جویند با اينکه بخدا| 
قسم در بهشت متنعم بنعمتهای خدا هستند آیا مسرورت کردم ابا محمد! 
عرضکردم: آقا باز هم نفزمایید. فزمود؛ در این آیة خداوند شما را یادآوری 
کرده و 3 نگهداری از شر شیطان داده فر موده «اِنْ عبادی لیس لک 
عَلَیْهمْ سلطا ن *»(4) 


[در حقیقت, من ی نیست ) بخدا جز ما و شیعیانمان 
را اراده نکرده ایا مسرورت کردم؟ عرضکردم: فدایت شوم باز هم 
بفرمایید. فرمود: بخدا قسم در قرآن از شما یاد نموده و امرزش, را برای 
شما تضمین کرده در این ان «یا عبادی الذین سر فوا علی اه نفسهم لا 
تفتظو | مر ۶ کفه 


ص: 411 
1- . نساء / 69 


3-. ص /62 


4 . حجر | 42 


1 ۳ 1 ‌ِ ۳ 
الله اِنٌ اللة یَعَْرٌ الذْنُوبِ جمیعا»(1) 


([بگو: «ای بندگان من- که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید- از رحمت 
خدا| تومید مشوید. در حقیقت؛, خدا همه گناهان را می آمرزد) اگر خداوند 
تمام گناهان را بیامرزد پس که را عذاب خواهد کرد. بخدا قسم از این آیه 
جز ما و شیعیانمان را اراده نکرده مخصوص ما و شما است شاد شدی؟ 
رن باز هم بفرمایید. فرمود: ۷ پیامبران را خداوند 
استئنا نکرده چز علی و شیعیانش را در این آیه که میفرماید «يوْمَ لا یی 
موَلی عن مولی سَیْناً و لا هُم ینصژون* لا من رجم ال له هو العزیژ 
الرَجیمٌ»(2) 


همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی نمی تواند حمایتی کند, و انان 
یاری نمی شوند* مگر کسی را که خدا رحمت کرده است, زیرا که اوست 
همان ارجمند مهربان. ) بخدا سوگند منظور خدا در اين آیه که میفرماید 
مگر کسانی که خداوند آنها را مشمول رحمت خویش قرار داده فقط علی 
علیه الشلام. و شیفیان ایشان است ابا مسزور شدی؟ عرضکردم: باز هم 
بفرمایید. فر مود: ۳۹ بن الحسین علیه السلام فرموده است: غیر ما و 
شیعیانمان کسی بر فطرت اسلام نیست بقیه مردم از اسلام فاصله زیادی 
دارند(3). 


5 اختصاص: زراره گفت: ابو کدینه ازدی و محمد بن مسلم ثقفی برای 
شهادت پیش قاضی شهر که نامش شریک بود رفتند. شریک با دقت نگاهی 
بچهره آن دو نمود سپس گفت: هر دوی شما جعفری و فاطمی هستید 
(منظورش این بود که شیعه و دوست دار فاطمه زهرا علیها السّلام 
هستید). اشک 7 دیدگان هر دو جاری شد؟ شریک گفت: چرا گریه 
کید ۱ | کته ما را بگروهی نسبت دادی که بواسطه کمی پرهیزگاری ما 
وا ای اه وا ای 
محسوب شویم و ما را بمردی منتسب کردی که راضی نميشود مثل ما را 
شیعه خود بشمارد اگُر لطف فرماید و قبول کند بر ما منت نهاده و 
بزرگواری فرموده است. شریک لبخندی زده گفت: اگر کسی ارادتمند و 
پیرو داشته باشد ای کاش کسی 


2 


2 . دخان / 41 - 42 ۳ 
کی ص۱0 ای و ارفص در اما آفرنم ات 


پاته ای لیات انا ای مره ول کم ای مس 
بعد از آنها نمی پذیریم دیگر شهادت نخواهند داد. گفت ما برای حج بمکه 
رفتیم خدمت حضرت صادق جریان را نقل نمودیم فرمود: وای بر شریک 
خدا او را روز قیامت با دو زنجیر اتشین ببندد(1). 


116 اختصاص: هشام بن سالم گفت: محمّد بن مسلم چهار سال در مدینه 
اقامت گزید خدمت حضرت باقر ع میرسید از آن جناب استفاده میکرد بعد 
از حضرت باقر از حضرت صادق علیه السْلام استفاده مینمود. ابن ابی نمیر 
گفت. از عبد الرحمن بن حجاج و حماد بن عثمان شنیدم آن دو میگفتند: در 
میان شیعیان کسی فقیه تر از محمد بن مسلم نیست(2). 


7 اختصاص: ابو جعفر احول موسوم بمحمد بن لقمان و مشهور به 
مومن طاق که آزاد شده قبیله ی بجیله بود و بکار زرگری و صرافی 
اشتغال داشت. مردم او را شیطان طاق میگفتند زیرا در مورد پولر نقره 
ای بین چند نفر اختلاف افتاد بمحض اینکه بمومن طاق نشان دادند گفت: 
این درهم را آب نقره داده اند. اسم او را از این جهت شیطان طاق 
گذاشتند ولی شیعیان او را مومن طاق مینامند. از متکلمین و عقیده 
شناسان شیعه بود که حضرت صادق علیه السلام او را بر قدرت در این فن 
ستوده است(3). 


8 اختصاص: ابو النصر محمّد بن مسعود میگفت: که ابن مسکان 
میترسید آن طور که لازم است شاید نتواند احترام و جلال حضرت صادق را 
مراعات نماید به همین جهت خدمت ایشان نمی رفت. از اصحاب ایشان 
درس میگرفت. یونس بن عبد الرحمن گفت: ابن مسکان مرد مومنی بود 
که با اصحات:خضرت صادق بزخورد یکره و ار آنجه.ار آها را کرفه 
بودند استفاده مینمود(4 
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1- . همان: 202 , کشی در رجال خود: 108 ن را آورده است 
2 . همان: 203 , کشی در رجال خود: 111 آن را آورده است 
3-. اختصاص: 204, کشی در رجال خود: 122 آن را اورده است 
4 . همان: 207, کشی در رجال خود: 243 آن را آورده است 


9 اختصاص: خویت بق ید الم به سجستان منتقل گردید و در آنجا 
کشته شد مردم آن تایه سر از ود بودند که آنها را (شراه) می 
نامیدند(1) دوستان حربز ميشنیدند که خوارح به علی بن ابی طالب ع 
ناسزا می گویند. از حریز اجازه گرفتند هر کس را که دیدند به علی ع 

جسارت میکند او را بکشند حریز اجازه داد. خوارج دیدند یکی پس 5 
دیگری از آنها کشته می شود بشیعیان بدگمان نمیشندند کون آنها 
تعدادشان خیلی کم بود و چنین احتمالی درباره آنها داده نمیشد ولی انتقام 
کشته خود را از مرجثه(2) میگرفتند و با آنها جنگ میکردند مدتی به همین 
وضع گذشت تا بالاخره به جریان پی بردند. یک روز دوستان حریز در مسجد 
اطراف او جمع بودند خوارج مسجد را بر سر آنها خراب کرده و خاک آن را 
زیرورو نمودند(3). 


اه 
خندیده فرمود بیا پیش من قسم به پروردگارم که تو را و کسی که تو را 
دوست داشته باشد دوست دارم. اگر تمام اصحاب من عرفان تو را داشته 
باشند و انچه تو میدانی بدانند دو نفر با یک دیگر اختلاف پیدا نخواهند کرد. 
مقامی را بتو دادم که خدا بتو ارزانی داشته است. پرسید یا آابن رسول الله 
مقام جابر بن یزید در نزد شها چگونه است؟ فرمود: مانند مقام سلمان 
نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت: مقام داود بن کثیر رقی 
چگونه است؟ فرمود: مانند مقداد نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و اله. 
آنگاه بمن توجه نموده فرمود: عبد الله ن فضل ۲ عداه‌ند سر ها راز نقر 
عظمت خویش آفریده و به رحمت خود سرشته است ارواح شما را از ما 
آفریده ما بشما علاقه داریم و شما نیز یما علاقمندید. بخدا قسم اگر تمام 
ساکنین روی زمین ۷ 


ص: 414 


1- . چون آنها مدعی بودند که جان خود را در راه اطاعت خدا فروخته ایم, 
2- . مرجثه گروهی بودند که می گفتند ایمان فقط گفتن: لا الّه الا ال 
است هیچ عمل لازم نیست لذا هر گناهی را مرتکب می شدند. 

3-. اختصاص: 207 , کشی در رجال خود: 244 آن را آورده است 


آنها و اسم اجداد و قبیله و خانواده آنها در نزد ما هست اگر علاقه داشته 
باشی اسم خودت را در کتابی که نام شیعیان در آن است نشان بدهم. 
کتابی را خواست آن را گشود دیدم صفحات کتاب سفید است اثری از 
کتابت در آن نیست. عرض کردم: بان رصول الا مور این کات توش 
ای نمی بینم. امام علیه السْلام با دست روی آن کشید دیدم نوشته است 
در پایین صفحه نام خود را مشاهده کردم خدای را شکر نمودم و بسجده 
رفتم(1). 


ص: 415 


1-. همان: 216 , کشی در رجال خود: 108 آن را آورده است 


باس عبات خ بح و سا ری اسخات اماس ات خن شام با هخا آفین 


روایات: 


باستحا ظیرنمی ری میت له از آعمش نفل کرد که کروهی از 
شیعیان و خوارج در کوفه پیش ابو نعیم نخعی اجتماع نمودند. ابو جعفر 
محمد بن نعمان موّمن طاق نیز حضور داشت. ابن ابی خدره گفت: من به 
شما شیعیان ثابت میکنم که ابو بکر از علی و تمام اصحاب پیامبر بهتر 
ات یار اای که هو کی اند ان رایت کی آه د وت 
نفری است که در خانه پیغمبر دفن شده است. 2- دومین نفری است که با 
پیامبر در غار بود. 3- دومین نفری است که در اخرین نمازی که پیامبر پس 
ات ان وفات یافت با مردم نماز خواند. 4- او دومین نفری است که لقب 
صدیق را در این امت گرفته است. مقمن طاق گفت: پسر ابی خدره من 
برای تو ثابت میکنم که علی علیه السْلام از ابو بکر و تمام اصحاب پیامبر 
بهتر است با همین امتیازاتی که برای ابو بکر شمردی و اثبات میکنم که 
امن ارات مرا اه کر کید عضی افت مسا مایت سکس که 
داعب اس سره علین توح سار آه اطاعت ی با سم دلیل. ان فران ۲ 
اشاره و توصیف از پیغمبر اکرم با تصریح و نام بردن و بر اساس عقل و با 
انديشه و تفکر. قرار شد ابراهیم نخعی و اسحاق سبیعی و سلیمان بن 
سوت ان ی ی ای ی ابو جعفر مومن طلق 

یر این دون و سم ان ای وا کمکوا ونم به پتقمیز ضای. الا 
علیه و آله و سلم نسبت داده و از اينکه بدون اجازه داخل شوند نهی نموده 
بعنوان میراثت برای بازماندگان خود نهاده با صدقه است بر تمام مسلمانان 
هر کدام را مایلی 


ص: 416 


انتخاب کن. این اتف دزی قرو ند ون هی تفت هل کدا بسا الاب ی 
ایراد بر او وارد است. مومن طاق گفت: اگر برای خانواده خود میراث 
گذاشته باشد وقتی از دنیا رفت دارای نه زن بود بعائشه دختر ابی بکر یک 
نهم از یک هشتم خانه ای که در ان ابو بکر دفن شده میرسد از تمام ان 
منزل نیم متر در نیم متر باو میرسد, اگر صدقه گذاشته باشد از این بدتر 
در این صورت انقدر باو از خانه میرسد که بکوچکترین افراد مسلمان 
برسد داخل شدن در خانه پیغمبر بدون اجازه اش در زمان حیات و بعد از 
مرگش گناه است مگر برای علی بن آبی طالب و فرزندانش زیرا خداوند 
ارات بش ال مرو رای ایا و ال ات سپس گفت: ِ 
میدانید که پیغمبر صلی الله علیه و اله دستور داد درهای تمام کسانی که 
بمسجد باز ز ميشد ببندند مگر در خانه علی. ابو بکر تقاضا کرد یک سوراخ 
برایش از بگذارند تا از آن سوراخ پیغمبر را ببیند قبول نکرد. عمویش 
عباس از این جریان ناراحت شد. وت نت 
ایراد کرد در ان سخنرانی فرمود خداوند بموسی و هارون امر کرد که 
برای قوم خود در مصر خانه بسازند دستور داد که در مسجد انها شخص 
جنب نخوابد و با زنان نزدیک نشوند مگر موسی و هارون و فرزندان آنها. 
نسبت بمن مانند هارون است نسبت بموسی و فرزندانش چون 
فرزندان هارون برای هیچ کس حلال نیست که در مسجد پیغمبر با زنان 
همبستر شود و یا جنب در آنجا بسر برد مگر برای علی و فرزندانش همه 
قبول کرده گفتند: صحیح است. موّمن طاق گفت: یک چهارم دینت از بین 
رفت پسر ابی خدره این خود امتیازی بود برای علی علیه السلام که هیچ 
کس همتا و و ۱ 
بگو ببینم خداوند سکینه و آرامش را بر مومنین و پیغمبر در غير غار نازل 
نموده؟ آبن انی خدره گفت: آری. موّمن طاق گفت: پس در این صورت 
خداوند فی او ید او شکتم هرامش الم تکوم فص ره ایدم امس 
یادآور شده است. ولی که بن آفی طالب همان شب در بستر پیغمبر 
صلی اه یهد الم خوابیده بود و جان خویش را در راه پیامبر در کف 
ی ی کی تا سب 
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است که لقب صدیق پافته. خداوند بر ابو بکر واجب, نموده که برای کلف 
بن,ابی طالب طلب آمرزش کند در اين آیه: «و الْذیق جاوٌ من بَْدمِم 
عون رَبّنا عفر آنا و لاخوانتا الذین سَبفونا بالایمان»(1) 


(و [نیز ] کسانی که بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده اند [و] می گویند: 
«پروردگارا, بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی 
۱ ی ی ان 
است که مردم برایش تراشیده اند کسی را که قرآن گواهی بصدق و 
راستگویی او داده و او را تصدیق کرده بالاتر از کسی است که ِ 
برایش چنین لقبی بگذارند. لو علیه السلام در منبر بصره فرمود: 
صدیق اکبر قبل از ابو پکر ایمان آوردم و پیش از او رسالت پیامبر 1 
تصدیق کردم مردم همه گفتند راست میگویی. موّمن طاق گفت: پسر ابی 
خدره سه چهارم دینت از بین رفت اما اينکه گفتی نماز بر مردم خوانده 
ادعایی برای دوست خود کردی که ثابت نشد و به انجام نرسید این امتیاز 
به تهمت نزدیی ز تر از فضیلت و مقام است. اگر این نماز خواندن بدستور 
پیغمبر بود او را از ۱ ۱۷ مگر نمیدانی وقتی ابو بکر جلو 
ایستاد که نماز بخواند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله بیرون امد و جلو 
ایستاد و نماز خواند و مانع ابو بکر شده و او را کنار زد این نماز از دو 
صورت خارج نیست يا دسیسه ای بود که انجام داد همین که پیامبر متوجه 
حیله او گردید با ناراحتی و شدت بیماری که داشت بیرون آمد و نگذاشت 
نماز بخواند تا بعد همین کار را دلیل بر موقعیت و مقام خود نگپرد و آنها 
مجبور شوند قبول کنند. وجه دوم اینکه بگوییم خود پیغمبر او را مأمور 7 
بود و باو واگذار نموده بود مانند رساندن سور ه برائّت که ابتدا به ابو بکر 
داد جبرئیل نازل شد و گفت: نه باید خودت یا یکی از افراد خانواده باشد 
رن نماز هم همین طور بوده در هر دو صورت دلالت بر دم آبو بکر است 
زیرا آنچه پنهان بود و دیگران نمیدانستند کشف گردید این خود دلیل 
آشکاری است بر اینکه ابو بکر لیاقت خلافت بعد از پیفمبر را 7 
امور دینی مورد اعتماد وی نبود, ی راست میطوبی: . موّمن طاق 

آ ی تا ی ام ی تا 
حاضرین به ابو جعفر موّمن طاق گفتند: حالا دلیلی که 


ص: 418 


1- . حشر /10 


در مورد اطاعت کردن از علی علیه السلام گفتي بیلور. موّمن ق گفت: 
از قرآن که او را ذر این آبه توصیف نموده «یا ایها الذین و وا ال 5 
و مع الصَادقین»(1) (ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا اپروا کنید 
اه 
این ایه خداوند فرموده: «و الصّابرینِ فی الباساء و الصّرّاء و 
الباس»(2) و در سختی و زیان, و به ,هنگام جنگ شکیبایانند ). یعنی آنهایی 
که در جنگ و رنیج شکیبایند ور" آولٌک الذین صَدقوا 5 ولیک هم 
الفَْفون»(3) (آناتند کسانی که راست کفته آند. و آنان همان پرهیز کارانند 
1 تمام امت اسلام اجماع نموده اند بر اينکه این صفتها شایسته علی علیه 
السّلام است زیرا او هرگز در جنگ فرار نکرد با اینکه دیگران چندین مرتبه 
فرار نمودند. همه گفتند: راست گفتی. اما چیزی که پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و سلم بنام او تصریح نموده است اینست که فرمود: انی تارک فیکم 
الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب الله و عترتی اهل بیتی 
تیعا لن نعترفا خی بردا علی الخو. فوله عنل اهلتقی فیکم, کمتل 
سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و من تقدمها مرق و من 
لزمها لحق. من میان شما دو امانت گرانبار به جا میگذارم تا وقتی بدامن 
آن دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد کتاب خدا و خانواده ام اين دو از یک 
دیگر جدا نمیشوند تا وقتی که در حوض کوثر پیش من آیند. و این فرمایش 
سوار آن شد نجات یافت و هر که کناره گرفت غرق شد و هر که بر آنها 
را ی . پس 
طبق فرمایش خود پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کسی که بدامن اهل بیت 
پیغمبر چنگ زند هدایت یافته و سبب هدایت دیگران می شود و هر که 
بدامن دیگران چنگ زند گمراه و گمراه کننده است. حاضرین گفتند: راست 
میگویی. اما دلیل عقلی اینکه تمام دنیا و مردم پیرو عالم و دانشمند هستند 
ما می بینیم ملت مسلمان بر این معنی اتفاق و اجماع دارند که علی ع 
داناترین اصحاب 


ص : 419 
1-. براعه / 119 


دعر / 177 
3- . بقره / 177 


پیامبر بود و همه مردم از او استفاده میکردند و باو محتاج بودند اما علی 
علیه السْلام به هیچ کدام آنها احتیاح نداشت این یک واقعیت انکار ناپذیر 
است دلیل اینکه پاید از ز عالم پیروی کرد در قرآن این آنه است «۱ فمَنْ 
بدی لی الحو* أحو آن بیع من لا بهتی لا آن نهدی قما لک کیت 
تحْکمون»(1) (یس.: آیا کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر 
است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایت 
شود؟ شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ ). بحث و مناظره ای مانند 
ارهز اتقان تافاده نود کروم زاد ی سره اهل بت جغمیز صلی الم ع لد 
و آله و سلم شدند. ابو جعفر موّمن طاق برخوردها و بحثهایی با ابو حنیفه 
داشته از آن جمله میگوید: روزی ابو حنیفه باو گفت: تو قائل به رجعت 
هستی ! و ی 
نقره) بده تا در رجعت بتو هزار دینار (سکه طلا) بدهم. مومن طاق 
اشکالی ندارد تو یکر ضامن بده که در رجعت بصورت انسان بیایی نه 
بصورت خوک. روز دیگری باو گفت اگر علی بن ابی طالب حقی در خلافت 
داشت چرا بعد از درگذشت پیامبر حق خود را مطالبه نکرد؟ مومن طاق 
گفت: ترسید او را هم جنیان بکشند چنانچه سعد بن عباده را کشتند ولی با 
تیر مغیره بن شعبه و این طور پخش کردند که جنی ها او را کشته اند. یک 
روز ابو حنیفه با مومن طاق گردش میکرد در یکی از بازارهای کوفه یک 
نفر فریاد میزد چه کسی بچه ای که گمشده است میشناسد و دیده است؟ 
موّمن طاق گفت: بچه گمشده را ندیده ایم اما پیرمرد گمراه را اگر 
میخواهی دست این شخص را بگیر اشاره به ابو حنیفه کرد. پس از فوت 
حضرت صادق ابو حنیفه مومن طاق را دید باو گفت: امامت مرد؟ گفت: 
بله ولی امام تو را تا روز قیامت مهلت داده اند و زنده است (مقصودش 
شیطان بود)(2). 


2 احتجاج طبرسی: روزی فضال بن حسن بن فضال کوفی از کنار ابو 
حنیفه که گروهی اطرافش را گرفته بودند گذشت. او داشت از فتوا ها و 
حدیث های خود برای آنها نقل میکرد مینوشتند. فضال بدوست خود گفت: 
بخدا قسم از اینجا رد 


ص: 420 


1- . یونس / 35 
2 . احتجاج: 205 


نمیشوم تاأ ابو حنیفه را شرمنده کنم. دوستش گفت: ی 
که نمیتوان بر او چیره شد و خیلی سفسطه باز است آدم را مغلوب میکند. 
گفت: این #۳ را بگذار تو دیده ای که دلیل شخص گمراهی بر دلیل 
مقمنی پیروز شود! نزدیک ابو حنیفه رفته سلام کرد او جواب داد 
اطرافیانش نیز جواب سلام را دادند. گفت: پا ابو حنیفه من برادری دارم 
که میگوید بهترین مردم بعد از پیامبر علی بن آبی طالب ع است من 
ام وا هه و 
انداخت آنگاه سر برداشته گفت در مقام آن دو همین بس که هر دو در 
خانه پیغمبر کنار قبر او دفن شده اند دلیلی هب تر از این میخواهی؟ 
گفت: من به برادرم همین حرف را زدم او گفت : آکر. ان خانه فال, بیامبر 
بوده و اینها در آنجا دفن شده اند ستم بر پیغمبر روا داشته اند که در خانه 
شخضی آم‌ذفن شده آند اکر خال انه بکر.ی عمن بوده و به تقصیر ضلی ازاد 
علیه و آله بخشیده اند باز کار خوبی نکردند خانه ای را که به پیغمبر 
مرو ی سر و ای و 
ابو حنیفه سر بزیر انداخت بعد گفت: نه تنها مال پیفمبر بود و نه مال آن 
دو ولی از جهت سهم دختران خود عایشه و حفصه در آنجا دفن شدند. 
فضال گفت: من همین حرف را باو زدم در جواب من گفت: تو خودت 
میدانی وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت نه زن داشت به هر زنی یک نهم از 
یک هشتم میرسد (یعنی یک هفتاد و دوم)(1) خانه پیامبر را اگر باین مقدار 
تقسیم کنیم سهم هر زنی یک وجب در یک وجب بیشتر نمیشود چطور شده 
که این دو نفر در بیشتر از این مقدار تصرف کرده اند. از آن گذشته چطور 
تن هخا هو ی ار سس ات توس اس سار ار 
ارث نبرد. ابو حنیفه فریاد زد: این مرد را از من دور کنید که یک رافضی 
خبیث است(2). 


3. مناقب شهر آشوب: ابو عبیده معتزلی بهشام بن حکم گفت: دلیل بر 
صحت عقیده ما و بطلان عقیده شما اینست پیروان ما زیادند و پیروان 
عقیده شما کم هستند با اينکه اولاد علی زیاد بودند و همه ادعای حق خود 
را مینمودند. هشام 


ص: 421 


رب اختصاض :207 


ای زیرا او نهصد و پنجاه سال در میان قوم خود تبلیغ کرد شب و روز آنها 
را دعوت بحقیقت مینمود اما قرآن حاکی است که مقدار کمی باو ایمان 
آوزذند. هشام بن حکم از گروهی عقیده شناس و متکلم سوال کرد: وقتی 
خداوند پیامبر خود را برانگیخت او را با نعمت تکمیل فرستاد يا نعمت 
ناقص؟ گفتند: با نعمت کامل و تمام. گفت: حالا بگویید ببینم نعمت کامل و 
تمام اگر بنا باشد در یک خانواده قرار بگیرد باینست که فقط نبوت در آن 
خانواده باشد یا هم نبوت و هم خلافت هر دو باشد تا نعمت تمام شود. 
گفتند؛ در صورتی تمام و تکمیل است که هم نبوت و هم خلافت در آن 
خانواده باشد. گفت: : پس چرا خلافت را از خانواده او خارج کردید و موقعی 
که خلافت بانها رسید شمشیر بر ایشان عشیدید؟ نتوانستند جوابی 
بدهند(41). 


4 امالی مفید: محشّد بن نوفل گفت: پیش هیثم بن حبیب صیرفی بودم که 
ابو حنیفه نعمان بن ثابت وارد شد صحبت از امیر المومنین علی علیه 
السلام بمیان ۳ و حرفهایی زده شد ابو حنیفه گفت: من باصحاب و 

پیروان خود گفته ام برای مردم حدیت جریان غدیر را اثبات ۹ 
بوسیله آن حدیث شما را محکوم میکنند چهره هیثم بن حبیب صیرفی 
برافروخته گردیده گفت: چرا اثبات نکنند مگر تو آن حدیث را قبول نداری؟ 
کفت: جرا آن را دم مایت کرده ام شم کت جرا اقرار عکندبا آنکه 
حبیب بن ابی ثابت از ابی الطفیل از زید بن ارقم نقل کرد که حضرت علی 
در میدان کوفه مردم را قسم داد که هر کس حدیث غدیر را شنیده بگوید. 
ابو حنیفه گفت: می بینید کار بکجا رسید و چقدر مردم صحبت از این 
حدیث کرده اند که علی علیه السّلام مردم را قسم میدهد. هیثم گفت: تو 
میگویی ما علی را تکذیب کنیم يا سخن او را رد کنیم. ابو حنیفه گفت: ما 
علی را تکذیب نمی کنیم و قول او را رد نخواهیم نمود ولی می بینی که 
مردم درباره آنها خیلی. زیادروی. کرده اند. هیتم. کفت: بیغمبر اکرم این 
جریان را بگوید و در این مورد برای مردم خطبه ایراد کند ما دلمان بسوزد 
و بترسیم که بعضی غلو میکنند و زیاد روی مینمایند ما به خاطر حرف مردم 
از صحبت کردن درباره حدیث غدیر دست برداریم؟ در این موقع یک 


8222 


1- . مناقب 1 : 236 - 237 


نفر آمده گفتگوی ما را قطع نمود ۵ .مس اله ای پرسید دنباله این حدیث را 
در بازار کوفه گرفتیم حبیب بن نزار بن حسان نیز حضور داشت به هیثم 


گفت: شنیده ام در باره علی ع گفتگویی که با ابو حنیفه کرده ای. حبیب 
ازاد شده بنی هاشم بود هیثم با و گفت اظهار نظر در آن مورد بیش از اینها 
است ولی صلاح نیست زیاد دنباله آن را بگیریم. در همان سال بمکه رفتیم 
حبیب بن نزار نیز با ما بود خدمت حضرت صادق رسیدیم سلام کردیم 
حبیب عرض کرد: آقا چنین جریانی اتفاق افتاد همه را شرح داد. از چهره 
حضرت صادق آثار کراهت و نارضایتی آشکار شد حبیب گفت: این محشد 
بزغ که فل. نیرآ نها و امام صادق فرمود: حبیب خودداری کن با 
مردم مطابق میلشان رفتار کندب کنید ولی در عمل مخالف آنها باشید هر که 
نتیجه کردار خود را می بیند و با هر کس که دوست دارد روز قیامت 
محشور می شود مردم را بر علیه ما و خودتان جری نکنید در اجتماع مردم 
وارد شوید ما دارای تملت: ۵ افتذاری هنم که هر وف خدا اراده کند 
خواهد امد. حبیب سکوت کرد. امام فرمود: وی 
من مخالفت بکنید که پشیمان خواهید شد. عرض کرد: هرگز با شما 
مخالفت نخواهم کرد. ابو العباس گفت: از علی بن الحسن راجع بمحمد بن 
نوفل پر سبدم گفت: از اهل کوفه است پر سبدم از کدام قبیله؟ گفت 
بنظرم غلام بنی هاشم باشد حبیب بن بن نزار بن حسان نیز غلام بنی هاشم 
بود. اين گفتگو که بین او و ابو حنیفه شد موقع روی کار آمدن بنی عباس 
بود که برای آنها ممکن نبود موقعیت و مقام اهل بیت پیغمبر را آشکارا 
بیان کنند(1). 


5 رجال کشی: ابو کهمس گفت خدمت حضرت صادق رسیدم فرمود: 
شنیده ام محمّد بن مسلم پیش ابن ابی لیلی شهادتی داده ان ابی لیلی 
شهادت او را قبول نکرده؟ ! گفتم: آری. فرمود: وقتی بکوفه رفتی برو 
پیش ابن ابی لیلی باو بگو سه سوال دارم مایلم از روی قیاس جواب آن را 
ندهی و نگویی اصحاب ما چنین گفته اند؛ بعق تن خکم کسی کور و 
رکعت اول نماژ واجب شک کند چیست و کسی که به بدن و یا لباسش 
ادرار رسیده چگونه آن را بشوید و کسی که هفت ریگ در منی بزند یکی 
از ریگها از دستش بیافتد چکار باید بکند. اگر نتوانست جواب 
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1- . امالی مفید: 14 


بدهد باو بگو جعفر بن محشد گفت: چه چیز تو را واداشت که شهادت کسی 
را که از تو باحکام خدا واردتر و از تو به سیرت پیغمبر داناتر است رد کنی. 
ابو کهمس گفت: وقتی وارد کوفه شدم قبل از اینکه بمنزل خود بروم پیش 
ابن ایی لیلی رفتم گفتم: سه مسأله دارم جواب بده ولی نه از روی قیاس 
گفتم: کسی که در دو رکعت اول نمازهاي واجب شک کند چهباید کی 
ی بت آصحاب ما چنین 
ی پرنت م قعصی هفت. زر گودر من ودک ریگ 
آن می افتد چه باید بکند باز سر بزیر انداخته بعد سر برداشت گفت 
اصحاب چنین گفته اند اعتراض کردم گفتم: چنین قراری نداشتیم. گفت 
نمیدانم چه باید بکند. باو گفتم. حضرت صادق فرموده: چه چیز تو را 
واداشت که شهادت مردی را که از تو باحکام خدا| و سیرت بو ی 
است رد کنی. گفت: آن شخص که بوده؟ گفتم: محمّد بن مسلم طائفی. 
گفت: تو را بخدا جعفر بن محقّد بتو این حرف را زده؟ گفتم بخدا قسم آن 
آقا فرموده همان ساعت از پی محشد بن مسلم فرستاد آمد همان شهادت 
را داد شهادتش را پذیرفت(1). 


6 اعتصاض: از آیه کش مانند ان با ردایت ره است 12 


7 رجال کشی: محمّد بن حکیم و رفیقش (که ابو محمّد گفت: نام او در 
نوشته پدرم پاک شده بود) اين دو نفر گفتند: شریک قاضی را دیدم در باغ 
فلان کس (که اسم او نیز پاک شده بود) ایستاده است و رفیقم گفت: می 
ان برویم از شريکي سوّالی بکنیم ؟ دو نفری مایخ سلام کردیم جواب داد 
گفتیم: با ابا کید الله مسالد ای داریم پرسید در چه مورد است؟ گفتیم در 
نماز ولي مایلیم که در جواب ب نگویی فلانی چنین گفت اگر میدانی به پیفمبر 
ای اللت قلیة ه امه سل شنت ند که ان 
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1-. رجال کشی: 109 
2 احتضاض * 202 


جناب فرموده گفت: مگر نمی گویید در مورد نماز است؟ گفتیم: چرا. 

گفت: بپرسید هر چه هست. گفتیم: در چه مسافتی باید نماز را قصر نمود 
1 و و و 
ای بت ها ار و 
بکنند و بخواهند که از پیفمبر نقل کند ولی او جواب نداشته باشد از اين 
زشت تر آن است که دروغ بر پیغمبر ببندد. گفتم: یک سوال دیگر. گفت در 
نماز است؟ گفتم بلی. گفت: بپرسید. گفتم: نماز جمعه بر چه کسی واجب 
می شود؟ گفت: باز دو مرتبه تازه شد مثل همان سوال اول از پیغمبر در 
این مورد چیزی ندارم. ما تصمیم به رفتن گرفتیم. گفت: شما قطعا خودتان 
جواب این سوالها را که پرسیدید میدانید. گفتم: صحیح است محمّد بن 

۹ از حضرت باقر و ایشان از پدرش از جد خود پیغمبر اکرم نقل 
کرد. گفت: همان محمّد بن مسلمی که ریش بلند دارد گفتم: بله گفت: او 
مرد مورد اعتمادی است در حدیث اما میگویند شیعه است. پرسید بالاخره 
چه گفته: گفتم: از پیغمبر روایت ت کرده که فرموده است: واجب است نماز 
را در فاصله دو میل بشکنید و هر گاه پنج نفر جمع شدند لازم است نماز 
را ار 


توضیح: جذعه یعنی جوان و تازه منظور این است که به همان حالت قبل و 
سوال اول بازگشت که جواب اين سوال را هم مانند آن نمی دانم. م. در 
مورد این سخن که گفت او خشبی است سمعانی در انساب(2) گفت 
الخشبی با خاء و شین مفتوح معجمی که در آخر آن باء وحدت آمده 
منسوب به گروهی از خشبه است که طایفه از رافصیان هستند به هر یک 
از آن ها خشبی گفته می شود. از منصور بن معتمر حکایت می کند که 
ی ۱ ی ی 
ی رت ات ماص ی ان رت ام 
خشبیه که یاران مختار بن ابی عبید بودند نماز می خواند. گفته شده که به 
گروهی از شیعه 
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1-. رجاال کشی: 111 


خشبیه می گفتند چون آن ها چوب زید بن علی را وقتی بر آن به صلیب 
کشیده شد نگاه داشتند. توضیح اول درست تر است چون زید مدت ها بعد 
رت ات 


8 رجال کشی: ابو جعفر احول گفت که نزد امام صادق ع بودم که زید بن 
علی وارد شد به من گفت محمد بن علی تو کسی هستی که گمان می 
کنی بین خاندان محمد ص امامی وجود دارد که اطاعتش واجب است و از 
خسشمانش شتاخته. می شود گفتم.بله پدر تو نیز یکی از آن. ها نود وت 
وای بر تو چه چیزی مانع می شود که من را نیز امام بداند به خدا قسم 
وقتی برای پدرم غذای داغی می آوردند مرا روی پایش می نشاند لقمه ای 
بر میداشت و آن را سرد می کرد بعد آن لقمه را به من میداد آیا نمی بینی 
که او در مورد داغی غذا نگران من بود چطور ممکن است در مورد داغی 
آتش جهنم دلسوز من نباشد گفتم کراهت دارد که این را بگوید و تو کفر 
بورزی. بوقتي آمام صادق ع وفات باکت ابو جیقه به مومن .طاقن کفت اب 
روز قیامت به او مهلت داده شده است(2). 


9 رجال کشی: گفت ضحاک شاری در کوفه خروج کرد و خود را امیر 
المومنین نامید و مردم را بحکومت خویش دعوت نمود تا با او بیعت کنند. 
مومن طاق پیش او رفت همین که یاران ضحاک چشمشان بمومن افتاد از 
جای حرکت کردند. مومن گفت: علاقه دارم بمذهب شما درآیم او را پیش 
ضحاک بردند. مقمن طاق باو گفت: من مردی هستم که در دين خود وارد و 
بصیرم شنیدم که تو دم از عدالت میزنی دلم خواست با تو هم آهنگ شوم. 
ضحاک بیاران خود گفت: اگر این شخص با شما هم آهنگ شود بنفع شما 
است. مومن طاق روی بضحاک نموده گفت: چرا شما از علی بن ابی 
طالب بیزاری میجویید و کشتن و جنگ با او را حلال میدانید؟ گفت: چون او 
در دین حکم و داور قرار داد. گفت: هر کس در دین حکم و داور قرار دهد 
از او بیزاری میجویید و کشتن و جنگ کردن با او را حلال 
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1- . النهایه ابن اثیر 1 : 294 
2 رخا کشن:. 12۰ 


۱ ۳ 
که داوری کند و بگوید حرف فلانی صحیح است و آن دیگری اشتباه گفت با 
نه؟ بالاخره باید یی نفر بین ما داور باشد. ضحاک بیکی از یاران خود اشاره 
نموده گفت: این مرد بین من و تو داور باشد در امور دینی مرد وارد و 
مطلعی است. مومن طاق گفت: هم اکنون تو خودت در دین حکم و داور 
قرار دادی. گفت: درست است. مومن طاق روی باصحاب ضحاک نموده 
گفت: ملاحظه کنید رئیس شما خودش در دین داور قرار داد هر معامله ای 
میخواهید با او بکنید. ضحاک را هدف شمشیرهای خود قرار دادند تا ساکت 

شد(1). 


توضیح: جانح یعنی من به سوی شما تهایل دارم از این سخن خداوند 
متعال آمده که فرمود: «و ان جت< جَتخُوا لِلسّلم قَاحْتَخْ لها»(2) و اگر به صلح 
گراییدند, تو [نیز ] بدان گرا دز برخی نسخه ها به جای جانح صالح 


آمزم است. 


0. رجال کشی: ابو جعفر احول گفت: روزی این ایی العوجاء بمن گفت: 
هر کس چیزی را بوجود آورد و ایجاد کند بطوری که خودش بداند او بوجود 
آورده آیا خالق آن چیز نیست؟ گفتم: چرا. گفت: پس دو ماه یا یک ماه بمن 
مهلت بده بعد بیا تا بتو نشان بدهم. ابو جعفر گفت: عازم مکه شدم خدمت 
حضرت صادق علیه السْلام رسیدم ایشان فر مود: او برای تو دو گوسفند 
تهیه کرده یک روز با گروهی از هم مسلکان خود خواهد آمد آن دو گوسفند 
را روی زمین می اندازد که به بینی. تمام گوشت آنها پر از کرم شده 
میگوید: این کرم ها را من بوجود آورده ام. باو بگو اگر واقعا تو آفریده ای 
نر و ماده آن را از هم مشخص کن. اين ابی العوجاء همین کار را کرد باو 
گفتم: میتوانی نر و ماده این کرمها را برایم جدا کنی؟ گفت: بخدا قسم 
این جواب مال تو نیست این جواب با شتر از حجاز رسیده است. امام 
صادق فرمود: ابن ابی العوجاء بتو خواهد گفت مگر تو مدعی نیستی که 
خدا غنی است و بی نیاز است یگو چرا. میگوید هیچ عقلی قبول نمیکند یک 
نفر غنی باشد ولی : نز او یک شاهی 
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لت وحال کتس* 127 
2 . انفال / 61 


پول طلا يا نقره وجود نداشته باشد. بگو بله. میگوید: چطور؟ باو بگو اگر 
بی نیازی و غنی را در طلا و نقره و تجارت می بینی که این رسم بین مردم 
است که با آن معامله میکنند بگو ببینم غنی کدام یک از اين دو هستند 
کسی که غنی را بوجود اورده و مردم را بوسیله ان بی نیاز کرده با اینکه 
کت و انز که اه رای لمات ای کارا که ی ۱ 
صدقه يا تجارت ثروتی برهم انباشته که در جواب ابن ابی العوجاء همین 
حرف را زدم گفت: این صوات یه هال که فشت انس ‌سوارت ب هم باید از حجاز 
آمنده باشد. کفتخ. آند روزی مومن طاق پیش این هه زرف ابو حنیفه 
گفت: شنیده ام شما شیعه ها وقتی یک نفرتان میمیرد دست چپ او را 
میشکنید تا نامه ی عملش را بدست راست او بدهند. گفت: دروغ گفته اند 
اما من شنیده ام شما مرجثه وقتی یک نفرتان می میرد مقعد او را باز 
میکنید و یک کوزه آب در مقعدش جا میکنید تا روز قیامت تشنه نشود. ابو 
حنیفه گفت: هر دو دروغ است آنچه در مورد شما گفته اند و آنچه برای ما 
گفته اند(1). 


1 رجال کشی: هشام بن سالم گفت: با چند نفر از اصحاب خدمت 
حضرت صادق علیه السلام بودم مردی شامی وارد شد و اجازه خواست 
سلام کرد امام به او اجازه نشستن داده فرمود: چه حاجتی داری؟ گفت: 
شنیده ام هر چه از شما بپرسند میدانی آمده ام با شما مناظره کنم امام 
پرسید در چه مورد؟ گفت: در باره قطع و وصل قرآن و رفع و نصب و جر 
و سکون آن. حضرت صادق رو بحمران نموده فرمود: با این مرد بحث کن. 
شامی گفت: من میخواهم با شما مناظره کنم نه با او. فرمود: اگر او را 
شکست دادی مرا شکست داده ای. مرد شامی شروع کرد بسوال کردن 
از حمران آنقدر سوال و شد و حمران پیوسته به او جواب 
میداد. امام صادق فرمود: شامی ! حمران را چگونه یافتی ؟ گفت: استاد 
است هر چه پرسیدم جواب داد. امام بحمران فرمود: حالا تو از شامی 
سوال کن. حمران نگذاشت که مرد شامی تکان بخورد و بتواند خود را جمع 
و جور کند. مرد شامی غرض کرد اقا اگر آجازه بدهی دزباره عربی با شما 
مناظره کنم امام به ابان بن تغلب فرمود: با او مناظره کن ابان نیز 
نگذاشت مرد شامی تکان بخورد. شامی گفت: میخواهم در مورد 
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1- . رجال کشی: 125 


اعتقادات دینلی بحث کنم او را حواله بموّمن طاق داده فرمود: با او مناظره 
کن بحث بین آنها شروع شد بالاخره موّمن طاق با حرف خودش او را 
مغلوب نمود. گفت: مایلم در باره استطاعت بحث کنم. امام بطیار فرمود: 
تو با او بحث کن طیار نیز نگذاشت او تکان بخورد, گفت: میخواهم درباره 
توحید بحث کنم. امام به هشام بن سالم فرمود با او بحث کن مناظره آنها 
نیز بدین طریق بود که گاهی شامی و گاهی هشام پیروز می شد بالاخره 
هشام او را مغلوب کرد. گفت: میخواهم در مورد امامت با شما مناظره 
کنم. امام رو بهشام بن حکم نموده فرمود: ابو الحکم تو با او مناظره کن 
هشام نگذاشت یک کلمه حرف بزند چنان او را پیچاند که حرف زدن را 
فراموش کرد. امام صادق علیه السلام از مناظره هشام چنان خوشش 
آمده بود که شروع بخنده نمود بطوری که دندانهای مبارکش معلوم می 
شد. مرد شامی گفت: مثل اینکه شما میخواهی بمن بفهمانی در میان 
شاگردانت چنین اشخاصی هستند. فرمود: همین است. سپس فرمود: 
برادر شامی اما حمران تو را به زبان گرفت متحیر شدی و مغلوب گردیدی 
ولیک وال وافعی شود خواب آن را تدای ایانشن لت تس حو .وا 
با باطل آمیخت و بر تو پیروز شد ولی زراره با تو بقیاس مناظره کرد قیاس 
اوجد تفه قالت: امد: ولی طیار مانند کبوتری بود که گاهی می پرید و گاهی 
بزمین میخورد و چون تو کبوتری که قدرت پرواز ندارد بودی. هشام بن 
سالم گاهی بزمین میخورد و گاهی حرکت میکرد ولی هشام ابن حکم هر 
چه گفت واقعیت و حقیقت بود نگذاشت ات دهانت را فرو بری.برادر 
شامی کدامند کش‌ها ساطلی اسض و ی اما دم عمان اه 
پیامبران را و بانبیا و اوصیا حق و 
تاطل‌بوا تا سانده سا منوا را حاوتر ای اوضیا کر و 
خداوند بآنها مزیت عنایت فرموده و آنها را بمقام رهبری اختصاص بخشیده 
بمردم معرفی کنند (منظور معرفی ائمه و پیشوایان دین است). اگر باطل 
جدا| و حق نیز جداگانه بود مردم به پیامبر و جانشین او احتیاح نداشتند ولی 
خداوند آن دو را مخلوط کرد و پیامبران و جانشینان آنها را موظف نمود تا 
برای بندگانش بین حق و باطل نمییز بدهند. 


ص: 429 


مرد شامی گفت: هر کس با تو بنشیند رستگار است. حضرت صادق 
فرمود: پیغعمبر اکرم با جبرئیل و اسرافیل می نشست جبرئیل بااسمان 
صعود میکرد و اخبار را از جانب خدا می آورد و اگر آن نشستن پیامبر با 
ایشان سبب رستگاربش شود نشستن تو نیز همین طور است (1) مرد 
شامی گفت: مرا جزو شیعیان خود قرار بده و بمن تعلیم بفرما امام علیه 
السّلام روی بهشام بن حکم نموده فرمود: این مرد را تعلیم بده من دوست 
دارم شاگرد تو باشد. 


علی بن منصور و ابو مالک خضرمی گفتند شامی را بعد از در گذشت 
حضرت صادق علیه السّلام نیز میدیدیم که از هدایای شام برای هشام می 
آورد وقتی برمیگشت هشام از سوقاتی های عراق باو پیشکش می نمود. 
علی بن منصور گفت: شامی مرد پاک دلی بود( ۵). 


توضیح . : «عرض» یعنی خسته شد و توفق کرد از اين سخن آن ها می آید 
که می گویند «عرضت الناقه» بالکسر یعنی دچار شکستگی شد با از این 
نکر که من کوند ررض الشاءا کسرم.عی ار فراوانی عاف شکای 
برداشت و «کشر عن اسنانه پکشر» یعنی دندان هایش را نشان داد و 
«الکشر» یعنی تبسم. جزری گفت: «السجل» سطل پر از آب است که 
جمع آن سجال می شود که حدیث از آن آمده. «الحرب 9 سجال» یعنی 
جنگ گاهی به نفع ما بود و گاهی به ضرر ما و گفت که گفته می شود« 
سجلت الماء سجلا» وقتی دائم ان را می ریزم(3) و گفته می شود «ما 
رتم فلان بکلمه» بعنی کلمه ای سخن نگفت جوهری این را گفته است(4). 


گفته که گفته می شود «ما آمر و لا آحلی» وقتی که چیزی نگفته است. 
«المغت» یعنی مخلوط شدن در اب. سخن امام که فرمود: «ما سوغک 


ص: 130 


.ور آضام اشفت که سا ات مت رس کار ضی: سود رکه 
شخص خودش باید در راه باشد و حقیقت بین و واقعیت جو باشد چنانچه 
نشستن پیامبر با فرشتگان سبب رستگاری او نبوده به همین جهت شامی 
فوری می گوید مرا از شیعیان خود قرار ده. 
2 . رجال کشی: 178 
3- . النهایه 2 ۰ 148 


4 . الصحاح 5 : 1927 


2 رجال کشی: حریز گفت: پیش ابو حنیفه رفتم جلوی او کتابهای زیادی 
بود که بین من و او حایل ميشد, گفت تمام اين کتابها درباره طلاق است. 
شروع کرد آنها را زیرورو کردن. گفت: ولی شما. من گفتم: ما همه این 
کتابها را در یک جمله جمع کرده ایم. گفت: کدام جمله؟ گفتم: این آیه 
شریفه: «یا ۳ التبوهٌ آذا 2 النساء فطل هد لعدْتهنٌ 5 احضُوا 
العده»( (1) (ای بافند: چون زنان را طلاق گویید, در [زمان بندی ] عذه آنان 
طلاقشان گویید ۱ آن و تو هیچ اطلاعی از 
خود نداری مگر روایتی که برایت نقل کرده باشند. گفتم: صحیح است. 
گفت: در باره بنده و برده 9 نوشته اند که هزار درهم بد هد 
آزاد باشد اگر نهصد و نود و نه درهم را داد بعد مرتکب زنا شد خدا چگونه 
حد را بر او جاری میکند. گفتم: در همین مورد مخصوصا حدیثی دارم که 
وا اص تا ی رو رن 
و ی ی 

که پول پرداخته بود. ابو حنیفه گفت: حالا من سوالی میکنم که در باره آن 
دیگر روایت نداشته باشی. در باره شتر دریایی چه میگویی حلال است با 
حرام؟ گفتم میخواهد شتر باشد يا گاو هر چه بود اگر فلس داشت حلال 
است اگر نداشت حرام(2). 


13. اختصاص: از جعفر بن احمد مانند آن را روای یت کرده است(د). 


14 رجال کشی: محشّد بن مسلم گفت: شبی بالای پشت بام خواب بودم 
صدای در بلند شد پرسیدم کیست؟ گفت شریک است خدا تو را رجمت کند 
از بالای پشت بام نگاه کردم دیدم زنی گفت دختری داشتم که عروس 
کردم درد زایمان بر او مستولی شد بالاخره از دنیا رفت بچه در شکمش 
زنده و در حرکت است چکار باید بکنم. گفتم: از امام محمّد باقر شبیه 
همین سوال را کردند فرمود: باید شکم او را شکافت و بچه را بیرون آورد 
همین کار را بکن. بگو ببینم من مخفی زندگی میکنم چه کسی تو را پیش 


من راهنمایی کرده؟ گفت: , اه ای خر وراد 
ص: 431 
1-. طلاق / 1 


2 . رجال کشی: 244 
3-. اختصاص: 206 


کردم گفت؟ من در این مورد چیزی ندارم ولی برو پیش محمّد بن مسلم 
ثقفی او جواب تو را خواهد داد. هر جوابی که داد بیا بمن بگو. گفتم: برو 
بسلامت فردا صبح رفتم به مسجد ابو حنیفه همین مسأله را طرح کرده بود 

و از اصحاب خود میپرسید. سرفه ای کردم گفت خداوندا خطای ما را 
۳ بکذار ند کی کنیه [ 


15 مناقب ابن شهر آشوب: از مخفد نن مشام هانند آن را روایت ت کرده 
است(2). 


6. اختصاص: از ابن فضال مانند آن را روایت کرده است(3). 
توضیح: الغفر یعنی پوشاندن. 


موقت) چیست حلال است با حرام؟ گفت: حلال است. گفت: پس چرا 
نمیگذاری زنانت برای تو کاسبی کنند و صیغه بشوند؟ گفت: انسان بتمام 
کارها علاقمند نیست گرچه حلال باشد مردم هر کدام دارای مقام و منزلتی 
هستند که پیوسته میخواهند خود ر بالاتر ببرند. مقمن طاق از ابو حنیفه 
پرسید که تو در باره شراب چه میگویی حلال است یا حرام؟ گفت: حلال 
ارگ مه پس چرا برای زنهایت دکان باز نمیکنی بنفع تو پیاله فروشی 
کنند. ابو حنیفه در جواب گفت: این یکی بآن که من گفتم ولی سوال تو 
چاگیرتر بود. مخ ات ایه ای که در سوره سال سائل هست شاهد 
کرام شون یه ارت مدای کر ان مر لین لبم له دام 
رسیده که حکم حلال بودن صیغه را نسخ میکند. 


ای ختیقه کف سوره سا سانل در مج ال وهی امه هه در موی 
روایتی که نقل میکنی قابل توجه نیست و بی ربط است. باز ابو حنیفه 
گفت: آیه ارث نیز شاهد حرام بودن صیعه است (زیر| ژن باید ارت ببرد 
ولی زن صیغه ای ارث نمیبرد) ابو جعفر گفت: نکاح بدون ارث نیز هست. 
اد کها هداس ات اک تما ری ای و 


ص : 432 


1-. رجال کشی: 108 


2 . مناقب 3 : 331 
3-. اختصاص: 203 


زن از مرد مسلمان ارت میبرد؟ گفت: : نه. ابو جعفر گفت: دیدی ازدواجی 
که میراث هم از هم نمیبرند ثابت شد. از یک دیگر جدا شدند(1). 


8 کافی: سیاری گفت: مردی از شخصی پیش ابن ابی لیلی شکایت برده 
گفت : این شخص بمن این کنیز را فروخته ولی وقتی پاهای او را نگاه کردم 
دیدم هیچ مویی ندارد از اول مو نروییده است. ابن ابی لیلی گفت: مردم با 
را آقای 
معده شده ام 1 و و 35 0 پیش محمّد بن 
مسلم ثقفی رفت گفت: از حضرت باقر در باره زنی که در پاهایش موی 
نروید چه روایتی دارید ایا این عیب بشمار میرود؟ محمّد بن مسلم گفت: 
در این مورد بخصوص روایتی ندارم ولی حضرت باقر از پدر خود نقل کرد 
که ایشان از اجداد گرامی خود از پیغمبر اکرم نقل کرد فرمود: هر چه در 
اصل خلقت شخص باشد زیاد باشد یا کم عیب است. این ابی لیلی گفت: 
همین کافی است آمد پیش آن مرد و گفت آنچه تو گفتی عیب حساب می 
شود(2). 


9. امالی شیخ: شریک بن عبد ال قاضی گفت: من بعیادت اعمش رفته 
لیلی و ابو حنیفه وارد شدند. حال او را پرسیدند از شدت ضعف شکایت 
میکرد و از گناهان خود بیمناک بود در اين موقع ناله ای کرد و گریه نمود. 
اه ۱ حور دا یس مرا وا ری 
روزهای دنیا و اولین روزهای آخرت را طی میکنی درباره علی بن آبی 
طالب حدیثهایی نقل کرده ای که اگر از آنها و 2 
اعمش گفت: مثل کدام حدیت؟ ابو حنیفه گفت مانند حدیبت «انا قسیم 
النار» من تقسیم کننده آتشتمه اعمش با ناراحتی گفت: بهودی بمن چلین 
میگویی مرا بنشانید بنشانید مرا تکیه بدهید. قسم بخدا موسی بن طریف 
که بهترین افراد قبیله بنی اسد است این حدیث رآ از عبایه بن ریعی برایم 
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1-. کافی 5 : 450 
2 . کافی 5 : 215 


السلام میفرمود: من تقسیم کننده جهنم هستم میگویم: این دوست من 
ات نار کاوی تاه باس ماس من من اس اما ان امه ک, 
ناجی که در باره زن حجاج صحبت میکرد و حجاج بحضرت علی ناسزاهای 
بسیار بدی میگفت از ابو سعید خدری نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و اله فرمود: وقتی روز قیامت. شود خداوند دستور میدهد که من و 
شما است داخل بهشت کنید و هر کس که کافر بمن و دشمن شما است 
داخل جهنم کنید. پیغمبر فرمود: بخدا ایمان نیاورده کسی که بمن ایمان 
نیاورد و ایمان یمن نیاورده کسی که علی را دوست نداشته باشد و اين آیه 
را خواند؛ «ألْقیا فی جهَتم کل کار عیج»(1) ([به آن دو فرشته خطاب می 
شود: ] هر کافر سرسختی را در جهثم فروافکنید ). ابو حنیفه پیراهن خود را 
این نیاورد. شریی گفت: ان روز بپایان نرسیده بود که اعمش از دنیا 
رفت(2). 


ناسر حتالی سر که فحففات رنه ان فاسه اصفیان 
ص: 434 


1-. ق 24 
ماالیه ان شخ وش 5 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


